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جنک ارماث 
جنک اغواث 
روز عماس 
شب قادسیه 


ذکر احوال مردم سواد 

سخن از بنیان بصره 

سال پانزدهم هجرت 

سخن از جنگ مرج‌الردم 

سخن از فتح <مص 

سخن از قتسرین 
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» » جنگ برس 

جنگ با بل 
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سال شانزدهم هجرت 
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سخن از تقسیم غنایم مداین 
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تنظیم کسان به ترتیب‌نوین 

فتوح مداین پیش از کوفه 

سخن از حمص که فرمانروای روم آهنگ آنجا کرد 
در همین سال جزیره‌گشوده شد 

اختلاف دربارة طاعون عمواس 
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جنگ نهاو ند 
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سال بيست ودوم 
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فتح آذر یجان 
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سخن از خبر تغییر 

سخن از عزل عماد 

دفتن یزدگرد به خراسان وسبب آن 
سال بيست وسوم 

نتح توح 

فتح استخر 

ققح ضا و دادابگرد 
فتح کرمان 


فتح مکران 

سخن از بیروذ اهواز 

سخن از کار سلمة‌ین‌فیس اشجعی و کردان 
کشته شدن‌عمر 

سخن اذ نسب عمر 

وصف عمر 

مو لد ومقداد عمر عمر 

نام فرزندان وزنان‌عمر 

اسلام آوردن عمر 

روشهای عمر 
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ترجمۂ تاریخ طبری 


نام امیرمومنان برای عمر ۱۰۴۴ 
تاریخ نهادن عمر ۱۰۳۵ 
تازیانه به دست‌گرفتن عمر ۱۰۳۶ 
بعضی از سخنان عمر ۱۵۱ 
سخن از دئاها که دربارعمر گفتند ۲۰۵۵ 
قصه‌شوری ۳۰۶۵ 
3 عاملان عمر برولایات ۱۰۸۵ 
۱ حوادث مهم سال بیست وچهادم ۱۰۸۶ 
خحطبۀعثمان و کشته شدن هرمزان ۳۰/۹۷ 
ولایت سعدبن ابی‌وقاص بر کوفه 10۸۹4 
نامه‌های عثمان به‌عمال و والیان وعامة مردم 0۸4 
سخن از غزای آذربا یجان و کار مسلمانان ۲۹۱ 
تجمع دومیان برضد مسلمانان و... o4۲‏ 
حوادث معروف سال بیست وپنجم 4۵ 
حوادث معروف سال بیست وششم 4۵ 
سخن از اینکه چرا عثمان سعد دا از کوفه برداشت 04۶ 
حوادث مهم سال‌یست‌وهفتم ۲۹۸ 
سخن از فتح افریقیه و... ۳۰۹۸ 
حوادث »هم سال بیست‌وهشتم ۳۰۳ 
غزای قبرس بوسیلةٌ معاویه ۳۱۰۳ 
حوادث مهم سال بیست‌دنهم ۳۱۹ 
سخن از اينكة چرا عثمان ابوموسی دا اذبصره برداشت ۳۱۰ 
حوادث مهم سال سی ام 11۵ 
غزای طبرستان ۳۶ 
سخن از اینکه چرا عثمان و لید را از کوفه برداشت ۲۱۱۹ 
سخن ازافتادن‌انگشتر حضرت محمد از دست عثمان در چاه ادیس VY‏ 
اخبار ابوذد دحمةاله ۳۱۳۴ 
سخن از گریختن یزدگرد ۳۳۸ 
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جلد پنجم 
حوادث مهم سال‌سی‌ویکم 1۳4 
سخن از خبر این دوغزا 0 
فراهمانتت شام بزمتاوته ۱۱۳۹ 
سبب قتل یزدگرد ۳۱۳۵ 
فتو حا بن‌عامر 1۵۵+ 
حوادث مهم سال‌سی‌ودوم 11۵۸ 
3 خبر از واقعة بلنجر ۳۱۵۸ : 
: خبروفات ابوذر ۳۱۶۳ أ 
خبر این فتوح ۳۱۶۵ 


خبر صلح بلخ ۳۶۹ 
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به ام خداو ند رحمان رحیم 


برای‌گفتگو از تاریخ وطبری و ترجمه مجالی یشتر باید که اگر خدا بخواهد» پس 
از ختم کا رکه امید هست دودتر از بهار آینده نباشد» شمه‌ای از این حکایت سبة" دراز گفته 
آید . 

اجمال حسیحالآنکه بنیاد فرهنگ ایران از وقت بنیاده ترجمة تاریخ طبری دادردستور 
کار خویش به ددیف اول داشته بودکه ددییغ بود این اثر بزرگ و مفصل و کهن که ورقی 
زرین از انبوه مآثریکه تاذان پادسی نژاد در قلمرو فرهنگ ۰ رکب اسلامی است؛ و بسیادی 
صفحات و فصول آن از تاریخ ایران سخن دارد با نکته های اصیل که در هیچ مرجع دیگر 
نیست» چنین اثری زی تازی نگذارد وجامةٌ پادسی نگیرد واین دود افتادةُ قدیم؛ از پس‌انتظاد 
قرون» به خانه و کاشانۀ خویش نباید و کنا بخانة پادسی به حاص ل کار و شاهکاد یکی از 
فر زندان مخلص وپر کار ایران که به‌تبعیت از دسم وپنداد دایچ زمان»زبان عر بی‌دا جولانگاه 
نبو غ‌آسمان وارخوریش داشته‌اند آراسته نگردد. 

سپاس خدا که از پی توفیقات مکرد سالهاء نعمت این خدمت به من داد.وعلاقةاو لبای 
بنیاده انگیزة همت شد و کاری که در گرو سا لیان دداذ می‌نمود با کوشش پيوستة شباروز ذودتر 
از وقت مقرد ره چاپخانه گرفت و باز شکر خدای. 

اينك شما وجلد پنجم که امید هست جلدهای دیگر با فواص ل کو تاه از دنبال آن درآید 
ان‌شاءا لله. 


ابوالقاسم پاینده 
1 تاد سر تا آبان‌ماه ۱۳۵۲ 
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عمرو گوید: مردم سواد به یزدگرد پسر شهریار بنالیدند وکس پیش او 
فرستادند که عر بان در قادسیه فرود آمده‌اند وپیداس ت که سرجنگ دارند وازهنگامی 
که به قادسیه آمده‌اند هرچه رامیان آنها وفرات بوده ویران‌کرده‌اند و جز در قلعه‌ها 
مردم نمانده و چهارپا و آذوقه که در قلعه‌ها جا نگرفته از دست برفته و چیزی 
نمانده که ما را نیز از قلعه‌ها فرو د آرند» اگر كمك به ما نرسد به ناچار تسلیم آنها 
می‌شویم ۰ 

شاهانی که در طف» املاك داشتند نیزبه یزدگرد چنین نوشتند ومردم را تأیید 
کردند وشاه را برانگیختند که رستم را بفرستد».وچون به این کار مصمم شد کس 
فرستاد و رستم را پیش خواند وچون بیامد بدو گفت: «می‌خواهم ترا سوی سواد 
فرستم» برای هر کاری آمادگی در خور آن باید. اکنون تو مرد پارسیانی ومی‌بینی 
که این بلیه که به آنها رخ نموده از آغاز شاهی خاندان اردشیر همانند نداشته» 

رستم چنان وانمود که رای شاه را پذیرفته و ثنای او گفت » شاه گفت : 
«می‌خواهم نظر ترا بدانم واز اندیشه‌ات آگاه شوم » عسربان را و رفتارشان را از 
هنگامی که در قادسیه فرود آمده‌اند برای من وصف کن وبگوی که عجمان از آنها 
چه می کشند.» 

رستم گفت: «عربان چون‌گر گانند که ازغفلت چو پان فرصتی‌یافته‌اند وبه‌تباهی 
پرداخته‌انده 


Tarikhémair‏ ردام اند سیر نت 
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۱۶۷۲ ترجمة اريخ طبرى 


شاه گفت: «چنین نیست. من از توپرسیدم تا وصف آنها را آشکار بگویی و 
ترانیرودهم که به ترتیب آن کار کنی اما صواب نگفتی. اينك سخن‌من بشن و که مثال 
عربان وفارسیان چونان عقابی است که بر کوهی فرو د آمده که پر ند گان» شبانگاه 
آنجا رود؛ در دامن کوه در آشیانه‌های خود آرام گیرد وچون صبح شود عقاب را در 
کمین خویش بیند و اگر پرنده‌ای جدا افتد عقابش برباید و چون پرندگان چنین 
بیند از بیم » مقاومت نیارد و هر پرنده‌ای که جدا ماند بچتگ عقاب افتد اگر 
پرندگان یکجا هجوم آرد عقاب را برانسد و چنان شود که همه نجات یابد:جسز 
یکی اما اگر پراکنده شود هرگروه که به مقاومت آید نابود شود. مثال عربان و 
عجمان چنین است» به این‌ترتیب کار کن» 

رستم گفت : «ای پادشاه! مرا بگذار که عربان تا وقتی مرا به مقابله‌آنها 
وانداری پیوسته ازعجمان بیمناك باشند» شاید سیاست این باشد که مرا نگهداری و 
خدا کار را کفایت کند و خدعه و تدبیر جنگ بکار برده باشیم که تدبیر و خدعه در 
جنگ از پیروزی مختصر سودمندتر است» 

اما شاه نبدیرفت و گفت: «دیگرچه؟» 

رستم گفت: « در جنگ» تأمل از شتاب بهتر است واينك تأمل باید که جنگ 
سپاهی از پس سپاهی دیگر؛ از هزیمت یکجا درستتر می‌نماید و برای دشمن.سخنتر 
است.» 

اما شاه اصرار کرد و نپذیسرفت » رستم برون شد ودر ساباط اردو زد و 
پیوسته کسان به نزدشاه-می‌فرستاد مگر وی را از این کار معاف دارد و دیگری را 
بفرستد. 

در این اثثا کسان به دور رستم فراهم می‌شدند وخبر گیران از جانب حیره و 
بنی‌صلوبا برای سعد خبر آوردند واو قضیه را برای عمر نوشت . 

چون استغاثة مردم سواد بوسبلة آزاذ مرد پس ر آزاذ به‌نزدیزد گرد مکررشد به 
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جلد پنجم ۱۶:۷۳ 


هیجان آمد ومصمم شد که رستم را به جنگ وادارد و از تدبیر چشم پوشید که مردی 
کوته‌بین ولجوج بود وبه رستم تأ کید کرد و اوهمان سخنان را تکرار کرد و گفت : 
«ای پادشاه ! حلاف تدبیر ؛ مرا ناچار می کند از حد خود برترروم و مسؤلیت از 
خویش بردارم. اگر چاره داشتم این سخنان را نمی گفتم » ترا به‌عدا قسم میدهم که 
به خاطر خودت و کسانت و پادشاهیت بگذاری من در اردوگاهم بمانم و جالئوس 


را بفرستم» اگر ظفر بود چه بهتر و گرنه من آماده‌ام و دیگری را می‌فرستم تا وقتی 
که چاره نماند ومفر نباشد به مقابلهًآنها رویم که خسته وضعیفشان کرده ایم وما تازه 
ی :۶ 

اما یزدگرد نپذیرفت واورا به‌رفتن وادار کرد. 

ابن رفیل به نقل از پدرش گوید : وقتی رستم در ساباط فرود آمد و لوازم 
جنک فراهم آورد؛ جالنوس را با چهل هزار کس پیش فرستاد و گفت: «حمله‌ای ببر 
اما درگیر مشو تا فرمان دهم» هرمزان را به پهلوی راست سپاه وی گماشت و 
مهران پسر بهرام رازی را به پهلوی چپ گماشت وپیرزان دنباله‌دار سپاه شد. 

رستم برای تشجیع سپاه‌گفت: «اگر خدا مارا براین قوم ظفرداد راه به‌دیار 
آنها می‌بریم و در آنجا جنگ می‌کنیم تا به صلح آیند و به وضعی که داشته‌اند 
رضایت دهند.» 

وچون فرستادگان سعد پیش شاه شدند و باز گشتند» رستم خحوابی ناحوشایند 
دید واحساس خطر کرد ازحر کت ومقابلة عر بان باك داشت وبه‌تردید افتاد و آشفته 
شد واز شاه خواست که جالنوس برود واو بماند تا ببیند چه می‌کنند» گفت: «ظفر 
جاللوس چون ظفرمنست اگرچه نام من پیش آنها معتبرتسر است» اگر ظفر یافت 
همانس تکه می‌تحواهیم» واگر نه کس دیگر فرستم واین‌قوم اراتا وفتی منین‌تگهدازیم 
که امیدو ارم تا وقتی که من شکست نخورده باشم پارسیان از کوشش نمانند و 
همچنان در دل عر پان مهابت داشته لشم. تا وقتے من به جنگ آنها ن فتاھ 
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جرئت حمله نیارند» اگر شخصا به جنگ روم یکباره جری شوند و پارسیان کاملا 
بشکنند.» 

آنگاه رستم‌مقدمةٌ سپاه‌ر | که چهل‌هز ار کس‌بود بفرستاد وخود باشصت هزار 
کس حر کت کرد» دنبالة سپاه بیست‌هزار کس بود. 

عمرو گوید: رستم با یکصد و بیست هزار کس حر کت کرد که همه متبوع 
بودند وباتبعه بیشتراز دویست‌هزا ر کس بودند» ازمداین باشصت‌هز ار کس در آمده 
بود که همه متبو عبودند.» 

عایشه‌گوید: رستم باشصت‌هزار کس که همه متبو ع بو دند به‌سعد که درقادسیه 
اردو زده بود حمله برد. 

عمرو گوید: وقتی شاه‌رستم را به حر کت وادار کرد؛ وی‌به برادرش وسران 
پارسی چنین نوشت: از رستم به بندو ان مرزبان در» وتیر پارسیان که با هرحادثه 
مقابله می کرد وخدا هرسپاه بزر گی را برست وی می‌شکست وهرقلعةٌ استو اری را 
می گشود و به کسانی همانند وی » قلعه‌های خویش را استوار کنید و آماده شوید و 
لوازم فراهم آرید که زود باشد که عربان به‌دیار شما آیند ومزاحم سرزمین ‏ وکسانتان 
شوند. رأی من این بودکه آنها را نگهداریم و تعلل کنیم تا طالع سعدشان‌به‌نحوست 
گراید» اما شاه نپذیرفت. 

صلت‌بن بهر ام گوید: وقتی یزد گرد فرمان داد که رستم از ساباط ح رک ت کند 
وی نامه‌ای همانند نامةٌ پیش به برادر خویش نوشت وچنین افزود که ماهی آب را 
گل آلود کرده وشتر مرغان نکوشده و گل رونق گرفته و میزان باعتدال آمده و بهرام 
برفته وچنان دانم که این قوم برما چیره شوند و برملك مجاور ما تسلط یابند . 
سختتر ین‌چیزی که دیدم این بو د که شاه‌گفت: « یا توسویآنها می‌روی یا من خودم 


می‌روم.» من سوی‌آنها روانم. 


ابن رفیل به نقل از پدرش گوید : کسی که یزدگرد را به فرستادن رستم 
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واداشت غلام جاپان منجم کسری بود » وی از مردم فرات بادقلی بود » یزدگرد 
کس به‌طلب او فرستاد و گفت که دربارة رفتن رستم وجنگ عربان چه نظر داری؟ 
واو از راست‌گفتن بیم کرد وسخن به‌درو غ‌گفت . 

و چنان بودکه رستم نیز دانشی مانند دانش وی داشت و به سبب دانش 
خویش» رفتن را خوش نداشت اما شاه به‌رفتن وی مصر بود که غلام جاپان فرییش 
داد. شاه بدو گفت : «می‌خواهم که مرا دربارة این رای که دارم خبر دهی که از گفتة 
تو اطمینان یابم.» 

غلام به زرنای هندی‌گفت: «وی را خبرده.» 


گفت: « از من بپرس» 

وچون بپرسید گفت: «ای پادشاه مرغی بیاید وبرایوان توافتد وچیزی که به 
دهان وی‌باشد اینجا افتد»‌ودایره‌ای بکشید. غلام گفت: «راست می‌گوید»مرغ کلاغ 
باشد ودردهان وی درهمی‌باشد.» 

وقتی جاپان خبر بافت که شاه اورا خو استه پیش وی آمد وشاه دربارسخن 
غلام از اوپرسید که محاسبه کرد و گفت: « راست‌گفت اما خطا کر دکه مر غ»کلاغ 
زنگی است ودرهمی به دهان دارد که اینجا می‌افند.» زربابه درو غ‌گفت که درهنم 
می‌جهد واینجا میافتد ودایرة دیگر کشید. ازجای برنخاسته بودند كەی ك کلا غزنگی 
بر کنگره ها نشست و در همی از او در خط اول افتاد و برجست و در حط دیگر 
بجای گرفت وهندی به جاپان که اورا تخطثه کرده بود سخن به نعرض گفت . آنگاه 
گاوی آبستن بیاوردند. هند ی گفت: «گوسالة آن سیاه رنگ است وسپید پیشانی.» 

جاپان گفت: «دروغ می‌گویی سیاه است و دم آن سپید است.» 

گاورا بکشتند و گوساله را در آوردند که دم آن میان پیشانی بود. 

جاپان‌گفت: «خطای زرنا از اینجا بود.» وشاه را دل‌دادند که رستم را روان 
ګند و او چنان کرد.. 
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جاپان به جشنسماه نوشت که کار پارسیان به زوال افتاد ودشمنان بر آنها 
چیره‌شوند» ملك گبران برفت وملك عربان پاگرفت ودینشان تسلط یابد.با آنهاپیمان 
کن و فریب اوضاع را مخور ‏ شتاب کن! شتاب‌کن ! پیش از آنکه به دست آنها 
افا 

وچون نامه به جشنسماه رسید سوی عربان روان شد و پیش معنی رفت که با 
سپاد خود در عتیق بود که وی را پیش سعد فرستاد و از اوبرای حودش وخاندانش 
وپیرو انش پیمان‌گرفت وخبرگیر آنها شد وپالوده به معنی پیشکش کرد ومعنی‌از زن 
خود پرسید این چیست؟ 

گفت: «بگمانم زن بیچاره‌اش می‌خواسته کاچی بپزد و نتو انسته.» 

معنی گفت: (بیجاره.) 

عمرو گوید: «وقتی رستم ازساباط حر کت کرد جاپان برپل اورا بدید و گله 
کرد و گفت: مکر با رأی من هماهنگ نیستی؟» 

رستم گفت: «عنان کار به دست دیگری است ومن به ناچار اطاعت می کنم» 

رستم جالنوس را پیش فرستاد که تاحیره رفت ودرنجف خیمه‌زد. رستم نیز 
برفت تادر کوثی فرود آمد وبه جالنوس و آزاذ مرد نوشت که یکی از عربان را از 
سپاه سعد برای من بکیرید» آنها برفتند ویکی را بگرفتند و پیش رستم‌فرستادند که 
در کوثی بود واز او خبر پرسید سپس او را بکشت . 

ابن رفیل به نقل از پدرش‌گوید : وقتی رستم حرکت کرد و فرمان داد که 
جالنوس سوی حبره پیش رود بدو گفت یکی از عر بان را برای او بگیرد و او به‌همر اه 
آز اذمرد با یکصد کس تا قادسیه برفتند ونزديك پل قادسیه به مردی رسیدند واو را 
بر بودند وعربان به‌حرکت آمدند اما به آتها نرسیدند» فقط کسانی ازعقب‌ماندگانشان 
به دست مسلمانان افتادند وچون به نجف رسیدند مرد ربوده راپیش رستم‌فرستادند 


که در کوثی بود . e‏ وی 
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رستم بدو گفت: «برای چه آمده‌اید وچه می‌خواهید؟» 

گفت: «به جستجوی موعود خدا آمده‌ایم» 

گفت: «موعود خدا چیست؟» 

گفت: «اگر از مسلمان شدن دریغ کنید» زمین وفرزندان وجانهای شما» 

رستم گفت: «واگر پیش از این کشته شوید؟» 

گفت: «وعده خدا چنین است که هر کس از ما پیش از این کشته شود او را 
به بهشت در آرد و آنچه را باتوگفتیم به باقیماندگان ما دهد وما به‌این یقین داریم.» 


رستم گفت: «پس مارا به‌دست شما داده‌اندا) 

گفت: «ای رستم | وای برتو اعمالتان شما را بدست ما داده و خدا به سبب 
آن تسلیمتان کرده» از آنچه اطراف خود می‌بینی فریب مخور که تو با انسانها طرف 
نیستی بلکه با قضا و قدر پنجه افنکنده‌ای» 

رستم خشمگین شد وبگفت تاگردن اورا بزدند. 

آنگاه رستم به آهنگ برس از کوثی در آمد و باران وی اموال کسان را به 
زور گرفتند وبازنان در آمیختند ومیخوارگی کردندو بومیان‌فریاد پیش رستم آوردند 
واز رفتاری که باامو ال وفرزندانشان می‌شد شکایت کردند» رستم در ميان جمع به 
سخن ابستاد و گفت: «ای‌گروه پارسیان! بخدا آن مرد عرب راست می گفت . بخدا 
اعمال ما سبب زبونی ما شده» بخدا رفتار عربان که با ما ومردم درحال جنگند 
از رفتار شما وی ات کیا بواشیب دکازا ۷ 
شما را بردشمنان فیروز می کرد وبربلاد تسلطمی‌داد | کنون که از آن رفتاربگشته‌اید 
واین کارها را پیش گرفته‌اید » حدا کار شما را دگر می کند وبیم هست که قدرت 
خویش را از شما بگیرد.» 

آنگاه رستم کسان بفرستاد که تنی چند از آنها را که مایة شکایت مردم شده 


بودند بیاوردند وگردنشان را بزد. پس از آن برنشمت وندای رحیل دادو برون شد 


اس ۳۵۲ 
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ونزديك دیر الاعور فرود آمد واز آنجا سوی ملطاط رفت وروبروی نجف بر کنارة 
فرات و نزديك خورنق تا غریین اردوزد ومردم حیره را خواست و تهدیدشان کرد و 
می‌خو است خو نشان بریزد. 

ابن بقیله بدو گفت: «دوبلیه را برما بار مکن که یاری مسا نتوانی و ملامتمان 
کنی که چرا ب‌حفظ خویشتن پرداختهايم» و او خاموش ماند. 

مقدام‌حارثی گوید: رستم مردم حیره را پیش خواند» خیمه‌گاه اوبر کنار دير 
بود» به آنها گفت: «ای‌دشمنان‌خد!! خوشدل شده‌اید که عربان به‌دیار ما آمده‌اند وخبر 


گیر آنها شده‌اید وبا مال خویش قوتشان داده‌اید.» کسان ابن‌بقیله را پیش انداختند 
و گفتند: «تو با او سخن کن» 

ابن بقیله پیش رفت و گفت: «اینکه گفتی از آمدن عر بان خوشدل شده‌ایم» چه 
کرده‌اند که خوشدل باشیم؛ به‌پندار آنها ما بندگانشان هستیم» بردین ما نیستند ومارا 
جهنمی می‌شمارند. اینکه‌گفتی خبر گیران آنها بسوده‌ايم آنها را چه حاجت که ما 
خبر گیرشان باشیم» پاران تو از مقابل آنهاگریخته و دمکده‌ها را خالی کرده‌اند و 
هر کجا به چپ وراست خواهند روند و کس مانعشان نیست . اينکه گفتی با مال 
خویش قوتشان داده‌ايم با مالمان جانهایمان را از آنها محفوظ داشته‌ايم که شما 
از ما دفاع نکردید و بیم داشتیم که اسیرمان کنند و جنک اندازند و 
جنگاورانمان را بکشند. کسانی از شماکه با آنها مقابل شدند مقاومت نیارستند وما 
از آنها زبونتریم» بجان خود م که شما را بیشتر از آنها دوست داریم و رفتارتان را 
بهتر می‌پسندیم» مارا در مقابل عر بان حفظ کنید تا یار شما باشیم که ماچون بومیان 
سواد)بند گان غالبیم.» 

رستم گفت «اين مرد سخن راست آورد .» 

ابن‌رفیل به نقل از پدرش‌گوید: رستم در دیربه خو اب دید که فرشته‌ای به 
اردوی پارسیان آمد وهمه سلاحها را مهرزد. ے 
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نض ر گوید: «وقتی رستم اطمینان یافت جالنوس را از نجف رو ان کرد واوبا 
پیشاهنگان سپاه برفت ومابین نجف وسلیحین اردوزد آنگاه رستم حر کت کرد و 
در نجف فرو د آمد» از آنوقت که رستم از مداین در آمد ودر ساباط اردوزد تاوقتی 
که‌از آنجا در آمد و باسعد مقابل شد چهارماه بودکه پیش نمی‌رفت و جنگ‌نمی کرد 
به‌این‌امید که عربان ازماندن خسته شوند و برو ند که جنگ با آنها را خوش‌نداشت و 


بیم داشت پدو نیز آن رسد که به پیشینیان وی رسیده بود . همچنان تعلل می کرد اما 
شاه وی را به شتاب وحر کت و پیش روی و اداشت تا دل به جنگ داد. 

وچون رستم درنجف فرودآمد» خوابش تجدید شد وهمان‌فرشته‌را به‌عواب 
دید که پیمبرخدا صلی‌الله‌علیه وسلم وعمر با وی بودند و فرشته سلاح پارسیان را 
بگرفت و مهر زد و به پیمبرخدا داد و او نیز همه را به عمر داد. صبحگاهان رستم 
سخت غمگین بود و چون رفیل اینرا بدید به اسلام راغب شد و همین قضیه سبب 
مسلمانی وی شد . 

وچون عمر بدانس ت که پارسیان تن به جنگ نمی‌دهند به سعد و مسلمانان 
دستور داد که به حدود سرزمین آنها فرود آیند و همچنان بمانند و مزاحم‌آنها 
باشند . 

عربان در قادسیه فرود آمدند و مصمم بودند صبوری کنند و بجای بمانند که 
خدامی‌خواست نور خویش را کامل کند» بماندند و اطمینان افتند ودرسواد به‌غارت 
پرداختند و اطراف خویش را به ویرانی دادند و به تصرف آوردند و برای اقامت 
طولانی آماده شدند» مصمم بودند بدینحال بمانند تا حدای فیروزشان‌کند و عمر در 
اینگونه کارها تأییدشان می کرد . 

وچون شاه ورستم این‌بدیدند وحال عربان‌را بدانستند واز کارشان خبریافتند 
بدانستند که این قوم دست برداشتنی نیستند وشاه بدانست که اگر ساکت بماند اورا 
نخواهند گذاشت ولازم,دید که رست - ار ش‌ستد ورستم جتان دید که میان‌عتیق و نج 
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رود آید وضمن زدوخورد وقت بدست آردکه به نظر وی این کار مناسبتر بود تابه 
گذشت زمان به مقصود برسند واقبا لشان بیدار شود. 

طلحه گوید: دسته‌های عربان بهرسو روان‌بود» رستم درنجف بود وجالنوس 
مابین نجف وسلیحین بود وذو الحاجب مابین رستم وجالنوس مقر داشت» هرمزانو 
مهران بردوپهلوی سپاه وی بودند وپیرزان دنباله‌دار بود» زادبن‌بهیش حاکم فرات 
سریاء سالار پیادگان بود و کناری سالار تكسو ازان بود. سپاه یکصد وده هز اربود» 
شصت‌هزار متبو ع باخدمه وازشصت هزار ده‌هز ار کس متبوعشریف بودند. کسانرا 
به زنجیر بسته بودند و با هم بودند که آسیای جنگ بر آنها بگردد. 

موسی‌بن‌ظر یف گوید: کسان به‌سعد گفتند: «دراینجا به‌تنگناییم پیش‌برو» اما 


PDF-Tarikh: 


سعد آنهار ا که این سخن گفته‌بودند توبیخ کرد و گفت: «وقتی رای ازشما نخو استه‌اند 
تکلف نکنید که ما به رای صاحبان رای پیش می‌رویم ومادام که با شماسخن‌ندادیم 
حاموش بمانید» 

آنگاه سعد طلیحه وعمرو را بی‌سپاه بعنوان پیشتاز فرستاد و سواد وحمیضه 
هريك باصد کس رو ان‌شدند ودرنهرین تاخت و تاز کردند. سعد گفته بود چندان‌پیش 
نروند» رستم حبریافت و گروهی را سوی‌آنها فرستاد و سعد خبر یافت که سواران 
وی دوررفته‌اند وعاصم‌بن‌عمرووجابر اسدی را پیش خواند و آنهارا به دنبال‌سواد 
وحمیضه فرستاد که از همان راه رفتند. به‌عاصم گفت: «اگر جنگ پیش آید توسالار 
جمعی.» عاصم مابین نهرین و اصطیمیا به آنها رسید که سواران پارسی اطر افشانر | 
گرفته بودند و می‌خواستند غنایم را بگیرند. سواد به حمیضه گفت: : «یکی را 
بر گزین: یا باآنها مقابله کن ومن غنیمت را می‌برم یا من مقابله می کنم وتوغنیمت 
را ببر.» 

حمیضه گفت: «آنها را از من بدار ومن غنیمت را می‌برم » 

سواد به مقابلۀ دشمنان پرداخت ۾ حمضه به راه افتاد » عاصم‌بنعمروبه‌او , 
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برخورد وحمیضه پنداشت که گروهی دیگر از عجمانند وراه کج کرد » اما چون 
آشنایی دادند عاصم راه سواد گرفت وغنیمت را براندکه مردم پارسی قسمتی از 
آنرا گرفته بودند. و چون عجمان عاصم را بدیدند گربزان شدند و سواد آنچه را 
گرفته بودند پسگرفت وبا پیروزی وغنیمت وسلامت پیش‌سعد باز گشتند . 


طلیحه وعمرو که رفته بودند» طلیحه مأمور اردوی رستم بود و عمرو مأمور 


اردوی جالنوس بود» طلیحه تنها رفت وعمروبا جمعی‌همراه بود. 

آنگاه سعدقیس بن‌هبیره را به دنبال آنها فرستاد و گفت: «اگر جنگی‌رخ داد 
توسالار جمعیء که می‌خواست طلیحه را به‌سبب نافرمانی ای که کرده بود خو ار کند 
ولی عمرواطاعت کرده بود . 

قیس برفت تابه عمرورسید و سراغ طلیحه راگرفت که گفت: «من از اوخبر 
ندارم . » و چون از طرف جوف به نجف رسیدند قیس بدوگفت : « چه خواهی 
کرد؟» 

عمرو گفت: «می‌خو اهم به کنار اردوی آنها دست انداز ی کنم» 

گفت: «با همین عده؟» 

گفت: «آری» 

قیس گفت: «بخدا نمی گذارم» میخواهی مسلمانان را به کاری و اداری که‌تاب 
آن ندار ند؟) 

گفت: «این به تومربوط نیست» 

گفت : «مرا سالار تو کرده‌اند» اگر هم سالار نبودم ترا از این کار باز- 
می داشتم.» 

آنگاه اسودبن‌یزید و تنی‌چند شهادت دادند که سعدقیس را برعمرو وطلیحه 
سالاری داده است: 

عمرو کا وا و ۱ گر کهاته سالاز ناش شروز کار د 
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اگر از دین شما به دین سابق خویش بگردم و در راه‌آن بجنگم تاجان بدهم بهستر 
از آنست که بار دیگر توسالار من باشی» و نیز گفت: «اگر یار ت و که ترا فرستاده بار 
دیگر چنین کند از اوجدا می‌شوم» 

قیس گفت: «از این بار که‌گذشت خوددانی» 


عمر و کفتار اورا رد کرد» وهردو با خبروتعدادیکافر و اسب» پیش سعد باز 
گشتند و هر کدام از دیگری شکایت کردند» قیس از نافرمانی عمرو شکایت کرد و 
عمرو از خشونت قیس شکایت کرد. 

سعد گفت: «ای عمروخبر وسلامت به نزد من بهتر از آنس ت که صد نفر در 
جنگ هزار ک سکشته شود چگونه میخواستی به جنگ پارسیان روی وبا صدکس 
با آنهانلاقی کنی؟ پنداشتم که در کار جنگ مجربتر از اینی که می‌بینم.» 

گفت: «کار چنانست که گفتی.» 

طلیحه برفت تا شبی‌مهتابی و ارداردو گاه پارسیان شد ونظر کرد وطنابهای 
حیمة مردی‌را ببرید واسب اورا براندو برفت تا براردوی ذو الحاجب گذشت وباز 


خیمة دیگری را ببرید» واسب اورا بگشود. پس از آن به ارد و گاه جالئوس رفتو 
خیمهةٌ دیگری را ببرید واسب اورا بگشود وبرفت تابه خراره رسید و آن مر دکه‌در 
نجف بود و آنکه در اردوی ذوالحصاجب بود برون آمدند » آنکه در اردوی 
ذوالحاجب بود وی را تعقیب کرد وجالنوسی زودتر به اورسید پس از آن حاجبی 
رسید» پس از آن نجفی رسید که دوتن اولی را کشت و آخری را اسیر کرد و پیش 
سعد آورد وقضیه را باوی بگفت. پارسی مسلمان شد وسعد اورامسلم‌نام کردوملازم 
طلیحه شد ودر همه جنگها باوی بود . 
ابن‌عثمان نهدی‌گوید : وقتی عمرء سعد را سوی دیار پارسیان می‌فرستاد 
بدو گفته بود برهريك از آبگاهها به مردی نیرومند وشجاع برخسورد او را همراه 
برد واگر نرفت برگزیند تا عمر به اوفر ا دهد. سعد بادوازده‌هزار کس به‌قادسی , ر 
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رسید که جنگاوران ایام پیش‌بودند و نیزمردم‌بادیه که دعوت مسلمانانر! پیر فته بو دند 
وبه کمکشان آمده بودند و بعضیشان پیش از جنگ مسلمان شدند و بعضی دیگر پس 
از جنگ مسلمان شدند ودر غنیمت شريك بودند و مانتد جنگاوران قادسیه دوهزار 
دوهزار سهم گر فتند. 

گوید: مسلمانان سراغ نیرومندترین قبایل را گرفتند وتمیمیان را به‌عویش 
پیوستند» چون رستم نزديك شد ودر نجف فرودآمد» سعد پیشتازان فرستاد و گفت 
یکی را بگیرند وبیارند تا دربارة مردم پارسی از اوچیز بپرسد. 

پیشتازان روان شدند وپس از اختلافی که بود کسان همسخن شدند که پیشتاز 
از یك تا ده کس باشدءاما تساهل کردند وسعد طلیحه را با پانزده کس‌فرستاد وعمرو 
ابن‌معدیکرب را با پنج کس فرستاد واین به‌صبحگاهی بود که رستم جسالنوس و 
ذوالحاجب را فرستاده بود ونمی‌دانستند که آنها از نجف‌ح ر کت کرده‌اند ويك‌فرسخ 
و کمی بیشتر نرفته بودند که به اردو گاه وچهار پایان‌آنها برخوردند که دشت‌طفوف 
را پرکرده بود . 

بعضی‌شان گفتند: «پیش سالار خویش بازروید وخبر را بگویید» که او وقتی 
شما را فرستاد پنداشت که پارسیان در نجف مقر دارند» 


بعضی دیگر گفتند: «باز گردید که دشمن از وجود شما خبردارنشود» 

عمرو به یاران خویش گفت: «راست گفتید» 

طلیحه به يارات خود گفت : « نارو اگفتند» شما را فرستاده‌اند که از قوم خبر 
گیرید.» 

گفتند: «می‌خواهی چه کنی؟» 

گفت: «می‌خواهم به اردوگاه قوم در آیم یاجان بدهم » 

گفتند: «تو دل با خیانت داری و از پس آنکه عکاشةبن محصن راکشتی 
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اما عمرو ازباز گشتن ددیغ کرد. 

و چون سعد از حرکت آنها حبر یافت قیس‌بن هبیرة اسدی‌را با صسد کس 
فرستاد که اگر به آن جمع برخورد سالار آنها نیز باشد .قیس هنگامی که جماعست 
راهی شده بودند به آنها رسید. وچون عمرواورا بدید گفت: «شجاعت نمایی کنید و 
چنان وانمودند که قصد تاخت وتاز دارند» که به آنها اعتراض کرد . طلیحه از آنها 
جدا شده بود وقیس این گروه را پس آورد که پیش سعد آمدند و نزدیکی پارسیان‌را 
با وی بگفتند. 

طلیحه برفت واز آبهای طفوف گذشت ووارد اردو گاه رینتم شد وشب رادر 
آنجا به جستجو پرداخت» وچون شب به سررفت برون شد و بر کنار اردو گاه 
بهترین چیزی راکه دیده بود در نظر گرفت؛ اسبی بود که در اسبان قوم مانندآن 
نبود وخیمه‌ای سپید که همانندآن ندیده بود. 

شمشیر کشید و عنان اسب اببرید و آنر ابه‌عنان اسب‌خودپیوست و اسب‌خویش را 
براند وباشتاب برفت» مردم وصاحب اسب خبرشه‌ندو بانگ‌برداشتندو برهرچه وست 
پافتندسو ارشدند و بعضی‌شان از فر طشتابهر کوب بیز ین‌داشتندو به‌تعقیب وی آمدند. 

صبحگاهان سواری از سپاه پارسیان بدورسید وچون‌نزديك‌شد ونیز#خویش 
را حاضر کرده بود که ضربت زند» طلیحه اسب خود را بر گردانید وپسارسی روی 
از او بگردانید » طلیحه حمله برد و پشت وی را با نیسزه در هنم شکست. 
آنگام یکی) نوگزنآمینکه بای انز جنا تاکز ایکا درک زی نا وھ ادى ويار 
خویش راکه هردوعموزادۀ وی بودند بدید. وچون به طلیحه رسید ونیزه را آماده 
کرد طلیحه اسب خویش راسوی اوبگردانید وفارسی پشت کرد و طلیحه حمله برد 
و گفت که تن به اسارت دهد» پارسی که دید کشته می‌شود په اسارت تن داد. 

طلیحه گفت که پیش روی او بدود» واو چنان کرد. پارسیان در رسیدند ودو 
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نبردند و باز گشتند. طلیحه بیامد تا به‌اردو گاه رسید که به حال آماده باش بود و کسان 
را خبر کرد که اورا به نزد سعد عبور دادن وچون پیش اورسید گفت: «وای برتوجه 
خبر؟» 

گفت : « دیشب وارد اردو گاهشان شدم و بگشتم و بهترینشان را گسرفتم 


نمی‌دانم کار صواب کرده‌ام یا خطاء اينك حاضر است از اوبپرس.» وترجمان میان 
سعد وپارسی جای‌گرفت. 

پارسی گفت: «اگر راست بگویم مرا به جان امان می‌دهی؟» 

گفت:«آری بنزد ما راستی در کار جنگ از درو غ بهتر است» 


گفت: « از این پیش که دربارة کسان خودم چیزی بگویم دربارة این یارتان 
سخن می کنم که من از نوسالی تا به این‌سن که‌می‌بینی جنگهادیدهاموجنگها کرده‌ام 
واز دلیران چیزها شنیده‌ام ودیده‌ام» امانشنیده‌ام وندیده‌ام که یکی دو اردو گاه را که 
دلیران جرات نزدیکی آن نیارند طی کند و به اردو گاهی رسد که هفتاد هزار کس در 
آن باشد که یکیشان پنج وده کس و کمتر را به خدمت دارد وبه این بس نکند که 
چنانکه رفته در آید ومال یکه‌سوار سپاه را ببرد و طنابهای خيمةٌ اورا ببرد واوخبر 
شود وما خبرشویم وتعقیبش کنیم و اولی که یکه سوار قوم است وبرابرهزار سوار» 
به او برسد و کشته شود و دومی که همانند اوست برسد و کشته شود و من برسم 
ودر قوم من کس همانند من نباشد واز مر گ دومقتول به هیجان باشم که‌عموزادگان 
من بوده‌اند ومر گ را ببینم وتن به اسارت دهم.» 

آنگاه از مردم پارسی خبرداد که سپاه یکصدو بیست هز ار است وتبعه‌وخدمه 
همانندآنست» پس از آن اسلام آورد وسعد نام اورا مسلم کرد وبه طلیحه پیوست و 
گفت: «بخدا تا چنین به‌وفا و راستی و صلاح و اعانت مستمند دلبسته‌اید» شکست 
نمی خورید» مرا به مصاحبت پارسیان چه حاجت. » ودر آن جنگ از مسردم سخت 
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موسی‌بن‌طریف‌گوید : سعد به قیس‌بن‌هبیره اسدی‌گفت: «ای خردمند! برو 
وبه هیچ کار دیگر مپرداز تا از این قوم برای من خبر بیاری» عمروبن‌معدیکرب و 
طلیحه را نیز بفرستاد. قیس برفت تا مقابل پل رسید و چندان رامی نرفته بودکه 
گروه بزرگی از پارسیان را آنسوی پل دید که از اردو گاه می آمدند» رستم از نجف 
حر کت کرده بود وذوالحاجب درمحل اوجای‌گرفته بود و جالوس که قصد طیزناباد 
داشت آنجا فرود آمده بود واين گروه را پیش فرستاده بود . 

گوید: سبب آنکه سعد» عمرو وطلیحه را با قیس فرستاد سخنی بودکه از 


عمرو بدو رسیده بود وسخنی که سابقا به قیس‌بن‌هبیره کفته بود. به آنهاگفت: 
« ای مسلمانان» با دشمن خود بجنگید» جنگ انداز وساعتی به آنها در آویز» 

و چنان شد که قيس به آنها حمله برد که هزیمت شدند و دوازده کس از آنها 
بکشت وسه اسیر گرفت با مقداری غنیمت که آنرا پیش سعد آوردند وخبر را با او 

سعد گفت: «ان‌شاءالله این خبر خوش است وهمینکه با جمع ونیروی عمدۀ 
آنها مقابل شوید حوادثی نظیر این رخ می‌دهد » 

آنگاه عمرووطلیحه را پیش خواند و گفت: « قيس را چگونه دیدید » 

طلیحه گفت: « از ما دلیرتر بود» 

عمرو گفت: «امیر» مردان را نیکتر از مامی‌شناسد.» 

سعد گفت: «خدا مارا به‌اسلام ز نده کرد ودلهایی را که مرده‌بود بدان زندگی 
بخشید و دلهایی را که زنده بود بدان بمیرانید» سبادا کار جاهلیت را براسلام 

گزینید که دلهایتان بمیرد وشما زنده‌باشید. به‌اطاعت گر ایید وحق کسان رابشناسید 

که هیچکس با اقوامی که خدا به اسلام عزتشان داده همانند. نیست» 

سعیدبن‌مسرز بان‌گسوید: يك روز پس از آنکه رستم در سلیحین فرود آمد 
جالنوس وذوالحاجب را,روان کرد. جااكء يح رکت کرد ونرسیده به پل مقحایل برس 
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زهره جای‌گرفت وبه جای طلیعه‌دار فرود آمد وذوالحاجب در طیزناباد چاگرفت و 
رستم در خراره که ذوالحاجب مقر داشته بود جاگرفت» پس از آن ذوالحاجب 
پیش آمد وچون به عتیق رسید راه چپ گرفت وچون مقابل قدیس‌رسید خندق‌زدو 
جالینوس نیز پیش وی آمد. 

گوید: زهرةین حویه طلیعه‌دار سپاه سعد بود» دوپهلوی سپاه به عبدالله بن 
معتم وشرحبیل‌بن‌سمط کندی سپرده‌بود» سالار تكسو اران عاصم‌بن‌عمروبود؛ سالار 
تیر اندازان فلان بود » سالار پیادگان فلان بود» سالار پیشتازان سوادبن مالك بود . 
طلیعه دار سپاه رستم جالنوس بود و دو پهلوی آن به هرمزان و مهران سپرده بود » 
یکه سواران سپاه به ذو الحاجب سپرده بود» پیرزان سالار پیشتازان بود و زادبن 
مهیش سالار پیادگان بود. وچون رستم به عتیق رسید در مقابل اردو گاه سعدفرود 
آمده ومردم را فرود آورد وپیوسته می آمدند و آنها را فرود می آورد» از بس‌بسیار 
بودند همه جا را گرفتند» شب را آنجا به سر بردند ومسلمانان از آنها دست بداشته 
بودند. 

گوید وچون شب را در کنار عتیق به زور آوردند منجم رستم خوابی را که 
دیده بود برای اونقل کرد: «دلوی در آسمان دیدم» دلوی بود که آب آن خحالی شده 
بود؛ وماهی‌ای دیدم» ماهی‌ای که در آبی تنگث لرزان بود وشتر مرغان‌را دیدم‌وگل 


که می‌شکفت.» 
رستم گفت: «وای بر تو این را با کسی گفته‌ای؟» 
گفت: «نه» 


کفت: «پس آنرا مکتوم‌دار » 

شعبی گوید: رستم منجم بود و از آنچه به خواب می‌دسدو رخ می‌داد گریه 
می کرد وچون بیرون کو فه رسید به‌عواب دید که عمر به اردو گاه پارسیان در آمد » 
فرشته‌ای با وی همراه,بود که سلا--! تی‌مهرزد و دسته کرد وبه عمر داد سس 
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قیس بن ابی‌حازم که در قادسیه حضور داشته بودگوید: رستم‌هیجده‌فیل‌داشت 
وجالنوس پانزده فیل داشت. 

شعبی گوید: به روز قادسیه سی‌فیل همراه رستم بود. 

سعید بن مرز بان گو ید: در قادسیه سی‌وسه‌فیل همراه رستم بود و از آنجمله‌فیل 
سپید شاپور وفیل دست آموز رستم بودکه از همه بزرگتر و کهنسال‌تر بود. 

ابن‌رفیل به نقل از پدرش گوید: سی‌وسه فيل همراه رستم بود که هیجده فیل 
در قلب سپاه بود وپانزده فيل در دوپهلو بود. 

زیادگوید: صبحگاه آن شب که رستم در عتیق به‌سر برد با سواران خود 
برنشست ومسلمانان را بدید» آنگاه سوی پل رفت وجمعشان را تخمین زدو آنسوی 
پل رو بروی‌آنها بایستاد و کس فرستاد و پیغام داد که یکی را پیش ما فرستید که‌باوی 
سخن کنیم وبا ما سخن کند» وبرفت. 

زهره پیغام را برای سعد فرستاد و اومغيرة بن‌شعبه را پیش زهره فرستاد کسه 
او را پیش جالنوس فرستاد وجالنوس اورا پیش رستم فرستاد . 

ابن‌رفیل به نقل از پدرش گوید: وقتی رستم برکنار عتیق فرود آمد وشب را 
آنجا گذر انید صبحگاهان به کنجکاوی وتخمین پرداخت و در امتداد عتیق بطرف 
خفان تا انتهای اردو گاه مسلمانان رفت آنگاه راه بالا گرفت تا به پل رسید وقوم را 
نگریست و به جایی رسید که بر آنها مشرف بود وچون برپل بایستادکس پیش زهره 
فرستاد که بیامد ومقابل وی جای‌گرفت. رستم می‌خو است صلح کند وچیزی بدهد 
که باز گردند از جمله چنین می‌گفت: «شما همسایگان مایید » يك دسته از شما در 
قلمرو ما بودند که رعایتشان می کردیم و از آزار بر کنار می‌داشتیم» همه جور كمك 
می کردیم ودرجمع بادیه نشینان حفاظتشان می کردیم» درمراتع ما به‌چرا می آمدند 
واز دیار خودمان آذوقه به آنها می‌دادیم » درقلسرو خودمان از تجارت بازشان 
نمی‌داشتيم ‏ و کارمعاش آنها مو بوم `° رت 


PDF.Tarikhemkir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدپنجم ۱۶۸۹ 


بدین‌سان به صلح اشاره می کرد و از رفتسار پارسیان سخن داشت که صلح 
می‌حواست اما صریح نمی گفت. 

زهره بدوگفت: «راست می گوبی چنین بود که‌گفتی » اما کار ما چون‌آنها 
نیست ومقصود ما چون مقصود آنها نیست؛ ما به طسلب دنیا سوی شما نیامسده‌ايم» 
هدف ومقصدما آخرت است. ما چنان بودیسم که‌گفتی وهسر کس از ما پیش شما 
می آمد زیر منت شما بود وچیزهایی را که در تصرف شما بود بلابه می‌خواست. 


پس از آن خدای تبارك وتعالی پیمبری سوی ما فرستاد که ما را به پرورد گارخویش 
خواند و دعوت اورا اجابت کردیم» خدای به پیمبر خویش گفت: «من این گروه را 
بر کسانی که به دین من نگر اییده‌اند تسلط میدهم و بوسیلة ینان از آنها انتقام 
می‌گیرم ومادام که به دين من معترف باشند غلبه با آنهاست که دين من حق است و 
هر که از آن‌بگردد زبون شود وهر که بدان چنگ زند عزت یابد.» 

رستم گفت: «دین شما چیست؟» 

زهره گفت: «ستون آن که جزبدان پای نگیرد ايشست که شهادت دهندکه 
خدایی جز خدای یکانه نیست ومحمد فرستادة خداست و به آنچه از پیش خحدا 
آورده مقر باشند.» 

که ی کوینت ریگ جى 

گفت: «اینکه بندگان را از عباوت بندگان به عبادت خدای تعالی بر ند » 

گفت: «نیکوست دیگرچه؟ » 

گفت: «اینکه مردمان»فرز ندان آدمند وحواء برادرانند واز يك پدرومادر» 

گفت: «چه ننکوست» 

آنگاه رستم‌گفت: «اگر بدین کار رضایت‌دهم ومن وقومم دین‌شما رایپذیريم 
چه خواهید کرد آیا باز می‌گردید؟» 

کت «ا له دا وهر کر شا نو او شوا تم هگ باق کہا 
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با حاجت.» 

گفت: «بخدا راست‌گفتی اما پارسیان از هنگام شاهی اردشیر نگذاشته‌اند 
کسی از مردم زبون از کار خود برون شود ومی گفته‌اند که اگر از کار خویش 
برون شوند از حدخحویش تجاوز کنند وبا اشراف خویش دشمنی کنند.» 

زهره گفت: «ما از هم مردم برای مردم بهتریم ونمی‌توانیم چنان باشیم که 
شما می گویید» دربارة مردم زبون» فرمان خدا را اطاعت می کنیم وهر که دربارة 
ما نافرمانی خدا کند ز بانمان نزند.» 

گوید: رستم برفت ومردمان پارسی را پیش خواند و باآنها سخن کرد که 
نپذیر فتند و گردنفرازی کردند. 

رستم گفت: « خدایشان دور کند ودر هم شکند و آنکه را ترسانتر و نالان‌نسر 
است ز بو ن‌کند» 

گوید: و چون رستم برفت من پیش زهره شدم» مسلمانی من از آنجا بود و 
همراه وی بودم وچون جنگاوران قادسیه سهم گر فتم.» 

زیاد نیز روایتی چون این‌دارد و گوید: سعد» مغیرةبن‌شعبه وبسرةبن ابی‌رهم 
و عسرفجةین هرثمه و حذیفةبنمحصن و ربعی‌بن‌عامر و فرقةبن‌زاهر تیمی وائلی و 
مذعور بن‌عدی عجلی ومضارب‌بن‌یزید عجلی را با معدبن‌مره عجلی که از زیر کان 
عرب بود» پیش خو اندو گفت: «من شما را پیش این قوم خواهم فرستاد رای شما 
چیست ؟» 

گفتند: «همگی پیرو فرمان توایم وبدان بس می‌کنیم واگر کاری پیش آید که 
دربارة آن نظر نداده باشی در آن‌بنگریم و بطوریکه برای مردم» شایسته‌تر وسودمندتر 
باشد با پارسیان سخن کنیم» 

سعد گفت: «کار دوراندیشان چنین باشد بروید و همکی آماده شوید.» 

ربمی‌ین عامر گفت: 


: «عجمان نظرها » مها دارند » اگر همکی پیش آنها , 
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رویم پندارند که سخت اهمیتشان داده‌ایم بیش ازیکی نفرست» همه در این باب 
موافق اوبودند گفت: «مرا بفرستید»وسعد اورا روانه کرد . 

ریعی‌روان شد که در اردو گاه رستم پیش وی رود و آنها که برپل بسودند او 
رابداشتند وکس پیش‌رستم‌فرستادند و آمدن اورا خبردادند. رستم بابزرگان پارسی 
مشورت کرد و گفت: «رای شما چیست؟ آیا تفاخر کنیم یا بی‌اعتنابی کنیم؟» 

همگان مو افق بی‌اعتنایی بودند آنگاه اسباب زینت بیاوردند وفرشها ودیباها 
بگستردند وچیزی کم نبود. برای رستم تخت‌طلا نهادند و آنرا بیاراستند وفرشهاو 
مخده‌های زربفت نهادند. 


ربعی بیامد که براسب کم جثهةٌ حود سوار بود وشمشیری‌بران وصیقلی‌داشت 
که نیام آن پاره جامه‌ای کهنه بود» نیز وی شکستگی داشت سبری از پوست گاو 
داشت که روی آن چرمی سرخ بود همانند نان. کمان وتیر خود را نیز همراه‌داشت 
وچون به نزديك شاه رسید وجابی که فرش بود گفتند فرود آی واواسب را روی 
فرش راند آنگاه فرود آمد و آنرا به دومخده بست که مخده‌ها را درید و ریسمان را 
از آن‌گذرانید که نتوانستند اورا بازدارند وبی‌اعتنابی کردند» وی نیز قصدآنها را 
بدانست وخواست آشفته‌شان کند» زره‌ای به تن داشت که گو بی‌موی‌بافته‌بود. قبای وی 
جل‌شترش بود که پاره کرده‌بود و به‌تن کرده‌بود و کمر آنرا باپوست درختی‌بسته‌بود. 
سرخود را به سربند بسته بود که از همه عربان پسرموی‌تر بود» سر بسند وی طناب 
شترش بود. سرش چهار رشته می‌داشت که ایستاده بود و گوبی شاخ‌گوزن بود. 

بدو گفتند: «سلاح بگذار» 

گفت: «من به فرمان شما نیامده‌ام که سلاح بگذارم» شما مرا حوانده‌اید» 
اگر نخواهید چنانکه می‌حواهم پیش شما بیایم باز می گردم» 

به رستم خبر دادند» گفت: «بگذارید بیاید» مگر یکی بیشتر است» 

ربعی برفت و بر‌نینه خحویش.-> :وغه بو د که پیکانی برسر آن‌بود» قدمهار | کو تام 
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برمی‌داشت ودیباها وفرشها را سوراخ می کرد ودیبا وفرشی‌نماند که تباه‌نکرد وپاره 
نشد وچون نزديك رستم رسید» نگهبانان در او آوبختند که برزمین نشست ونیزه‌را 
در فرش فرو کزد. 

گفتند: «چرا چنین کردی؟» 

گفت: ما دوست نداریم بر تجمل شما بنشینیم) 

رستم با وی سخن کرد و گفت: «چر | آمده‌اید؟» 


گفت: «خدا مارا برانگیخته وخدا مارا آورده تا هر که را خواهد از پرستش 
بندگان به پرستش اویبریم واز مضیقهً دنیا به وسعت آن بریم واز ستم دینها به عدل 
اسلام پرسانیم» ما را با دين خویش سوی خحلق فرستاده تاآنها را به وین خدای 
بخو انیم» هر که از ما بپذیرد از او بسپذیریم واز اوبازگردیم واورا با سرزمسینش 
و اگذاریم که‌عهده‌دار آن باشد وهر که انکار ورزد پیوسته با وی‌پیکار کنیم تابه‌وعدة 
خدا برسیم.» 

گفت: «وعدة نخدا چیسات؟ » 

گفت: «بهشت برا ی کسی که در جنک منکر ان کشته شود وفیروزی برای 
هر که بماند.» 

رستم گفت: «سخن شما را شنیدم» می‌توانید این کار را پس اندازید تا در آن 
بنگریم وشما نیز بنگرید.» 

گفت: «آری» چه مدت می‌خو اهید؟ يك روز با دوروژ؟» 

گفت: «نه» مدتی که با صاحبنظران و سران قسوم نحو یش ناعه نو سیم.» که 
می‌خواست اورا جلب ودقع کند . 

گفت: «پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم مقرر داشته و پیشوابان عمل کرده‌اند که 
گوزش به وشمنان فراندهیم وهنگام تلاقی بیش ازسه روزمهلتشان ندهیم» ما سه‌روز 
طبر امیاکشتم؛د کار چو وی وقومت کے ہن مف تآ یکن ازاشه چیزوزابر گزین 
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اسلام را بر گزین وما ترا وزمینت را وامی گذاریم» یاجزیه بده که می‌پذيريم واز تو 
می‌گذریم» اگر از یاری ما بی‌نیازی می‌رویم و اگر به‌باری ما حاجت داری از تو 
دفاع می کنیم و گرنه به‌روزچهارم» جنگ است و تاروزچهارم» جنگ آغاز نمی کنیم» 
مگر تو آغاز کنی. من اینرا از طرف یارانم وهمه سپاهیان تعهد می کنم» 

گفت: «مگر سالار قومی؟» 

گفت: «نه» ولی مسلمانان نسبت به هم چون یك پیکرند و پسایین‌ترشان از 
جانب بالاترشان تعهد می کند.» 

آنگاه رستم باسران پارسی خلوت کرد و گفت: «رأی شما چیست آیا سخنی 
واضحتر و قوی‌تراز سخن این مرد شنیده‌اید؟) 

گفتند: « خدا نکند به چیزی از این مایل شوی ودین خویش را به‌سبب این 
سگ واگذاری» مگر لباس اوراندیدی؟» 

گفت: «وای برشماء لباس را نبینید» ری وسخن ورفتار را ببینید» عربان 
به‌لباس وخوراك اعتنا ندارند و شرف را حفظ می کنند» لباسشان مانند شما نیست و 
نظرشان دربارة لباس همانند شما نیست.» 

پارسیان سوی ربعی رفتند و سلاح او را دست مسی‌زدند و او را تحقیر 
می کردند . 

ربعی گفت: «می‌خواهید مرا ببینید که خسودم را به شما بنمایم؟» و شمشیر 
خویش را از پارچه در آورد که گویی شعلة آتش بود. 

پارسیان‌گفتند: «شمشیررا درغلاف کن» واو بکرد؛ آنگاه سپری بینداختند و 
سپر چرمی او را بینداختند که سپر آنها درید وسپروی سالم ماند. 

آنگاه ربعی گفت: «ای پارسیان» شما غذا و لباس و پوشیدنی را بسزرگه 
می‌دارید وما آنر ا حقیر می‌شماریم» سپس باز گشت تا در مدت معین در کار خویش 
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روز دیگرپارسیان پیغام دادند که این مردرا پیش ما فرست» اماسعد حذیفةبن 
محصن را سو ی آنها فرستاد که با سرو لباسی همانند ربعی بیامد وچون نزديك فرش 
رسید گفتند: «فرودآی» 

گفت: «این در صورتی بودکه من به حاجت خویش پیش شما آمده باشم به 
شاهتان بگویید آیا به سبب حاجت او آمده‌ام با حاجت خودم؛ اگرگوید» به سیب 
حاجت خود مآمده‌ام درو غ می گوید وباز می گردم و با شما کاری ندارم» اگرگوید 
به سبب حاجت اوست پیش شما همانجور که دلم می‌خو اهد رفتار می کنم» 


رستم گفت: «بگذارید بیاید» حذیفه تانزديك وی رفت» رستم برتخت بود و 
بدو گفت: «فرودآی» 

حذیفه گفت: «فرود نیایم» . 

وچون از فرودآمدن دریغ کرد رستم‌گفت: «چرا تو آمدی ورفیق دیروزی 
ما نیامدا» 

گفت: «امیرمان دوست دار دکه در سختی وسستی میان سا عداات کند انك 
نوبت من است» 

گفت: «برای چه آمده‌اید؟» 

گفت: «خدای عزوجل با دین حویش برما منت نهاد و آیات خویش را په 
ما نمود تا اورا شناختیم که از پیش منکر اوبودیم آنگاه به ما فرمان داد که مردم را 
به یکی از سه چیز بخوانیم وهريك را پذیرفتند بپذیریم یکی اسلام که اگرپذیرید 
از دار شما برویم» یا جزیه که اگر بدهیدء اگر حاجت داشته باشید از شما دفاع 
می کنیم ویا جنگ» 

رستمگفت: «ویا صلح تا مدتی» 

گفت: «آری» سه روز از امشب» 


وچون رستم جز این چیزی پیش اه نافی وی را پس فرستاد و به باران‌خود , 
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گفت وای برشما مگ ر آنچه رامن می‌بينم نمی‌بینید» اولی دیروز آمد وبرزمین سا 
چیره‌شد و آنچه را بزرگ می‌شماریم تحقیر کرد واسب خویش رابرزیور ما بداشت 
وبدان بست وبافال نيك وعق لکامل خویش زمین ما را با آنچه در آن هست ببرد و 
امروز این یکی آمد وپیش ما ایستاد وبه فال نيك برزمین ما به جای ما ایستاد ۰» 
وچندان بگفت تا پارسیان را خشمگین کرد و آنها نیز وی را خشمگین کردند. 

چون روز دیگر شد رستم پیغام داد یکی را پیش ما فرستید ومغیرةبن شعبه 
را سوی پارسیان فرستادند . 

ابوعثمان نهدی‌گوید: وقتی مغیره از پل‌گذشت وپیش پارسیان رسید او را 
بداشتند واز رستم برای عبور وی اجازه خواستند وچیزی از سر ولباس خویش را 
تغییر ندادند که بیشتربی‌اعتنایی کرده باشند . وقتی مغیره بسیامد پارسیان درلسباس 
معمولی خود بودند» تاجها ولباسهای زربفت داشتند» به اندازة يك تیر رس فرش 
گسترده بود که می‌باید از آن‌گذشت تا به رستم رسید. 

مغیره چهار رشته موی بافته داشت و بسرفت و با رستم برتخت ومخدۀ او 
نشست» پارسیان براوجستند و بکشیدند واز تخت به زیر آوردند وبکوفتند. 

مغیره‌گفت: « از خردمندی شما سخنها شنیده بودم» اما کسی راازشما سفیه‌تر 
نمی‌بینم» ما مردم عرب همه برابریم و کسی از ما دسگری را به بنشدگی نمی‌گیرد 
مگ ر آنکه اسیر جنگ باشد» پنداشتم که شا نیز با قوم‌خویش برابرید چنان‌که ما 
عربان بر ابریم» بهتر بود به من می‌گفتیا. که بعضی‌تان خدای بعضی دیگرید و کار 
من به نظرشما نارواست تانکنم» من خود نیامدم» مرا دعوت کردید» اکنون‌بدانستم 
که کارتان رو به‌زو ال است وروبه مغلوب شدن دارید که پادشاهی با این روش و 
چنین عقلها نمی‌ماند » 

زبونان قوم گفتند: «بخدا مرد عرب راست گفت» 

اما دهقانان گفتند : « بخدا سختی گفت که بندگان ما پیسوسته بدان متمایل. 
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تحواهند بود » خدا پیشینیان ما را بکشد چه احمق بودند که قوم عرب را دست کم 
می گرفتند » 

رستم با مغیره شوخی کرد تا اثر رفتار پارسیان را ببرد»گفت: «ای‌مرد عرب 
گاه باش د که اطرافیان کاری کنند که شاه موافقآن نباشد اما چشم پوشد از بیم آنکه 
وقتی باید کار ی کرد نکنند» کار چنانست که خواهی وما برسروفا وقبول حقیم» این 
د و کها چیست که داری؟» 

مغیره گفت: «شعله را چه زیان اگر دراز نباشد» آنگاه تیری بینداخت. 

رستم گفت: «چرا شمشیرت کهنه است؟» 

گفت: «پوشش آ ن کهنه است اما ضربت آن تیزاٍست»این بگفت و شمشیر 
خویش را بدوداد. 

پس از آن رستم گفت: «توسخن می کنی یامن سخن کنم؟» 

مغیره گفت: «تو کس پیش ما فرستادی پس تو سخن کن» 

ترجمان میان رستم ومغیره بایستاد» رستم سخن کرد وازستایش قوم خویش 
سخن آورذ و کارشان را معتبر و مستمر شمرد و گفت : «ما همچنان بربلاد تسلط 
داریم و بردشمنان غالبیم واشراف امتهاییم وهیچکس از پادشاهان عزت وشرف و 
قدرت ما ندارد؛ بر کسان فیروزی داریم و کسان برما فیروزی ندارند» مگريك روز 
یا دوروز یا يك ماه ودوماه واین به‌سبب گناهان است و چون خدا انتقام عویش 
بگرفت عزت‌مارا پس آرد و برای دشمنان‌حویش‌رو زگاری فراهم آریم که بدتراز آن 
ندیده باشند. بنظرما از همه مردم قومی حقیرتر از شما نبوده که مردمی فقیرید با 
معاش بد که شما را چیزی ندانیم و به حساب نیاریم. چنان بود که وقتی سرزمین 
شما قحطی می‌شد و بی آذوقه می‌ماندید از حدود سرزمین ما كمك می‌خواستید و ما 
می گفتیم که چیزی از خرما و جو به شما بدهند و,پستان می‌فرستادیم » دانم که 


آمدن شما به‌سب فقرو بیچیزی است؛ فر مان می‌دهم که سالار شما را جامه‌ای دهند 
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واستری با هزار درم و نیز فرمان میدهم که به هريك از شما یکبار خرما و دو جامه 
دهند که از سرزمین ما بروید که نمی‌خواهم شما را بکشم یا اسیر کنم» 

آنگاه مغیرةبن‌شعبه سخن کرد وحمدو نای خدا عزوجل به زبان آوردو گفت: 
«خدا حالق همه چیز است و روزی رسان همه چیز هر که کاری می کند خدا صانع 
وی و کار اوست؛ اما آنچه دربارةٌ خودت ومردم دیارت گفتی که بر دشمنان مسلط 
بوده‌اید و بر بلاد غلبه داشته‌اید ودر جهان مقتدر بوده‌اید» ما اینرا دانسته‌ایم ومنکر 
آن نیستیم که خدا چنین کرده و اینرا به شما داده که قدرت از خداست و از شما 
نیست. اینکه از فقروتنگدستی واختلاف دلهای ما گفتی این را دانسته‌اییم وانکار 
نداریم که خدا این بلیه به ما داد ومارا بدان دچار کرد؛ دنیا به‌نوبت است ومبتلایان 
سختی پیوسته در انتظار گشایشند تا بدان برسند و اهل‌رفاه رو به‌سختی‌می‌روندتابدان 
دچارشوند. اگردربارة نعمتها که خدابه‌شما داده شک ر گزار بوده‌اید شکر تانبقدر نعمت 
نبوده وقصور در کار شکرمایة تغییر حال شما شده و اگر ما به‌بلیةٌ کفر مبتلا بوده‌ایم 
حادثة بزرگی رخ داده که رحمت خدا بوده و مایة رفاه ما شده اکنون کار بجز 
آذشتت که پنداشته‌اید ومارا بدان شناخته‌اید که خدای تبارك و تعالی پیمبری میان ما 
برانگیخته.» 

آنگاه سخنان فرستادهٌ اولی را یاد کرد تا آنجا که گفت: «اگر حاجت‌داری که 
از تودفا ع کنیم» بندة ما باش که جزیه دهی وتبعه باشی واگر نپذیری شمشیر درمیان 
است.» 

رستم بغرید وسخت خشمگین شد وبه خورشید سوگند ياد کرد که صبح‌فردا 
بر نیاید مکر آنکه همه‌تان را کشته‌باشم.» 

مغیره برفت» رستم بار دیگر با پارسیان حلوت کرد و گفت: «اینان را باشما 
تفاوت بسیار است وپس از این دیگر سخن نیستدوتن اولی آمدند وشماراتحقیر 
کردند وبه زحمت انداعتند آنگاه اد یکی آمد واختلاف در میانه نبود ويك روش,.., 
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داشتند ويك کار کردند» بخدا ابنان راستگو باشند یا دروغگو» مردانند. بخدا اگر 
تدبیر ورازداریآنها چنین باشد که همه باهم متفق باشند هیچکس چون آنهابهمقصود 
نخواهد رسید و اگر راست می گویند مقاومت با آنها میسر نیست» 

اما پارسیان لج کردند وجرئت نمودند . 

ر ستم گفت: «می‌دانم که گفتار مرا باورداشته‌اید اما تظاهرمی کنید.»لجاجتشان 
پیفزود. 

ابن‌رفیل به‌تقل از پدرش‌گوید: آنگاه رستم مردی را همراه مغیره فرستاد و 
گفت: «وقتی از پل گذشت وبه‌نزديك یاران خود رسید بانگ بزن که شاه منجم‌است 
ودرباره تومحاسبه کرده ودر کارت‌نظر کرده و گفته که فردا يك‌چشم‌ت و کورمی‌شود.» 

مغیره‌گفت: «بشارت خير و پاداش دادی» اگر نمی‌خواستم از این پس با 
کسانی همانند شما پیکار کنم آرزو می کردم آن یکی نیز کور شود.» فرستاده دید که 
عربان از گفتار مغیره می‌خندند واز بصیرت وی شگفتی می کنند و باز گشت و قضیه‌را 
با شاه گفت. 

رستم گفت: «ای‌مردم پارسی مرا اطاعت کنید» می بینم که خدا بلیه‌ای داده که 
به دفع آن قادر نیستید» 

وچنان بود که سوارانعرب وپارسی برپل تلاقیمی کردند وجای دیگرتلاقی 
نبود وهميشه پارسیان بامسلمانان تصادم آغاز می کردند. مسلمانان‌مدت سه‌روزوست 
بداشته بودند ووقتی تصادم از طرف پارسیان آغاز می‌شد مقابله می کردند و آنها را 
دفع می کردند. 

نافع‌بن ابی‌عمر و گوید: ترجمان رستم از مردم حیره‌بود وعبود نام داشت. 

سعیدبن مرزبان‌گوید: رستم مغیره را پیش خواندکه بیامد و بر تخت وی 
نشست» رستم ترجمان خویش راکه عربی ازمردم حیره بود وعبود نام‌داشت پیش 


خواند و مغیره بد و گفت: «اي عبود تو م <> عی‌بی وقتی من سخن کردم » سخنان 
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مرا به او بگو چنانکه سخنان وی را با من می‌گویی» رستم نیر با وی چنین گفت . 
آنگاه‌مغیر هسخنان عویش بگفت واورا به‌سه‌چیزدعوت کرد که اسلام‌بیارید و تکالیف 
شما همانند ما است وتفاوتی در میان نخواهد بود یا جزیه بدهید وحقیر باشید.» 

گفت: «حقیر بودن چیست؟» 

گفت: «اینکه یکی تان به‌نزد یکی از ما بایستد و سپاس او گوید که جزیه‌اش 
را بپذیرد» تا آخر گفتگو »سپس گفت که مسلمانی شمارا ازجزیه وجنگ بیشتردوست 
داریم.» 

شقیق گوید: بالغ شده بودم ودرقادسیه حضور داشتم» سعد با دوازده هسزار 
کس به قادسیه آمد که جنگاوران ایام پیش جزو آنها بودند » پیشتازان سپاه رستم 
بيامدند پس از آن باشصت‌هزار کس بیامد وچون نزديك اردوی عربان رسید گفت : 
«ای‌گروه عربان یکی را پیش ما فرستید که با ما سخن کند وبا وی سخن کسنیم.» 
مغیرةبن‌شعبه را با چند نفر دیگر سوی اوفرستادند که چون پیش رستم رسیدند 
مغیره برتخت نشست وبرادر رستم بغرید. 

مغیره گفت: «غرش مکن که این شرف مرا نیفزود واز برادر تونکاست» 

آنگاه رستم گفت: «ای‌مغیره» شما مردمی تیره‌روزبودید...)تا آنجا که گفت: 
«اگر کاری جز این‌دارید بما بگویید» 

گوید : آنگاه رستم تیری از تیردان مغیره بگرفت و گفت : «تصور نکنید 
که‌این دو کها کاری برای شما تواند ساخت» 

مغیره به جواب اوپرداخت واز پیمبرصلی‌الله‌علیه‌وسلم سخن آورد و گفت : 
«از جمله چیزها که خدا عزوجل بوسيلةً وی روزی ماکرد دانه‌ایست که در سرزمین 
شما می‌روی که چون آنرا به نانخوران خویش خوارنیدیم گفتند از این صبر نتوانیم 
کرد و آمده‌ایم که آن دانه را به آنها بخورانیم یاجان بدهیم.» 

زک کی وو ا مور ام رده و کشته ا خو e‏ 
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مغیره گفت: «هر کس از ما کشته شود به بهشت می‌رود وهر کس از شما را 
بکشیم به جهنم میرود وهر کس از ما بماند برهر کس از شما بماند ظفر می‌یابد» ما 
ترامیان سه چیز مخیر می کنیم» تاآخرسخن. 

رستم گفت: «میان ما وشما صلح نیست » 

زیاد گوید: سعد بقیه مردم صاحب رای را یکجا پیش پارسیان فرستاد و آن 
سه تن را نگهداشت» جمع برفتند تا پیش رستم رسیدند که اورا بیشتر تقبیح کنند 
وبدو گفتند: «امیر ما به تومی‌گویدکه همزیستی مايه بقای فرمانروایان است. ترا به 
چیزی می‌خوانم که برای تووما بهتر است وسلامت تودر آنست که دعوت خدا را 
بپذیری وما سوی سرزمین خویش رویسم وتوبه سرزمیسن خودت باز گردی وبا 
همدیگر دوست باشیم» خانة شما از شما باشد و کارتان به دست خحودتان باشد و 
هرچه از سرزمینهای دیگر به دست آوردید از آن شما باشد نه ما» واگر کسی قصد 
شماکرد یا برشما چیره شد ما باران شما باشیم. ای رستم» از خدابترس مبادا هلاك 
قوم تو به دست توباشد» میان تووبهره وری از اسلام حایلی نیست جزاینکه بدان 
گرایی وشیطان را از خویش برانی» 

رستم گفت: «با چندتن از شما سخن کرده‌ام» اگر آنها سخن مرا فهمیده‌بودند 
امید داشتم که شما نیز بفهمید» امثال از سخنان مفصل » روشنتر است» | کنون مشل 
شمارا می‌گویم: به یاد آرید که مردمی فقیر و نابسامان بودید» نه نیروی دفا ع‌داشتید 
ونه کس با شما انصاف می کرد؛ ما حق همسایسگی بسداشتیم و از كمك شما دریسغ 
نداشتیم» پیوسته به سرزمین ما میریختید که آذوقه می‌دادیم وپس می‌فرستادیم . به 
مزدوری وبازرگانی پیش ما می آمدید وبا شما نیکی می کردیم وچون غذای مارا 
بخوردید ونوشیدنی ما را بنوشیدید ودر سایةٌ دیار ما بیارمیدید وصف آن با قسوم 
حویش گفتید و دعوتشان کردید و با آنها آمدید . مثال شما و ما چون 
مردیست که تا کستانی.داشتی,شغالی رو وع و کقت از بات شغال جه زیان » اما 
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شغال برفت وشغالان را سوی تا کستان خو اند و چون فراهم آمدند صاحب تا کستان 
سوراخی راکه از آنجا بدرون می‌شدند بست و آنها را کشت. می‌دانم که حرص و 
طمع و نداری شمارا به‌این کار و اداشته» امسال باز گردید و بقدر حاجت آذوقه‌بگیرید 
وهروقت حاجت داشتید بازبيایید که من نمی‌خو اهم شمارا بکشم» 

ابن‌قعقاع ضبی به‌نقل از یکی از مردم بنی‌بربو ع که در قادسیه حضور داشته 
گوید: رستم گفت: «بسیاریازشما آنچه خواستند اززمین ماربودنداما سرانجام کشته 
شدندیا گر یختند. کسی که این روش را درباره‌شمامقررد اشته بهتر و نیرومندتر ازشماست» 
شمادیده‌اید که هرو قت‌چیزی ر بوده اند بعضی‌شان‌کشته‌شده اند وبعضی جان برده‌اند و 


وآنچه را ربوده‌اند از دست داده‌اند . مثل شما در ایسن رفتا رکه می کنید چون 
موشانی است که بظرفی رسیدها ند که دانه در آنست وظرف سوراخ‌است‌موش‌اولی 
وارد شده و آنجا مانده ودیگران از آن دانه برده‌اندو باز گشته‌اند وباو گویند که‌باز - 
گردد و اودریغ کند. آنگاه موش ظرف بکمال چاقی رسیده و خواسته پیش کسان 
خود رود وحالت نکوی خود را به آنها بنمایاند اما سوراخ تنگ بوده وبرون شدن 
نتوانسته و آشفتگی خویش را با باران بگفته وراه خرو ج جسته اما گفته‌اند که برون 
شدن نتوانی تا چنان شوی که پیش از ورود بوده‌ای» و او از خوردن بمانده و 
گرسنگی کشیده و با ترس سر کرده تا چنان شده که پیش از ورود به ظرف بوده 
آنگاه صاحب ظرف بیامده واورا بکشته» پس شما بروید وچنین مشوید» 
ابن‌رفیل‌به نقل از پدرش گوید: رستم به‌جمع فرستاد گان‌گفت:«خدامخلوقی 
حریص‌ترو زیان‌انگیز تر ازمگس نیافرید» شما ای عربان هلاکت را می‌بینید وطمع 
شمارا سو ی آن می کشاند. انك مثل شمارا می‌گویم: مگس چون‌عسل‌بیند به‌پرواز 
آید و گویدکی مرا به عسل میرساند ودودرم بگیرد و آنگاه داخل عسل‌شود وه رکه 
خو اهداورا دور کند فرمان‌نبرد وچون‌افتاد وغرق‌شد گوید کی‌مرا برون‌می کشدو چهار 
درم بگیر ده اس PDE‏ تاد مسا نت 
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گوید: و نیزرستم گفت: «مثال شما چون شغالی‌است که لاغرو ناتوان بود واو 
سوراخی به‌تا کستان‌در آمد ود ر آنجا هرچه می‌حواست می‌خورد وخداو ندتا کستان 
اورا بدید ورحمت آورد وچون دیر در تا کستان بماند وچاق شد وحالش نکوشد و 
لاغریش برفت طغیا ن آورد و در تا کستان شلو غ کرد که بیشتر از آنچه می‌خورد تباه 


می کرد و کار برخداوندتاك سخت شد و کفت براین کار صبر نتوانم کرد و چوبی 
بر گرفت واز کسان خود كمك خواست که به تعقیب شغال آمدند و از آنهادرتاکستان 


2 


انس اه 


گریخت وچون دید از تعاقب اودست برنمی‌دارند برفت تا از سوراعی که در آمده 
بود به در رود اماگیرافتاد که به وقت لاغری از سوراخ آمده بود اما به وقت چاقی 
تنگ بود» در این‌حال بود که خداوند تاك بیامد وچندان اورا بزد که جان داد . شما 
نیز وقتی آمدید که لاغسر بودید و اکنون چاق شده‌ایسد ببینید چگونه بسرون 
می‌شوید؟ » 

و نیز گفت: «مردی سبدی نهاد وغذای خویش را در آن جاداد» موشان بیامد 
وسبدرا سوراخ کرد ووارد آن شد وخواست سوراخ را ببندد اما گفتند چنین مکسن 
پهلویآن نقبی بزن ونی‌مجوفی در آن نه که چون موشان بیامد ازنی‌در آید و از آن 
برون شود وچون موشی نمودار شود آنرا بکشید. من راه را بسته‌ام مباد اواردنی 
شوید که هر که از آن در آیسد کشته شود . شما که نه‌عده دارید نه لوازم چرا 
آمده‌اید؟» 

زیادگوید : آنگاه قوم سخن آوردند و گفتند آنچه از بد حالی و آشفتگی ما 
در گذشته گفتی به کنه آن نرسیدی که هر که ازما میمرد به‌جهنم می‌رفت وهر که میماند 
در سختی بود؛ هنگامی که براین حال بودیم خدا عزوجل پیمبری را از ما بسوی 
انس و جن برانگیخ ت که رحمتی بود وهر که را می‌خواست مشمول رحمت خویش 
کند بوسیلةً اومی کرد ونقمتی بود که بوسیلۀ او ازهر که منکر کرامت او بود انتقام 
می گرفت» قبایل را يکايك دعوت کرد و قه م هي بیشتر از همه باوی سخن ی کردند و , 
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منکر دعوت وی شدند و برای کشتن او کوشیدند ودین اورارد کردند. قبایل دیسگر 
نیز چون‌آنها بودند» همه ما براین قصه همسخن شدیم وبرضد وی بودیم » او تنها 
بود وجز خدای تعالی کس با وی نبود که اورا برما فیروزی داد و بعضی از ما به 
دلخواه وبعضی دیگر نابه‌دلخواه به دین وی‌در آمدیم وهمگی حقانیت و راستی را 
بشناختیم که نشانه های مسجز سوی ماآورده بود. از جمله چیزها که از پیش 
پروردگار ما آورده بود پیکار با اقوام نزديك بود که این کار را میان خودمان انجام 
دادیم از آنر و که دانستیم که آنچه به ماگفته ووعده داده مسلم است وخلاف ندارد و 
چنان شد که عربان براین کار همسخن شدند در صورتی که احتلاف ایشان چنان 
بود که مخلوق به ایجاد الفت میانشان قادر نبود. مابه فرمان پسرورد گارمان سوی 
شما آمده‌ایم که در راه وی پیکار کنیم وفرمان اورا به کار بندیم ووعده اورا محسقق 
کنیم وشما را به اسلام وبه حکم خدا بخوانیم که اگر پذیرفتید شما را می گذاریمو 
باز می‌گردیم و کتاب خدا را میانتان وامی‌گذاریم و اگر نپذیرید برما واجب است 
که با شما پیکار کنیم مگر آنکه جزیه دهید که اگر ندهید» خداو ند سرزمین‌و فرزندان 
واموال شما را به‌ما دهد. پس نصیحت مارا بپذیرید که بخدا اسلام آوردن شمابرای 
ما از غنیمتاان خوشتر است واگر چنین نشود پیکار با شما از صلحتان خوشتر 
است. اما آنچه دربارءٌ فرسودگی و کمی ماگفتی ابزار کار مااطاعت استو جنگما 
فیروزی مااست. اما آن مثلها که‌برای مازدید» برای مردان و کارهای بزر گومعتبرمثل 
مضحك زدید» ولی ما مثل شما را می گوییم که مثل شما چون مردیست که زمینی‌را 
کشته ودرخت ودانۀ نخبه نشانده وجویها سو ی آن روان کرده وبه قصرها آراسته و 
کشاورزان در آن جانشانده که در قصورش سکو نت کنند و باغهای آنرا مراقبت کنند 
اما کشاورزان در قصرها چنان رفتار کنند که نباید ودرباغهاهما نند آ ن کنند ومد تی‌دراز 
مهلتشان دهد وچون به دل شرم نیارند ملامتشان کند ومکابره کنند آنگاه کسان دیگر 
را بخ اند و آنها یاس ون کند کد ونه مر دم آنها را ر اتاک اف رو 
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دست آنها شوند که مملوك باشند نه مالك و پیوسته به زحمت‌اندر باشند. بخدا اگر 
آنچه به تومی گوییم حق نبسود وج کار دنیا نسبود از این مسعیشت مرفه شما که 
چشیده‌ایم واین تجمل که دیده‌ايم صبر نیارستیم وشمارا می کوفتیم تا آنرا به چنگ 
آریم.» 

رستم گفت: «شما به طرف ما عبور می کنید یا ما بطرف شما عبور کنیم» 

گفتند: «شما بطرف ما عبور کنید» 

شبانگاه فرستادگان از پیش رستم برون شدند وسعد به کسان پیام دادکه به 
جای خویش باشند و کس پیش پارسیان فرستاد که میتو انید عبور کنید. حو استند از 
پل بگذرند اما سعد پیغام داد که این کارنشدنی است» چیزی راکه از شماگرفته‌ایم 
به شما پس نمی‌دهیم» معبری جز پلها بجوبید و آنها تا صبحگاه با وسایسل خویش 
برعتیق‌بند میزدند. 


جنک‌ادماث 


حکم‌گوید: وقتی رستم خواست عبور کند بگفت تا در مقابل قدیس برعتیق 
بند زنند. در آن هنگام‌قدیس پایین‌تراز آنجا بو د که اکنون‌هست و نزديك‌عینالشمس 
بود شبانگاه تا صبح برعتیق باخاك ونی‌وپالانها بند می‌زدند و راهی بوجود آوردند 
که تا وقتی که روزدیگر بر آمد کامل شد. 

زیاد گوید: رستم آنشب به حسواب دید که فرشته‌ای از آسمان فرودآمد و 
کمانهای پارسیان را بگرفت وپرزد و آنرا به آسمان برد» افسرده وغمگین بیدار شد 
و خواص خویش را پیش خواند وخواب را برای نها نقل کرد و گفت: «خدا به ما 
اندرز می‌دهد اگر پارسیان بگذارند اندرز گیرم. مگر نمی بینید که فیروزی را از ما 
گر فته‌اند وباد موافق دشمن ماست وما در کار وسخن با آنها بر آمدن‌نتو انیم که‌غلبه 
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آنگاه پارسیان بابارهای خویش عبور کردند و بر کنار عتیق فرود آمدند. 

اعمش گوید: به روزبند» رستم دو زره پوشید و زره بسر کرد و سلاح بر 
گرفت وبگفت تا اسب وی را زین کنند وبیارند وبرجست و براسب نشست‌بی آنکه 
دست به اسب بزند یا پای در ر کاب کند آنگاه گفت : «فردا در همشان می- 


کوییم» 

یکی گفت: «اگر خدا بخواهد» 

رستم گفت: «واگر هم نخواهد» 

زیاد گوید: رستم گفت: « وقتی شیر بمرد شغال بانگث بر آورد.» به مرگ 
خسرواشاره می کرد آنگاه به اران خویش گفت:« بیم دارم که این سال سال‌میمو نها 
باشد. » 


وچون پارسیان عبور کردند وصف آراستند رستم برتخت نشست‌وبراوسایبان 
زدند قلب سپاه را با هیجده فیل بیاراست که صندوقها ومردان بر آن بود. بردوپهلو 
نیز هفت وهشت فیل نهاد که صندوقها ومردان بر آن بود. جالنوس ميان اوو پهلوی 
راست سپاه جای‌گرفت وپل میان سپاه مسلمانان ومشر کان بود . 

وچنان بود که وقتی یزد گرد رستم را فرستاد مردی را بردر ایو انهاد و گت 
آنجا بماند وخبر بدهد ودیگری راگف ت که از خانه خبر بشنود ودیگری از یرون 
خانه بشنود و بدینسان هرجا برای‌گفتن مردی‌گماشت . 

وچون رستم فرودآمد آنکه در ساباط بودگفت: «فرود آمد» و دیگری آنرا 
تکرار کرد تاآنکه بردر ایوان بود ومیان مردو مرحله برای هر گفتنی یکی را نهاد. 
هروقت رستم فرود می آمد باحر کت می کرد يا کاری رخ میداد؛ اومی گفتو آنکه 
پس از وی بود تکرار می کرد تا آنکه بردر ایوان بود تکرار کند. 

بدینسان میان عتیق ومداین مردانی مرتب کرد و ازبرید چشم پوشید که رسم 
ال نود. 
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آنگاه مسلمانان صف آر استند وزهره وعاصم مابین عبدالله و شرحبیل جای 
گر فتند» طلیعه دار را به تعقیب فراریان گماشت و کسان را در قلب ودوپهلو درهم 
آمیخت ومنادی وی نداداد که حسد روانیست مگر در کار جهاد در راه خدا. ای 
مردم در کار جهاد حسودی‌کنید وغیرت برید. 

وچنان بود که سعد آنروز قدرت سواری و نشستن نداشت چند دمل‌چر کی 
داشت که برروافتاده بود ومتکایی زیرسینه داشت و از قصرمراقب کسان پود ورقعه‌ها 


به مضمون امرونهی خویش پیش‌خالدبن عرفطه می‌افکند که پایین‌تراز اوجای‌داشت 
صف بر کنار قصر بود و خالد در بار چیزهایی که سعد نمی دید همانند جانشین 
وی بود. 

ابن نمران گو ید:ووقتی‌رستم‌عبور کرد جای‌زهره وجالنوس‌تغییر کرد سعدزهره 
را بجای ابن‌السمط گماشت ورستم جالنوس را به‌جای هرمزان نهاد» سعد عرق‌النسا 
داشت با چند دمل و بروافتاده بود وخالدبن‌عرفطه را جانشین خویش کرد اماکسان 
فرمان او را نبردند سعدگفت: «مرا ببرید که مردم را توانم دید» او را بالا بردند و 
همچنانکه افتاده‌بود مردم رامیدید که صت» پهلوی دیوار قدیس بود وبه‌خالد فرمان 
میداد وخالد به مردم فرمان میداد. 

از جمله آنها که برخالد شوریده بودند کسانی از سران قوم بودند که سعد 
به آنها ناسزاگفت و افزود: «بخدا اگر دشمن اینجا نبود شما را مايه عبرت دیگران 
می کردم.» و آنها را بداشت ودر قصر به‌بند کرد ابومحجن ثقفی از آن جمله بود. 

جریر گفت: «من با پیمبرخدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم بیعت کرده‌ام که از کسی که 
خدا کار را به دست او میدهد اطاعت کنم اگرچه يك‌بندهٌ حبشی باشد.» 

سعد گفت: «بخدا هر که از این پس کاری کند که مسلمانان از مقابلةً دشمن 
بازمانند ومحبوس شو ند بااو رفتار ی کنم که آیندگان از آن تقلید کنند» 


زناد گوند: آنروزسعد, پس از آنکه--<-یضات خالدین عرفطه را در هم‌شکست. 
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برای کسانی که نزديك وی بودند سخن کرد و این به روز دوشنبه محرم سال 
چهاردهم بود نخست حمد خدای‌گفت و ثنای او کرد و گفت: «خدا حق است و در 
ملك خویش شريك ندارد و گفتار او بی‌تخلف است» خداجل ثنائه گوید: 
«ولقد کتبنافی‌البور من بعدالذ کر ان الارض پرثها عبادی الصالحین"» 
یعنی: از پی آنکتاب در زبور نوشتیم که زمین‌را بندگان شایستةٌ من بمیراث 


ترفك 

«این میراٹ شماست ووعدة پروردگار شماست که آنرا از سه‌سال پیش‌به‌شما 
رواکرده وتاکنون از آن می‌خورید ومی‌گیرید ومردمش را می کشید و از آنها باج 
می‌گیرید واسیرشان می کنید واین به سبب کار جنگاوران شماست. اينك این‌جمع 
پارسیان سوی شما آمده وشما سران و بزر گان عربید و نخبگان هرقبیله و نیروی آنها 
که به جا مانده‌اند اگر به دنیا بی‌رغبت باشید و به آخرت علاقمند باشید خدا دنیا 
و آخرت را به شما می‌دهد و این کسی را به اجل نزديك نسخواهد کرد و اگر 
فرومانید وسستی کنید وضعف نشان دهید» نیرویتان برود و آخرتتان تباه شود.» 

عاصم‌بن‌عمر در ميان تك سواران سخن کرد و گفت: « این دیاریست که خدا 
مردم آنرا به شما حلا ل کرده وسه سال است که شما از آنها بهره ها می‌گیرید که آنها 
از شما نمی گیر ند وشما برترید وخدا با شماست اگر پایمردی کنید وچنانکه باید 
ضربت بزنید اموال وزنان و فرزندان ودیارشان از آن شماست و اگر سستی کنید و 
فرومانید» وخدا شما را از این بلیه نگهدارد» این قوم یکی ازشما را باقی‌نگذارند 
که بیم دارند مایة هلاکت آنها شوید. خدا راء خدا راء جنگهای پیشین را با آن 
نعمتها که خدا به شما داد به یاد آورید مگر نمی‌بسنید که سرزمين شما بیابان و 
لم یزر ع است» نه جنگل هست ونه کوه که بدان پناه توان برد » آرت را هدف 
خو دکنید.» 
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سعد به گروههای سپاه نوشت که من خالدبن‌عرفطه را جانشین خویش کردم 
ومانع من از اینکه به جای وی باشم دردی است که مرا می‌گیرد ودملهایی که دارم 
وبرو افتاده‌ام اما پیش شمایم» از خالد اطاعت کنید که آنچه می‌گوید از زبان من 
است وبه‌رأی من کارمی کند. این نوشته رابرای کسان خواندند ونیکی افزود و به 
رأی وی تسلیم شدند و پذیرفتند وبه اطاعت آمدند و همگان کار سعد را پذیر فتند 


وبدانچه کرده بود رضایت دادند. 

مسعودگوید: «سالار هر گروه با یاران خویش سخن کرد وکس فرستاد و 
همدیگر را به اطاعت وثبات ترغیب کردند وهريك از سران‌با یاران خویش که در 
جنگهای دیگر با وی همدلی داشته بودند فراهم آمدند. منادی سعدندای نمازظهر 
داد. ورستم نداداد که پادشهان مرندرا» عمر جگر مرا عورد خدا جگرش را بسوزد 
که به عربان چیز یادداد. 

ابن رفیل گوید : وقتی رستم در نجف فرود آمد خبرگیری بنه اردو گاه 
مسلمانان فرستاد که مانند یکی از عربان با آنها پیوست ودید که‌موقع‌هرنماز مسو الا 
می کنند ونماز می کنند وبه جاهای عویش می‌روند و باز گشت وخبرورفتار آنها را 
بارستم بگفت که از اوپرسید: «خورا کشان چیست؟» 

گفت: «شبی در میان‌آنها بودم وندیدم کسی چیزی بخورد چوبهائی دارند 
که هنگام شب وبوقت خفتن آنر امی‌مکند» 

گوید: وچون رستم ميان قلعه وعتیق فرود آمد وقتی بود که مؤذن سعد ندای 
نماز داده بود و دید که عربان به حر کت آمدند و در ميان پارسیان ندا داد که سوار 
شوند. بدو گفتند: «سواری برای چیست؟» 

گفت«مگر نمی بینید که‌درمیاندشمن ند اداد ندو بر ای‌مق بلةشما به‌حر کت آمدند؟» 

خبر گیر او گفت: «حرکت آنهابرای نماز است» 


١ے‏ کزھعن میا نمی رادم دید سدق 
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رستم گفت: «صبحگاه صدایی آمد» این عمر بود که باسکان سخن می کرد و 
تعلیم عقل می‌داد.» 

وچون عبور کردند ومقابل هم شدند وموذن سعد ندای نماز داد رستم گفت: 
«عمر جگرم را خورد» 

زیادگوید: سعد کسانی را که به‌اصابت رای شهره بودند و آنها را که به‌دلیری 
معروف بودند ودیگر صاحبان فضایل را میان سپاه فرستاد. از جمله صاحبان رای که 


سوی رستم نیز رفته بودند مغیره بود و حذیفه و عاصم و بارانشان و از دلیران» 
طلیحه بود وقیس اسدی وغالب وعمروبن معدیکرب وامثالشان و از شاعران شماخ 
بودوحطیثه و اوس بن‌مغراء وعبدةبن طبیب و ازدیگر گروهها کسانی امثال آنها. پیش‌از 
آنکه آنها را بفرستدگفت: «بروید وبا مردم دربارة آنچه به‌هنگام پیکار شایستة شما 
وسزاوا ر آنهاست سخن کنید که شما در میان‌عربان‌مقامی دارید وشاعران وسخنوران 
وصاحبان رای وشجاعت وسران قومید» میان مردم‌روید و تذ کارشان دهید و به‌جنگ 
ترغیب کنید» 

آن‌گروه برفتند» قیس‌بن هبیرةٌ اسدی گفت: «ای مردم براین هدایت که خدا 
به شما داده و آنچه پیش آورده حمد او گویید تا فزو نتان دهد. نعمتهای خدارا بیاد 
آرید وبه عطایای وی امیدوار باشید که بهشت یا غنیمت را در پیش دارید . پشت 
سرشما که این قصررا در پیش دارید جز بیابان وزمین لمیزر ع وسنگستان سخت و 
صحراهای صعب العبور نیست» 

غالب گفت: «ای مردم! خدارا بر آنچه داده حمدگویید و بخواهید تا فزونتان 
دهد وبخوانید تا اجابت کند. 

«ای‌گروه معدیان شما را چه باك که اکنون در قلعه‌های خویش هستید یعنی 
اسب» و کسی راکه نافرمانی شما نمی کند همراه دارید» یعنی شمشیر» سخنان مردم 
را بیاد آرید که فردا سخن از شما آغانکنند و سپس از دیگران سخن آرند6......., 
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این‌هذیل اسدیگفت: «ای گروه معدیان شمشیرها را حصار خوی شکنید و 
در مقابل پارسیان چون شیر ان بیشه باشید وچون پیران خشمگین رفتار کنید» گردو 
غبار را پناهگاه کنید وبخدا تکیه کنیدوچشمها را ببندید وقتی شمشیرها که کار بفرمان 
می کند کندشد سنگ سوی پارسیانا فکنید که کاری از آن‌ساخته است که از آهن‌ساخته 
نیست» 

بسربن ابی‌رهم جهنی گفت: «حمد گو يبدو گفتۀ خود را به عمل تابید کنید که 
خدا را به‌سب آنکه هدایتتان کرده حمد گفته‌اید ویگانه دا نسته‌اید که خدایی جز او 
نیست وتکبیر او گفته‌ابد و به پیمبرش وفرستاد گانش ایمان آورده‌اید. جز بره‌سلمانی 
نمیرید و دنیا را سبك‌گیرید که هر که به دنیا بی‌اعتنایی کند بدو رو می کند. به دنا 
متمایل نباشید که از شما بگریزد» خدا را پار ی کنید تا شما را باری کند.» 

عاصم بن‌عمرو گفت: «ای‌گروه عر بان شما سران عر بيد که باسران عجم‌مقابل 
شده‌اید» شما بهشت می‌خواهید و آنها دنیا می‌خواهند مبادا که آنها به دنیای خویش 
دلبسته تر از شما به آخرت باشند . امروز کاری نکنید که فردا ماي ننک عسربان 
باشد :» 

ربیع‌بن بلاد سعدی‌گفت : «برای دین و دنیا پیکار کنید و سوی منفرت 
پرورد کار تان بشتابید وبهشتی که به پهنای آسمانها و زمین است و برای پرهیزکاران 
آماده کرده‌اند اگرشیطان کار را برشها سخت وانمود به‌یاد آرید که مادام که اهل‌خبر 
باشند خبر به‌شما در موسمها گویند» 

ربعی بن‌عام رگفت: «خدا شما را به اسلام هدایت کرد ودر سابةآن فراهم 
آورد وفزونی بخشید. صبوری مایة آسایش است. به صبر خو کنید واز اضطراب 
دوری کنید» 

هر کدام سخنانی از اینگونه‌گفتند ومردم عهد وپیمان کردند و با هیجان برای 
آنچه باید» آماده شدند. پارسیان نیز میانر - یشان چنین کردند و پیمان کردند و به 
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همدیگر دل دادند وبه زنجیرها بسته شدند» به هم بستگان سی‌هزار کس بودند . 
شعبی گوید: پارسیان یکصدو بیست هزار کس بودند وسی‌فیل داشتند که‌با هر 
فیل چهارهزار کس بود. 
مسعودبن‌ حراش گوید: صف مشر کان بر کنار عتیق بود وصف مسلمانان کنار 


دیوار قدیس بود وخندق را پشت سرداشتند» مسلمانان ومشر کان میان حندق وعتیق 
بودند وسی‌هزار بسته به زنجیر داشتند وسی فبل جنگی و يك فیل که شامان‌بر آن 
می‌نشستند و جنگ نمیکرد.. سعد بگفت تا سور جهاد را برای مردم بخوانند که 
آنرا تعلیم می گرفته بودند. 

زیاد گوید: سعدگفت: «به جای حویش باشید وبه‌کاری دست مزنید تا نماز 
ظهر بجا ی آرید و چون نماز ظهر بکردید من تکبیر می گویم شما نیز تکبیر گویید» 
بدانید که تکبیر را پیش از شما به کسی عطا نکرده‌اندو به شما عطا کرده‌اند که مايه 
قوت شما باشد. وچون تکبیر دوم را شنيدید تکبیر گوبید و سوارانتان مردم را به 
حمله تشویق کنند وچون تکبیر چهارم بگفتم همگی حمله کنید وبا دشمن در آویزید 
و بگویید لاحول ولاقوةالابالله» 

ابواسحق گوید: به‌روز قادسیه سعد به کسان پیغام داد که وقتی تکبیرراشنیدید 
بندپاپوشهای خود را محکم کنید وچون تکبیر دوم بگفتم آماده شوید و چون تکبیر 
سوم بگفتم دندانها را به هم‌فشارید و حمله کنید .» 

زیادگوید : وقتی سعد نماز ظهر بکرد به جوانی که عمر همراه و ی کرده 
بود واز جملةٌ قاریان بود بگفت تا سور جهاد را بخو اند که‌همه مسلمانان آنر اتعلیم 
می‌گرفته بودند و او سورة جهاد را برگروهی که نزديك وی بود بخواند که در همه 
گروهها خوانده شد و دلها به وجد آمد وچشمها روشن شد و کسان از قرائت‌آن 


اطمینان یافتند. 
گوید: وقتي قاریان فراغت دافتند سعد تکبیر گفت و آنها که مجاور وی‌بورند 
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تکبیر گفتند و کسان پیاپی تکبیر گفتند وبه جنبش آمدند . آنگاه تکبیر دیگر بگفت و 
مردم آماده شدند آنگاه تکبیر سوم بگفت ودلیران قوم حمله‌بروندوجنگ آغاز کردند 
ودلیران فارس پیش آمدند وضربت زدن آغاز کردند. 

غالب‌بن عبدالله اسدی درحالی که رجز می‌خواند به نبردگاه آمسد وهرمز به 


مقابلةٌ وی آمد. هرمز از شاهان دربود وتاج داشت. غالب اورا اسیر کرد و پیش‌سعد 


آورد که بداشتند وغالب به‌نبردگاه رفت. عاصم بن عمرو نیز رجزخوانان به‌نبردگاه 
آمد ویکی از پارسیان را دنبال کرد که بگریخت وبه‌تعقیب وی رفت وچون‌به‌صف 
دشمن رسید سواری را دید که استری همراه داشت و آنرا رها کرد وبه یاران خود 
پناه برد که به حمایت او آمدند وعاصم استر را بابار براند وچون به‌صف مسلمانان 
رسید معلوم‌شد وی نانوای شاه‌بود و بارخاصة شاه» نان خوب وبستۀ عسل‌بود که آنرا 
پیش‌سعد آورد وبه‌جای خویش باز گشت وچون سعد آنرابدید گفت: «پیش‌هماوردان 
عاصم برید و بگویید که امیر اینرا به شما بخشیده بخورید. 

گوید: در آن هنگام که کسان درانتظار تکبیرچهارم بودند قیس‌بن‌حدیم سالار 
پیاد گان بنی‌نهدسخن کرد و گفت: «ای مردم بنی‌نهد حمله کنید که شمارا نهد گفته اند 
که احمله کنید که نهدبمعنی حمله است) 

خالدبن عرفطه به‌اوپیغام داد که اگر بس نکنی دیگری را به کار تومی گمارم 
واوبس کرد. 

وچون سواران در هم آویختند یکی از پارسیان بیامد وبانگ میزد:مرد‌مرد! 
عمروین معدیکرب به مقابلةً وی رفت وبا او در آویخت و به زمینشکوفت وسرش 
را ببرید» آنگاه روبه کسان کرد و گفت: «پارسی وقتی کمان خود را از دست‌بدهد» 
بزاست.» پس از آن‌گروه‌های پارسی وعرب فراهم آمدند قیس‌بن‌ابی‌حازم گسوید: 
عمروبن‌معدیکرب برماگذشت و کسان را به جنگ ترغیب می کرد ومی گفت: «مرد 


عجم وقتی نیز کو تاه خود را بیندازد بزاست» دراین اثنا که ما را ترغیب می کرد 


1 
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یکی از عجمان به مقابلةً وی آمد و میان دوصف بایستاد وتیر انداخت » کمان خود 
را به شانه آویخته بود وتیر او خطا نکرد. عمروین معد يکرب بدوحمله برد ودر او 
آویخت و کمربندش را بگرفت وبلندکرد وپیش اسب خود نهاد وبیاورد و چون 
نزديك ما رسیدگردنش را بشکست آنگاه شمشیر خویش را برحلق‌وی نهادوسرش 
را ببرید و گفت: «چنین کنید» 

گفتم: «ای ابوثورء کی می‌تواند مثل توعم لکند.» 

به روایت دیگر عمرو دوطوق و کمر بند وقبادی دیبای اورا بگرفت. 

ونیزقیس‌بن ابی‌حازم گوید: عجمان سیزده فیل به‌ناحیه‌ای فرستادند که طایفة 
بجیله آ نجا بودند. 

اسماعیل‌بن ابی‌خا لد گوید: جنگ قادسیه در محرم سال چهاردهم هجرت بود 
ودر اول ماه بود وچنان بود که یکی از عربان سوی پارسیان رفته بود وبدو گفتند: 
«جایی را به مانشان بده »و او طایفةٌ بجیله را نشان دادکه شانزده فيل سوی آنها 
فرستادند. 

زیاد گوید: وقتی پس از نخستین در گیریهاگروهها فراهم آمدند فیلداران به 
آنها حمله بردند ومیان‌گروهها تفر قه انداعتند و اسبان بترسیدو نزديك بود مردم‌بجیله 
نابود شو ند که اسبان آنها وهمه همراهانشان فرار کرده بود وتنها پيادگان به جای 
مانده بودند . سعد به مردم اسد پیغام داد که از مردم بجیله و همر اهانشان دفا ع کنند 
وطلحةبن خویلد وحمال‌بن مالك وغالب‌بن‌عبدالله وزبیل‌بن عمرو باگرومهای خود 
به‌مقا بل فیلان آمدند وفیل سواران فیلها را پس بردند که برهرفیل بیست سوار بود. 

موسی‌بن‌طر یف گوید: وقتی سعد از قوم بنی‌اسد كمك خواست ؛ طلیحه با 
آنها سخن کرد و گفت: «عشیره را دریابید که وقتی کسی را نام می‌بر ند که مورد 
اعتماد باشد» اگر سعد میدانست که کسی بهتر از شما می‌تواند این گروه را نجات 
دهد از آنها كمك می‌خو است؛ حمله آغاز کنید وچون شیر ان جسور به‌پارسیان بتاز بد 
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که شما را اسد نامیدهاند که کار شیر ان کنید» حمله کنید وپس نرو ید پیش‌روید ورو 
نگردانید. آفرین برربیعه چه‌هنرها خواهند نمود وبکجا رو خواهند کرد! مگر کس 
به‌جای آنها تواند رسید. جاهای خود را رها کنید خدایتان کمك کند به‌نام حدای به 
پارسیان حمله برید.» 

مغروربن سوید وشفیق گویند: «بنی اسدیان‌حمله آغاز کردند وپیوسته‌ضربت 
زدند تا فیل را از مردم بجیله بداشتیم که پس رفت‌وطلیحه با یکی ازبزرگان‌پارسی 
روبه‌روشد وبا وی بجنگید وامانش نداد وخونش بریخت.» 

زیاد گوید: اشعث‌بن‌قیس سخن کرد و گفت: «ای کُروه کنده آفرین بر بنی اسد 
که چه هنر نمائی‌ها می کنند و چه شتابان پیش می‌رو ندا هرجمعی به كمك مجاوران 
خود شتافتند وشما انتظار دارید که کسی بار جنک از شما بردارد! حقا که همانند 
قوم خویش ؛ عربان نیستید » آنها کشته میشوند و پیکار می کنند و شما بیحر کت 
براسبان منتظر نشسته‌اید.» 

گوید : ده کس از ایشان سوی او دویدند و گفتند : «ما از همه مردم جنگ 
آور تریم» چگونه می‌گوبی که قوم خویش عربان را یاری نکرده‌ایم وهمانند آنها 
نبوده‌ایم اينك ما باتوایم.» 

آنگاه اشعث حمله برد و آنها نیز حمله‌بردند و پارسیان مقابل خویش‌را عقب 


راندئد. 


و چون پارسیان عقب نشینی فیل را در مقابل گروه بنی‌اسد بدیدند آنها را 
تیر باران کردند وبه‌سالاری ذوالحاجب وجالنوس حمله به مسلمانان آغاز کردند. اما 
مسلمانان در انتظار تکبیرچهارم سعد بودند وعمدة نیروی پارسیان بهمراه فیل برضد 
بنی اسدبه کار افتاد. وقتی سعد تکبیرچهارم بگفت ومسلمانان حمله آغاز کردند آسیای 
جنگ بربنی اسد می گشت و فیلان در میمنه ومیسره به اسبان حمله برد و آنرا عقب 
راند» سواران از پیادگان می‌خو استند که پیلان دا برانند و سعدکس پیش عاصم‌ین ‏ 
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عمرو فرستاد وپیغام داد که ای‌گروه بنی‌تمیم» شما که شتردار و اسبدار بوده‌اید چارة 
این فبلان را نمی‌توانید کرد؟ 

گفتند: «چراء بخدا» 

عاصم گروهی از تیراندازان قوم عویش را با جمعی مردم مجرب بخواند و 
گفت: «ای‌گروه تیراندازان! فیل سواران را با تیر بزنید. و شما ای مردم مجرب » 
فیلان را پس‌برانید وتنگ آنرا ببرید.» وبه‌تشجی ع آنهاب رخاستآسیای جنگ وود 


اسد می گشت ومیمنه و میسره به جولان آمده بود. یاران عاصم سوی فیلان رفتند و 
دم فیل و دنبالهٌ صندوقها راگرفتند و تنگ فیلان را ببریدند که نعرةآن برخاست و 
فیلی نماند که نعره برنیاورد وفیل سواران کشته شدند ودوسپاه رو بروشد وفشار از 
طایفة اسد برعاست وپارسیان را از خویش عقب راندند و جنگ کردند تاآفتساب 
فرورفت وجنگ تا پاسی از شب دوام داشت. آنگاه دوسپاه باز گشتند. 

در آن شب پانصد کس از اسدیان کشته شد که محور جنگ بودند و عاصسم 
پیشتاز و دلیر قوم بود. این روز اول جنگ قادسیه بود که آنرا جنگ ارماث گفتند . 

قاسم بنقل از یکی از مردم بنی کنانه گوید:, به روز ارماث پهلوهای سپاه 
پارسیان برضد بنی اسد به جولانآمد و درآن شب پانصد کس از آنها کشته شد. 


جنک اغواث 


طلحه‌گوید پیش از آن سعد» سلمی دختر خحصفه زن‌مثنی بن‌حارثه رادرشراف 
به زنی‌گرفته بود واورا به قادسیه آورده بود وچون در جنگ ارماث‌عربان بجولان 
آمدند سعدتاب نشستن نداشت مکر يك لحظه وروی شکم افتاده بود و چون سلمی 
حملة پارسیان را بدیدگفت: «دریغ از مثنی که اکنون‌سپاه» مثنی‌ندارد.»واين سخن 
را هنگامی گفت که سعد از رفتار پاران وهم از حال خویش سخت دلتنگ بود و 
سای ته کو رت رود و کته در یکا ھک وھ داشت تآسای میا 
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بر آن میگردد» 

مقصودش بنی‌اسد وعاصم و گروه وی بود. 

سلم ی گفت: «غیرت میبری وترس داری؟» 

گفت: « بخدا اگر تومرا معذور -داری هیچکس مرا معذور نخواهد 
داشت وقنی ت که حال مرا می‌بینی چنین می‌گویی مردم حق دارند که مرا معذور 
ندارند.» 


کسان این سخن را بخاطر گرفتند و چون عسربان فیروز شدند شاعسران 
سخن وی را تکرار کردند که نه‌ترسو بود ونه در خور ملامت: 

گوید: صبحگاه روز بعد عربان آرایش جنگ گرفتندوسعد کسانی رابر گماشته 
بود که شهیدان را سوی عذیب برند وزخمیان را جابه‌جا کنند » زخمیان را به زنان 
سپردند که به آنها پردازند تا خدا عزوجل دربارة آنهافرمان کند وشهیدان را دروادی 
میان عذیب و عین شمس به خاك کردند» عسربان برای آغاز جنگ در انتظار بردن 
کشتگان وزعمیان بودند وچون همه را برشتران نهادند که راه عذیب گرفت» طلیعةً 
سپاه از جانب شام نمودار شد. 

وچنان بودکه فتح دمشق یکماه پیش از قادسیه رخ نموده بود و چون نامۀ 
عمربه‌ابوعبیده رسید که سپاهیان عراق را که باران خالد بوده‌اند سوی عراق فرستد 
واز خالد نام نبرده بود ابوعبیده خالد را نگهداشت و سپاه را فرستاد که ششهزار 
کس بودند» پنجهزار کس از ربیعه ومضر وهفت هزار کس از مردم یمن وحجاز و 
سالاری قوم را به هاشم بن‌عتبةینابی‌وقاص داد مقدمه داروی قعقا ع‌بن‌عمرو بودکه 
باختاب.از پیش می‌زفت [ 

یکی از دوپهلوی سپاه را به قیس‌بن هبیرةبن‌عبد یغوث مرادی سپرده بود و 
پهلوی دیگر را به هزهازبن‌عمرو عجلی داده بود» دنباله را به انس‌بن عباس داده 
بود . TY‏ عم ] 


PDF.Tarikhema.ir 


0۴ Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۱۷۷ 


قعقاع با شتاب راه سپرد و صبحگاه روز اغواث به قادسیه رسید . به یاران 
خویش گفته بودکه دسته‌های ده نفری شوند» جمعشان هزار بود وچون یك دسته ده 
نفری از دید چشم برون میشد دستۀ دیگر روان میشد. 

قعقا ع با پارانش که ده نفر بودند در رسید وبه کسان سلام کرد ورسیدن سپاه 
را مژده داد و گفت: «ای مردم با قومی سوی شماآمده‌ام که اگر اینجا بودند و شما 
کشته میشدید» از این توفیق برشما حسد می‌بردند وعلاقه داشتند به‌جای شماباشند» 
شما نیز چنان کنید که من می کنم.» آنگاه پیش رفت و بانگ برداشت و هسماورد 
خواست وعربان سخن ابوبکر را دربارة اوبه زبان آوردند که گفته بود «سپاهی 
که چون اویی درمیان داشته‌باشد شکست‌نمی‌خورد» و ازحضور او آرام‌حاطريافتند. 

ذوالحاجب به هماوردی قعقا ع آمد که از او پرسید: «کنستی!» 

گفت: «من بهمن جاذویه هستم» 

قعقا ع بانگ بر آورد که ای انتقام ابی‌عبید وسلیط و کشتگان جنگ جسرا و 
باهم بجنگیدند وقعقا ع اورا بکشت. 

سپاه قعقاع دسته دسته میرسید وتا شب در کار آمدن بود وعربان خوشدل 
شدند گویی دیروز بلیه‌ای ندیده بودند و جنگ از قتل حساجبی و آمدن دسته‌های 
قعقا ع آغاز شده بود وعجمان از آمدن آنها شکسته خحاطر شدند . 

باز قعقاع بانگ زد وهماورد خواست. دوتن به مقابلةٌ و ی آمدند که یکی 
پیرزان بود ودیگری بندوان بود» حارث‌بن‌ظبیان بن‌حارث که از طایفةٌ بنی تیم الات 
بود به قعقاع پیوست قعقاع با پیرزان مقابل شد و ضربتی بزد و سر او را بینداعت 
ابن‌طبیبان نیز با بندو ان مقابل‌نشد وضربتی‌بزد وسرش را بینداخت سواران مسلمان 
سوی پارسیان رفتند وقعقا ع بانگ میزد: «ای‌گروه مسلمانان با شمشیر به‌سرا غآنها 
روید که مردم وا با شمشیر درومی کنند» عربان همدیگررا دل دادند وحمله بردند و 
تااشبانگاه جنک کی دنلدو پارسیان ۰۲ _ شسحاد 4 دلخو اهی, نذاشتند و مسلتا نان بان رم„ 
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کس از آنها بکشتند. 

دراین روز پارسیان برفیل جنگ نکردند که روز پیش صندوق پیلان شکسته 
بود وصبحگامان به ترمیم آن پرداخته بودند و تا روز بعدبرپیلان بالا نرفت: 

شعبی گو ید: زنی ازطايفة نخع چهار پسر داشت که درقادسیه حضور داشتند 
به پسران خویش گفت: «اسلام آو ردید و دیگرنشدید» هجرت کردید و کار زشتی از 
شما سر نزد» به‌دیار دور نرفتید و به‌سختی نیفتادید واينك مادرتان را که پیری فر توت 
است بیاوردید وپیش روی مردم پارسی نهادید» بخدا شما پسران یك مردید چنانکه 
فرزندان یك زنید» من به‌پدرتان خیانت نکردم ودایی شما را رسوا نکردم» بروید و 
در آغاز وختم جنگ حاضرباشید» 

پسران شتابان برفتند وچون از چشم وی دورشدند دست به آسمان برداشت 
ومی گفت: «خدایا پسران مرا حفظ کن» 

گوید : پسران پیش مادر باز آمدند و نيك جنگیده بسودند و هیچ کدامشان 
زخمدار نشده‌بود. پس‌از آن دیدمشان که دوهزار دوهزارسهم می گرفتند وپیش مادر 
میآوردند و کذار او می‌نهادند و مادر با نها پس میداد ومیانشان بوضعی شایسته که 
مورد رضایآنها نیز بود تقسیم می کرد . 

زیاد گوید: در آنروز سه تن از ریاحیان بنی‌یر بو ع با قعقاع همکاریداشتند» 
و چون یکی از دسته های ده نفری سپاه نمودار میشد قعقاع تکبیر می‌گفت و 
مسلمانان تکبیرمی گفتند قعقاع حمله میبرد ومسلمانان نیز حمله می‌بردند ۰ بربوعیان 
نعیم بن عمرو بن عتاب وعتاب‌بن نعیم بن‌عتاب وعمروبن شبیب‌بن‌ریبا ع بودند. 

در همین روز فرستاد؛ عمر با چهار اسب وچهار شمشیر بیامد که اگرجنگی 
رخ داده سعد آنرا میان سخت کوشان سپاه تقسیم کند واوحمال‌بن‌مالك وربیل‌بسن 
عمرو بن‌ر بیعه» هردوان والبی» وطلیحةین‌خویلد فقعسی راکه هرسه‌از بنی اسد بودند 
باعاصم‌بن‌عمرو تمیمی پیش خو اند و شمشیر۰ ۱ ییآ نهاداد وقعقا ع بن‌غمرو ویر بو عبان 
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را پیش خواند و اسبان را به آنها داد که سه تن از بنی‌بربو ع سه چهارم اسبان وسه 
تن ازبنی اسدسه‌چهارم شمشیرها راگرفتند. 

سلیم‌بن‌عبدالرحمان سعدی به نقل از پدرش گوید: مرحلةٌ اول پیکار درهمه 
روزها جنگ و گریز بود. وچون قعقا ع بیامد گفت: «ای مسردم چنین کنید که من 
می کنم»و بان زد وهماورد حواست که‌ذو الحاجب به هماوردی آمد واورا بکشت. 
آنگاه کسان از هرسو بیامدند وجنگ وضربت زدنآغاز شد. عموزادگان قعقاع 
ده تن از پیادگان را سو ارشتر شتران جل پو شیده کردند که‌بر قع بصورت داشت وبوسیله 
سوار ان‌حفاظت میشد وبگفت تا د شتران را چسون‌فیلان ميان دو صف سوی سواران 


پارسی برانند. به روز اغواث عربان بوسیلهٌ شتر ان‌چنان کردند که پارسیان بسروز 
ارماث با فیلان کرده بودند. شتران ازچیزی‌بال نداشت‌ و اسبان را رم میداد وسواران 
مسلمان حمله می‌بردند کسان دیگر نیز از اینکار آنها تقلید کردند وبه روز اغواث 
پارسیان از شتران بیشتر از آن سختیو بلیه دیدند که مسلمانان‌بروز ارمات از فیلان 
دیده بودند. 

گوید: یکی از تمیمیان که محافظ شتر سواران بود وسواد نام داشت‌طالب 
شهادت بود ومدتی بجنگید و کشته نشد و عاقبت وقتی سوی رستم رفت و قصد او 
داشت در مقابل او کشته شد. 

قاسم‌بن‌سلیم به نقل از پدرش گوید: یکی از مردم پارسی بیامد وبانگ زدو 
هماورد خواست» علباء بن جحش عجلی به مقابلة اورفت و ضربتی بزد و سینه‌اش 
بدرید» پارسی‌نیزضربتی زد وامعاء اورا برون ريخت وهردو بیفتادند. پارسی‌هماندم 
بمرد وعلباء که امعاء وی پراکنده بود و توان برحاستن نداشت کوشيد تا آنرا بجای 
برد و نتوانست وبه یکی از مسلمانان که براومی گذشت گفت: «فلانی بيا به من كمك 
کن» و اوامعاء را بجای خود برد و علباشکم خود راگرفت و سوی و اج 
دون و وا ماما زا نکاما و EI Sa E‏ 
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در آمد. 

قاسم به نقل از پدرش‌گوید: یکی از پارسیان بیامد و هماورد عواست که 
اعرف‌بن اعلام عقیلی به مقابلةٌ اورفت وخونش بریخت آنگاه یکی دیگربمقابله آمد 
که اورا نیز بکشت» چند سوار پارسی وی را در میان‌گرفتند که به زمین افتاد و 


سلاحش از دست برفت که آنرا بگرفتند واعرف خاك به صورت آنهاپاشیدتابه‌صف 
باران خود باز گشت. 

گوید: در آنروز قعقاع سی‌بار حمله برد وهروقت گروهی از کمکیان‌نمودار 
میشدند حمله میبرد. 

زیاد گوید: قعقا ع به روزاغواث سی کس را درسی‌حمله‌بکشت؛ درهرحمله 
یکی را می کشت که آخرشان بزرگمهر «مدانی بود. اعورین تطیه با شهر بسراز 
سیستان مقابل شد ومريك دیگری را بکشت. 

ابن‌مخراق گوید: از صبحگاه تا نیمروز» سواران بجنگیدند و چون روز 
بگشت دوسپاه حمله بردند وجنگ همگانی تا نیمه شب دوام‌داشت. 
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گوید: وچنان‌بود که شب‌ارماث را ارامش‌نام داده‌بودند و شب اغواث سواد 
نام گر فت» نصف اول آن سو اد نامیده شد. بروزاغواث مسلمانان‌پیوسته فیروزبودند 
وبیش بزرگان پارسی را کشتند سواران قلب پارسیان بحولان آمدند اما پیادگان 
بجای‌بودند اگرحملةٌ سواران نبود رستم دستگیررشده‌بود. 

وچون نیمة شب برفت مسلمانان چون شب ارماث آرام گرفتند» از شامگاه‌تا 
بهنگام باز گشت» مسلمانان پیوسته به بان بلند نام و نسب خویش را می‌گفتند و 
چون سعد این را شنید بخفت و به یکی از کسانی که پیش وی بودند گفت: «اگر 
کسان پیوسته نام ونسب‌خویش گفتند مرا بیدار مکن که بردشمن چیره‌اند و اسر 
خامو ش شدند و پارسیان نام و نسب خویش نگفتند مرا بیدار مسکن که با دشمن 
بر ابرند اما اکر پارسیان.نام ینس ت گفتند. اوے کن که‌نشانةً خوشی نیست۰» 
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گوید: وچون‌کار جنگ بالاگرفت ابومحجن که در قصر مسحبوس و مقید 
بود بالا رفت واز سعد بخشش خواست اما سعد با او تندی کرد وپس فرستاد واو 
پیش سلمی دختر خصفه رفت و گفت: « سلمی! دختر آل خحصفه؛ میتوانی کار نیکی 
انجام دهی؟ » 

گفت: «چه کاری؟ » 

گفت: «مرا رها کنی واسب بلقارا به‌من دهی» خدا را متعهدم کها گر بسلامت 


ماندم پیش توباز گردم وپای درقیدنهم » 

سلمی گفت: «اين کار از من ساخته نیست» 

ابومحجن همچنان پای در قید برفت وشعری می‌خو اند به این مضمون: 

«اين غم بس که سواران بانیزه هلالاشو ند» 

«ومن اینجا بسته‌باشم و قیدبرپای. 

«وقتی برخیزم آهن مرا بدارد» 

«ودرها بروی من بسته باشد» 

«مال بسیار ویاران داشتم» 

«ومرا رها کردندکه هیچکس را ندارم» 

«خدا را متعهدم که اگر مرا رها کنند» 

«هرگز ره میخانه نگیرم » 

سلمی گفت: «استخاره کردم و به تعهد تورضا میدهم» و اورا بگشود و گفت : 
«اسب را به‌تونمی‌دهم» وبجای خود رفت. 

ابومحجن اسب را براند واز آن در قصر که مجاور خندق بود برون برد و 
بر آن نشست وبتاخت تا نزديك میمنه رسید و تکبیر گفت. آنگاه به‌مسيسرة پارسیان 
حمله برد ومیان دوصف با نیزه وسلاح خود شیرینکاری میکرد» بقولی اسب‌زین 
O E ۱۱ aa ES ala‏ رت نازرا ۳۳۳ 
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تکبیر گفت و به میمنۀ پارسیان حمله برد آنگاه از پشت صف مسلمانان سوی قلب 
رفت ودر مقابل مسلمانان جولان داد و بپارسیان حمله برد ومیان دوصف با نیزه و 
سلاح خویش شیرینکاری میکرد و دشمن را به سختی می کوفت کسان در کار 
وی به شگفت بودندکه اورا نمی‌شناختند وهنگام‌روز وی را ندیده بودند». 


بعضی‌ها گفتند: «از نخستیسن رسیدگان باران هاشم است ؛ یا خود هاشم 


است. »4 
سعد که برو در افتاده بود واز بالای فصر مردم را مینگریست میگفت : 
« بخدا اک ابومحجن محبوس نبود میگفتم این ابومحجن است و این بلقاست.» 
بعضی‌ها گفتند: «خضر درجنگها حضور می‌يا بد و پنداریم که سوار بلقا حضر 


است #۰ 

بعضی دیگر گفتند: «اگر نبود که فرشتگان جنگ‌نم یکنند میگفتیم»این فرشته 
ایست که بتأیید ما آمده است.» از محجن نامی نبود و بدوتوجه نداشتند که وی را 
محبومن می پد اتك 

چون نیمه شب در آمد پارسیان از جنگ کناره گرفتند ومسلمانان با ز گشتند» 
ابومحجن بیامد و از همان در که رفته بود وارد شد وشب‌وسلاح‌خویش‌وزین اسب‌را 
بگذاشت ودوپای درقید نهاد وشعری گفت که مضمون‌آن چنین بود: 

«ثقفیان دانند واين تفاحر نیست » 

«که ما از همه‌شان شمشیروزره بیشتر داریم» 

«ووقتی آنها ثبات نخواهند» 

«بیشتر از همه پایمردی میکنیم» 

«من همه جا نمایندآنها هستم» 


«واگر ندانند از عریف بپرسید» 
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«وجمع برون شدن مرا ندانستند» 

«اگر محبوسم بدارند این بليةٌ من است » 

«واگر رهایم کنند مرگ را بحریفان بچشانم» 

سلمی بدو گفت: «ای ابومحجن چرا این مرد ترا محبوس کرده است؟ » 

گفت:« بخدا حبس من بسبب حرامی نبو د که عورده‌ام یانوشیده‌ام . درایام 
جاهلیت میخواره بوده‌ام ومردی شاعرم که شعر برزبانم میرود و احیانابلب میرسد 
وبدنام میشوم از اینرومرا محبوس کرده که گفته‌ام : 

«وقتی بمیرم» 

«مرا پای تاکی بخاك سپار» 

«که پس از مرگ ريشه های آن» 


«استخوانهايم را سیراب کند» 

«در بیابان بخا کم مسپار » 

«که بیم دارم پس از مرگ شراب نچشم » 

«گور مرا از شراب سیرا بکن» 

«که من پیوسته در بند آنم» 

وچنان بود که سلمی شب‌ارماث وشب آرامش و شب سواد باسعدقهر بود و 
چون صبح شد پیش وی رفت و آشتی کرد وقصة خویش وابومحجن رابگفت. 

سعد ابومحجن را پیش خواند و آزاد کرد و گفت: «برو که ترا به‌سبب‌سخنی 
که گوبی» تابه عمل نیاری» مواخذه نمی کنم» 

گفت: «بخدا هر گز سخن زشت برزبان نیارم » 


دوز عماس 


ابن‌مخراق‌گوبد: به روز سوح- یی‌گاهان مسلمانان وعجمان به جای‌شو میرن 
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بودند» عرصة فیمابین به اندازة يك ميل سرخ می‌نمود» دوهزار کس از مسلمانان 
کشته وزخمی بود واز عجمان ده هزار کشته وزخمی بود. 

سعد گفت: «هر که خواهد شهیدان را غسل دهد وه رکه خواهد همچنان‌عون 
آلود» به نحا کشان کند. » 

مسلمانا نکشتگان خویش را بر گرفتند وپشت صف جای دادند و آنها که‌به 
کار کشتکان می‌پرداختند بيامدند و آنهارا برای خالك کردن بردند وزخمیان را به 
زنان سپردند. حاجب‌بن‌زید عهده‌دار کار شهیدان بود» زنانو کو دکان‌مدت دوروز؛ 
روز اغواث وروز ارماث؛ برتیه‌های مشرق‌گور می کندند و دوهزار وپانصد کس از 
جنگاوران قادسیه را به خاك سپردند. 

وچنان بود که حاجب و کسان شهیدان مابین قادسیه وعذیب پای‌نخلی گذشتند 
که در آن روزگار آنجا به جز آن نخلی نبود وچون زعمیان را به آنجا می‌رسانیدند 
و یکشان به هوش بود می‌خواست که او را زیر تخل بدارند تا از سای ةآن 
بياساید » یکی از زخمیان که بجیر نام داشت در سای نخل شعری بدین مضم‌ون 
گفت: 

« سلامت باش ای نخل که » 

«میان ادس وعذیبی» 

«وپهلوی تونخل دیگر نیست» 

وتنی چند از زخمیان دیگر اشعاری نزديك به همین مضمون در بارة این تك 

زیادگوید: همه شب قعقاع یاران خویش را به جایی که هنگام رسیدن از 
آنها جدا شده بود می برد وسپس به آنها گفت: «وقتی آفتاب‌بر آید صد تن صدتسن 
بیایی که چون يك‌گروه از دید شما برون شدگروه دیگر به دنبالآث بیاید»اگرهاشم 
رسید که جه بهترو گر نه امیدوهمت کسان ۱۰ افنوده‌اید) : 
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وچنان کردند وکس اینرا ندانست. 

صبحگاهان مسلمانان به جای خویش بودند که کشتگان را فراهم آورده 
بودند وبه حاجب‌بن‌زید سپرده بودند. کشتگان مشر کان میان دوصف بود وبه‌تباهی 
می‌رفت که آنها به کشتگان حود توجه نداشتند واین از جمله الطاف خدا بودکه 
مسلمانان را به وسیل آن تأیید می کرد. 

وقتی آفتاب بر آمد قعفا ع نگران سواران بود که پدیدار شدند وتکبیر گفت 
مسلمانان نیز تکبیر گفتند و گفتند: «مدد آمد» 

عاصمبن‌عمرو نیز گفته بو دکه چنان کنند واز جانب خفان آمدند. 

در این هنگام سواران مسلمان پیش رفتند و گروهها به جنب ش آمدند وضربت 
زدن آغاز کردند. ماد پیوسته می‌رسید وهنوز آخرین باران قعقاع نیامده بودند که 
هاشم در رسد که هفتصد کس همراه داشت وچون کار قعقاع را باوی بگفتند که‌در 
آن دوروز چه‌کرده بود» اونیز یاران خود را هفتاد هفتاد مرتب کرد و چون آخرین 
یاران قعقا ع بيامدند هاشم باهفتادکس بیامد که قیس‌بن‌هبیربن‌عبدیغوت از آن جمله 
بود. وی از جنگاوران روزهای پیش نبود» از یمن سوی يرموك رفته بود وهمراه 


هاشم آمده بود. 
هاشم پیش رفت وبه قلب سپاه مسلمانان پیوست و تسکبیر گفت مسلمانان‌نیز 
تکبیر گفتند وصف آر استند. 


هاشم گفت: « نخستین مرحلةً جنگك.جنگو گریزاست وپس از آنتیر اندازی 
است.» این بگفت و کمان خویش را بر گرفت وتیری دردل کمان نهاد وزه زا کشید 
و اسب‌وی سرباند کرد که گوشش بدرید. هاشم بخندید و گفت: «چه‌تیراندازی‌زشتی 
بوداز کسی که‌همه مراقب‌اویند! پنداریدتیرمن‌به کجا می‌رسید؟» 

گفتند: «به‌عتیق می‌رسید) 

هاشم اسب ر اهي کردو تیر راا: کمانسرداشت وبازاسب را هی کرد تا به ء 
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رسید» پس از آن‌اسب را هی کرد وصف‌دشمن راشکافت وبه‌جای خویش بر گشت» 
گروههای وی پیوسته می‌رسید. 

مشر کان شبانه به اصلاح صندوق فیلان پرداخته بودند و صبحگاه صف 
آراستند. فیلان بیامد و پیادگان همراه‌آن بود که تنگهارا نبرند» همراه پيادگان 
سواران بود که پیادگان را حفظ کنند وچون فصد گروهی داشتند فیل وهمراهان‌آنرا 
سوی آن گروه می‌راندند که اسبانشان رارم دهند» اما کار فیلان چون روز پیش نبود 
که فیل وقتی تنها باشد وکس با آن نباشد ترس‌انگیزتر است وچون‌کسان اطراف 
آن باشندمانوس‌تر است» جنگ چنین بود تاروز بگشت. 

روز عماس از اول تابه آخر سخت بود وعربان وعجمان به یکسان دچار 
سختی بودند. هرحادله‌ای که در میانه می‌رفت مردان پیاپی بانك میزدند. تا به 
بزد گرد می‌رسید واز سپاهی که پیش وی بود كمك می‌فرستا دکه نیرومی گرفتند . 
به سبب حادثة روز پیش کمکها پیوسته بود و اگر لطف خدای نبو د که آن دوروز به 
قعقا ع چنان الهام کرد وهاشم از راه نرسیده بود مسلمانان به شکست افتاده بودند؛ 

شعبی گو بد: پس از فتح برموك و گشودن دمشق هاشم‌بن‌عتبه از شام بیامد ؛ 
قیس‌بن‌مکشو ح مرادی با هفتصد کس همراه وی بود وسعیدبن‌غران همدانی باهفتاد 
کس از آنها باشتاب دررسید. 

مجالدگوید: قٍس‌بنابی‌حازم با قعقا ع جزومقدمةٌ سپاه هاشم‌بود . 

عصمٌّو ائلی که در قادسیه حضور داشته بودگوید : هاشم با مردم عسراق از 
شام بیامد» و باگرومی اندك شتابان پیش افتاد که ابن مکشو ح از آن جمله‌بود وچون 
نزديك قادسیه رسید با سیصد نفر همراه بود. وقتی رسیدند که عربان آماده جنگ 
بودند و به صفوف آنها پیوستند. 

شعبی گوید: روزسوم‌روزعماس بود وهيچيك از ایام‌قادسیه چنان‌نبود وهردو 
ليد ند که‌چندا نکه کافران ازمسلمانان 


طرف یکسان بودند واز تلفات خويش نىنا 
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کشته بودئد» مسلمانان نیز از کافران کشته بودند. 

اسماعیل بن‌محمدبن‌سعد گوید: هاشم‌بنعتبه به روز عماس به قادسیه رسید. 
وی همیشه براسب ماده جنگ می کرد و براسب نرجنگ نمی کرد وچون در صف 
بایستاد تیری بینداخت که به گوش اسب وی خورد و گفت: «چه زشت بود» تصور 


می کنید اگر این تیربه گوش اسبم نخورده بودبه کجا می‌رسید؟» 
گفتند: به فلان و بهمان جا 


آنگاه وی از اسب فرودآمد وبه دشمن حمله برد وضربت همی‌زدتابه‌جایی 
رسید که گفته بودند. 

زیادگوید: وی در میمنۀ سپاه بود 

اسماعیل بن‌محمد گوید: می‌دیدیم که هاشم برمیمنه بود وبیشتر کسان به‌جای 
سپر جلهای اسب داشتند که شاخ خرما بدان بسته بودندءو آنها که حفاظی نداشتند » 
طناب به‌سرهای خود پیچیده بودند. 

ابو کبر این حسن بن‌عقبه گوید: وقتی‌قیس بن‌مکشوح با هاشم از شام بیامد به 
سخن ایستادو گفت: «ای‌گروه عربان» خدا یا اسلام برشمامنت نهاد و به وسیلمحمد 
صلی اللهءلیه‌وسلم کر امت داد که‌به نعمت خدای برادران شدیدءو از آن پ سکه‌چون 
شیر به همدیگر می‌پریدید وچون‌گر گان یکدیگر را می‌ربودید » دعوتتان یکیست و 
کارتان یکیست. خدا را یاری کنید تا شما را باری‌کند . فتح دیار پارسیان را از 
خدابخواهید که خدای عزوجل شام را برای برادران شما که در آنجا بودند گشود و 
قصرهای‌سر خ وقلعه‌های سر خ را تصرف کردند .» 

شعبی گوید: عمروبن معدیکرب گفت: «من به این فيل که مقابل ماست حمله 
می‌برم» بیشتر از مدت کشتن يك شتر مرا رها نکنید» اگر تأخیر کنید ابوشور را از 
دست داده‌اید که من برای شماهمانند ابوئورم» اگر به من‌برسید مرا بینید که‌شمشیر 
به دست دارم» 
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آنگاه حمله برد وتوقف نکرد تا درصف دشمن فرورفت ودر دل غبار نهان 


یاران عمرو گفتند : « منتظر چیستید» به اونخواهید رسید واگر !ورا ازدست 
بدهید چابکسو ار مسلمانان از دست رفته است. »این بگفتند وحمله بردند . 

مشر کان عمرورا به زمین افکنده بودند وضربت زده بودند و اوشمشیربه 
دست داشت وضربت می‌زد» اسب وی از پای در آمده بود»وچون عسربان حسمله 
آوردند دشمن از او کناره‌گرفت وچون یاران خود را بدید و پارسیان از او کناره 
گرفتند» پای اسب یکی از پارسیان را بگرفت» پارسی خواست اسب را براند اما 
اسب رفتن نتوانست» پارسی متوجه عمروشد وقصد او کرد ومسلمانان بدیدند و به 
دور وی ریختند وپارسی از اسب به‌زیر آمد وسوی یاران خویش کریخت» عمسرو 
گفت: «لگام اسب را به من دهید.»و چون‌لگام را بدودادند برنشست . 

اسودبن‌قیس به نقل از کسانی که در قادسیه حضور داشته بودندگوید: به روز 
عماس یکی از عجمان بیامد وچون مبان دوصف رسید بغرید و بانگ بر آورد و 
هماورد خو است. یکی‌از ما شبرنام »پسرعلقمه» که مردی کوتاه قدو کم‌جثه و بدمنظر 
بود بیامد و گفت: « ای‌گروه مسلمانان! این مرد انصاف‌آورد اما کس جواب وی 
نداد و کس به هماوردی وی نرفت بخدا اگر تحقیرم نکنید به هسماوردی وی 
می‌روع» 

وچون دید که کس مانع وی نیست» شمشیر و سپر خسویش را برگسرفت و 
سوی اورفت وچون مرد پارسی اورا بدید بغرید واز اسب فرود آمد و اورا به‌زمين 
زد وبرسینه‌اش نشست که خونش بریزد.عنان اسب‌پارسی به کمرش بسته بودوچون 
شمشی رکشید اسب پس رفت وعنان را بکشيد وپارسی را از روی علقمه بیندانعت‌و 
علقمه در آن حال که پارسی به زمین کشیده می‌شد بسراوجست ویاران وی بانگ 
برداشتند» علقمه گفت: « 


جه می- اهید انگ زنید من از او دست بسرندارم تا 
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خحونش بریزم وسازوب رگش را بگیرم» واورا بکشت وساز وبر گش بگرفت و پیش 
سعد آورد که بدو گفت: «وقتی ظهر شد پیش من آی» 

هنگام ظهر سازوبرگ پارسی را پیش سعد آورد و اوحمدو نای‌خدای‌برزبان 
راندو گفت: « رای من اینست که ساز وبرگ را به او ببخشم که ه رکه در جنگ 
ساز وبرگ دشمن را بگیرد از آن اوست» وعلقمه آنرا به دوازده هزار فروخت. 

زیادگوید: به روز ارماث وقتی سعد دید که فیل گروهها را پرا کنده می کند 
و کار خویش را از سرگرفته» کس پیش ضخم ومسلم ورافع وعشنق و دیگریاران 
پارسی آنها که مسلمان شده بودند فرستاد که بیامدند واز آنهاپرسید: «جای‌حساس‌فیل 
کجاست؟» 


گفتند: «خرطوم و چشمهاکه وقتسی آسیب بیند دیگر کاری از فیل ساخسته 
نیست. » 

سعد کس پیش قعقا ع وعاصم هردوان پسران عمروفرستاد که کار فیل سپیدرا 
بسازند که با فیل مانوس بودند و فیل مقابل آنها بود وکس پیش حمال و ربیل 
فرستاد که کار فیل‌سیاه ر ابسازند که با فیل‌سیاه مانوس بودند و فیل‌مقابل آنها بود. 

قعقا عوعاصم دونیره کوتاه ونرم بر گرفتند و با سواران و پیادگان برفتندو گفتند 
پیل را در میان گیرید که آنر اگیج کنید» خودشان نیز با آنها بودند. حمال و ربیل نیز 
چنین کردند وچون به نزديك پیلان رسیدند آنرا در میان‌گرفتند و هريك از پیلان به 
چپ وراست نگریستن گرفت که می‌حواست حمله کند . قعقا ع و عاصم درآن حال 
که فیل به اطراف خویش نگران بود نیزه های خویش را در چشمان فیل سفیسد 
فر و کردندکه سرخود را پس کشید وسخت بجنبانید وفیلبان را بیفکند و خرطوم 
بیاویخت که قعقا ع ضربتی زد و آنرا بیفکند وفیل به پهلو در افتاد وهمه‌فیل‌سواران 
راک اء 


حمال نیز پرفت وبربیل گ٠‏ ج یکی را انتخا ب کان یا خرطوم زا,بزیری,, 
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من به چشمان فیل ضربه می‌زنم » یا به چشمان ضربه بزن و مسن خرطوم را 
می‌زنم۰ » 

ربیل خرطوم را انتخاب کرد . حمال به فیل که به دیدن کسان اطراف خود 
مشغول بود حمله برد فیلبان فقط از بریدن تنگ فيل نگران بود واين دو تن به پیل 
پرداختند» حمال با نیزه به چشمان آن زدکه به زانودر آمد وبازبرحاست و ربیسل 
ضربتی بزد و خرطوم را بیفکند و فیلبان او را بدید و با تبر بینی و پیشانیش را 
بشکافت . 

شعبی گوید:دوتن از مردم بنی‌اسد به نام ربیل و حمال‌گفتند : «ای‌گروه 
مسلمانان»چه مر گی ازهمه سختتر است.» 

گفتند: «اینکه به فيل حمله‌برند» 

آنها اسبان خویش را برجهانیدندو چون روی پابلند شد سوی فيل که 
مقابل آنها بود تاختند ویکیشان به چشمان فیل ضربه زد که از عقب بیفتاد و دیگری 
خرطوم آنرا بزد» فیلبان باتبرزین‌ضربتی سخت به‌صورت وی‌زداما حمال وربیل‌فیل 
را از پای در آوردند. 

گوید: قعقاع و برادرش نیز به فیلی که مقابلشان بود حمله بردند و چشمان 
آنرا کور کردند وخرطومش را ببریدند که ميان دوصف می‌دوید و چون به صف 
مسلمانان می‌رسید با نیزه به آن میزدند و چون به صف مشر کان می‌رسید آنرا پس 
میراندند. 

و هم شعبی در روایت دیگ ر گوید: در ميان فیلان دوفیل بود که فیلان دیگر 
را تعلیم میداد وبه روز قادسیه آندورا در قلب سپاه پارسیان نهادند و سعد» قعقا ع و 
عاصم تمیمی وحمال وربیل اسدی را سویآن فرستاد . 

دنبالةٌ روایت چون روایت اول است جز اینکه گو ید وفیلان زنده بودوچون 
گراز بانگ میزد. آنگاه فیلی که کور بود تا در عتیق‌افتاد وفیل دیگر به‌دنبال 
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آن رفت وصف عجمان را بشکافت وبه دنبال فیل اول از عتیق‌گذشت. وفیسلان با 
صندوقها که بر آن بود سوی مداین رفت و همه کسان که در صندوقها بودند تلف 
شد‌ند. 

زیاد گوید: وقتی فیلان برفت ومسلمانان سوی پارسیان راه یافتند و سایسه 
بگشت» مسلمانان حمله بردند وسواران که آغاز روزجنگیده بودند به حمایت آنها 
پرداختند وشجاعت نمودند وتا شبانگاه جنگ شمشیر روان بود ودوطرف تلفات 
مساوی داشتند» زیرا وقتی بافیلان‌چنان کردند شتران رزه‌دار را به گروه کردند که با 
فیلان بر آمدو آنر اعقب‌زد. 

زیاد گوید: وچون شبانگاه رسید و هنگام شب نیز جنگ بود» جنگ بسیار 
سخت شد ودوطرف پایمردی کردند ومساوی در آمدند واز هردوسو بانگ‌وغوغا 
بود و آنرالبلةالهریر نامیدند که پس از آن در قادسیه هنگام شب جنگ نبود. 

عبد | لرحمان‌بن جیش گوید: در لیلة!لهریر سعد‌طلیحه وعمرورا سوی‌گسداری 
که زیراردرگاه بود فرستاد که مراقب باشند مبادا دشمن از آنجا بیایدو گفت: « اگر 
دشمن پیش از شماآنجا رسید مقابل آنها جای‌گیرید واگر دیدید که از آن حبسردار 
نشده همانجا بمانید تادستورمن‌بیاید .» 


عمربه سعد دستور داده بود که سران اهل‌ارتداد رابه صد کس نگمارد وجون 
عمرو و طلیحه‌به گدار رسید ندو کس را آنجاندیدندطلیحه گفت:«خو بست از آب‌بگذریم 
واز پشت سرعجمان در آییم» 

عمر و گفت: «نه»از پایین‌تر عبورم ی کنیم » 

طلیحه گفت:« آنچه من می‌گویم‌برای مردم‌ما سودمندتر است» 

عمرو گفت: «مرابه کاری می‌خوانی که تاب آن ندارم» 

آنگاه از هم‌جداشدند وطلیخه از ماورای عتیق به‌تنهایی راه اردو گاه گرفت 


وعمرو با همه کسانی, که هردوان.<-_امهرده بودند پایین رفت که‌به دشمن تا 
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وعجمان به‌جتب شآمدند. 

سعد که از اختلافآنها بيمناك بود قیس‌بن‌مکشو ح را باهفتاد کس‌بهزنبالشان 
فرستاد»قیس از جملهٌ آن سران بود که سالاریشان بر صد کس روانبود اما سعد بدو 
گفت: «اگر به آنها رسیدی سالارشان هستی» 

گوید:قیس سوی‌آنها رفت وهنگامی به نزدگدار رسید که دشمن به عمرو و 
پاران وی حمله برده بود و آنها را عقب زد وقیس به نزديك عمرو رفت و وی را 


به ملامت‌گرفت وسخنان ناروابه هم‌گفتند ویاران قی س گفت: « وی را بر توسالاری 
داده‌اند» 

عمرو خاموش شدوگفت: «کسی را برمن سالاری می‌دهند که در جاهلیست 
به اندازة يك‌عمر با وی جنگیده‌ام؟» این بگفت وسوی‌اردوگاه با زگشت. 

طلیحه نیز برفت وچون مقابل بندرسید سه‌بار تکبیر گفت و برفت و پارسیان 
به طلب وی بر آمدند و ندانستند از کدام سورفته استو او پایسن رفت و از کدار 
گذشت آنگاه سوی اردو گاه باز گشت وپیش سعد آمد وخبر خویش را با وی‌بگفت 
و این کار برای مشر کان ناخوشایند بود و مسلمانان خرسند شدند و ندانستند که 

قدامهٌ کاهلی گوبد:ده برادر از فرزندان کاهل بن اسد بودند که آ نهارابتی حرب 
می گفتند » در لیلةالهریر یکیشان در نبردگاه رجز می‌خسواند و یکی از آن ده 
برادر عفاق نام داشت و چون ران مرد رجز خوان قطع شد شعری به این مضمون 
حواند : 

«عفاق‌صبر کن که اینان چابکسو ارانند 

«صبر کن ویکپای از دست رفته ترانگران‌نکند» 

وهمان زوز از این ضربت‌بمرد 

حمید بن ا شجار کو بد سعدطلید -'پکاری فرشتاد اما او کار زا رهاکردو . 
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از عتیق گذشت وسوی اردو گاه پارسیان رفت وچون به محل بندرسید سه بار تکبیر 
گفت و پارسیان بهراسیدند ومسلمانان شگفتی کردند ودست از همدیگر بداشتندتا 
بدانند این چیست وعجمان کس برای تحقیق فرستادند ومسلمانان در اين‌باب‌پرسش 
کردند وعجمان تعبیه خویش را دیگر کردند وبه صورتی در آوردند که در سه‌روز 
پیش نبود. مسلمانان همچنان برتعبیخویش بودند وطلیحه می گفت : «کاش همیشه 


یکی برای آشفته کردن پارسیان و جود داشته باشد» 

آنگاه مسعودبن‌مالكاسدی وعاصم‌بن عمروتمیمی وابن‌ذی‌البردین‌هلالی و ابن 
ذی‌السهمین و قیس بن‌هبیره اسدی و کسانی امثال آنها به مقابله پارسیان رفتند و 
جنگ انداختند و پارسیان فراهم بودند و پروای آنها نداشتند که می‌خواستند حسمله 
آغازند وصفی پیش فرستادند که دو گوش(؟) داشت وصف دیگر به دنبال آن بود و 
صف دیکر وصف دیگر تا سیزده صف در قلب ودوپهل و کامل شد. وچون سواران 
عرب سویآنها رفتند تیر انداختند و تیراندازیشان پارسیان را از سوار شدن باز 
نداشت. آنگاه‌گروههای پارسیان سوی سو اران عرب تاختند . 

درآن شب خالدبن‌یعمر تمیمی کشته شد وقعقا ع به جایی که از آنجا تیرسوی 
خالد انداخته بودند حمله برد وجنگی سخت درگرفت وعربان همچنان باپرچمهای 
خویش بودند. قعقا ع از سعد اجازه نگرفته بود سعدگفت: «خدایا این خطا را براو 
ببخش واورا یاری کن اگر از من اجازه نخواسته من به او اجازه‌دادم.» 

مسلمانان بجز گروهی که جنگ انداخته بودند و سوی دشمسن رفته بودند 
همچنان به جای خویش بودند. 

سه صف بودند: يك صف پیاد گان بودند که نیزه وشمشیر داشتندء يك صف 
تیراندازان بودند ويك صف سواران بودند که پیش روی پیاد گان جای داشتند . 
پهلوی راست وپهلوی چپ سپاه نیز چنین بود 

مد کفتاه کار تیان وک فوکاو ای کان غارس 
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کنید» کسان آماده شدند که باگفتة وی همداستان بودند و آسیای جنگ بسرقعقاع و 
یاران وی می‌گشت. 

عمروبن‌مره گوید: قیس‌بن‌هبیره مرادی که روز های پیش در جنگ قادسیه 
شر کت نداشته بود به کسان ی که اطراف وی بودند گفت : «دشمن شما سرحمله دارد 
ورای» رای سالار سپاه است؛ نباید سپاهیان حمله برند و پیادگان همراه نباشند که 


وقتی حمله برند ودشمن براسب پیش آید وپیاده همراه نباشد» راهشان را به‌بندد و 
پیش رفئن نتواثند » برای حمله آماده شوید و منتظر تکسبیر باشید و یکجا حمله 
کنید.» 

وچنان بود که تیرهای عجمان به‌صف مسلمانان می‌رسید. 

مستنیر بن‌یزید گوید: زیدب نکب نخعی که پرچم قبیلةٌ نخع را به دست‌داشت 
گفت: «مسلمانان برای حمله آماده شده‌اند» امشب از دیگران سوی خداوجهاد سبق 
گیریدکه هر که امشب سبق‌گیرد به اندازآن واب یابد. در کار شهادت بادیگران 
هم چشمی کنید و دل به مرگ نهید که اگر زندگی را دوست دارید راه زنده ماندن 
همین است واگر آخرت‌خواهیدن بدان می‌رسید.» 

اجلح گوید: اشعث‌بن‌قیس گفت: «ای‌گروه‌عربان! رو انیست که این قوم‌ازشما 
در مقابل مرگ جسورتر باشند و آسانتر ازجان گذرند. از همسران و فرزندان‌بگذرید 
و از کشته شدن بیم مکنید که آرزو ی کریمان وسر نوشت شهیدان است » این بگفت و 
از اسب پیاده شد. 

عمروبن‌محمد گوید : حنظلة‌بن‌ربیع و سران گروههای ده نفری‌گفتند: «ای 
گروه کسان فرود آبید وچنان کنید که مام ی کنیم واز مرگ بیم مدارید» که پایسردی 
بهترین‌وسیله رهایی ازبیم است» 

گوید: طلیحه وغالب وحمال ودلیران همه قبایل سخنانی از اینگونه‌گفتند 

نضربن‌سری گو بد: ضر ار بن‌خطاء ۰ ,شی از اسب فرود آمد وعربان‌ددانتای ےر 
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تکبیرهای سعد و انتظار تکبیر دیگر سوی پارسیان پیش رفتند وچون تکبیر دوم 
بگفت عاصم‌بن عمروحمله برد و به‌قعقا ع‌پیوست »قوم نخع‌نیزحمله بر دند وهمه کسان 
نافرمانی سعد کردند وجز سران قوم کس در انتظارتکبیر سوم‌نماند وچون‌تکبیرسوم 
بگفت همگان حمله‌بردند و به یاران خویش پیوستند وبا پارسیان در آمیختند واز آن 
پس که نمازعشا کرده بودند جنک شبانه آغاز شد. 

ابی‌طیبه گوید: در لیلةالهربرهمه عربان حمله کردند و در انتظار سعد نسماندند 
نخستین کس که حمله کرد قعقا ع بود که سعدگفت: «خسدایا این را براو ببسخش و 
یاریش کن «وباقی‌شب پیوسته‌می‌گفت: «ای‌دریغ‌تمیمان» 

سپس گفت : « بنظرم کار چنانست که این می کند وقتی سه تکبیر گفتم حمله 
برید. » 

آنگاه سعديك‌تکبیر گفت و بنی‌اسدیان به حمله کنان پیوستند. 

بدو گفتند: «بنی‌اسدیان حمله بردند» 

گفت: «خدایا اینرابر آنها ببخش‌ویاریشان کن,» وبقیة شب می گفت «ای‌دریغ 
از بنی اسدیان.» 

آنگاه گفتند: «طايفة نخع حمله بردند » 

گفت: «خدایا این را بر آنهاببخش ویاریشان کن.» و بقیةٌشب می‌گفت: «ای 
دریغ ازنخع» 

پس از آن‌گفتند: «بجیله حمله برد» 


گفت: «خدایا این را ببخش ای دریغ ازبجیله» 

پس از آن کندیان حمله‌برد ند). 

گفت: «ای دریغ|ز کنده « 

آنگاه سران قوم و کسانی که منتظر تکبیر مانده بودند حمله کروند وجنگ 
سخت تا صبحگاهان دوام داشت و اد للقالهریر بود . 


مضه ۳۵۴ 
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انس بن‌جلیس گوید: در لبلةالهریر حضور داشتم وتاصبحگاه صدای برعوزد 
آهن چون چکش آهنگران بود» سخت پایمرد ی کردند وسعد شبی داشت که هرگز 
نداشته بود وعربان وعجمان وضعی دیدند که هرگز ندیده بود» خبر از رستم‌وسعد 
بریده بود وسعد به دعا پردانعت وچون صبح شد عربان دست از جنگ بداشتند و 
از این بدانست که بر ترند وغلبه از آنهاست. 

محمدبن اعور گوید : نخستین چیزی که سعد آنشب شنید و نشان فستح بود » 
صدای قعقا غ بن‌عمرودبود که در نیمه دوم شب به گوش وی رسید که رجزی‌بدین 
مضمون می‌خواند: 

«ما يك‌گروه و بیشتر را بکشتیم » 

« چهار وپنج ويك» 

«که بر ترازشیران بودند » 

«وچون بمردند خدای خویش را» 

« خواندم وسخت بکوشیدم» 

ابن‌رفیل‌گوید: آنشب از اول شب تا صبحگاه جنگیدند» سخن نمی کزذند 
بانگ می‌زدند واين رالیلةالهربر نامیدند. که هریر بانگک باشد. 

مصعب بن‌سعد گوید: در آن شب سعده بجادراکه نوخاسته بود سوی صف 
جنکّث فرستاد که فرستاده‌ای نیافت و بدو گفت: «ببین وضع آنها چگونه است؟» 

وچون بجاد بازگشت بدو گفت: «پسر کم چه‌دیدی؟» 

گفت: «دیدم‌شان که بازی م یکردند.» 

گفت: «با جدی میکردند.» 

عابس‌بن‌جعفر به نقل از پدرش‌گوید : به روز عماس جعفی در میان‌گروهی 
از عجمان بود که سلاح کامل داشتند» نزديك آنها شدند وبا شمشیر ضربت زدند و 
دیدند که شمشیر در آهن کار گر نیست وین آمدنی.» 
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حمیضه گفت: «چه شد؟» 

گفتند: «سلاح در آنهاکار گر نیست» 

گفت: «باشید تا من به شمانشان بدهم نگاه کنید. » 

آنگاه به یکی از پارسیان حمله برد وپشت وی را با نیزه بشکست‌وبه باران 
خود نگریست‌و گفت: «می‌بینید که آنها را می‌شود کشت» وعربان حمله بردند و آنها 
را سوی صفشان عقب راندند . 

شعبی گوید: بخدا در قادسیه از قبیل کنده بیشتر از هفتصد کس نبود وترله 
طبری در مقابل آنها بود. 

اشعث گفت: «ای‌قوم حمله برید وبا هفتصد کس حمله برد و ترك کشته شد .» 


زیادگوید: شب قادسیه صبحگاه لیلةالهربر بود واز این روزهای جنگ آنرا 
شب قادسیه نامیده‌اند وجتان بود که کسان خسته بودند و همه شب چشم برهم ننهاده 
بودند وقعقاع ميان سپاه به‌راه افتادو گفت: «سپاهی که اکنون جنگ اندازد پس از 
ساعتی ظفربیند ساعتی پایمسردی کنسید و حمله بريد که ظفر نتیجهٌ پایمردی است. 
پایه‌ردی کنیدوسستی مکنید» 

جمعی از سران سپاه براشعث گرد آمدند وسوی رستم حمله بردند وصبحدم‌با 
گروهی که پیش روی وی‌بود در آميختند. 

و چون مردم قبایل این بدیدند کسانی میان آنها به‌سخن ایستادند. قیس بن‌عبد 
یغوث و اشعث‌بن‌قیس وعمروبن معدیکرب وابن‌ذیالسهمین خثعمی وابن‌ذی‌البردین 
هلالی سخن کردند و گفتند: «مبادا اینان در کار خدا از شما کوشاتر باشند ومبادا 
اینان» یعنی پارسیان از شما به‌مرگ بی‌اعتناتر ودرجانبازی بی‌با کتر باشنددراین کار 


۴ 
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گروههای عرب به جمح مقابل خود حمله بردند وبا آ نها در آميختند. درمیان 
قوم ربیعه‌نیز کسانی سخن کردند و گفتند: «شما در کذشته» پارسیان را بهتر از همه 
می‌شناخحته‌اید ونسبت به آنها جسورتر بوده‌اید جرا اکنون از آنچه‌بوده‌اید جسورتر 


نباشید.» 


هنگام نیمروز نخستین کسانی که عقب نشستند هرمزان و پیرزان بودن د که 


عقب‌رفتند و باز مو ضع گرفتند. هنگام نیه‌روز قلب سپاه پارسیان بشکافت وغبار بر 
آنها ریخت وبادی سخت وزیدن گرفت و سایبان رستم از تخت وی کنده شد و در 
عتیق افتاد واین باد دبور بود وغبار روبه پارسیان داشت. قعقا ع و همراهان وی به 
نزديك تخت رسیدند وتخت را خالی یافتند که رستم وقتی باد سایبان راکنده بود 
از آنجا به پناه استرانی رفته‌بود که آنروز باری آورده بود وهمانجا توقف کرده بود 
بود ودر سابة‌يك استر وبار آن بود . 

هلال‌بن‌علفه باری را که رستم زیر آن بود بزد وطنابهایآنرا ببرید ویکی از 
لنگه‌ها بررستم افتاد که هلال اورا نمی‌دید واز حضورش خبر نداشت. «هره هبای 
پشت‌رستم‌شکست آ نگاه دالال‌ضر بتی بدوزد که بوی‌مشاك برخاست ورستم سوی‌عتیق 
رفت وخود را در آن افکند» هلال به دنبالاوجست که در آب فرورفته‌بودو بگرفتش 
هلال ایستاده بود و پای اورا بگرفت وبیرون کشید وبا شمشیر به پیش سراوزد تا 
جان داد آنگاه جثةٌاورا بیاورد وزير پای استران افکند وروی تخت رفت و بانگ 
پرداشت که رستم کشته شد شما را به حدای کعبه سوی‌من ابید ۰ 

کسان به‌دور وی فراهم آمدند چندانکه تخت معلوم نبود و او ارا نمی‌دیدند 
وتکبیر گفتند و بانگث برداشتند. 

در این‌هنگام قاب سپاه مشرکان پرا کنده شد وهزیمت شدند. 

آنگاه جالنوس بر بند بایستاد وندا داد که پارسیان عبور کنند و غبار از ميان 


پر خحاست. آنها که به هم بسته بودند شتاب ک 


بک دنب ودرعتیق ریختند ومسلمانان با نیزه 
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آنها را بزدندو کس از ایشان جان به در نبرد وجمله سی‌هزار کس بودند . 

ضر ار بن‌خطاب در فش کابیان رابگر فت که سی‌هزار درعوض ان گرفت. قیمت 
درفش يك هزار هزار ودویست هزاربود. در نبردگاه ده هزار کش از پارسیان کشته 
شد بجز آنها که روزهای پیش کشته شده بودند . 

عمرو بن‌سلمه گوید: به روز قادسیه هلال‌بن‌علفه رستم رابکشت. 

ابو کعب‌طائی به نقل از پدرش گوید: پیش از لیل الهریرد وهزاروپانصد کس 
از مسلمانان کشته شد ودرلیلةالهریروروز قادسیه ششهزار کس از آنهاکشته شدکه 
درخندق روبه‌روی مشرق به‌عا کشان کردند. 

زیاد گوید: وقتی پارسیان از جای برفتند و میان قسدیس وعتیق کس از آنسها 
نماند و مابین خندق وعتیق از کشته پوشیده بود سعد به زهره فرمان دادکه پارسیان 
را تعقیب کند واوبانگ زد وپیشتازان را بخواند وقعقاع راگفت دنبال‌آنها رو که 
راه پایین گرفته بودند وشرحبیل راگفت به دنبال آنها رود که راه بالاگرفته بسودند . 
خالدبن‌عرفطه را گفت که سازوبر گ کشتگان را بر گیرد وشهیدان را به خا کند. 

دوهزار وپانصدتن شهیدان لیلةالهریر وروز قادسیه در اطراف قدیس آنسوی 
عتیق مقابل مشرق مدفون شدند وشهیدان پیش از لیلةالهریر برمشرق دفن شدند. 

آنگاه ساز وبرگ واموال فراهم آمد و چندان بود که هر گز مانند آن فر اهم 


نیامده بود وپس از آن نیز فراهم نیامد. 
سعد هلال را پیش خواند وبرای وی دعا کرد و گفت: «رفیقت چه شد؟ » 
گفت: «وی را زیراستران افکندم » 
گفت: «برواورا بیار» 
هلال برفت ورستم را بیاورد 
سعد گفت: «برهنه اش کن وهرچه خواستی به تنش واگذار » 
هلال ساز ونیک وی :را بر گ .وی به نٹ نگذاشت. 
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وچون قعقاع وشرحبیل بیامدند هر کدام رابه‌سویی که دیگری رفته‌بود مأمور 
کرد قعقاع راء بالاگرفت وشرحبیل راه پایین گرفت و تاخراره قادسیه رفتند. 

زهرةبن‌حویه به تعقیب پارسیان رفت تا به‌بند رسید که آنرا شکسته بودند تا 
عربان را از تعاقب بازدارند . 

زهره گفت: «بکیر! پیش برو»؛ و او اسب خود را هی کرد وچنان بود که وی 
بر اسب.ماده جنگ می کرد و گفت: «اطلال بپر» واسب دست وپا فراهم آورد. آنگاه 


ت 


کفت: «بحق سورۀبقره بپر» 

زهره نیز که براسب نربود اسب خویش را بجهانید و دیگرسواران نیزاسب 
بجهانیدند وبه آب زدند وسیصد سو ار چینن کرد ند. 

زهره به‌سواران دیگر که مانده بودندگفت: « سوی پل روید و بما برسید:» و 
برفت. کسان سوی پل رفتند وبه دنبال وی آمدند که به پارسیان رسید که جالضوس 
دنبالة آنها را حفاظت می کرد. زهره باوی در آویخت وضر بتی در میانه ردو بدل شد 
که زهره اورا بکشت وساز و بر گش را بگرفت . عربان همه کسانی راکه از عراره 
تا سلیحین و نجف بودند بکشتند و شبان‌گاه باز آمدند و شب را در قادسیه به سر 
کدنف 

شقیق گوید: آغاز روز درقادسیه پیروی کردیم وقتی باز آمدیم هنگام نماز 
بود» موّذن کشته شده بود و مردم دربارة اذان‌گفتن رقابت کردند چندان که نزديك 
بود وست به شمشیر بر ند: سغد در میانه قرعه زد که به نام یکی افتاد که اذان‌گفت. 

گوید : وباز چنان شد و آنها که به تعقیب فراریان بالا و پایین قادسیه رفته 
بودند بیامدند ووقت نماز بود و چون موذن کشته شده بود در کار اذان‌گفتن رقابت 
کردند و سعد در سیانشان قرعه زد و بقیه روز و شب را به سر بردند تا زهره 
باز گشت . 


صبحگاهان همه فرراهم نو دند واد ...قار کسر نبودند» سعد. خسبر فتح را با 
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شمار مقتولان پارسی ومقتولان مسلمان بنوشت ویکی از معاریف را با سعدین عمیله 
فزاری سوی عمر فرستاد. 

ابن‌رفیل به نقل از پدرش گوید: سعد مرا خواست و فرستاد که کشتگان را 
ببینم وسران را برای اونام ببرم» باز گشتم وبه‌اوخبر دادم. اما رستم را در جای‌خود 
ندیده بودم. سعدکس فرستاد ویکی از مردم تیم راکه هلال نام داشت پیش خو اندو 
گفت: «مگر نگفتی که رستم را کشته‌ای؟» 

گفت» «چرا» 

گفت: «پس اورا چه کردی؟» 

گفت: «زیر پای استران افکندم» 

گفت: «اورا چگو نه کشتی؟» 

هلال‌طرز کشتن رستم را به سعد خبر داد تاآنجا که گفت: «به پیش‌سرو بینی‌او 
ضربت زدم» 

گفت» «اورا بیار » 

گوید: «وچون جثة رستم را بیاورد ساز وبرگ را بدو بخشید » 

و چنان بود که وقتی در آب میافتاده بود خویشتن را سبك کرده بود و سازو 
بر گه رابه هفتاد هزارفروخت. اگر کلاه رستم را به‌دست آورده بود قیمت آنیکصد 
هزار بود. 

گوید: تنی چند از عبادیان پیش سعد آمدند و گفتند: «ای امیر پیکر رستم را 
بر در قصر تودیدیم که سر دیگری برآن بود و از ضربت در هم کوفته بود » وسعد 
بخندید. 

زیادگوید: دیلمیان وسران‌پادگانها که دعوت مسلمانان را پذیسرفته بودند و 
بی آنکه مسلمان باشند به كمك آنها جنگیده بودند گفتند: «برادران ما که از آغاز کار 


به‌مسلمانی گر و بدند بهتر و, صایب‌تر 1 


ودند بخدا بارسیان سر از رستم تو فست::« 
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نیابند جز آنها که مسلمان شو ند» ومسلمان شدند. 

آنگاه کود کان اردو بیامدند وقمقمةٌ‌چرمین همراه‌داشتند و به‌مسلمانانی که‌رمقی 
داشتند آب می‌دادند ومشر کانی راکه رمقی داشتند می کشتند وشبانگاه از عذیب 
سرازیر"شدند. 

گوید : زهره به تعقیب جالنوس رفت وقعقا ع وبرادرش شرحبیل به تصقیب 
آنها که راه بالا با راه پایین‌گرفته بودند رفتند ودر دهکده‌ها وبیشه‌هاو کنار نهرها آنها 
را بکشتتد و باز گشتند وهنگام نماز ظهر رسیدند و سعد به‌کسان حوشبا شگفت وهر 
طایفه را ثناگفت وبه نیکی یاد کرد. 

سعید بن‌مرز بان گوید: زهره برفت ومیان خراره‌وسلیحین به جالنوس رسید که 


یکی از شاهان پارسی بود وطوق ودودست بندودو گوشو ار داشت و اسبش وامانده 
بود وخونش بریخت . 

گوید: بخدا زهره در آنروز براسبی بود که عنان‌آن طنابی بافته بود چون 
افسار و تنگ آن نیز موی بافته بود و ساز و برگ جالنوس را پیش سعد آورد و 
اسیرانی که به نزد سعد بودند آثرا خناختند وگفتند : « این ساز وبرگ جالنوس 
است. » 

سعد گفت: «آیا کسی در کشتن وی با ت و كمك کرد؟ » 

گفت: «آری» 

گفت: «کی؟ 6( 

کفت: «عدا) 

وسعد سازو برگ را بدوداد. 

ابراهیم گوید: سعد سازو بر گف را برای زهره زیاد دانست وعمردر این‌بارهباو 
نوش ت که من گفته‌ام د رکه کسی را بکشد سازوبر کش غنیمت اوست وسعدسازو ب رگ 


را به وی داد که به‌هفتاد هزای ,فر و خت ...ری 


حطس ۳۵ 
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شعبی گوبد: زهره به جالئوس رسید و بدوحمله برد وتیر انداخت‌که به هدف 
رسید وچون رو به‌روشدند ضربتی زد واورا از پای در آورد. 

زهره آنر وز موهای بافته داشت. وی در جاهلیت‌اعتباری يافته‌بود ودراسلام 
سخت کوشا بود وسابقةً نکوداشت. در آنوقت جوان بود و آنچه را جالنوس بتن 
داشت بپوشید که هفتاد و چند هزار میارزید وچون پیش سعد آمد«سازوبرگ را از 


اوبگرفت و گفت : «چرا منتطر اجازهٌ من نماندی؟» وبه عمرنامه‌نوشت وعمربه سعد 
نوشت: «بازهره چنین م ی کنی که جنان شجاعت نمود وهنوز جنک در پیش‌داری که 
می‌خواهی شاخش را بشکنی وقلبش را تباه کنی» سازو بر گ وی را بده وهنگام‌عطا 
از کسان دیگر پانصد بیشتر به اوبده» 

عصمه گو ید: عمر به سعد نوشت: «من زهره را بهتر از تومی‌شناسم زهسره 
چیزی از سازو برگی را که گرفته نهان نکرده اگر آنکه‌در بارةاوسعایت کرد دروغگو 
باشد خداوی را با دوطوق در بازوان دچار یکی چون زهره کند. من گفته‌ام هر که 
مردی را بکشد» ساز وبرگ وی از آن او باشد.» 

سعدساز وبرگک رابه زهره داد که آنرا به هفتاد هزار بفروعت. 

عامر گوید : آنها که در روز قادسیه سخت کوشیده بودند و از عطای عادی 
پانصد بیشتر گرفتند بيست وپنج کس بودند که زهره وعصمه ضبی و کلج از آن‌جمله 
بودند وجنگاوران ایام پیش سه‌هزارگرفتند که از اهل قادسیه برتربودند . 

بزیدضخم گوید: به‌عمر گفتند: «چه شوداگر اهل قادسیه رانیز چون‌جنگاوران 
ایام پیش عطادهی؟ « 

گفت: «کسانی راکه در آن روزها نبوده‌اند به آنها ملحق نمی کنم» 

گوید: وهم دربارة اهل‌قادسیه به‌عمر گفتند: «چه‌شود اگر کسانی راکه خانه و 
دیارشان دوربوده بر کسانی که ثزديك خانة خویش جنگیده‌اند امتیاز دهی؟» 

گفت: چگو نه آنها را به سب دو ری دیارشان برجماعت نزديك که به دشمن 


اس ۳۵۲ 0 


(Historical e-Books) 


۱۷۷۳ ترجمة تاريخ طبری 


پیوسته بودند امتیاز دهم؟آنها راب ابرنهادم که خواستم به‌نیکی گر ایند چرامهاجران 
با انصاریان که نزديك خانة خویش می‌جنگیدند چنین نکردند؟» 

سعیدبن مرزبان گوبد: وقتی رستم از جای برفت براستری نشست وچون 
هلال‌به وی نزديك‌شد نیری بینداخت که‌به‌پایش‌خورد وابرابر کاب‌دوخت که‌گفت: 
«بیایه »۱ 

آنگاه هلال به وی نزدبك شد ورستم فرودآمد وزیر استر رفت وچون 
هلال بدودست نیافت ریسمان را برید که بار براوافتاد آنگاه فرودآمد وسرش را 
درهم کوفت. 

شقیق گوید: به روز قادسیه که یکباره به عجمان حمله بردیم دا هزیمتشان 
کرد وچنان شد که من به یکی از چابکسواران پارسی اشاره کردم که با سلاح‌کامل 
سوی من آمدو گردنش بزدم وساز وبرگش را بگرفتم. 

سعیدبن‌مرزبانگوید: در آنروز پارسیان پس ازهزیمت چنان شدند که‌هزیمت 
شد گان می‌شده‌اند» کشته شدند و کار بدانجا رسید که یکی از مسلمانان یکیشان 
را پیش می خو اند که می آمد و جلوروی اومی‌ایستاد که گردنش را میزد وچنان ميشد 
که وی را باسلاح خودش می کشت وچنان می‌شد که دومرد بودند ومی‌گفت یکی 
رفیقش را بکشد واين بسیار بود . 

یونس‌بن‌ابی اسحاق‌گوید: سلمان بن‌ربيعة باهلی گروهی از عجمان را دید 
که زیر پرچم خویش بودند که آنرا به زمی ن کوفته بودند و گفته بودند از اینجا 
نرویم تا بمیریم و حمله برد و همه کسانی راکه زیر پرچم بسودند بکشت وساز 
وبرگشان را بگرفت. 

گوید: سلمان به روز قادسیه بکه سوار مسلمانان بود واز جمله کسانی بود 
که پس از هزیمت پارسیان بر آنها که پایمردی می کردند حمله برد. یکی دیگسر 


۱- در متن‌کلمه پاریسی است و نسخه بل ...و است: د بيا يه < 
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گوید: پس از آن سعد قعقاع وشرحبیل را به دنبال فراریانی فرستاد که راه 
عبدالرحمان بن‌ربيعةٌ ذوالنور بودکه برگروهی از پارسیان که‌برضد مسلمانان‌فر اهم 
بودند حمله برد وبا سواران خویش در همشان کوفت. 

شعبی گوید: سلمان بندهای کسان را بهتر از آن میشناخت که سلاح بنده‌ای 
حبوان کشتنی را می‌شناسد. جایی که اکنون زندان است خانعبدا لرحمان‌بن‌ربیعه 
بود وجایی که میانآن وخانة مختار است خانههسان بود واشعث بن‌قیس‌محوطه‌ای 
را که جلوان بود واکنون در خانۀ مختار افتاده به تیول خسواست که باو دادند و 
سلمان بدو گفت: «ای اشعث» نسبت به من سخت جسور شده‌ای» بخدا اگر زمین 
را بگیری ترابه‌شمشیر می‌زنم» ببین از توچه میماند؟» واشعث از زمین چشم‌پوشید 
ومتعرض آن نشد. 

طلحه‌گوید: پس از هزیمت»سی‌وچند گروه پایمردی کردند وتن بمر گ‌دادند 
واز فرار شرم داشتند وخدایشان نابود کرد که سی و چند کس از سران مسلمانان 
به آنها پرداعتند ودنبال فراریان نرفتند. سلمان بن‌ربیعه یه گروهی پرداخت و 
عبدالرحمن‌بن‌ربیعةً ذوالنور به‌گروه دیگر پرداخت و کسانی از سران مسلمانان به 
گروههای دیگر پرداختند. 

جنگ این گروهها به دوصورت بود» بعضی تاب نیاوردند و گریزان شدندو 
بعضی دیگر پایمردی کردند تا کشته شدند . 

از جمله سران فراری این گروهها هرمزان بودکه در مقابل عطار بود واهو 
که در مقابل حنظلةبن‌ربیع کاتب پیمبر صلی‌اللهعایه‌وسلم بود وزادبن بهیش که در 
مقابل عاصم بن عمرو بود و قارن که در مقابل قعقا ع بن‌عمروبود. 

گوید: از جمله کسانی که دل به مرگ داده بودند شهربار پسر کنارا بود که 
در مقابل سلمان بود وپسر هربذ که در مقابل عبدالرحمان بود وفرخان اهوازی که‌در 


مقابل‌بسر بنابی‌رهم جهنې بود وخب ه شنمع همدانی که درمقا بل این‌هذیل کاهلی‌پو,,, 
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بالا وزی ر گرفته بودند وزهرةبن‌حویه را به تعقیب جالنوس فرستاد . 

ابوجعفر طبریگوید: حدیث‌ابن‌اسحاق چنین است که‌گوید: مثنی بن‌حاره 
بمرد وسعدبن‌ابی‌وقاص سلمی دختر خحصفه را که‌زن وی بوده بوده به زنی‌گرفت و 
این بسال‌چهاردهم هجرت بود. آن سال عمر بن خطاب سالار حج‌بود. 

گوید: درهمین‌سالابوعبیدةبن‌جراح‌وارد دمشق‌شد وزمستان را آنجاگذرانید. 

در تابستان هرقل بارو میان به‌انطا کیه آمد و ازمستعربان ازقبیلةٌ لخم وجذام وبلقین 
وبلی وعامله و قبائل قضاعه وغسان» بسیار کس‌با وی‌بود واز مردم ارمینیه نیز بسار 
کس بود . 

هرقل در انطاکیه بماند وصقلار را که ازخواجگان بود بفرستاد بایکصدهزار 
ک سکه دوازده هزار کس از مردم ارمینیه بودند و سالارشان جرجه بود و دوازده 
هزار کس از مستعربان از غسان و قبایل قضاعه که سالارشان جبلةبن ايهم غسانی بودو 
بقیه از رومیان بودند وصقلار خواجة هرقل سالار همگان بود . 

گوید: مسلمانان با بیست‌وچهار هز ار کس که سالارشان ابوعبیده جراح بود 
برون شدند ودر رجب سال‌پانزدهم دریرمولتلاقی شد وجنگی سخت‌شد که‌رومیان 


به اردو گاه مسلمانان در آمدند و کسانی از زنان قریش به وقت در آمدن رومیان به 
اردو گاه مسلمانان شمشیر گر فتند ومردانه جنگیدن د که امحکیم دختر حارث بن‌هشام 
از آنجمله بود. 

گوید: وچنان بود که وقتی مسلمانان به مقابلةٌ رومیان می‌رفتند کسانی از 
قبیلاً لخم وجذام به آنها پیوسته بودند وچون شدت جنگ را بدیدندگر یزان‌شدندو 
به دهکده‌های نزديك رفتند ومسلمانان را رها کردند. 

عروقبن ز بی ر گوید: یکی از مسلمانان دربارة رفتار مردم لحم وجذام شعری 
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« مردم‌لخم وجذام در کار گریز بودند» 

«وما ورومیان در مرج به کشا کش بودیم» 

«اگر پس از این بیایند با آنهاکاری نداریم» 

عبدالله‌بن‌ز بیر گوید : به سال برمول با پدرم بودم و چون مسلمانان آرایش 


جنگ گرفتند» زبیر زره پوشید وبراسب نشست وبه دو تن از غلامان خویش گفت : 
«عبدالله را پیش بار نگهدارید که نوسال است» 
گوید: پمن از آن برفت:و به سیاه يوستو چون مسلمانان ورومبآن جنگ 


انداختند جمعی را دیدم که بر تپه‌ای ایستاده بودند وجنگ نمی کردند. من اسبی را 
که زبیر پیش بارنهاده بود بگرفتم وبرنشستم وسوی آن جمع رفتم وبا آنهاایستادم 
وبا خودگفتم: «بینم چه می کنند» ودیدم که ابوسفیان‌بن‌حرب با تنی چند از پیران 
قریش از مهاجران فتح مکه ایستاده بودند وجنگ نمی کردند و چون مرا دیدند که 
نوسال بودم به من توجه نکردند. 

گوید: «بخدا چنان بود که وقتی مسلمانان عقب می‌رفتندو کار رومیان بهستر 
میشد می گفتند: «زردها» بیشتر» بیشتر» وچون رومیان عقب‌می‌رفتند ومسلمانان‌تفوق 
می‌یافتند می گفتند: «ای دریخ‌از زردها» . 

ومن از گفتار آنها در شگفت بودم وچون خداوند رومیان راهزیمت کردوز یر 
باز آمد قصهّآن جمع را باوی‌بگفتم که خندید و گفت: «خدایشان بکشد که از کينه 
دست برنمی‌دارند» اگر رومیان برماغلبه یایند به آنها چه می‌رسد؟ ما که‌برای آنها از 
رومیان بهتریم» 

ابن اسحاق گوید: آنگاه حدای تبارك وتعالی نصرت آورد ورومیان وسپاهمی 
که هرقل فراهم آورده بود هزیمت شدند و از سپاه روم از مردم ارمینیه و مستعربان 
هفتادهز ار ک سکشته‌شد و خدا صقلارو بامان‌را که‌هرقل‌همر اه وی‌فرستاده‌بود بکشت. 

وچون هرقل ماچرا را بشنی دک سفرستاد که مردان جنگی ومردم ملطیه یا 
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پیش وی آوردند وبگفت تا شهر راآتش زدند. 

گوید: درجنکث برموله از مسلمانان از طایفة بنی امیه»عمروبن‌سعیدبن‌عاص 
وابان بن سعیدبن عاص و از بنی مخزوم»عبدالله بن‌سفیان بن‌عبدالاسد و اززبنی‌سهم»سعید 
بن‌حارث بن‌قیس کشته شد‌ند. 


کوید: در آخر سال پانزدهم هجرت » خداوند در عسراق رستم را بکشت و 
سپاهیان یرموك پس از فراغت از جنگ آنجا به كمك سعد در قادسیه پیکار کردند . 


PDF-Tarikh: 


وجنان بود که وقتی زمستان برفت سعد از شراف سوی قادسیه روان شد و 
رستم خبر یافت وبهآهنگٌ وی برون شد وچون سعد از حر کت وئ نخبردار شد 
توقف کرد و به عمرنامه نوشت و كمك خواست» عمر مغیرةبن‌شعبة ثقفی را باچهار 
صد کس از مدینه سوی وی فرستاد» قیس بن‌مکشو ح مرادی را نیز با هفتضد کل 
فرستاد وبه ابوعبیده نوشت که هزارکس از مردان خویش را به كمك سعدبن‌ابی- 
وقاص سالار عراق فرست وابوعبیده چنان کرد وعیاض بن‌غنم فهری را سالارآن 
گروه کرد. 

گوید: آن سال که سال پانزدهم بود» عمربن خطاب با سالارحج بود و چنان 
بود که کسری در قصر بنی‌مقاتل پاد گانی داشت که نعمان بن قبیصه سالارشان بسود. 
نعمان پسرخیه‌طایی و پسر عموی قبیصةین ایاس‌طایی فرم‌انروای‌حیره»در قصرخویش 
بود وچون از سعدبن‌ابی‌وقاص خبر یافت از عبدالله‌بن‌سنان اسدی صدا وی‌دربارة 
وی پرسید که گفت: «یکی از مردم قرش است.» 

نعمان‌گفت: «بخدا اگر قرشی باشد چیزی نیست بخدابا اوجنگ م یکنم که 
قرشیان بند گان کسی هستند که غالب شود بخدا از محافظحمایت نکنندو بی‌محافظ 
از دیار خویش بیرون شوند.» 

عبدالله بن‌ستان از این سخن خشمگین شد وصبر کرد تا وقتی بخفت 
شی فرو کرد“ ا*-اببکشت آنگاه پیش‌سعد رفت‌ومسلمان. 


براودز امد و نیزه را به 
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شد . 

گوید: وچون مغیرةبن‌شعبه وقیس‌بن‌مکشوح با همراهان خویش به‌سعدیسن 
ابی‌و قاص پیوستند» سوی رستم روان شد ودر قادس که دهکده‌ای مجاور عذیب 
بود فرو د آمد ومردم؛ آنجا مقام گرفتند وسعد در قصر عذیب جاگرفت ورتم باسپاه 
پارسیان در قادسیه فرود آمد. سپاه وی چنان که در دیوان وی به شما ر آمده بجسز 
تبعه وغلامان شصت هزار کس بود. مان رستم وسپاه مسلمان‌ان عتیق» پل قادسیه, 
فاصله بود. 

وچنان بود که سعد در منزل خویش بیمار بود و قرحه‌ای سخت داشت و 
ابومححن بن‌حبیب ثقفی در قصر وی محبوس بود که به سبب شراب‌خواری او را 
حبس کرده بود. 

وچون رستم بیامد کس فرستاد که مردی هوشیار را پیش من فرستید که باوی 
سخن کنم که مغیرةبن شعبه را سوی او فرستادند. مفیره که موهای خود را به چهار 
دشته تابیده بود و پشت سروبالای‌گوش افکنده بود و بردی به تن داشت برفت تا 
پیش رستم که آنسوی پل عتیق در سمت عراق جای داشت ومسامانان برسوی‌دیگر 
درسمت حجاز میان قادسیه وعذیب بودند. 

رستم با مغیره سخن کرد و گفت : « شما عربان مردمی تيره روز و مستسمند 
بودید که به‌بازرگانی یا مزدوری یا سفر پیش مامی آمدید و از غذای مامی‌خوردیدو از 
آبمان‌می نوشیدید ودر سایه های مامی آرمیدید و برفتید و یاران خویش را خواندید 
و آنها را نیز بیاوردید» مثال شما چون مردی است که باغ انگوری داشت و شغالی 
درآن دیدوبا خودگفت یك شغال چیزی نیست اما شغال برفت و شغالان را به باغ 
خواند وچون فراهم آمدند صاحب باغ بیامد وسوراخی راکه شغالان از آن آمده 
بودند بگرفت وهمه را بکشت : 


توافتم که ملک ها از وه کی و LE‏ لول نک ای پورسه سور 
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که ما را از آبادانی دیارمان ومقابلة دشمنانمان بازداشته‌اید وما شترانتان راگندم 
وخرما بار می کنیم وجامه به شما می‌دهیم؛ از ديار ما بسروید که خدایتان بسلامت 
دارد. » 

مغیره گفت: «چنانکه گفتی مستمند بودیم وبدتر از این بودیم» مرفه‌ترین مسا 
آنکس بو د که پسر عموی خویش را می کشت ومال وی رامی گرفت و می‌خسورد؛ 
مرداروخون واستخوان می‌خوردیم» چنین بودیم تا خدا پیغمبری میان برانگیخت 
و کتاب‌بدو فرستاد که‌مارا سوی خدا ودین وی خواند» یکی تصدیق او کردودیگری 
تکذیب او کرو آنکه تصدیق کرده بود با آنکه تکذیب کرده بود بجنگید تا همه از 
روی یقین يا به ضرورت به دین وی‌گرویدیم که معلوم شد که وی صادق اسست و 
فرستادهٌ حداست واوبه ما فرمان داد که با مخالفان خود بجنگیم و به ماگفت که 
هر کس از مابردین وی بمیرد به بهشت می‌رود وهر که بماند بملك می‌رسد و بر 
مخالف خویش غلبه می‌یابد. ما ترادعوت می کنیم که به خدا وپیمبر او ایمان بیاری 
وبه دین ماد ر آیی» اگر چنین کنی دیارت از آن تست وکس جزبه رضای توواردآن 
نود وباید ز کات وخمس بدمی واگر نپذیری باید جزیه بدهی واگر نپذیری با تو 
می‌جنگیم تاخدامیان ما وتوداور ی کند.» 

رستم گفت: «گمان نداشتم‌در عمرحویش از شما عربان چنین‌سخنانی‌بشنوم» 
فرداکارتان را یکسره می کنم و همه‌تان را می کشم. » 

آنگاه بگفت تا برعتیق بندزدند وهمه‌شب تاصبحگاه باعلف و خاك و نی بند 
می‌زدند وراه آماده شد. 

گوید: مسامانا ن آرایش جنگ گرفتند» سعد سالاری قوم‌را به خالدبن‌عرفطه 
هم پیمان بنی‌امیه سپرد» میمنة سپاه را به جریربن عبدالله‌بجلی داد و میسره را به 
قیس بن‌مکشو ح سپرد. آنگاه رستم حمله آورد و مسلمانان نیز حمله بردند. بیشتر 


آنها جز جل بارها» سیری ند اشتند که جور .لټ بسته بودند و سپر محافط خويش 
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کرده بودند وغالب سرپوش آنها طناب بارها بود که هکس طناب بار خود را به 
سر می‌پیچید تا آنرا محفوظ دارد» پارسیان آهن پوش وتباپوش بودند وجنگی‌سخت 
کردند. سعد در قصر بود وجنگ را مسی‌نگریست وسلمه دختر خصفه که از آن 
پیش زن مثنی‌بن حارثه بوده بود با وی بود وچون سپاهیان به جولان آمدند گفت: 


«ای دریغ از مثنی که امروز مثنی ندارم. » وسعد سیلی برچهرة اوزد . 

سلمی گفت: «این کار را از روی غیرت و ترس کردی» 

وچون ابومحجن که در قصر عذیب بود حرکت وجولان سپاه را بدید» با 
زبراء کنیز سعد که به نزد وی محبوس بودگفت: «ای زبراء! مرا رها کن وبه قید 
سو گند خدا تعهد می کم که اگر کشته نشدم باز گردم که بند آهنین به‌پای من نهی.» 

زبراء وی‌رارها کرد وبلقا اسب‌سعدرا بدوداد» ابومحجن به دشمن حمله برد 


سعد از بالای حصار می‌نگریست و اسب خویش را می‌شناخت و نمی‌شناخت . 

وقتی جنگ به سر رفت وخدا جمع پارسیان را هزیمت کرد.ابو محجن‌پیش 
زبراء باز گشت وپای خویش را در بندوی کرد وچون سعد از بالای حصار بیامد اسب 
خویش را دید که عرق کرده بود و بدانست که‌سوار آن شده‌اند واز زبراء پرسید واو 
قصة ابومحجن را بگفت وسعد آزادش کرد . 

محمدبن اسحاق گو ید: عمروبن معدیکرب با مسلمانان در قادسیه بود. 

اسودنخعی گوید: در قادسیه حضور داشتم و ديدم که نوجوانی از مردم نخع 
شصت تا هشتادتن از فرزندانآزادگان را پیش می‌راند و گفتم: « خداوند فرزندان 
آزادگان را زبون‌کرد.» 

قیس بن‌ابی‌حازم بجل ی که در قادسیه با مسلمانان بودگوید: درجنگ قادسیه 
یکی از ثقفیان با ما بود واز دین بگشت وپیش پارسیان رفت وبهآنهاگفت که محل 
مقاومت عر بان جابی است که بجیله آنجاست. 

گوید: ما پلک چهارم سیاه ...وچ شانزده فيل سوی ما فرستادند و دوفیمل 
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سوی باقی سپاه فرستادند وخار آهنین زیر پای اسبان ما می‌ریختند و تیر سوی ما 
می‌اند اختند چندان که گفتی باران است واسبان خویش را به هم بسته بودند که‌فرار 

گوید: عمروبن معدیکرب به ما می‌گذشت و می گفت: «ای‌گروه مهاجر ان » 
شیر ان باشید که هر که نيك بکوشد شیر باشد و پارسی چون نیزخویش‌را بیندازد 
بزباشد. » 

گوید: یکی از چابکسواران پارسی بود که تيرش خطا نمی کرد به عسمرو 
گفتیم: «ای ابو ور» این سوار را دفع کن که تیروی‌خطا نمی کند.» عمرو سوی او 
رفت وپارسی تیری بزد که به کمان وی خورد وعمرو حمله برد و با وی در آویخت 
وخونش بریخت ودوطوق ويك کمر بند طلا ويك قبای دیبا از اوبگرفت. 

گوید: آنگاه خدا رستم را بکشت واردوگاه وی را باهرچه در آن بودغنیمت 
مسلمانان کرد. مسلمانان شش‌با هفت هزار کس بودند. آنکه رستم را بکشت‌هلال 
ابن‌علفة تمیمی‌بود که وی را بدید وسوی اورفت ود ر آن‌حال که به تعقیب رستم‌بود 


تیری بینداخت که به پای اوخورد وپایش را به‌رکاب زین دوخت ورستم به پارسی 
می گفت« بپایه» یعنی چنین که آمد یا چنین که هستی. 

آنگاه هلال‌بن‌علفه به رستم حمله برد وخونش بریخت و سرش را ببرید و 
بیاویخت وپارسیان عقب نشستند ومسلمانان به تعقیبشان رفتند و از آنها همی کشتند. 
وچون پارسیان به خراره رسیدند فرود آمدند وشراب نوشیدند وغذاخوردند» آنگاه 
برون آمدند و در عجب بودند که تیرهایشان در عربان‌کار گر نبود. جالئوس بیامد و 
کره‌ای برداشتند که او تیری زد و آنرا سوراخ کرد و در آنجا بودند که سواران 
مسلمان در رسیدند وزهرةبن‌حویه تمیمی به جالنوس حمله برد و او را بکشت و 
پارسیان هزيمت شدند وسوی ديرقره و آن سوی دیر رفتند وسعد با مسلمانان بیامد 
ومقابل پارسیانی که آنجا بودند. موضع گ ف-.عهر آنجا عیاض‌بن‌غنم با کمگیان شام 
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که یکهزار بودند در رسید وسعد از غنایم قادسیه به او و همراهانش سهم داد . سعد 
از دمل خویش دردمی کشید وجریر بن‌عبدالله شعری‌گفت بدین‌مضمون: 

«من جریرم و کنيةٌ ابوعمرودارم» 

«سعد درقصر بودکه خدا فیروزی داد» 

ونیز یکی از مسلمانان شعری به این مضمون‌گفت: 

«جنگیدیم تا خدا فیروزی داد 


«وسعد در قادسیه به در قصر پناه برده بود » 

« از جنگ آمدیم وبسیار زنان بیوه شده بودند» 

« اما درمیان زنان سعد کس بیوه بود» 

کوید: وچون این سخنان به سعد رسید به نز د کسان آمد وعذرخویش‌بگفت 
ودملهایی را که درران و کفل خویش داشت به آنها بنمود ومسلمانان وی را معذور 
داشتند» که سعد ترسو نبود. سعد به‌جو اب گفتة جریر شعری به این مضمون‌گفت: 

«در بارة بجیله آرزوئی‌ندارم» 

«جز اينکه به‌روز شمار پاداش یابند» 

«که سوارانشان با سو اران رو به روشدند » 

«وسو اران پیکار کردند» 

«وفیلان به نبردگاهشان آمد» 

«که‌گویی به رونق شتران تندرو بود» 

پس از آن پارسیان از دیرقره سوی مداین گریختند و آهنگک نهاوند داشتند 
طلاو نقره ودیباوپرند وحریر وسلاح وجامه‌های کسری و دختران وی را ببردند و 
جز این هرچه بود به جا نهادند وسعد کسان از مسلمان‌ان به تصقیب آنسها فرستاد : 
خالدبن‌عر فطه هم‌پیمان بنی‌امیه را روانه کرد عیاض‌بن‌غنم ویاران وی راهمراه‌خالد 
کف ارت مه او ای را و E E O‏ ره 
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به‌میمنه گماشت وزهرةبن‌حوبةً تمیمی را به میسره گماشت خودسعد به‌سبب دردی که 
داشت بجاماند و چون درد وی برفت با بقيةً مسلمانان به دنبال آن‌گروه روان شد و 
دربهرسیر نرسیده به دجله به آنها رسید وچون برساحل دجله اردو زدند و بارنهادند 
به جستجوی گدار بودند اما نیافتند تاکافری از مردم مداین پیش سعد آمد و گفت : 
«راهی به شما می‌نمایم که پیش از آنکه پارسیان چندان راهی‌طی کرده باشند به نها 
برسید» و آنها را از گداری نزديك قطربل ببرد. نخستین کس که به‌گدار زد هاشمبن 
عتبه بو د که به‌پای رفت وچون عبور کرد سوارانش به دنبال وی رفتند. آنگاه خالد 
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ابن‌عرقطه با سواران خود عبورکرد پس از آن عیاض بسن‌غنم بسا سواران خود 
عبور کرد. پس از آن‌جماعت پیاپی بیامدند و به گدار زدند وعبور کردند. گویند: پس 
از آن کس این گدار را پیدا نکرد . 

آنگاه برفتند تابه سیاهچال ساباط رسیدند وبیم کردند کمین دشمن آنجاباشد 
وبه تردید افتادند وبیمناك شدند و نخستین کس که با سپاه خویش به آنجا در آمسد 
هاشم‌بن‌عتبه بود وچون گذشت شمشیر خود را برای مسلمانان تکان داد و بدانستند 
که چیزی که مایة ترس باشد اینجا نیست وخالدین‌عرفطه آنها را عبور داد. 

آنگاه سعد به مسلمانان پیوست وبه جلولا رسیدند که جماعتی از پارسیان 
آنجا بودند وجنگ جلولا رخ داد که خدا پارسیان را هزیمت کرد ومسلمانان‌بیش از 
آنچه در قادسیه‌گرفته بودند» غنیمت به دست آوردند ویکی از دخستران کسری و 
به قولی دختر پسر اوبنام منجانه کشته شد ویکی از شاعران مسلمان شعری بدیسن 
مضمون گفت : 

« چه بسیار کره اسبان نیکوی چاق» 

«که بار جوان مسلمان را می‌برد » 

«که در راه رحمان از جهنم رهایی یافته بود» 


«واین به روز جلولا بود وروز دستدگی 


‌طاست ۳۵ 
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«وروز حملةٌ کوفه» 

«وروزی که دين کافران به رو در افتاد.» 

آنگاه سعدفتحی راکة خداوند نصیب مسلمانان کرده بود به عمر نوشت» و 
عمرنوشت که به جای خود باش وجزاین چیزی مجوبید. 

سعد بدو نوشت که اينك چیزی نزديك به‌دست آورده‌ايم وزمیسن جلوروی ما 
کشاده است. 

عمر نوشت: بجای خود باش و پارسیان را تعقیب مکن وبرای مسلمانان 
خان مجرت ومنزلگاه جهادی درست کن وشطرامیان من ومسلمانان فاصله مکن. 

سعد مسلمانان را در انبار فرودآورد که در آنجا بماندند وبه تب مبتلا شدند 
وبه آنها نساعت. 

سعد نامه نوشت وماجرارا به عمر خبر داد. 

عمر نوشت : جز آنجاکه شترو گوسفند را نگودارد و علفزار باشد عربان 
را نکونباشد. در مجاورت شط بیابانی پیدا کن‌و برای مسلمانان منزلی آنجا بجوی. 

گوید: سعد روان شد تا به محل کویفه عمربن سعد رسید که پشه وتب‌داشت 
وبا کسان ساز گارنبود. آنگاه سعدحارث بن‌مسلمه و بقولی عثمان حنیف بنی‌عمری 
را که یکی از مردم انصار بود فرستاد که جایی راکه اکنونکسوفه آنجاست 
بیافت وسعد با مسلمانان آنجا فرود آمدند ومحل مسجد کوفه را معین کردند و برای 
مردم محله‌ها معین شد. 

وچنان بود که عمربن‌حطاب آن سال سوی شام آمده بود ودر جابیه فرودآمد 
وایلیاشهر بیت‌المقدس گشوده شد. 

وهم در این سال ابوعبیدةبن‌جراح حنظلة بن‌طفیل سلسمی را سوی حمسص 
فرستاد که خدا شهر را به دست وی‌بگشود. 

اد ال تفا اه یک | که اک وم ما کته رت سفق مات مایب 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۳۵۶ ترچمه تاد بخ ری 


مداین گماشت. 


ذکر احوال 
مردم سواد 


قبیصین جابر گوید: به روز قادسیه وقتی فتح شد یکی از ما شعری‌گفت و 
سعد را از اینکه در قصر مانده بود ملامت کرد شعر وی دردهانها افتاد.و به گوش 
رسیدو گفت: «خدایا اگر دروغگوست یا این سخن را.به ریا وطلسب شهرت گفسته 
زبان ودست وی را از من‌ببر » 

قبیصه گوید: بخداگویندة شعر میان دوصف بود که به سبب‌دعای سعدتیری 
بیامد وبه زبان وی خورد ويك نیمه تن وی بخشکید وهرگز کلمه‌ای نتوانست گفت 
تا به خدا پیوست. 

عشمان‌بن‌رجای سعدی گوید: سعدبن مالك از همه کس جسورتر و دلیرتسر 
بود و در قصری نا استوار جاگرفته بودکه مبان دوصف بود واز آنجا سپاهیان را 
می‌نگریست.» 

ام کثیرزن همام‌بن‌حارث نخعی‌گوید: ما با شوهران خود در قادسیه بودیم و 
چون خبر آمد که جنگ به سر رسید» لباس به خود پیچیدیم و قسمقمه های آب برس 
گزافتیم وسوی زخمیان رفتیم وهر که از مسلمانان بود آب به اودادیمو ازجابرداشتیم 
و ه رکه از مشر کان بود حلاصش کردیم. کود کان‌نیز به دنبال ما آمدند که این کار را 
به دست آنها دادیم. 

سیف بن عطیه گوید: در جنگ قادسیه هيچيك از قبایل عرب بیشتر از بجیله‌و 
نخع زن همراه نداشت. نخعیان هفتضد زن بی‌شوهر داشتند و بجیله هزار زنداشتند 
واینان به هزار کس از قبایل عرب شوهر کردند و آنان‌به هفتصد کس شوه ر کردند. 


نخعیان و بجیلیان را جویشاوند مهاجران - یگفتند آنها در کار انتقال بار و اثاث ,.... 
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بی پروا بودند که خالد زمینه را فراهم کرده بود ومثنی پس از خالد و ابی‌عبید پس 
از مثنی. ونیز جنگاوران پیش از قادسیه زمینه فراهم آورده‌بودند وازآن پس‌سختی 
بسیار بود. 

طلحهگوید: بکیر بنعبدالله لیثی وعتبةبن فرقد سهی وسماك بن خرشة انصاری 
- اين سماك بجز ابودجانةً معروف بود در جنگ قادسیه‌اززنی حواستگاری کردند 


که عربان که زنان خویش را همراه آورده بودند. نخمیان» هفتصد زن بی‌شوهر 
داشتند و آنها را حویشاوند مهاجران می‌نامیدند. در اثنای جنگ پیش از فتح‌وپس 
از فتح مهاجرانآنها را به زنی گرفتند وهفتصد کس از مردم قبایل شوهرشان‌شدندو 
چون کارها به سر رفت این سه کس از این‌زن خواستگاری کردند؛ وی اروی دختر 
عامر هلالی؛هلال‌نخع» بودو خواهرش هنیده زن قعقا ع‌بن‌عمروتمیمی بود. اروی 
به‌حواهر خویش گفت: «با شوهر خویش مشورت کن که کسدام یسك را منساسب ما 
می‌داند. » و این پس از جنگ بودکه هنوز در قادسیه بودند . قعقا ع گفت آنها را 
در شعر وصف می کنم و تو برای حواهر خویش نظر بده و شعری بدین مضمون 
گفت : 

« اگر درهم هارا می‌خواهی» 

«به سماك انصاری یا ابن‌فرقد » 

«شوه رکن» 

«واگرشجاعت به هنگام جنگ می‌خواهی» 

«روسوی بکیر کن» 

«وهمه‌شان در اوج بزر گیند » 

«نیکو بنگرید که این سخن دربارة فرداست. » 

گوید: از عذیب تا عدن ابین و ازابله تاایله عربان در انتظار جنگ قادسیه 
بودند وچنان میدید ن که بات و زو۲ ال پارسیان و ابسته به آنست ودر هر کسجا.: 
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گوش فرا داشته‌بودندبه بینندسرانجام آن‌چه میشودتا آنجا که‌یکی کاری در پیش‌داشت 
ومی گفت: «صب رکنیم ببینیم کار قادسیه چه‌می‌شود؟)» وچون‌جنگ‌قادسیه ر خ‌دادجنیان 
برفتند وخبر را با کسانی از آدمیان بگفتندوخبر به همه‌جا رسید. 

گوید : شبانگاه زن ی که ندانستند کیست بر کوهی در صنعا شعری دربارة 
جنگ قادسیه خو اند وجنگاوران را ستود. مردم مامه نیزشنیدند که يك رهگذر 


اشعاری در بارةٌ جنگ قادسیه زمزمه می کرد ودر همة دیار عرب اشعاری دراین باره 
به‌گوش می‌رسید. 
طلحه‌گوید: عد خبر فتح وشمار کشتگان پارسی و مقتولان مسلمان را با 
ذ کر نام معاریف نوشت وهمراه سعدبن‌عمیله فزاری برای عمر فرستاد. 
این سخن در روایت ابن‌رفیل‌بن میسور نیز هست» نام سعدچنین بود : 
« اما بعد از پس جنگی دراز و اضطرابی سخت خدا مارا» 
« برپارسیان‌فیروزی داد و روشهابی را که اسلافشان داشته بودند از آنها » 
« بگرفت: با جمعی به تلاقی‌مسلمانان آمده بودند که کس به شکسوه آن » 
«ندیده بود» اما سودشان نداد وخدا شکوه آنها را بگرفت و به مسلمانان» 
«داد ومسلمانان‌پارسیان را بررودها ودل بیشه‌ها ودره‌ها تعقیب کردند. از» 
«مسلمانان سعدبن‌عبید قاری وفلان‌وفلان»و کسانی که نمی‌دانیم وخدا بهتر» 
«داند» کشته شدند که هنگام شب قر آن همی خواندند وسران قوم بودند» 
« و شیران همانندشان نبود و آنها که رفته‌اند بر آنها که مانده‌اند جز به » 
«شهادت برتری ندارند که شهادت بر اینان مقرر نشده بود.» 
مجالدبن‌سعید گوید: وقتی عمر از آمدن رستم به قادسیه خبر یافت ازصبحدم 
تا نیمروز از کاروانیان دربارة مردم قادسیه خبر می‌جست آنگاه به خانة خویش 
می‌رفت . 


گوید: وجونشارت,آور را بد کد تخ «ا ز کجا؟) واو بگفت 
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عمر گفت: «ای بندة خدابامن سخن کن » 

گفت: «خدا دشمن را هزیمت کرد» 

عمر باوی پیاده می‌رفت وخبر می‌برسید ومرد برشتر خویش می‌رفت وعمر 
را نمی‌شتاخت تا وقتی به مدینه در آمد و کسان به عمر به عنوان امیرسوژمنان سلام 
می کردند» گفت: «خدایت بیامرز اد چرا به من نگفتی که امیرممنانی » 

عمرمی گفت: «برادرم باك نداشته‌باش.» 

زیادگو بد: مسلمانان در انتظار وصول مژده وفرمان عمسر» غنایم خود را 
و ارسیمی کردند وبه‌باقیماندة سپاه می‌رسیدند و کارهای خودرا سان می‌دادند . 

گوید: مردم عراق از جنگاوران پیشین که در برموك و دمشق حضسورداشته 
بودند برای كمك سپاه قادسیه پیوسته آمدند و فردا وپس فردا نیز رسیدند. نخستین 
گروه آنها روز اغواث آمدند و آخرینشان پس فردای فتح رسیدند ... در جع 
کمکیان از مردم مراد و همدان و پرا کندگان‌قبایل» کس بود و به عسمرنوشتند که 
دربسارة آنها چه باید کرد ؟ و این نام دوم پس از فتح بسود که با نذیرین عمرو 
فرستاده‌شد . 

وچون خبر فتح به‌عمر رسید میان کسان به سخن ایستاد ونامۀ فتح را خواند 
و گنت : «علاقه دارم که احتیاج را از میان ببرم درصورتی که رفاه همه میسر باشد. 
و گرنه باید در کار معاش همانند یکدیگرشویم تا ه رکس چیزی داشته باشد. دوست 
دارم آنچه را دربارة شما به‌دل دارم بدانید و آنرا به عمل خحواهید دانست. بخدامن 
شاه نیستم که شمارا بندة خویش کنم» بندۀ خدایم که امانت را به اوسپرده‌اندها گر 
آنرا نگیرم وبه‌شما پس دهم ودنباله روباشم ودر خانه‌های خویش میروسیر اب 
باشید» نیکروز باشم واگر آنرا عهده کنم و شما را به خان خویش بکشانم و کسناره 
نگیرم که معذورباشم وهمچنان بمانم» تیره روز شوم که‌اند کی خرسند باشم وبسیار 
مدت غمکین بای درد و 1 
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گوید: همر اه انس بن حلیس به‌عمر نو شتند که گرومهابی ازمردم‌سو اددعوی‌پیمان 
دارند وچنانکه‌دانیم میچکس جزمردم‌بانقیا و بسما ومردم الیس‌پابین به‌پیمان‌های پیش از 
قادسیه وفانکرده. مردم‌سو اد ادعا دارند که پارسیان مجبورشان کرده‌اند و فراهمشان 
آورده‌اند اما مخا لفت‌مانکرده‌اند و به جنگ نیامده‌اند. سعدبوسیلةٌ ابو الهیاج اسدی 
نوشت که مردم سواد برفته‌اند و آنها که به پیمان خویش وفا کرده‌اند و بسرضد ما 
بر نخاسته‌اند پیش ما آمده‌اند و ترتیباتی راکه پیش از ما میان‌آنها و مسلمانان بوده 
عمل کرده‌ایم ومی‌گویند که مردم سواد سوی مداین‌رفته‌اند تکلیف آنها را که‌ر فته‌اند 
و آنها که دعوی دارند به اجبار آمده‌اند و گریخته‌اند وجنگ نکرده‌اند و آننها را که 
پیمان نگهداشته‌اند یا تسلیم شده‌اند تکلیف همه را معین کن که در سرزمینی وسیع 
افتاده‌ایم وزهین ازمردم خالی شده وشمار ما اندكاست و آنها که‌باما به‌صلح آمده اند 
بسیارند وجلب قلوب آنها مایةٌآبادی زمین وضعف دشمن است. 

عمر میان کسان به سخن ایستادو گفت: « هر که به هوس و گناه‌کار کند نصیب 
وی نابود شود وجز خویشتن رازیان نزند وه رکه به طلب پاداشی که برای اهسل 
طاعت پیش خداوند هست پیروسنت شود وبه شریعت پای بند باشدوبه راه‌راست 
رود کارش سامان‌گیرد و به نصیب خویش دست يابد زیرا خداو ند عزوجل گوید : 
«ووجدوا ماعملوا حاضرا ولایظلم ربك احدا ۱6 

یعنی : هرچه کرده‌اند حاضر بابندکه پسروردگارت به هیسچ کس ستم 

جنگاوران پیش و پیکار جویان قادسیه به جمع مقابل خود ظفر یافته‌اند و 
مردم آنجا رفته‌اند؛ و آنها که برپیمان بوده‌اند پیش مسلمانان آمده‌اند» در بارة آنها که 
ادعا دارند به اجبار به جنگشان آورده‌اند و آنها که چنین ادعا ندارند و نمانده‌اند و 
رفته‌اند و آنها که مانده‌اند و ادعایی نکرده‌اند و نرفته‌اند و آنها که تسلیم شده‌اند چه 
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رای دارید؟) 

قوم همسخن شدند براینکه رعایت پیمان نها که مانده‌اند و کاری نکرده‌اند » 
خير افزای اوست وهر که دعوی کند وراستگو به شمار آید چون‌گروه اول است و 
اگر دروغگوبه شمار آیند پیمانشان لغوشود و صلحشان تجدید شود و آنهاکه سوی 
پارسیان رفته‌اند مخیرشوند: اگر خواهند به صلح آیند ودرپناه مسلمانان باشندواگر 
خواهند همچنان بمانند اما اززمینشان بازمانند وبا مسلمانان به جنک باشندو آنها که 


مانده‌اند و تسلیم شده‌اند مخیر شوند یا جزیه بدهند یا بروند » کشاورز نیز چنین 
باشد . 
عمر جواب نامة انس بن‌حلیس را چنین نوشت: 
«اما بعد: خداوند جل‌وعلا در هرچیز در بعضی‌موارد تساهلی» 
«آورده بجز در مورد عدالت وتذکار که‌دربارة تذکار به هیچ‌حالتساهل» 
«نیست وجزبه بسیار آن رضایت ندهد» در عدالت نیز دربارة نزديك و » 
«دور ودرسختی وسستی تساهل نیست که عدالت اگر چه نرم نمایدبرای» 
«محوستم وازالهّباطل از ستم قویتر است واگر سخت نمایدبه محو کفر» 
«رساتر است» هر کس از مردم سو اد که برپیمان خویش بمانده وبرضد» 
«شما كمك نکرده در پناه شماست وباید جزیه دهد وهر که دعوی اجبار» 
«دارد اما همراه پارسیان سوی شما نیامده وجنگ نکرده و بجای‌حویش» 
«مانده تصدیقشان نکنید مگر آنکه بخواهید و اگرنخواستید پیمانشان را» 
«لغو کنید و آنها را به امانگاهشان برسانید.» 
دربارة نامهّابوالهیاج چنین جواب نوشت : 
« اما هر که بمانده و نرفته وپیمان ندارد» چون اهل پیمان است» 
«که باشما مانده ومخالفت نکرده کشاورزان نیز اگر چنین کرده باشند» 
وخی ی‌هم۵رکسا نی که و ارد که حن کر ده‌اند وا 0 
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«شود» ذمی بمانند واگر تکذیب شوند پیمانشان لغوشود وه رکه‌بادشمن» 
«کمك کرده و برفته خدا کاروی را با شما گذاشته اگر خو استیددعو تشان» 
«کنید که برای شما در زمینشان کار کنند و در پسناه شما باشند و جزیه » 
«دهند واگر نخواستید هرچه را از آنها به غنیمت گرفته‌اید تقسیم کنید.» 
وقتی نامه عمر به‌سعدبن‌مالك ومسلمانان رسید به آنها که رفته‌بودند وازسواد 
دور شده بودند پيشنهاد کردند که باز گردندوذمی باشند وجزیه دهند و آنها با زآمدند 
وهمانندآنها که برپیمان مانده بودند» ذمی شدند ولی خراج آنها سنگین‌تربودو آنها 
را که دعوی اجبار داشتند وگریخته بودند به‌صف آنها بردند و پیمان دادند و آنها را 
که مانده بودند» و نیز کشاورزان راء به‌صف پیماندار ان‌بردند. اموال‌خاندان کسری‌و 
نیز اموال کسانی را که با پارسیان رفته بودند و به اسلام یا جزیه گردن ننهاده بودند 
مشمول‌صلح ندانستند وغنیمت مسلمانان شد و با اموالی که از پیش مصادره‌شده‌بود 
غنیمت کسان شد وباقی سواد مشمول ذمه بوذ و حراجی که کسری از آن می گرفته 
بودگرفتند. خراج کسری از سر کسان به نسبت امسوال وداراییشان بود. از جمله 
چیزها که خدا غنیمت مسلمانان کرد اموال خاندان کسری بود و کسانی که با آ نهارفته 
بودند وزن وفرزند ومال کسانی که به كمك آنها جنگیده بودند و اموال آتشکده‌ها و 
بیشه‌ها ومردابها و گذرها ومتعلقات خاندان کسری . 
اما تقسیم غنیمتی که از اموا ل کسری بود با کسان ی که همراهشان رفته بودند 
میسر نشد که در همه سواد پرا کنده بود و کسان معتمد و منتخب» آنرا برای‌غتیمت 
گیران اداره می کردند وغنیمت گیران دربارء همین قسمت سخن داشتندنه همه‌سواد 
و ولایتداران‌هنگام تناز ع کسان در کار تقسیم آن تعلل‌می کردند ازاینروغافلان در کار 
اراضی سواد به عطا افتاده‌اند» اگر خردمندان قوم با سبك عقلان که تقسیم اینگونه 
غنایم را می‌خواستند همسخن شده بودندء تقسیم ميشد ولی خردمندان رضا ندادند 
ومتصدیان از رای خرومندان تبعیت کردند » کته سبك عقلان بی‌اثر ماند» على 
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رحمه‌الله تيز چنین کرد وهمه کسانی که به‌معرض تقاضای تقسیم آن بودند تابع رای 
خردمندان بودند و کفتار سبك عقلان را ندیده گرفتند و گفتند: «میادا درمیانه اعتلاف 
افتد .۰ 

محمدبن‌قیس گوید: از عامر شعبی پرسیدم: «وضع سواد چیست؟» 

گفت: «به جنک گرفته شد » همه زمینها چنین بود» بجز قلعه‌ها» ومردمش 


برفتند» آنگاه به‌صلح وذمه دعوت شدند که پذیرفتند و بيامدند وذمی شدند وجزیه 
بر آنها مقررشد و در حمایت مسلمانان قرارگرفتند» ورویه چنین بود؛ پیمبر خدای 
صلی الله‌علیه‌وسلم نیز در دومه چنین کرد واموال خاندان کسری و کسانی که همراه 
آنها رفته بودندغنیمت مسلمانان شد .» 

ماهان‌گوید: خدا سواد را به جنگ گشود و همه زمینهای میان آنجا ونهربلخ 
چنین بود» مگر قلعه‌ها» صاحباذ زمینهابه صلح دعوت شدند و ذمی‌شدند و زمینها به 
آنها تعلق گرفت: اما اموال خاندان کسری و کسانی که پیرو آنها شده بودند چنسین 
نبود وغنیمت مسلمانان شد. زمینهای مسفتو ح غنیمست نبود تا تقسیم شود خدای 
عزوجل فرمموده: هرچه غنیمت شماشد. یعنی تقسیم کردید. 

حسن بن ابی الحسن گوید: همه سواد به جنگ گرفته شد و کسان را دعوت 
کردند که بیایند وذمی‌شوند و جزیه بدهند آنهانیزپذیرفتند و به حمایست مسلمانان 
آمدند. 

عمرو بن‌محمدگوید : به شعبی گفتم : « بعضی‌ها پنداشته‌اند که مردم سواد 
بندگانتد.» 

گفت: « پس چرا از بندگان جزیه می‌گیرید» سواد و همه زمینهاڼی که 
می‌دانی به جنگ گر فته شد مگر قلعه‌ای بر کوهی وامشال آن. آنگاه کسان را به 
بازگشت خو اندند که باز گشتند وسرانه از آنها پذیرفته شد وذمی شدند . ازگرفته ها 
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تقسیم شود صاحبانش جزیه دادن را بپذیرند به خودشان تعلق دارد ؛ رویه چنین 
بوده است.» 

محمد بن‌سیر ین گوید: همه ولایتها به جنک گرفته شد مکر بعضی قلمعه‌ها که 
پیش از تسلیم پیمان بستند و آنها که اموالشان به جنک گرفته شده بود دعوت شدند 
که باز آیند وجزیه بدهند وهمهٌ مردم سواد وجبل ذمی شدند دربارة غنیمتیان چنین 
عمل می‌شود) عمرومسلمانان در کارسرانه وذمه طبق آخرین‌عمل پیمبر خدای‌صلی‌الله 
علیه‌وسلم عمل کرده‌اند . 

وچنان شد که پیمبر حالدبن‌و ليد را از تبوك به دومة‌الجندل فرستاد کهآ نجارا 
به جنگ گرفت و پادشاه دومه | کیدربن‌عبدالملك را اسیر کرد و او را دعوت کرد که 
ذمی‌شود وجزیه بدهد که دیار وی به جنگ‌گرفته شده بود واسیرشده بود.با دو پسر 
عریض نیز چنین کرد که گرفته شده بودند و گفتندکه سوی وی می آمده‌اند وبا آنها 
قرار جسزیه وذمه نهاد. 

کار بحنةبن‌رو به فرمانروای ايله نیز چنین بود. رویه معمسول چون روایست 
خاص نیست وهر که چیزی جزعمل‌پیشوایان عادل‌ومسلمان روایت کند درو غ آورده 
ومخالفت آنهاکرده است. 

مسلمو ابستة حذیفه گوید: مهاجران وانصار از مردم سواد که اهل کتاب‌بودند 
زن‌گرفتند اگر برده بودند این را روا نمیدانستند وروانبودکه کنیزان اهل کتاب را 
به زنی بگیرند که خدای تعالی می‌گوید: 

«ومن لم یستطع منکم‌طولا ان ینکح! لمحصنات فمن ماملکت ایمانکم مسن 
فتیاتکم المومنات"» 

یعنی: وهر کس ازشما که ازجهت مکنت نتواندزنان عفیف‌مۇمن‌بنکا حآرد از 
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آنچه مالك آن شده‌اید از کنیز ان مومنتان‌گیرد.» 

ونگفته دختران اهل کتاب. 

سعیدبن جبیرگوید: عمربن خطاب از آن پس که حذیفه را فرمانروای مداین 
کرد وزنان مسلمانان بسیار شدند به‌او نوشت: شنیده‌ام زنی ازمردم مداین را که اهل 
کتاب است به زنی گرفته‌ای» طلاقش بده. 

حذیفه به عمرنوشت : چنین نکنم تا به من بگویی حلال است با حرام و 
مقصودت چیست؟ 

عمر نوشت: حلال است ولی زنان عجم دل‌انگیزند واگربه آنها رو کنیدشما 
را از زنان عرب باز دارند. 

حذیفه گفت: «هم| کنون.» و آن زن را طلاق داد. 

جاب ر گوید: با سعد در قادسیه بودیم و زنان‌کتابی را به زنی گرفتیم که زن 
مسلمان بقدر کافی نمی یافتیم و چون باز گشتیم بعضیها طلاقشان دادند و بعضیها 
نگهد اشتند . 

سعیدبن‌جبیر گوید: سواد به جنگ گرفته شد و آنها را دعوت کردند که باز 
آیند و جزیه بدهند که پذیرفتند و ذمی‌شدند» مگر اموال خاندان کسری وپیروانشان 
که غنیمت مسلمانان شدوهمین است که مردم کو فه از آن سخن دادندومطلب‌مجهول 
مانده و پنداشته‌اند که همه سواد چنین بود اما غالب اهل سواد چنان بودند. 

ابر اهیم بن‌پزید نخعی گوید: سواد به جنگگرفته شد و دعوت شدند که پس 
آیند وه رکه پذیرفت جزیه براومقرر شد وذمی‌شد وه رکه نپذیرفت مال وی‌غنیمت 
شد. خریدوفروش چیزی از این غنیمت؛ از زمینهای سواد» مابین جبل تاعذیب و نیز 
زمین جبل روانیست. 

شعبی نیز گوید: خرید وفروش چیزی از این غنیمت مابین‌جبل وعذیب روا 
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عامر گوید: زبیروخباب وابن‌مسعود و ابن‌یاسر وابن‌هبار در زمان عثمان (از 
زمینهای سواد) تیول گرفتند» اگر عثمان خطا کرد آنها که از وی‌پذیرفته‌اند خطاکار 
ترند وهمینها بودند که دین خویش را از آنهاگرفته‌ايم. عمر نیز به طلحه و جریربن 
عبدالله وربیل‌بن‌عمرو تیول داد. دارالفیل را نیز به تیول ابامفزر داد وبه کسان دیگر 
نیز که از آنها تعلیم گرفته‌ایم تیول داد » تیو لها بسصورت بخشش از حمس غنیمت 
بود , 


گوید: عمر بوسیله جریر به‌عثمان‌بن‌حنیف نوشت: 

« اما بعد به جریر بن‌عبدالله تیول بده به اندازۀ قوتش نه کمتر ونه ببشتر.» 

عثمان‌بن‌حنیف به عمر نوشت که جرير نامه‌ای از تو آور د که به‌اندازه‌قوتش 
به اوتیول داده شود ومن نخواستم این را بکار بندم تا از تویپرسم. 

عمر بدونوشت: جریر راست می گوید » چنین کن ونکو کردی که به من 
مراجعه کردی. 

گوید: ابوموسی نیز تبول داد» علی‌رحمه‌الله نیز کرد وسیه را به کردوسبن 
هانی به‌تیول داد» به‌سویدین‌غفله جعفی نیز تیول داد. 

سویدبن‌غفلهگوید : از علی رحسمه‌الله تیول خواستم .گمت: « بنویس این 
نامه‌ایست که على زمین‌دادویه مابین کجا و کجاء و آنچه خدا خواهد» تیول‌سوید 
می کند.» 

ابراهیم بن‌یزید گوید: عمرمی گفت : «وقتی با قومی پیمان می کنید خرابی 
سپاهیان را بعهده مکیرید.»ومسلمانان در نامه صلح کساتی که با آنها پیمان‌می کردند 
می‌نوشتند که خرابی سپاهیان به‌عهده مانیست. 

واقدی‌گوید : جنک و فتح‌قادسیه به سال شانزدهم هجرت بود» بعضی مردم 
کوفه‌نیز گفته اندجنگ قادسیه به سال پانزدهم بود ولی بنظر مادرست‌این است که به 
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محمدین اسحاق‌گوید : به سال پانزدهسم بود و روایست وی را از پیش 
آورده‌ایم . 


سخن از 
بنیان بصره 


ابوجعفر گوید: به‌پندار واقدی به‌سال چهاردهم عمربن خطاب رضی‌الّهعنهبه 
مردم مدینه‌گفت که ماه رمضان را در مسجدها باشند وبه ولایتها نوشت که مسلمانان 

گوید: به روایت مداینی ودر همین سال» یعنی سال‌چهاردهم» عمربن‌خطاب 
عتبةبن‌غزو ان را سوی بصره فرستادو گفت با همراهان خویش آنجا مسقیم شود و 
ار تباط پارسیان مداین واطراف را از آنجا ببرد. 

به‌پندارسیف» بصره در ماه رییع سال شانزدهم بنیان‌گرفت واز آف پس که 
سعد از جلولا وتکریت و حصنین فراغت یافت عتبةین‌غزوان از مداین سوی بصره 
رفت که سعد به فرمان عمر وی راآنجا فرستاد . 

شعبی گوید: مهران به سال چهاردهم در ماه صفر کشته شد وعمر به‌عتبه‌یمنی 
ابن‌غزو ان گفت: «خدا عزوجل حیره واطراف آن را برای برادران شماگشود ویکی 
از بزرگان آنها کشته شده و بیم دارم که برادران پارسی‌شان به کمك آنها آیند 
می‌خواهم تورا به سرزمین‌هند بفرستم که نگذاری مردم حیره از برادرانشان برضد 
برادران شما کمك گیرند وبا آنها بجنگیء شایدخداوند فتحی نصیب شماکند. بسه 
بر کت خداوند روان شو وتا آنجا که توانی از خدا بترس وبه‌عدالت حکم کن وبه 
وقت‌نماز کن وذکر خدا بسیار گوی ۰» 

عتبه با سیصدوچندکس روان شد وجمعی از اعر ابو بادیه‌نشینان بدوپیوستند 
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سال چهاردهم آ نجافرود آمد. درآن هنگام بصره را سرزمین هند می‌حواندند و 
سنگهای سفید سخت داشت. 

عتبه در خریبه فرود آمد. درحدود خریبه ورابوقه ومحل‌بنی‌تمیم وازد بیش 
از هفت بنا نبود که: دوتا درخریبه‌بود و دوتا درمحل ازد بود ودوتا درمحل‌بنی‌تمیم 
بود ویکی در رابوقه بود. 

عتبه‌به عمر نامه نوشت ومحل خویش را برای وی وصف کرد. عمر بدو 
جواب داد که‌مردم را بيك جا فراهم کن و پرا کنده مکن . عتبه چند ماه آنجا بود که 
جنگی نکرد وبا کسی رو برو نشد. 

خا لدبن عمیر گوید: عمربن‌عطاب عتبة‌بن‌غزو ان رافرستادو گفت:«با همر اهان 
خود برو و چون به نهایت سرزمین عرب رسیدید و نزديك ديار عجم شدید آنجا 
بمانید.» 

گوید : عتبه و همراهان برفتند تا بمربد رسیدند و آن دوسنگك را بدیدند و 
گفتند این بصره نیست و برفتند تا مقابل پل کوچك رسیدند که در آنسجا نی‌روییده 
بود و گفتند: «باید این‌جابمانید.» و نزديك‌فرمانروای‌فرات فرود آمدند و کسان برفتند 
وبه فرمانروای فرات گفتند: «اين جا قومی آمده‌اند که پرچمی دارند و آهنگک تو 
دار ند. » 

فرمانروای‌فرات‌با چهار هزار چابکسوار بیامد و گفت: «همینهارا می‌خواستم 
طناب به گردنشان اندازید وپیش من آرید.» 

عتبه رجز خواندن آغاز کرد و می گفت: « من همراه پیمبر خدا در جنگها 
حضور داشته‌ام.» 

و چونآفتاب فروشد عتبه‌گفت : « حمله برید» و قوم حمله کردند و همه را 
بکشتند واز آنها جز فرمانروای فرات کس جان نبرد که اورا اسیر گرفتند. 

آنگاه.ءتبة بن‌غزو ان کفیت: «منر لکا<_ لکیزه‌تر از این بجونید .» 
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روزی سخت گرم‌بود ونسیمی نبود. منبری برای عتبه بر آوردند و اوبه سخن 
ایستاد و گفت: «دنیا بسر رسیده‌و از آن چیزی همانند سر ریز طرف بمانده؛ 
شما از اینجا به دارالقرار میروید» با اعمال نيك آنجا روید» به من گفته‌اند که اگر 
از لب جهنم سنگی فروافکنند هفتاد پاییز همچنان فرورود و آن را پرمیکند» آبا 
تعجب می کنید؟ 

«به‌من گفته‌اند که میان دو لنگه از درهای بهشت چهل سال راه است و روزی 
بباید که آنجا پرشود ءروزی‌بود که‌من هفتمین یار پیمبرصلی اللهعلیه وسلم بسودم و 
غذایی جز برگ درعت بیابانی نداشتیم چندان که لبهای ما متورم شد و من بردی 
بر گرفتم و پاره‌کردم و با سعد تقسیم کردیم . هريك از این هفست کس امیریکی از 
ولایتهاست. پس از ما کسان را تجربه خواهیدکرد.» 


عمرو گوید: وقتی عتبةبن‌غزوان مازنی» از بنی‌مازن منصورءاز مداین سوی 
دروازة هند رفت» برساحل مقابل جزیرةالعرب فرود آمدواند کی آنجا بماند. آنگاه 
منزل‌عو ض کرد و کسان‌شکایت‌همی کردند. عمریدوفرمان‌داد که درسنگستان‌منر لگاه 
گیرد» پیش‌از آنسه جاکه‌عوض کرده‌بودند که‌جای‌گلی را خوش نداشتند» منز لگاه 
چهارم بصره بود» بصره سرزمینی اس که همه سنگ آن‌گچ است. به آنها دستور 
داده شد نهری از دجله روان کنند و نهری برای آب خوردن کشیدند. و اسکان 
مردم بصره در بصره واسکان مردم کوفه در کوفه کنونی» دريك ماه بود»مردم کوفه 
پیش از آنکه در آنجا منز لگاه گیر ند در مداین بودند تا در کوفه اقامت گرفتند»مردم 
بصره در ساحل دجله بودند وچندبار جا عوض کردند تا آنجا مقیم شدند . در آغاز 
يك فرسخ برفتند ونهری کشیدند آنگاه فرسخی برفتند و نهر را کشیدند» پس از آن 
باز فرسخی برفتند ونهر را کشیدند » پس از آن به‌سنگستان رسیدند و نهر را کشیدند. 
طرح محلات بصره را همانند کوفه ریختند. کار اسکان بصره با ابوالجربا عاصم‌بن 
تفت هک اد ۳9 7 
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نصر بن اسحاق‌سلمی گوید: چنان بود که قطبة بن قتاده سدوسی به ناحیه‌خریبه 
بصره هجوم می برد چنانکه مثنی‌بن‌حارثه شیبانی به‌ناحیه حیره هجوم می‌برد؛ قطبه 
به عمر نامه نوشت و وضع خویش را خبر داد و گفت که اگر عده کمی داشته باشد 
برعجمان آنجا ظفر می‌یابد و آنها را از دیارشان بیرون می کند وچنان بود که پس از 
جنگ خالد در رود زن‌عجمان این‌ناحیه از قطبه بیمناك بودند. 


عمر بدونوشت: نامه توبه من رسید که نوشته بودی برعجمان مجاور خود 
هجوم می‌بری» نکو کرده‌ای وتوفیق یابی؛ به جای خویش باش وباران خویش را 
مراقبت کن تا فرمان من به تورسد. 

گوید: آنگاه عمر شریحبن‌عامر بنی‌سعدی:.اسوی بصره فرستاد و گفت: «در 
آنجا عقبدار مسلمانان باش.»و اوبه‌سوی‌بصره آمد وقطبه راآنجا نهاد وسوی اهو از 
رفت تابه‌دارس رسید که پادگانی از عجمان آنجا بود که آن را بکشتند »آنگاه عمر 
عتبةبن غزو ان را فرستاد. 

عبدالملك بن عمیر گوید: وقتی عمر عتبة بن‌غزوان را سوی بصسره می‌فرستاد 
بدو گفت: «ای‌عتبه! ترا به سرزمین هند می‌گمارم که یکی از نواحی دشمن است‌و 
امیدو ارم خدایت كمك کند وبر اطراف آن تسلط یابی» به‌علاء‌بن حضرمی‌نوشته‌ام که 
عر فجةبن‌هر ثمه را که در خدعه وجنگ‌دشمن‌ورزیده استبه كمك توفرستد.وقتی 
آمد با اومشورت کن وحرمت کن و کسان راسوی خدای دعوت کن هر که‌پذیرفت 
از اوبپذیر وهر که دريغ کرد با ذلت وحقارت جزیه دهد و گرنه بی‌تأمل شمشیر به 
کار است.در کاری که به تو سپرده‌اند از خدابترس»مبادا دلت به تکبرگرایدویارانت 
را با توبد دل‌کند. توصحبت پیمبر داشته‌ای وبه سبب وی از پس ذلت» عسزت 
یافته‌ای و از پس ضعف نیرو گرفته‌ای و امیر صاحب قدرت وشاه مطا ع شده‌ا ی که 
می‌گویی ومی‌شنوند وفرمان می‌دمی وفرمانت را اطاعت می کنند» چه نعمتی‌است 
اکر تزا بالات از ی هی ف و واوو سکاو تفتا قایکند باه تک نها وان .. 
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گناه بپرهیز که به نزد من از گناه بیم‌انگیزتر است؛ مبادا که نعمت‌ترا بکشاندوفریب 
دهد وخطایی کنی که به‌سبب آن به جهنم روی که خدا ترا ومرا از این حطر مصون 
دارد » مردم وقتی دنیا به آنها رخ نمود سوی خدا شتافتند که منظورشان دنیا بود 
خدا را منظور دارو دنیا را منظور مدار و از سقوط ستمگران بیمناك باش.» 

شعبی گوید: عتبةبن‌غزوان با سیصد کس به بصره رسید و چون نیزارها را 
بدید وصدای قورباغه‌ها را بشنیدگفت: «امیر مومنان به من فرمان داده در اقصای 


سرزمین عرب وروستای نزديك بدیار عجمان منز لگاه گیرم که این جاست واطاعت 
پیشوایمان برما واجب است.» ودرخریبه فرود آمد. 

و چنان بودکه پانصد تن از چابکسواران در ابله بودند و حفاظت آن 
می کردند که ابله بندر گاه کشتی‌هایی بود که از چین وجاهای دیگر می‌رسید . عتبه 
برفت ونزديك اجانه منزلگاه گرفت ودر حدود بك ماه بماند »آنگاه مردم ابله‌سوی 
وی آمدند که به مقابله برحاست و قطبه‌بن‌قتاده‌سدوسی و قسامهٌبن‌زهیر ما زنی‌را با ده 
سوار معین کرد و گفت پشت سرما باشید وفراری را بازپس رانید و هر کس را از 
پشت سر آهنگ ما کند بر انید. 

وقتی تلاقی شد به اندازه کشتن و تقسیم کردن یك شتر جنگ‌نکردند که 
عربان غلبه یافتند وعجمان به هزيمت رفتند تا وارد شهر شدند و عتبه به‌اردو گاه 
خویش باز گشت. وعجمان چند روزدرشهر بماندند وخدا ترس در دلهاشان‌افکند که 
بر فتند وچیزهای سباك وزن را ببردند واز فرات گذشتند وشهر را رها کردند و 
مسلمانان وار د آنجا شدند ومقدار ی کالا وسلاح واسیر ونقد به دست آوردند ونقدرا 
تقسیم کردند که به هريك دودرم رسید . 

عتبه» نافع‌بن‌حارث رابه‌ضبط ابله‌گماشت و خمس را برگرفت و باقی را 
ميان جنگجویان تقسیم کرد وما وقع را به وسیله نافع‌بن‌حارث برای عمر نوشت . 

lS‏ هن گرند: مساما نله خعص1ا درم EO‏ درا هه گنه 
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دودرم گرفت وعمر برای هر کدام از دودرم‌گرفتگان فتح‌ابله» که سیصد کس‌بودند » 
دوهزار درم عطا مقر رکرد. 

فتح‌ابله در رجب با شعبان همین سال بود. 

شعبی گوید: در فتح ابله دویست و هفتاد کس حضور داشتند که ابسوبکره و 
نافع بن‌حارث وشبل بن‌معبدومغیر ةبن‌شعبه ومجاشع‌بن‌مسعود وابومریم بلوی‌وربيعة 
ابن کلدةبنابی الصلت ثقفی و حجاج از آن جمله بودند. 


عبایةین عبد عمرو گوید» با عتبه در فتح ابله بودم» نافح‌بن‌حارث را باخبسر 
فتح سوی‌عمر فرستاد» آنگاه مردم دشت میشان برضد ما فراهم شدند» عتبه گفت: 
«رای من اینست که سو ی آنها رویم» و برفتیم وبا مرزبان دشت میشان روبرو شدیم 
وبا وی جنگ کردیم که بارانش هزیمت شدند واورا اسب ر گرفتیم وقبا و ک‌مرش 
گرفته شد که عتبه آن را همراه انس‌بن‌حجیه‌یشگری فرستاد. 

ابوملیح‌هذلی گوید: عتبه انس‌بن‌حجیه را با کمربند مرزبان دشت میشان‌پیش 
عمر فرستاد و عمر بدو گفت: «مسلمانان چطوربودند. » 

گفت: «دنیا به آنها رو کرده واز بسیاری طلاو نقره در زحمتند» به‌همین‌سبب 
کسان به‌بصره راغب شدند وروسوی آن کردند. 

علی‌بن‌زید گوید: وقتی‌عتبه از ابله فراغت یافت مرزبان دشت میشان کسان 
را برضد وی فراهم آورد وعتبه از ابله سوی وی رفت و اورابکشت. آنگاه‌مجاشع 
ابن‌مسعود را سوی فرات فرستادکه شهسر ی آنجا بود وعتبه سوی عمر رفت وبه 
مغيرة‌بن‌شعبه گفت که پیشو ای نماز باشد تا مجاشع باز آید و چون بیامد سالار قوم 
اوست. » 

گوید: مجاشع برمردم فرات ظفر یافت وسوی بصره‌باز گشت. فیلکان‌یکی 
از بزرگان ابزقباد جمعی را برضد مسلمانان فراهم آورد ومغیرةبن‌شعبه سوی او 
رفت ودر مرغات تلاقی. شد که‌مغیره ظز ان یو حبر فتح را برای عمرنوشت. 
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وچون‌خبر» رسید» عمر به‌عتبه گفت: «کی را بربصره گماشته‌ای؟» 

گفت: «مجاشع بن‌مسعود را» 

عمر گفت: «چگونه يك مرد بادیه نشین را سالار مردم شهرنشین می‌کنی ؟ 
می‌دانی چه شده ؟» 

گفت: «نه». 


عمرکار مغیره را بدوخبرداد وفرمان داد که برسرکار خویش باز گردد: اما 
عتبه درراه بمرد وعمر» مغیرةبن‌شعبه را سالار کرد. 

قتاده گو ید: مردم میشان برضد مسلمانان فراهم آمدند و مغیره سوی آنهارفت 
وبارهای سنگین را پشت سرگذاشت ونرسیده به دجله بادشمن‌رو بروشد. ارده‌دختر 
حارث‌بن کلده گفت: «خوب است به مسلمانان بپیو ندیم وباآنها باشیم. »آن‌گاه با 
سرپوش خود پرچمی بست وزنان سرپوشهای خویش را پرچمها کردند و به آهنگ 
مسلمانان برون شدند ووقتی به آنها رسیدند که با مشر کان به جنگ بسودند که چون 
پرچمها را بدیدند پنداشتند که برای مسلمانان کمك رسیده وعقب‌نشستند ومسلمانان 
تعقیبشان کردند و تعدادی از آنها را بکشتند. 

حارثةبن مضرب گوید: ابله به جنگ گشوده شد وعستبه ميان مسلمانا ن ککه» 
یعنی نان سفیدء تقسیم کرد. 

طبری‌گوید: از جمله کسانی که در میشان اسیر شدند يسار بود که ابو الحسن 
بصری کنیه یافت و ارطبان جدعبدالله‌بن‌عون بن ارطبان. 

سلمه‌گوید: در فتح ابله حضور داشتم ويك دیگنسین جزوسهم‌من‌شد؛چون 
نيك نگریستم طلا بود وهشتاد هزار مثقال طلا در آن بود. در این باره به عمر نامه 
نوشتند که به جواب نوشت: « سلمه به خدا قسم یاد کند که وقتی دیگ را می گرفته 
بنظرش مسین بوده . اگر قسم یا د کرد بدو تسلیم کنید وگرنه میان مسلمانان تقسیم 
شود. » PETE‏ دق ۳ 
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کو ید: پس من قسم یاد کردم ودیگ را به من تسلیم کردند و ريشه امو ال ما 
از آنجاست. 

عمره دختر قیس گوید:وقتی کسان برای جنگ مردم ابله برون شدند شوهر 
و پسر من نیر باآنها برفتند ودودرم و پیمانه‌پیمانه موبز گرفتند . 

وچون برفتند ومقابل ابله رسیدند به دشمن گفتند: « ما بطرف شماعبو ر کنیم؟ 
یا شما بطرف ما عبورمی کنید» 

گفتند: «شما بطرف ما عبور کنید .» 


مسلمانان چوب درختان را بگرفتند و به هم بستند وسوی‌دشمن‌عبور کردند» 
مشر کان گفتند: «با او لیشان کاری‌نداشته باشید تا آخریشان عبور کند.»وچون به‌زمین 
رسیدند تکبیری‌گفتند. آنگاه تکبیر دوم گفتند ومر کبهایشان روی‌پا بلند شدء آنگاه 
تکبیر سوم گفتند و چهار پایان بنا کرد را کب خویش را به زمین‌افکند وما سرها را 
می‌دیدیم که‌روی زمینمی‌افتاد اما نمی‌دیدیم کی به آنضر بت می‌ز ندوخد افتح نصیب 
ا 

مداینی گوید: صفیه‌دختر حارث‌بن کاده زنعتبة بن‌غزوان بود وخواهسر وی 
ارده دعتر حارث» زن شبل‌بن‌معبدبجلی بود و چون عتبه سالاری بصره یافت 
خویشاوندان وی ابوبکره و نافع و شبل‌بن‌معبد با وی آمدند و زیاد نیزبا آنها 
بود و چون ابله را بگشودند کس نبود که ميان آنها تقسیم کند و زیاد 
قسمتگرشان شد» در این وقت چهارده‌ساله بود و گیسوی آویخته داشت وهرروز 
دودرم به اومی‌دادند. 

گویند. سالاری عتبه بربصره به سال پانزدهم وبه قولی به سال شانزدهم بود 
و کفتار اول درست‌تر است. مدت سالاری عتبه بر بصره ششماه بود پس از آن‌عمر 
مغیرةبن‌شعبه ثقفی را سالار بصره کرد ودوسال در این‌کار بود ودربارة وی‌گفتند 
آنچه گفتند وعمرابوموسی | سالار بص ٣‏ کي بقولی عمر پس از عتبه ابومو سیق ی 
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پس از اومغیره را سالار کرد. 

وهم در این سال » یعنی سال چهاردهم » عمر پسر خویش عبیدالله و یاران 
وی را به سبب شرابی که نوشیده بودند حد زد وابومحجن را نیز حد زد. 

در این سال عمربن عطاب سالار حج بود. بقولی‌سالار مکه‌عتاب‌بن اسیدبود 
وسالار یمن‌یعلی‌بن‌منیه بود وسالار کوفه سعدبن ابی‌وقاص بود وسالار شام ابوعبيدة 
ابن‌جراح وسالار بحرین‌عثمان‌بن ابی‌العاص و بقولی علاءبن‌حضرمی بود وسالار 
عمان حذیفةبن‌محصن بود . 


آنگاه سال با نز دهم 
هجرت در آمد 


ابن جریر گوید: به گفتة بمضیها در این سال‌سعدبن ابی‌وقا صکوفه‌راشهر کرد. 
ابن‌بقیله مسلمانان را به‌محل کوفه رهنمایی کرد و به‌سعد گفت: «ترا به‌سرزمینی‌رهبری 
کنم که پشه‌ندارد واز فلات پایین‌تر است.» و جایی راکه اکنون‌کوفه است به‌آنها 
نشان داد. 


سخن از جنگ 
مرح‌الر وم 


در این سال جنگ مر جالروم رخ داد وماجرا چنان بود که ابوعبیده با خالد 
ابن‌و لید ازدمشق آهنگ‌حم صکرد وبا کسانی که ازیرموك به آنها پیوسته‌بودندبرفت‌و 
همگی در مقابل, ذوالکلاغ اردوزدند وخبر به هرقل رسید وتوذرای بطریق را 
بفرستاد که در سبزه‌زار (مر ج) دمشق در غرب شهراردوزد وابوعبیده به مرج‌الروم 
و جمع آنجا پرداخت و چنان بود که زمستان به مسلمانان تاخته بود و بسسیار کس 
زخمی بود و چون ابوعبیله درمر ج -شاردوزد همان روز شنس رومی باسیاهی,.. 
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همانند سپاه توذرا به كمك وی وحفاظت مردم حمص رسید و جداگانه اردوزد و 
چون شب در آمد اردو گاه توذراکه خالد مقابل آن بودخالی‌شد» اردو گاه ابوعبیده 


در مقابل شنس بود . خالد خبر یاف ت که توذ را سوی دمشق مسی‌رود و رای وی و 
ابوعبیده چنان شد که خالد اورا تعقیب کند » همان شب خالد باگروهی سوار به 
دنبال توذرا رفت و چون یزیدبنابی‌سفیان از کار خالد خبر یافت به مقابله توذرا 


شتافت و جنگ درگیرشد ووقتی خالد رسید که جنگ بود و از پشت سربه رومیان 
حمله برد واز پیش روو پشت سر کشته همی‌شدند تاهمه از پای در آمدند ومعدودی 
از ایشان جان بدر بردند» ومسلمانان از م رکب ولوازم و خانه هرچه می‌حسواستند 
گرفتند که یزیدبن ابی‌سفیانآن را بریاران خود ویاران خالد تقسیم کرد آنگاه یزید 
سوی دمشق رفت وخالد سوی ابوعبیده باز گشت. خالد که‌توذرا را کشته بودشعری 
بدین مضمون‌گفت: 

«ما توذرا وشوذرا را بکشتیم» 

« وپیش از اوئیز حیدر رابکشتیم» 

«واکیدر را» 

از آن پس که خالد به تعقیب توذرا رفت ابوعبیده به‌شنس حمله بردودرمرج 
الروم جنگ کردند و بسیار کس از رومیان کشته شد وابوعبیده شنس رابکشت‌ومرج 
از کشتگان رومی پرشد وزمين از آن بو گرفت وبسیار کس فراری شدند که جان‌بدر 
نبردند و تعقیب کنانشان تا حمص برفتند. 


سخن از 
فتح حمص 


سیف در کتابی که در باره ابی‌عثماف داردگوید: وقتی هرقل از کشتار مردم 
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« شنیده‌ام که غذای عربان گوشت شتر است و نوشیدنیشان شیر شتر » اکنون 
زمستان است؛ فقط در روزهای سرد با آنها بجنگید که تا تابستان یکی از جماعتی 
که بیشتر غذا ووشیدنیشان چنین است زنده نخواهد ماند. »آنگاه از اردوگاه 


خویش سوی رها رفت وعامل وی حمص را بگرفت. آنگاه ابو عبیده‌پیامد ومقابل ِ 


حمص اردو زد وخالد از پس وی به آهنگک‌حمص آمد. 

وچنان بود که رومیان در روزهای‌سرد»صبح وشب‌به مسلمانان حمله‌می بردند 
ومسلمانان از سرمای سخت و رومیان از طول محاصره به زحمت بودند » انا 
مسلمانان پایمردی کردند وهمچنان بماندند وخدا تحملشان داد وفیروزی به تاخیر 
افتاد نا زمستان برفت و رومیان حصاری بودند به این امید که زمستان مسلمانان را 
را نابود کند. 

ابی الزهرای قشیری‌گوید: مردم حمص به‌همدیگر می کفتند: «درحصاربمانید 
که اینان پا برهنه‌اند وچون سرما بدانها رسید با این خوردنی و نوشیدنی که دارند 
پاهایشان‌ببرد.» 

گوید: وچنان بود که وقتی رومیان از جنگ باز می‌رفتند با وجود خوردنی 
و نوشیدنی که داشتند پای بعضی‌شان در پاپوشها می‌افتاد ومسلمانان که پاپوش‌سبك 
داشتند يك انگشتشان آسیب ندیده بود. 

همینکه زمستان برفت یکی ازپیران قوم با ایشان سخن کرد و گفت که: «با 
مسلمانان صل حکنید.» 

گفتند: «چرا صلح کنیم که شاه در قدرت و قوت خویش بجاست ومیان ما 
ومسلمانان حادثه‌ای رخ نداده»وپیر آنها را رها کرد. 

پس از آن یکی دیگر از آنها سخن کرد و گفت: «زمستان برفت وامیدنماند. 
در انتظار چیستید» 


نتظار می‌بریم بوا رسام بیاید که در زمستان نیست وتابستان, 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۷۳۷۸ ترجمة تاریخ طبری 


می آید.» 

گفت: «اینان مردمی پر تحملند. اگر با آنها پیمانی‌داشته باشید بهتر از آنست 
که شما را بجنگگ بگیرند . رای مرا به دلخواه بپذیرید پیش از آنکه به ضرورت 
تسلیم شوید .» 

گفتند: «پیری خرف‌است وازجنگ بی‌خبر. » 

بعضی پیران غسان و بلقین گفته اند: «خدا صبوری مسلمانان را در ایام حمص 
پاداش داد ومردم حمص را دچار زلزله کرد وچنان بودکه مسلمانان به آنها حمله 
کردند وتکبیر گفتند که رومیان در شهر دچار زلسزله‌شدند ودیسو ارها فروربخت‌و 
هراسان پیش سران وصاحبنظران خویش رفتند که از پیش رای به‌صلح داشته‌بودند 
اماآنها پاسخ‌ندآدند وقوم‌را تحقبر کردند. آنگاه مسلمانان‌تکبیردیگر گفتند وخانه‌های 
بسیار در شهر فروریخت وباز قوم هراسان پیش سران وصاحبنظران خویش رفتند 
و گفتند: «مگر عذاب خدا را نمی‌بینید.» 

گفتند: «شما باید تقاضای صلح کنید. » 

قوم از بالای حصار ندا دادند: صلح اصلح! 

مسلمانان ازماجرا خبر نداشتند و پذیرفتند و بویگ‌نیمه‌خانه‌هاشان صلح کردند 
بشرط آنکه املاك وبناهای رومیان‌را رها کنند و در آنجا منزل‌نگیرند و به خودشان 
واگذارند» بعضی‌شان به ترتیب‌صلح دمشق‌صلح کردند که يك‌دینار بدهند وغله‌ای از 
حاصل هرجریب بطور دایم» درگشایش وسختی. بعضی دیگر به اندازه‌توا‌صلح 
کردند که اگر حاصل بیشتر شد بیشتر دهند واگر کمتر شد بکاهند. 

صلح دمشق واردن چنین بودکه‌بعضی تعهد چیزی کرده بودندچه‌در گشایش 
باشند وچه درسختی و بعضی به اندازة توان صلح کرده بودند» اداره املاکی‌را که 
شاهان قوم واگذاشته بودند به خود آنها سپردند. 

ابوعبیده» سمط بن اسو د را با بتی‌معاه ده ماشعث بن‌مثناس را با مردم‌سکون‌و 
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ابن‌عابس ومقداد را با مردم بلی‌و بلال وخالد وصباح‌بن‌شبیر و ذهیل بن‌عطیه و 
ذوالشمستان را با سپاه بفرستاد که در مر کز ولایت مقیم‌شدند و او خود در اردو گاه 
بماند و خبر فتسح را برای عمر نوشت و حمس ها را همراه عبدالله‌بن مسعود 
فرستاد: 


و چون ابن‌مسعود را فرستاد خبر آمد که هرقل از آب گذشته و سوی جزیره 
رفته ودر رها مقیم شده که‌گامی نهان می‌شود و گاهی نمودار. وقتی‌ابن‌سعودپیش 
عمر رسید او را پس فرستاد» پس از آن وی را سوی کوفه به نزد سعد فرستاد. 


آنگاه به ابوعبیده نوشت در شهر خویش بمان ومردم نیرومند ودلیر از عربان شام 
را بخوان. من نیز ان‌شاءالّه از فرستادن کسانی که كمك توباشند باز نمی‌مانم . 


سخن از 

ابن‌عثمان‌گوید: از پس‌فتح حمص ابوعبیده خالد بن‌ولید را سوی قنسریسن 
فرستاد وچون به حاضر رسید» رومیان بسالاری مینا که پس از هرقل سر رومیان 
و بزرگ ایشان بود سوی اوتاخستند و در حاضر تلاقی شد ومیناس کشته شد واز 
همراهان وی‌چندان کشته‌شد که‌نظیر آن‌دیده‌نشده‌بوو ورومیان به‌پای کشته‌وی‌جانفشانی 
کردند و کس از آنها نماند ومردم حاضر نیز کس سوی‌خالد فرستادن د که عربانندو 
آنها را به اجبار به‌جنگ کشانیده‌اند وسر جنگوی‌نداشته‌اند وخالد از آنهاپذیرفت 
و آنها را واگذاشت. 

و چون عمر از ماجراخبر یافت گفت:«خالد خسودش را سالار 
کرد خدا ابوبکر را بیامرزاد که مسردان را مهتر از من می‌شناعت.» 
زیرا وقتی به خلافت رسیده بود خالد و مثنی را عسزل کسرده بود گفت : 
وف لان به سب تخت تیو دول ا نها را درک مے شمه وئداه تم اک رم 
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آنها تکیه کنند .» و چون خالد در قنسرین چنان کرد » نظر عمر درباره او تغییر 
ند 

آنگاه خالد برفت تا بدرقندرین فرودآمد و مردم شهر حصاری شدند » 
خالدگفت: « اگر در ابر باشید خدا ما را سوی شمابر آرد » یا شما را سوی ما فرود 
آرد .» 

گوید: «مردم قنسرین در کار خویش نگریستند وسر گذشت اهل حمص رابه 
یاد آوردند وبا خالد به ترتیب صلح حمص صلح کردند اما نپذیرفت مگر آنکه‌شهر 
را ویران کند و آن را ویران کرد وچون حمص و قنسرین گشوده شد هرقل واپس 


رفت. 


سبب‌واپس رفتن وی آن بود که وقتی خالد میناس را بکشت ورومیان به‌پای 
کشته وی جان باختند و بامردم حاضرپیمان کرد وقنسرین را رها کرد عمروبن‌مالك 
از کوفه از راه قرقیسیابیامد وولیدبن‌عقبه از دیار بتی‌تغلب‌با تغلبیان و عربان جزیره 
آمد وشهرهای‌جزیره را از تو جه به‌ه ر قل‌منصرف گردند» مردم‌جزیره درحران ورقه و 
نصیبین و امثال آن به‌رومیان‌نپیو سته‌بودند که‌با کردند ولیو لیدر ادرجزیره بجا گذ اشتند 
که از پشت سر در امان باشند وخالد وعیاض ازحدود شام و عمروعبدالله از حدود 
جزیره بسرزمین‌روم» تاختند و بازگشتند» پیش از آن به‌سرزمین روم نتاخته بودند 
و این نخستین تاخت وتازی بود که بدوران اسلام در خاك روم رخ داد وبه سال 
شا نزدهم بود وچون خالد سوی قنسرین آمد و آنجا منز لگاه کرد امارت‌یافت‌وچون 
معزول شدگفت: «عمر مرا به امارت شام گماشت وچون کار شام رونق گرفت‌معزو لم 
کرد.» 

ابوجعفرطبری گوید: آنگاه هرقل سوی قسطنطنیه رفت. در وقت رفتن ویو 
رها کردن ولایت شام خلاف است. ابن اسحاق‌گویدبسال پانزدهم بود وسیف‌گوید 
بسال شانزدهم بود. 
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ابوالزهرای قشیری‌گوید: وقتی هرقل از رها برفت وخواست مردم آنجا را 
همر اه ببرد» گفتند: « اين‌جا باشیم بهتریم تا همراه توباشیم.» واز همراهی وی‌دریخ 
کردند واز او و از مسلمانان کناره گرفتند ونخستین کس از مسلمانان که آنجا رسید 
زیادبن‌حنظله بود که صحابی بود وبا عمروبن‌مالك در امارت شريك بود وهم‌پیمان 
بنی‌عبد قصی بود. 

و چنان بود که پیش از آن هرقل تا شمشاط عقب نرفته بودو چون عربان 
به رها آمدند آماده باش داد وزاه قسطنطنیه گرفت و یکی از رومیان‌که به دست 
مسلمانان اسیر بود وجسته بود پیش وی آمدکه‌گفت: « مرا از این قوم خبر بده». 

گفت: «با توچنان سخن کنم که گویی آنها را می‌نگری به روز سوارانند وبه 
شب راهبان؛ در قلمروخویش چیزی نگیرند جزبه بها ودر نیایند جز باسلام‌وهر که 
با آنها بجنگد چندان در مقابل وی بمانند که ازمیانش بردارند.» 

هرفل گفت: «اگر راست‌گفته باشی این‌جا را که اکنون زیر پای من است به 
تصرف خو اهند آورد .» 

عباده‌گوید: هرقل هروقت به زیارت بیت‌المقدس می آمد وسوریه را ترك 
می کرد سوی روم بازمی گشت» می‌گریست ومی گفت: «درود برتوای‌سوریه»درود 
کسی که از توسیر نشده و باز خواهد آمد.» 

وچون مسلمانان سوی حمص آمدند از آب‌گذشت ورها را منزلگاه کرد و 
آنجا بود تا مردم کوفه بیامدند وقنسرین سقوط کرد ومیناس کشته شد وهرقل سوی 
شمشاط واپس رقت وچون از آن جا به آهنگ روم در آمد برتبه‌ای‌بالا رفت وسوی 
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رومی سوی تونیاید مگر با ترس» تا وقتی که مولود شوم تو لد یابد وا یکاش تو لد 
نیابد که کار وی برای رومیان شیرین است اما سرانجام تلخ دارد.» 

عمروبن‌میم‌ون‌گوید: وقتی هرقل از شمشاط در آمد ووارد روم شد سوی 
سوریه نگریست و گفت: «پیش از این درود مسافربتومی‌گفتم اما اينك درود برتو 
ای سوریه؛ درود جدابی» که هر گز رومی‌سوی تونیاید جز با ترس» تامولود شوم 
تولد یابد وایکاش تولد نیابد.»این بگفت وبرفت تا به‌قسطنطنیه رسید ومردم قلسعه 
های میان اسکندریه وطرسوس را با خود ببرد تا مسلمانان مابین انطا کیه ودیار روم 
در آبادی عبور نکنند و قلعه‌ها را حالی کرد که مسلمانان کسی‌را آنجا نمی‌یافتند و بسا 
می‌شد که رومیان نزديك آن کمین داشتند و پس‌ماندگان سپاه را غافلگیر می کردند 
بدین‌جهت مسلمانان محتاط بودند . 


سخن از فتح قیساد به 
ومحاصر ه غزه 


عباده‌گوید: وقتی ابوعبیده وخالدازفحل سوی حمص رفتند عمرووشرحبیل 

به نزد بیسان فرودآمدند و آنجا را تصرف کردند ومردم اردن با آنها ب‌صلح آمدند 

وسپاه روم در اجنادین و بیسان وغزه فراهم آمد» پراکندگی آنها را به عمر نوشتندو 

اوبه یزیدینابوسفیان نوشت که پشت مسلمانان را با فرستادن کسان‌گرم کند ومعاوبه 

را سوی قیساریه فرستاد وبه عمرونوشت که با ارطبون مقابله کند و به علقمه نوشت 

که با فیقار تلاقی کند. 

نامه عمر به معاویه چنین بود : 

« اما بعد: من ترا به‌قیساریه گماشتم» سوی آنجا روواز خدا بر 

رومیان نصرت بخواه و پیوسته بگوی لاحول ولاقوةالابالله» اللهربنا و 

تقتناورجاو نا »,و مولاناء نعم ال !خم النصیر 6۰ 
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عمرووعلقمه سوی مأموریت خویش رفتند ومعاویه با سپاه برفت تا مقاببل 
سپاه قیسار یه فرود آمد» که سالارشان ابنی‌بود واو را هزيمت کرد که در قیساریه 
حصاری شد» آنگاه مردم قیساریه هجوم به معاویه را آغاز کردند ولی هربار هجوم 
می‌بردند» هزیمتشان می کرد وسوی قلعه پس می‌راند. 

آنگاه برای آخرین بار حمله آوردند و از قلعه های عویش برون شدند و 
سخت بجنگیدند که در اثنای معر که هشتادهزار کس از آنسها کشته شد ودر اشنای 
هزيمت به صدهزار رسید. معاویه خبر فتح راهمراه دو کس ازبنی‌ضبیب بفرستاد » 
سپس از ضعف آنها بیمناله شد وعبدالله‌بن علقمه فراسی وزهیر بن‌جلاب خثعمی را 
را فرستاد و گفت بدنبال آن دوتن بروند و از آنها پیشی گیرند.فرستاد گان‌ب‌دی‌برفتند 
و به آن دوتن رسیدند که خفته بودند و از آنهاگذشتند . 

علقمةین‌محرز برفت وفیقار را در غزه‌محاصره کرد وبا وی مکاتبه آغاز کرد 
اما سودمندنیفتاد . آنگاه‌عوداوسوی‌فیقار رفت‌به‌صورتی که گویی فر ستادهعلقمه بود 
فیقار یکی راگفت که در راه وی بنشینند وچون بیامد خونش بریزد» علقمه این را 
حدس زد و گفت: «چند نفر همراه من هستند که در رای سن‌شریکسند بروم‌آنها را 
بیارم.» فیقار به آن مرد پیغام‌داد متعرض علقمه نشود واو از پیش فیقار برون شد و 
بازنگشت وچنان کرد که عمروبا ارطبون کرده بود. 

فرستاده معاویه خبر را به عمر رسانید و اوشبانه‌مردم را فراهم آورد وخبر 
خوش را بگفت وحمد خدا کرد و گفت: «برای فتح قیساریه حمدخدا گویید.) 

و چنان بود که معاویه پیش از فتح و پس از آن اسیران را پیش خود نگاه 
میداشت ومی گفت: «هرچه‌میخائیل با اسیر ان ما کند» با اسیر ان رومی چنان کنیم.» 
واورا ازیدرفتاری بااسر ای مسلما نان‌بازداشت تا قیسار یه گشوده شد. 


Tafiktêmair‏ گرم اند مسا نت رما ات دم 
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سخن از فتح بیسان 
وجنک اجناد.ین 

وچون علقمه سوی غزه رفت ومعاویه سوی قیساریه رفت» عسمروبن‌عاص 
به مقابله ارطبون رفت» شرحبیل‌بن‌حسنه برمقدمه وی بود » ابوالاعور را در اردن 
جانشین خویش کرد ودوپهلوی سپاه را به عبدالله‌بسن عمرو وجنادةبن تمیم مالکی 
سپرد وبرفت تا در مقابل اجنادین فرود آمد . رومیان در قلعه‌ها و خندقهای خویش 
بودند وسالارشان ارطبون بود که ازهمه‌رومیان عمیقتر ودلیرتر ومدبرتر بود وسپاهی 
بزرگ دررمله وسپاهی بزرگ در ایلیا نهاده بود . 

عمرو خبر را برای عمرنوشت وچون نامه به عمررسیدگفت: «ارطبون‌عرب 
را به مقابله ارطبون روم فرستاده‌ایم. بنگرید نتیجه‌چه می‌شود.» 

وچنان بودکه عمر وقتی سالاران شام را فرستاد برای مريك از سالاران‌سپاه 
كمك می‌فرستاد » و چون نامه عمرو آمد که سپاه روم پراکنده شده به یزیدین 
ابی‌سفیان نوش ت که معاویه را با سپاهش سوی قیساریه فرستند و به معاویه نوشت 
که سالاری جنگ با مردم قیساریه را بدو می‌دهد که آنها را از عمسرو مشغول 


دارد . 

وچنان بود که عمرو»علقمةین‌حکیم فراسی ومسروقن‌فلان عکی را به‌جنگ 
مردم ایلیا فرستاد بود که با مردم انجا مقابله کردند از عمرو مشغولشان 
داشتند وهم اوابوایوب مالکی را سوی رمله فرستادکه سالا رآن تذارق بود. و 
چون برای عمروپیوسته كمك می‌رسید محمدبن‌عمرورا به كمك علقمه ومسروق 
فرستاد وعمارةبن‌عمرو بن‌امیه ضمری را به كمك ابی‌ابوب فرستاد. 

عمرو درمقابل اجنادین بود امابرارطبون‌دست نمی‌یافت و از فرستاد گان‌کاری 


ساخته نبود وخود اواین کاد,را,به‌عهده کرة - ی صورت فرستاده پیش وی رفت‌و 
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آنچه را می‌خواست با وی بگفت وسخن وی را بشنید وقلعه های وی را بدید و 
آنچه را می‌خواست بدانست. ارطبون با خودگفت بخدا این عمرواست یاکسی 
اس ت که عمروبه رای وی کار می کند وبرای مسلمانان بلیه‌ای بزرگتر از کشتن وی 
نیست. آنگاه نگهبانی را بخواست و قتل عمرو را با وی در میان نهاد و گفت: 
«بروودر فلان جا بمان وچون برتو گذشت اورا بکتی! « 

عمرواین را حدس زد و گفت: «سخن مرا شنیدی و سخن ترا شنیدم. آنچه 
گفتی دره‌ن اثر کرد ومن یکی از ده نفرم که عمربن حطاب مارا با این ولابتدار 
فرستاده که با وی‌همکاری کنیم وناظ رکارهای وی باشیم. من می‌روم و آنها را پیش 
تومی آورم اگر رای آنها نیز درباره گفتار توهمانند رای من باشد» رای مردم سپاه‌و 
سالار نیزچنین است واگر رایآنهاچون‌من نبودآنها را به امانگاهشان بازمی‌فرستی 
وبرس رکار خویش هستی.» 

ارطبون‌گفت: «چنین باشد» ومردی را بخواست وبا وی سخن کرد و گفت: 
«پیش فلانی روواورا پیش من آر.» و آن مرد پیش ارطبون باز آمد آنگاه به عمرو 
گفت: «برویاران خود را بیار.» 

عمرو برفت و در نظرگرفت دیگر چنان‌کاری نکند و رومی بدانست که 
فریب‌خورده و گفت: «اين مرد مرا فریب‌داد وی از همه‌مردم مدبرتراست.» 

وچون این سخن به عمر رسید گفت: «عمرو بر او چیره‌شد. آفرین برعمرو.» 

آنگاه عمرو که از وضع ارطبونآگاه شده بود سوی وی حمله برد و تلاقی 
شد که از این کار چاره نبود» در اجنادین مقابل شدند وجنگی سخت کر دند که‌چون 
جنگ برموك بود وبسیار کس از دوطر ف کشته‌شد وارطبون وسپاهش هزیمت‌شدند 
واوسوی ایلیا رفت وعمرودر اجنادین منزل‌گرفت. 

و چون ارطبون به ایلیا رسید مسلمانان راه دادند که وارد آنجا شد و آنها را 


سوی اجنادین عقس ان وطلقمه ومت... ‏ مهحمد دمم و واه الو تےکر احتاو رفس 
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عمروپیوستند. ارطبون به عمرونامه نوشت که تو دوست وهمانند منی. تودر قوم 
خویش چنانی که من‌درقوم خودم. بخدا پس از اجنادین‌درفلسطین جایی رانخواهی 
گشود» باز گرد ومغرور مشو که تونیز مانند کسانی که پیش از تو بوده‌اند هزيمت 
شوی. 

عمرویکی را که به رومی‌سخن می کرد پیش خواند و اورا سوی ارطبسون 
فرستاد ودستور داد که به زبان رومی آشنابی نکند. گفت: « سخنان وی‌را بشنو که 
ان‌شاءاله وقتی باز گشتی به من بگویی» و به ارطبون نوشت که نامه توبه من رسید 
تودر میان قوم خویش چنانی که من در قوم خودم» اگر چیزی کم و کاست داشتی 
فضیلت مر انمیشناختی. تومی‌دانی که‌من‌فاتح‌این‌شهرم‌اما فلان وفلان وفلان» وزیران 
اورا نام برد برتو تسلط یافته‌اند» نامه مرا بر آنها بخوان که در کار ميان من وتو 
بنگر ند. 

فرستاده با دستور عمرو برفت وچون پیش ارطبون رسید نامه را در حضور 
کسان بدوداد که آن را درو غ نامید و آنها بخندیدند و شگفتی کسردند وبه ارطبسون 
گفتند: «از کجا میدانی که وی فاتح این شهر نیست.» 

گفت: «فاتح شهر مردی است که عمر نام داردوسه حرف است.» 

فرستاده پیش عمرو باز گشت و او بدانست که مقصود عمر است‌ونامه نوشت‌و 
از او كمك خواست. 

نوشت: «من درمقابل شهری که بنام توذخیره‌شده به‌جنگی سخت‌دست‌زده‌ام 
ببین رای توچیست؟» 

و چون نامة عمروبه عمر رسید بدانست که وی این سخن بیسهوده نگفته و 
مردم را خبر کرد و با آنها روان شد تا به جابیه رسید. عمر چهار بار راه سفر شام 
گرفته بود. بار اول سوار اسب بود» بار دوم برشتر بود» سفر سوم بسر نرسی د که 


طاعون در کار بود. سفر چهارم برخر یر بود و وارد شام شد و کس در آتجا. 


اس اه 
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کماشت وباز گشت. 

وقتی می‌خو است سفر کند به سالاران سپاهها نوشت که به روز معین بایکه- 
سو اران درجابیه پیش وی آیند و کس را به کار خویش گمارند.و آنهاچنانکه گفته‌بود 
در جابیه بدیدار وی آمدند»نخستین کس که اورا بدید یزید بود پس از آن ابوعبیده» 
پس از آن خالد بود که سوار اسبان بودند و دیبا و حریر پوشیده بودند؛ عمرفرود 
آمد وسنگبر گرفت وبا نها زدوگفت: « چه زود از رای خویش بگشته‌اید. شمسا 
که از دوسال پیش‌سیرشده‌اید مرا با این لباس استقبالی‌می کنیداچه زود ازپرخوری 
خودتان راگم کرده‌اید. بخدا اگرسالار دویست کس بودید وچنین رفتار کرده‌بودید 
کسان دیگر را به جای شما می‌نهادم.» 

گفتند: « ای امیرممنان» این قباست که پوشیده‌ایم وسلاح بتن داریم. » 


گفت: «در این صورت بسیار خوب». 
آنگاه سوار شد وو ارد جابیه شد» عمرووشرحبیل در اجنادین بودند و از 
جای خود تکان نخوردند. 


سخن‌از فتح 
بیت‌المقدس 

سالم بن عبدا لله گوید: وقتی عمر رحمه‌الله به جابیه آمد يك مرد بهودی به 
او گفت : «ای امیرمومنان سوی دیار خویش بار نگرد تا خدا ایلیا را برای تو 
بگشاید.» 

در آن اثئنا که عمر در جابیه بود يك دسته سوار رادید که می آمدندوهمینکه 
نزديك اورسیدند شمشیرها را از نیام در آوردند. 

عمر گفت: «اين گروه امان می‌خو اهند » 

a‏ 4اه هو سنا EE‏ که 
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بدهند وشهر را برا و گشودند. وچونشهر گشوده شدیهودی را پیش خواند که بدو 
گفته بودند دانشی به نزد اوهست . 

کوید: عمر از بهودی درباره دجال پرسید که در این‌باره بسیار پرس وجو 
می کرد. 

بهودیگفت: «ای امیرمومنان در بار اوچه می‌پرسی که بخدا شما عربان در 
فاصله ده وچند ذراع ازدرو ازه‌لد اورا می کشید.» 

سالم‌گوید: وقتی عمروارد شام شد یکی ازیهودان‌دمشقوی را بدید که گفت: 
« سلام برتوای فاروق که فاتح ایلیابی» بخدا.از اینجا نروی تا خدا ایلیا را برای‌تو 
بگشاید.» 

وچنان بودکه مردم ایلیا عمرورا به زحمت انداخته بودند واز وی به‌زحمت 
بودند و گشودن آن نتوانسته‌بود» رمله را نیز نگشوده بود. 

گوید : در آن اثنا که عمر در جامه اردو زده بود »کسان دست به سلاح 
بردند . 

عمرگفت: «چه شده؟» 

گفتند: «مگر سواران وشمشیرها را نمی‌بینی؟» 

و چون نيك نگریست‌گروهی سوار دید که شمشیرها را تکان می‌دادند و 
گفت: «اینان امان می‌خواهند» بیم‌مکنيد و امانشان بدهید. 

به آنها امان دادند ومعلوم شد مردم ایلیا بودند که مطیع وی شدند و نامه‌ای 
در بارة ایلیا و اطراف ورمله و اطراف آن‌گر فتندومردم فلسطین دو گروه‌شدند: گروهی 
با مردم ایلیا بودند و گروه دیگر با مردم رمله‌بودند که‌جمله ده ولایت بود وفلسطین 
به اندازة همة شام بود و آن بهودی شاهد صلح شد . 

آنگاه عمر از بهودی دربارة دجال پرسید. 

گفت: «وی از فرزندان بنيامین اسر تی بخدا شما عربان در فاصله ده وچند 


سح 
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زراع از دروازه لد اورا می کشید.» 

عباده گو ید: مردم فلسطین در باره ایلیا ورمله صلح کردند وچون عمر به‌جابیه 
آمد ارطبون وتذارق سوی مصر رفتند وپس از آن در یکی از جنگهای تابستانی 
کشته شدند. 

گوید: سبب رفتن عمر به شام آن بود که ابوعبیده بیت‌المقدس را محاصره 
کرده بود ومردم آنجا از اوخواستند که با شرایط شهرهای شام باآنها صلح کند و 
پیمال صلح به وسیله عمربن‌خطاب بسته شود ابوعبیده قضیه را برای عمرنوشت 
که از مدینه حر کت کرد. 

عدی‌بن‌سهل گوید: وقتی سپاه شام از عمر دربا فلسطی ن كمك خو است‌علی 
را جانشین خودکرد وبه كمك آنها برون شد . 

على گفت: «چرا خودت می‌روی که سوی دشمنی سرسخت می‌روی.» 

گفت: «می‌خواهم با جهاد و دشمن مرگ عباس را پس اندازم که اگر عباس 
را از دست بدهید شربدور شما جمع شود چنانکه سرطناب جمع‌می‌شود.» 

عباده گوید : عمر در جابیه با مردم ایلیا صلح کرد و برای آنها نامه صلح 
نوشت» بجز مردم ایلیا برای هرولایت نامه‌ای جداگانه نوشت به این مضمون : 


«اين نامه امانی است که عمر امیرمومنان‌به مردم ایلیا می‌دهد» 
«خودشان واموالشان و کلیساهایشان وصلیبهایشان» سالمو بیمارشان ودیگر 
«مردمشان را امان‌می‌دهد که کلیساهایشان مسکون‌نشود وویران نشود واز 
«آن نکاهند وحدود آن را کم نکنند » از صلیب واموالشان نیز» و در کار 
«دیشان مزاحمت نبینند. و کسی‌شان زیان‌نبیند و کسی از بهودان درایلیا 
«باآنها مقیم نشود. 

«مردم ایلیا بايد جزیه دهند چنانکه مردم شهرها می‌دهند و بايد 
«رومیان ویزدان را از آ:-!, ییون کنند. کسانی که بروند جان و مالشان.وو: 
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«امان است تا به امانگاهشان برسند وهر که بمانددرامان است واونیزباید 
«چون مردم ایلیا جزیه بدهدو کسانی از مردم‌ایلیا که بخواهندبااموال‌خود 
«همراه رومیان بروند و کلیساها و صلیبها را رها کنندجان و کلیساها و 
«صلیبهایشان در امان است» تابه امانگاهشان‌بررسند . زمیندارانی که پیش 


«از کشته شدن فلان در آنجا بوده‌اند» هر کس از آنها که‌بخواهد» بماندو 


«باید چون مردم ایلیا جزیه‌دهد و هر که خواهد با رومیان برود وهر که 
«خواهدسوی‌زممن خودبار گردد و از آنهاچیزی‌نگیر ند تا وقت‌درو برسد.تا 
«وقتی که جزیه مقرر را بدهند پیمان‌خدا وتعهد پیمبر خدا وتعهدخلیفگان 
«وتعهد مومنان» ضامن این مکتوب است. خالدبن‌ولید وعمروبن‌عاص و 
«عبدا لرحمان بن‌عوف ومعاو یه‌بن|بی‌سفیان‌شاهد شدند و به سال پانزدهم 
«نوشته‌و آماده شد. 
از نامه‌های دیگر نامة لاچنین بود : 
بسم له الرحمن الرحیم. این امانیست که‌بنده خداعمر امیر مومنان؛ 
«به‌مردم لد می‌دهد و کسانی از مردم فلسطین که به آنها پیوسته‌اند. امانشان 
«می‌دهد بر جانهاشان و امو الشانو کلیساهاشان وصلیبهاشان » بیمارشان و 
«سالم‌شان ودیگر مردمشان که کلیساهایشان مسکون نشود وویران نشود و 
«از آن نکاهندو حدودومردم آن راکم‌نکنند.و ازصلیبها وامولشان نیز» و در 
«کار دینشان مز احمت‌نبیند. 
«مردم لد و کسانی ازمردم فلسطین کهباً نها پیوسته باشند بایدجزیه 
«بدهند چنانکه مردم دیگر شهرهای شام‌می‌دهند واگر بروند» ترتیب همان 
«است...تا آخرنامه. 
آنگاه عمر کس سوی آنها فرستاد: فلسطین را ميان دو کس تقسیم کرد؛علقمة 
ابن‌حکیمرا سالار بك نیم کر دو اورا در دارم داد وعلقمة‌بن‌مجزز زا سالار نیمه م 
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دبگر کرد واورا در ایلیا مقر داد وهر کدام با سپاهی که همراه داشتند در قلمروعمل 
خویش جای‌گرفتند. 

سالم گوید: عمر علقمةبن‌مجزز را به کار ابلیاگماشت و علقمة بن‌حکیم را به 
کار رمله وسپاه عمرو گماشت وعمرو وشرحبیل را در جابیه به حضور خواندوچون 
به جابیه رسیدند عمر سوار شده بود» زانوی وی را ببوسیدند وعمر هريك از آنها 
را ببررگرفت. 

عباده گو بد: وقتی عمر نامه امان مردم ایلیا را فرستاد وسپاه؛ آنجا مقیم‌شد از 
جابیه آهنگ بیتا لمقدس کرد و اسب خویش را لنگان دیدو از آن پیاده شد» یابوبی 
بیاوردند که بر آن نشست‌اما عمر راسخت تکان داد که فرود آمد وبا عبای عویش به 


صورت آن زدو گفت: «خدا زشت کند آنکه این را به تو آموخت. »آنگاه چند روز 
اسب خود را استراحت داد وسم آن را علاج کرد وبر آن نشست وبرفت تابه بیت 
المقدس رسید. 

ابی‌صفیه یکی از مشایخ بنی‌شیبان گوید: وفتی عمر به شام آمد یابویی برای 
وی آوردند که برنشست وچون براه افتاد اورا سخت تکان مسی‌داد که از آن فرود 
آمد وبه صورتش زد و گفت: «خدا به کسی که این خودنمایی را به ت و آموخت 
چیزی نیاموزد » پیش از آن بریابویی شوار نشده بود پس از آن نیز سوار نشد . 

گوید: ایلیا وهمه سرزمین آن به دست عمرگشوده بجز اجنادین که به دست 
عمر و گشوده شد وقیساریه که‌به دست معاویه گشوده شد. 

ابوحارثه‌گوید: ایلیا وسرزمین آن در ربیع‌الاخر سال شانزدهم به دست عمر 
کشوده شد . 

ابی‌مریم و ابسته سلامه‌گوید: در فتح ایلیا با عمر بودم وی از جابیه به ایلیا 
رفت ووارد مسجد شد. آنگاه سوی محراب داود رفت » ما با وی بودیم » سجده 


داود را قرات کود:سمجده کر وه تک وی ستحله کل ها روم 
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رجاءبن‌حیوه به نقل‌از کسی که حضور داشته گوید : وقتی‌عمر ازجابیه با ایلیا 
آمد و نزديك درمسجد رسید؛ گفت: «کعب‌راپیش‌من آرید.» وچون بدر رسد گفت: 
«آماده‌ام»خدایا آماده‌ام. برای هرچه بیشتر دوست داری.»آنگاه‌سوی محراب داود 
علیه‌السلام رفت» واین هنگام شب بسود» آنجا نما ز کرد وچیزی نگذشت که صبح 
دمید وموذن راگفت تا اقامه‌گوید وبیامد وبا کسان نماز کرد و سورثص را درنماز 
خواند وضمن آن‌سجده کرد آنگاه برخاست ودر ر کعت دوم قسمت اول‌سوربنی- 
اسرائیل را خواند. پس از آن رکو ع کرد و نماز را به سر بردو گفت:« کعب‌راپیش 
من آرید. » 

و چون کعب را بیاوردند بدوگفت : « به نظر تو نمازگاه راکجا قرار 
دهیم 1 » 

گفت: «پای صخره» 

گفت: «ایکعب! بخدا» روش بهودی پیش گرفتی؛ دیدمت که هردوپاپوش 
از پای در آوردی۰» 

گفت: «می‌خواستم با پایم زمین را لمسکنم.» 

گفت: «دیدمت» ما بالای مسجد را قبله‌گاه می کنیم که پیمبر حدا صلی الله- 
علیه‌وسلم قبله مسجدهای مارا چنین کرده است. این سخن را واگذار که درباره 
صخره امری نداریم » اما در باره كعبة امر دارم » و بالای مسجد را قبله‌گاه 
کف 

آنگاه‌از نماز گاه خویش به حا کدانی رفت که رومیان‌به روز گار بنیاسرائیل 
بیتالمقدس را زیرخاله کرده بودند و چون به بازبدستشان‌افتاد قسمتی از آن را از 
خاك بر آوردند وقسمتی را همچنان رها کردند» گفت: « ای مردم چنین کنید که من 
می کنم.» این بگفت وزانو زد ویکی ازشکافهای‌قبای خودرا از خاك پر کرد . دراین 
وقت ازپشت سرتکبیر شنید و چنان بو که_سی‌ترتیبی وا خوش‌نداشت گفت: «اين 
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چیست؟ » 
گفتند» «کعب تکبیر گفت ومردم به تبعیت اوتکبیر گفتند. » 
گفت: «اورا بیارید. » 
کعب گفت: «ای امیرمومنان» یکی از پیمبران» پانصد سال» پیش کاری را که 


امروز کردی پیش‌بینی کرده است.» 

گفت: «چطور؟ » 

گفت: «رومیان به‌بنی اسرائیل‌هجوم آوردند وبر آنها غلبه‌یافتندو بیت‌المقدس 
را زیر خاك کردند وبار دیگر که غلبه یافتند» بدان نپرداختند تا وقتی که پارسیان بر 
آنها هجوم آوردند وبربنی اسرائیل تسلط يافتند» آنگاه رومیان تا بروزگار توبر آنها 
غلبه داشتند و خدا پیمبری را سوی این خحا کدان فرستاد که گفت: «اوری‌شلم بشارت 
که فاروق‌ترا از آنچه در توهست پا کیزه می کند.» پیمبری نیز به قسطنطنیه فرستاد 
که برتپه آن ایستادوگفت: « ای قسطنطنیه » مردم توبا خانة من چه کردند »آن را 
ویران کردند وترا همانند عرش من شمردند و تاویل آوردند . مفدر کردم که روزی 
بدست بنی‌قاذرسباو ودان ویرانت که کس سويت نیاید وکس در سایه‌ات ننشیندو 
شب نیاید مگر چیزی از آن به جای‌نماند.» 

ربیعه شامی روایتی چون این دارد با این اضافه که فاروق با سپاه مطیع من 
سویت آید و انتقام‌مردمت‌را ازرومیان‌بگیرد. ودر باره قسطنطنیه گفت:«ویر ان ت کنم که 
کس سویت‌نیاید وبر کسی سایه‌نکنی.» 


انس بن‌ما لك کو ید: با عمر در ایلیا بودم» يك روز که آنجاکسان را غذا 


می‌داد راهب ایلیا بیامد» نمی‌دانست که شراب حرام است و گفت: « می‌خواهمی 
نوشیدنی‌ای برای توبیارم که در کتابهای ما آمده که وقتی شراب‌حرام شودء‌همچنان 
حلال است؟ « 

گفت‌بیارد و پرسید, این از چر. کے e‏ 
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گفت: «جوشیده فشرده انگور اس تکه دوثلث آن برفته» 

عمر انگشت در آن فروبرد و گفت: «اینکه روغن مالیدنی است. «یعنی آنرا 
به قطران تشبیه کرد واز آن بخورد وبه‌سالاران سپاه شام گفت و بولایات نوشت که 
نوشیدنی‌ای برای‌من آورده‌اند که از فشردة انگور پخته‌اند تادو ثلث آن‌برفته‌و يك ثلث 
بمانده. شما نیز بپزید و روزی مسلمانان کنید. 

ابوعثمان گوید: وقتی عمر به جابیه آمد ارطبون‌به مصررفت‌و آنها که به‌صلح 
گردن ننهاده بودند به وی پیوستند وچون با مردم مصر صلح شد ورومیان مغلسوب 
شدند به دریا رفت ومدتها ببود وسالار جنگهای تابستانی روم بود و با سالار جنگ 
تابستانی مسلمانان تلاقی کرد وبا مردی از قبیله فیس به نام ضریس دراویخت‌ودست 
او را قطع کرد وقیسی اورا بکشت . 


سخن اذ تعیین مقردی 
وتر تیب دبوان 

در این سال عمر برای مسلمانان مقرری معین کرد ودیوانها ترتیب داد و 
مقرری را به ترتیب سابقه معین کرد» صفوان‌بن‌امیه و حارث‌بن‌هشام و سهیل و 
کسانی راکه در فتح مکه مسلمان شده بودند مقرری از مسلمانان پیشیسن کمتر داد 
که از گرفتن آن خود داری کردند و گفتند: « قبول نداریم که کسی از ماگ رامیتر 
باشد . » 

عمر گفت: «مقرری به تر تیب سابقه در اسلام می‌دهم نه اعتبار» 

کفتند: «جنین باشد.» و گرفتند. 

آنگاه حارث وسهیل باکسان خویش سوی شام رفتند و جهادکردند تا در 
یکی از حمله‌ها به سرزمین دشمن کشته شدند وبه قولی از طاعون عمواس‌مردند. 

وچون عمر خو است چپوان را مر تن کن علی وعبدالرحمان‌بنعو فگفتند: 
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«از خویشتن آغا ز کن». 

گفت: «نه» از عموی پیمبر خد اصلی | لله‌علیه‌وسلم آغاز می کنم» آنگاه‌هر که 
باونزدیکتر است.» 

برای عباس مقرری معین کرد و از او آغاز کرد. آنگاه برای جنگاوران بدر 
پنجهزار پنجهزار مقرر کرد» برای مسلمانان پس از بدر تا حدیبیه چهار هزار 
چهار هزار مقرر کرد برای مسلمانان پس از حدیبیه تا وقتی که ابوبکر ازمرتد 
شدگان دست بداشت» سه هزار سه هزار مقرر کرد . آنها که در فتح مکه‌حضور 
داشته بودند یادر ایام ابوبکر جنگیده بودند و جنگاوران پیش از قادسیه همگان 


سه هزار سه هسزار گسرفتند. برای جنگاوران قادسیه و جنگاوران شام دوهزار 
دوهزار مقرر کرد وبرایآنها که سخت کوشیده بودند دوهزار وپانصد دوهزار 
و پانصد مقر ر کرد. 

بدو گفتند: «چه‌شود اگرجنگاوران قادسیه‌را به‌جنگاوران پیشین‌ملحق کنی. » 

گفت: «آنها را به مرحله‌ای که نیافته‌اند ملحق نمی کنم. » 

گفتند: «چرا؛ آنها را که دیارشان دور بود با کسانی که دبارشان نزديك بوده 
واز خانه خود دفا ع کرده‌اند برابرگرفته‌ای؟» 

گفت: «کسانی که دیارشان نزديك بوده حق بیشتر دارند که در معرض خطر 
ورحمت دشمن بوده‌اند. چرا مهاجر ان که سابقه دارانشان‌را با انصار برابر گرفتیم 
چنین نگفتند» که انصار نیز در خانهٌ خسود نصرت اسلام کرده‌اند ومهاجران از راه 
دور سوی آنها آمده‌اند.» 

برای جنگاوران پس از قادسیه ویرموك هزار»‌هزار مقر رکرد. برای طبقه‌دوم 
پانصد پانصد مقرر کرد و برای‌طبقه سوم سیصد سیصد مقرر کرد. مقرری همه افراد 
طبقه را از قوی وضعیف‌وعرب وعجم‌براب رگرفت. طبقه‌چهارم‌دویست وپنجاه مقرر 
کرد وبرای طبقه بعدي که مردم هج » عباویان بودند دویست مقر ر کرد. چهارتن از,,.,, 
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غیر بدریان یعنی حسن‌وحسین وابوذر وسلمان را ببدریان پیوست» مقرری عباس 
بیست وپنجهزار وبقولی دو ازده‌هزار بود. به زنان پیمبر ده هزار ده هزار مقرری 
داد مگر آنها که سابقه‌بردگی داشتند » زنان‌پیمبر گفنند: «پیمبر نصیب ما را بیشتر از 
آنها نمی‌داد» ما را برابر کنید.» وچنان کرد. قصوری‌عايشه را دوهزاربیشتر کرد که 
پیمبر او را دوست می‌داشته بود اما نگرفت. 

زنان جنگاوران بدر را جزوپانصد پانصدی‌ها آورد. زنان‌طبقه بعدرا تاحدیبیه 
چهارصد چهارصد داد وزنان بعدی‌ها را تا جنگهای پیش از قادسیه‌سیصد سیصدداد» 
زنان جنگاوران قادسیه را دویست دویست داد وپس از آن‌همه‌زنهای دیگر رابرابر 


گرفت. کودکان را یک‌نواخت‌صدصد داد آنگاه شصت مستمندرا فراهم آورد ونان 
به آنها خورانید ومقدار آن را حساب کردند که دوانبان شد وبرای هريك از نها و 
عیالش ماهانه دوانبان مقرر کرد . 

عمر پیش از مرگ گفته بود: «می‌خواهم مقرری را چهارهز ارچهار هزار کنم 
که مرد يك هزار را به نزد کسان خحود نهد يك‌هزار را توشه کند » يك هزار را 
خرج سلاح کند و يك هزار را خرج رفاه کند . » اماپیش از آنکه چنین کند 
درگذشت . 

ابی‌سلمه گوید: عمر مقرری را برای غنیمت‌گیران که خدا غنیمت را به آنها 
داده بود معین کر دکه‌سپاه مداین بودند و بعد به کوفه راه یافتند واز مداین به کوفه و 
بصره‌ودمشق‌وحمص واردن وفلسطین ومصر انتقال‌یافتندعمر گفت: «غنیمت ازمردم‌این 
شهرهاست وهر که به آنها ملحق شود و کمکشان کند واز آن دیگران نیست» که به 
وسیل ه آنها شهرها ودهکده‌ها مسکون شده و صلح باآنها انجام‌گرفته وجزیه به آنها 
پرداخت شده و مرزها به وسیله آنها بسته شده و دشمن به کم ك آنها در هم شکسته 
است .> 


آنگاه نوش تکه مقرري سال پانزدهم همجرت را يك جا بدهند. 


۳ 
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یکی گفت: «ای امیرمومنان» چه شود اگر برای حادثه محتمل ذخیره‌ای در 
بیت‌المالها بجای‌گذاری. » 

گفت: این سخن را شیطان بدهان تونهاده» خدا مرا ازشر آن مصون دار د که 
فتنه آیندگان خو اهد شد. برایآنها چیزی راکه خدا وپیمبر وی‌فرمان داده‌اندذخیره 
می کنم» یعنی اطاعت خداو پیمبر راکه بهترین ذخیره ماست و به كمك آن به‌اینجا 
رسیده‌ایم که می‌بینی. اگر این مال بهای دین یکی از شما شود به‌ملا کت افتید.» 

سعید گوید: وقتی خدا فتح نصیب مسلمانان کرد ورستم کشته شد وحبر 


فیروزیهای شام به عمر رسید مسلمانان را فراهم آورد و گفت : « برای خلیفه از این 
مال چه مقدار رواست.» 

گفتند: «برای مصرف خاص اوءقوت‌خودش وقوت عیالش نه کمتر و نه‌بیشتر 
وپوشش آنها وپوشش خودش برای زمستان وتابستان ودوم رکب برای‌جهادوحوایج 
وسواری راه‌حج وعمره؛ وتقسیم برابر آنست که مردم کوشا را به اندازهٌ کوشش 
دهدو کارهای مردم را سامان دهد وبه هنگام سختی وبلیه امورشان را به‌عهده گیردتا 
بسر رود واز اهل‌غنیمت آغا زکند. » 

ابن‌عمر گوید: وقتی خبر فتح قادسیه ودمشق به عمر رسید کسان را فراهسم 
آورد و گفت: «من مردی بازرگان بودم که خدا عیال مرا به سبب بازرگانیم بی‌نیاز 
می‌داشت» شما مرا به‌کار خودتان مشغول داشته‌اید» به‌نظرشما از این‌مال چه‌مقدار بر 
من خلال است؟» 

قوم بسیار سخن کردند وعلی خاموش بود. 

عمر گفت: «ای علی؛ توچه می گویی.» 

گفت: «چندان که ترا وعیال ترا به طور معمول کفایت کند.واز این مال جز 
آن حق نداری.» 

قوم گفتند: 


سخن»سخن پس انه طالب است. » 
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اسلم گو ید یکی پیش‌عمر ایستاد و گفت: « از این‌مال‌جه‌مقدار برتورواست؟» 

گفت: « چندانکه برای من وعیالم به اندازة معمول کفایت کند وحله‌زمستان 
وحله تابستان وم رکبی برای عم رکه حج و عمره کند و مر کبی برای حوایج او و 
جهاد ۰ » 

سالم‌بن‌عبدالله گوید: وقتی عمر به خلافت رسید همان مقرری را که برای 
ابوبکر معین شده بود می گرفت؛ چنین بود تا سخت محتاح شد وجمعی از 
مهاجران واز جمله عثمان وعلی‌و طلحه وزبیر فراهم آمدند» زبیر گفت: «چه‌شودا گر 
به‌عمر بگوییم که‌چیزی برمقرری وی‌بیفز اییم. » 

علی‌گفت: «چه خوش بوداین کار را زودتر کرده بودیم» بیابید برویم.» 

عثمانگفت: «عمر را می‌شناسید» بیایید» نظر وی را ازراه دیگر کش ف کنیم» 
پیش حفصه رویم واز او به‌پرسیم و گوییم مکتوم‌دارد.» 

آنگاه پیش حفصه رفتند و گفتنداز جانب گروه از عمر بپرسد و کسی را 
نام نبرد» مگر در صورتی که افزايش را بپذیرد. « این بگفتند و از پیش وی بیرون 
آمدند . 

حفصه عمر را بدیدو باوی سخن کرد که آثار خشم در چهره‌اش نمودار شد و 
گفت: «اینان کیانند. » 

گفت: «تا رای تورا ندانم نخواهم گفت.» 

گفت: «اگر می‌دانستم کیانند روسیاهشان می کردم تو که میان منو آنهایی‌ترا 
بخدا بهترین لباسی که پیمبر در خان توداشت چه بود؟ » 

گفت: «دوجامة حط دار که در حضور واردان وبوقت سخن برای جماعت به 
تن می کرد. » 

گفت: «غذایی که پیش تومی‌خوردچه بود؟ بگو؟» 


گفت: «نان ما نان جو بود ووقتی گر م ب د ته مانده ظرف روغن را روی آن ۲ 


2 
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می‌ريختيم که چرب ونرم می‌شد واز آن می‌خورد و آن را خوشمزه می‌یافت.» 
گفت: «به نزد توروی چه فرشی می‌نشست که از همه نرمتر بود؟» 
گفت: «پارچةٌ خشنی داشتیم که در تابستان آن را تا می کردیم وزير خودمان 
می‌انداختیم وچون زمستان می‌شد نص فآن را پهن می‌کردیم و نصف آن را روی 


خودمان می کشیدیم. » 

گفت: «ای حفصه» از جانب من به این کسان بکو که پمیر خداصلی الله‌علیه- 
وسلم تمکن یافت وزواید را رها کرد وبه کفاف قناعت کرد» من نیز تمکن یافته‌ام و 
زواید را رها می کنم وبه کفاف قناعت‌م ی کنم» که مثال من و دویارم مانند سه کس 
است که راهی را پیمودند اولی برفت وتوشه‌ای بر گرفت و به منزل رسید. آنگاه 


دومی به دنبال وی رفت وراه خود را سپرد وبدورسید وسومی از دنبال او برفت » 
اگر براه‌آنها رود وبه توشۀة آنها رضایت دهد به آنها ملحق شود و با آنها باشد واگر 
براهی دیگر رود بآنها نرسد.» 

ابن‌عباس گوید: وقتی قادسیه گشوده شدو مردم سواد صلح کردند ودمشق 
کشوده شد ومردم‌دمشق صلح کردند» عمربکسان گفت: «فراهم آیید ودانستة خویش 
را درباره غنایمی که خداوند به‌جنگاوران قادسیه وجنگاوران شام دادبامنبگویید.» 
عمروعلی وعثمان همسخن شدند که از قر آن بگیرندگفتند: «طبق گفتۀ قر آن هرچه 
خدا از اموال این دمکده‌ها عاید پیمبر خویش کرده خاص خدا وپیمبر است»(یعنی 
مربوط به خدا و پیمبر است که‌خدا فرمان‌دهد و پیمبر تقسیم کند) و خو یشاو ندان‌پیمبر و 
بتیمان ومسکینان و بر اهمانده! واین رابه آیۀ دنبال آن‌توضیححکردند که‌گوید: وخاص 
فقر ای مهاجر ان که از دیارشان و اموالشان بیرون شده‌انداچهار حمس غنایم‌رابرای 
مستحقان آن نهادند»سمس از آن طبقه اول ودوم وسوم شد وچهار خمس خاص 
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گیرندگان غنیمت بود و آية دیگر را شاهد این معنی گرفتند که‌گوید هرچه غنیست 
گیرید حمس آن ازخداست۱ وخمسها را بدین‌ترتیب تقسیم کردند وعمروعلی براین 
همسخن شدند ومسلمانان بدان عمل کردند. 

برای نقسیم از مهاجراد آغاز کردند» پس از آن انصار بودند سپس تابعان که 
با آنها بوده بودند و کمکشان کرده بودند» آنگاه از حاصل جزیه برای کسانی که 
صلح کر ده بودند یا به صلح دعوت شده بودند » مقرری معین کردند که به درستی 
داده می‌شد » جزیه حمس نداشت و حاصلآن از آن کسانی بود که حمایت ذسیان 
می کردند وعهده دار انجام پیمان بودند و کسانی که اعانت آنها می کردند» مگر که 
اینان به دلخواه به کسانی که سهمی نداشتند از مازاد آن بخشش کنند . 

طبری‌گوید: به گفتةٌ سیف‌بن‌عمرودر این سال یعنی سال پانزدهم» جنگهابود 
اما به گفتة ابن‌اسحاق این جنگها به سال شانزدهم بود وروایت وی را در این باب‌از 
پیش آورده‌ایم و نیز گفتةً واقدی را نقل کرده‌ایم. 

اکنون خبر حوادثی را که در فاصلۀ جنگها بود تا انقضای سالی که چنان‌که 
گفتیم دربارة حوادث آن اختلاف بود یادمی کنیم 1 

سعید گوید: وقتی عمر به سعد فرمان داد که سوی مداین رودء‌به او گفت‌زنان 
ونانخوران را در عتیق واگذارد و گروهی سپاه نزد آنها بجای‌گذارد و سعد چنان 
کرد. وهم به او گفت که این گروه را که باعیال‌مسلمانان آنجا مانده‌اند درهمه غنیمتها 
شريك کند. 

گوید: سعد از پس فتح » دوماه در قادسیه بماند وبا عمر دربارة آنچه باید 
کرد نامه نوشت وزهره را سوی زبانه فرستاد. زبانه قسمتی از دشت بود که در 
روستا پیش رفته بود و کوفة کنونی آنجاست وحيرة سابق آنجا بود. تخیرجان آنجا 
اردو زده بود وچونذا زآمدن عربان خبر یافت برفت و بجای نماند و به یاران خود 


۱ سوده‌الانفال آبه ۴۲ 
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پیوست. 
گوید: از جمله سخنانی که کود کان در اردو گاه به بازی می‌گتند وزنان 

وقتی برساحل عتیق بودند به آنها یاد می‌دادند کلماتی‌بود که زنان در زرود وذی‌قار 
و آن نواحی به بازی می گفته بودند از آن رو که در ماه‌جمادی دستور رسیده بود که 
موی فادسیه ح رکت کنند واین از جمله اشعار عامیانه بود که برزبانها می‌رفت زیرا 
میان جمادی‌ورجب حادثه‌ای نبوده‌بود می گفتند : 

«عجب است و بسیار عجب 

«میان جمادی‌ورجب 

«کار قضای مقرر است 

«و آنکه در غبار وهمهمه دلیران 

«بهلا کت رسیده 

«از آن خبر می‌دهد.» 
سخن از 
جنگ برس 

گوید : وقتی سعد از کار قادسیه فراغت یافت چند روز از ماه شوال مانده 
بود که زهرةبن‌حویه را بامقدمۀ سپاه سوی زبانه فرستاد آنگاه عبدالله‌بن‌معتم را به 
دنبال‌وی فرستاد» آنگاه شرحبیل بن‌سمط را به دنبال عبدالله فرستادء آنگاه هاشم بن 
عتبه را به دنبالآنها فرستاد. هاشم را به نیابت خود گماشته بود و کار خالدبن‌عرفطه 
را به اوسپرده بود وخالد را به دنباله روان سیاه‌گماشت ‏ آنگاه خود از دنبال آنها 
رفت» همه مسلمانان سو ار وسنگین بار بودند که حداوند همه سلاح و م رکب ومال 
اردو گاه پارسیان را به آنها داده بود. 
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درهم آميخته است» پس از آن عبدالله وشرحبیل آنجا فرود آمدند وزهره راه مداین 
گرفت وچون به‌برس رسید با بصبهری وجمع همراهان وی تلاقی کرد که به جنگ 
وی آمدند وهزیمتشان کرد وبصبهری سوی بابل گریسخت که باقسماند گان قادسیه و 
باقیماندة سر ان‌پارسی نخیرجان ومهران رازی وهرمزان وامثالشانآنجا بودند.وقتی 
بصبهریآنجا رسید زخمدار بود واز آن زخم جان داد . 

ابن‌رفیل گوید: زهره در جنگ‌برس زخمی به بصبهری‌زد که در رود افتاد و 
از آن پس که به بابل رسید از آن زخم بمرد. وچون بصبهری هزیه‌ست شد بسطام 
دهقان برس‌بیامد وبا زهره پیمان کرد و برای او پلها بست وخبر فر اهم آمد گان‌بابل‌را 
برای وی آورد . 


جنک بابل 


گوید: وچون بسطام برای زهره خبر آور د که باقیماندگان قسادسیه در بابل 
فر اهم آمده‌اند وی بماند وخبر را برای سعد نوشت وچون سعد بنزد هاشم بن‌عتبه 
رسید که یاران وی د رکوفه جای‌گرفته بودند از زهره خبر رسید که پارسیان دربابل 
بدور فیرزان اجتما ع کرده‌اند وعبدالله را پیش فرستاد وشرحبیل وهاشم را ازدنبال 
وی روانه کرد. آنگاه با سپاه روان شد وچون به‌برس رسید زهره را از پیش فرستاد 
وعبدالله وشرحبیل وهاشم را از دنبال وی‌روانه کرد وخود از دنبالشان حر کت کرد 
ودر بابل مقابل فیرزان فرود آمدند که‌همراهانش گفته‌بودند: «پیش از آنکه پرا کنده 
شویم به اتفاق‌با آنها جنگ می کنیم.» 

در بابل جنگ انداختند و پارسیان را زودتر از آنکه عبایی در هم پیچیده 
شودء هزيمت کردند که هر کدام به راه خود رفتند و هدفی جز جدا شدن نداشتند . 


هرمزان سوی اهواز رفت وبر آنجا ومهرگان قذق تسلط یافت.فیرزان نیز با 


وی برفت وچون به نهاو ند رسید گنجهای خسرو را که آنجا پود بکرفت و ولایت , 
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را به تصرف آورد. نخیرجان و مهران رازی که آهنگ دفاع از مداین داشتند. از 
بهرسیر به آنسوی دجله گذشتند وپل را بریدند . 

سعد چند روزی در بابل بود وخبر یافت که نخیرجان» شهریار را که یکی‌از 
دهقانان دربود با جمعی درکوئی نهاده وزهره را از پیش فرستاد آنگاه سباهها را 
از دنبال وی رو ان کرد وزهره برفت واز آنپ س که میان سورا ودیر»فیو مان وفرخان 
را بکشت در کوثی مقابل شهریار فرود آمد. 

ابن‌ر فیل گوید: سعد از قادسیه زهره را پیش فرستاد که جنگهای‌مکررداشت 
وبا هر گروهی تلاقی کرد هزیمتشان کرد و تعقیب کردو بهر که رسیدندخونش بر یختند 
وچون زهره را ازبابل‌پیش‌فرستاد زهره‌پس از آنکه‌ازصراة عبور کرد بکیر بن‌عبدا لله 
لیثی‌و کثیر بن‌شهاب‌سعدی‌ر | فرستاد که به باقیماند قوم حمله بردند که فیومان وفرخان 
یکی‌میشانی ودیگری‌اهوازی» جزو آنها بودند. نزديك‌سورا بکیر» فرخان‌را کشت و 
کثیر فیومان را کشت آنگاه زهره روان شد واز سورا گذشتو آنجافرود آمدوهاشم 
نیز پیش وی آمد وسعد نیز آنجا رسید وزهره را پیش‌فرستاد که سوی‌بارسیانی رفت 
که مابین دیرو کوٹی برای‌مقابله وی‌فراهم آمده‌بودند . 

گوید: وچنان بود که نخیرجان ومهران» شهریار» دهقان در را برسپاهیان 
خویش گماشته بودند وسوی مداین رفته بودند وشهریار ميان دیرو کوثی اقاست 
گرفته بود وچون در اطراف کوثی میان سپاه شهریار با مقدمة سپاه عر بان‌تلاقی‌شد» 
شهریار پیش آمد وبانگ زد که یکی از سواران دلیرو نیرومند شما بیاید تا به‌عا کش 
انکنم. 

زهره گفت: «می‌خو استم به مقابلۀ تو آیم اما اکنون که سخنت راشنیدم‌غلامی 

را سوی تومی‌فرستم که اگر بجای مانی ان‌شاء‌الّه تورا به گناه طغیان بکشد واگرفرار 
کنی ازغلامی گریخته‌باشی.» 

که امن دهم کي EO‏ راخ ره 
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بنی‌تمیم بود سوی اوفرستاد؛هردو نیزه داشتند وهردوتنومند بودند اما شهربارجون 
شتر بود وچون نائل را بدید نیزه بینداخت که با وی دست و گریبان شود. نائل نیز 
نیز خویش را ,بینداخت که با وی دست: و گریبان شود شمشیر کشیدند و جنگگ 
آغاز یدند ودرهم آو یختندوهردو ازمر کب‌بیفتادند وشهریار بر نائل افتادگویی‌بنایی‌بود 
و باران خویش اورا فشرد وخنجر برگرفت و به‌گشودن د کمه‌های زره اوپرداخت . 
نائل انگشت وی را با دهان بگرفت و استخوان آن را بشکست واوراسست کرد و 
برجست وبه زمینش انداخت وبرسینه‌اش نشست وخنجر برگرفت وزره از شکم 
وی پس زد وبشکم وپهلوی وی چندان ضربت زد که جان داد واسب ودو طوق و 
سلاح وی را برگرفت. 

باران شهریار هزيمت شدند وبهرسورفتند» زهره درکوثی بماند تاسعدبیامد 
و نائل را پیش وی برد که سعد بدو گفت: « ای نائل‌بن‌جعشم‌بروطوقها وقبای وی را 
بتن کن و براسب وی بنشین.» واين همه راغنیمت‌وی کرد. 

نائل برفت وجامة شهریار را بتن کرد وباسلاح وی برم رکب اوبیامد. سعد 
گفت: «طوقهای وی را در آزمگر بوقت جنگ که آن را بر گیر.»و او نخستین کس از 
ماش بوا دلاق یگ فت! 

سعیدگوید: سعدچند روز در کوثی ببود وبه محلی که ابراهیم علیه‌السلام در 
آنجا نشسته بود رفت وپیش کسانی که مبشران ابراهیم بودند فرود آ»د و به‌نعانه‌ای 
که ابراهیم در آنجا محبوس شده بود رفت و آنجارا بدید و بر پیمبر خداو بر ابراهیم 
و پیسبران خداعلیهم السلام صلوات گفت و آيةٌ و تاك الایام نداولها بین‌الناس را 


بخواند. 
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سخن از واقعة بهر سیر 
که به تفت سیف در 


ذی‌حجه سال بانزدهم بود 


ابن‌رفیل‌گوید: آنگاه سعد زهره را سوی‌بهر سیر فرستاد» درساباط شیرزادبه 
صاح و تعهد جزیه پیش وی هد که او را پیش سعد فرستاد که باوی‌برامدو بدك کشان 


همراه داشت . 

آنگاه هاشم بیامد وسعد از دنبال وی روان شد وچنان بو د که‌زهره‌در اطراف 
سیاهچال ساباط بماند تا سعد به او رسید و این مقارن بازگشت مقرط بود که‌از 
دلیران خسرو بودکه با وی الفت داشت و از همه دلیران سیاهچال وی را ب رگزیده 
بود. سپاه خسرو توران در آنجا بودند وهرروز قسم یاد می کردند که تا زنده‌ايم‌ملك 
پارسیان زوال نیابد . 

وچون سعد در رسید مقرط به مسلمانان حمله برد وهاشم به مقابلةً وی رفت 
وخونش بریخت وشمشیر وی را متن نامید. سعد سر هاشم را بوسید و هاشم پای 
سعد را بوسید» آنگاه سعد هاشم را سوی بهرسیرفرستاد که نزديك سیاهچال فرود 
آمد واین آیه را خواندکه: «اولم تکونوا اقسمتم من‌قبل مالکم من‌زوال» 

یعنی: مگر شما نبودید که پیش از این قسم خوردید که زوال ندارید. 

وچون پاسی از شب گذشت» هاشم روان شد وپیش مسلمانان که دربهرسیر 
بودند فرود آمد. 

وچنان بودکه وقتی سپاهی به بهرسیر می‌رسید مسلمانان به پا می‌ایستادند و 
تکبیر می گفتند وچنین بود تا آخرین کسانی که همراه سعد بودند در رسیدند سعد و 
مسلمانان دوماه در بهرسیر مقیم بودند وماه‌سوم از آنجا برفتند. 

> چ ی ا perr‏ | 
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در این سال عمربن خطاب سالار حج بود» عامل وی‌برمکه عتاب‌بن‌اسیدبود؛ 
عامل طایف یعلی‌بن‌منیه بود» عامل یمامه و بحرین‌عثمان‌بنابیالعاص بود» عامل‌عمان 
حذیفةبنمحصن بود» عامل‌ولایت شام ابوعبیدةبن‌جراح بود» عامل کوفه و سرزمین 
آن سعدبنابی‌وقاص بود وقضای آن با ابوفروه بود» عامل بصره وسرزمین آن‌مفيرة 


بن‌شعبه بود . 


آنگاه سال 
شا نزدهم دد آمد 


ابوجعفر گوید: ذر این سال مسلمانسان وارد شهر بهرسیر شدند ومدایسن‌را 
گشودند ویزدگرد پسر شهریار از آنجاگریخت. 
سخن از بقيةً 
اخباد ودود مسلما نان 
به شهر بهر سیر 


مهلب‌گوید: وقتی سعد در بهرسیر اقامت‌گرفت» سپاهیان به‌هرسو فرستاد که 
مابین فرات که مردمش پیمان داشتند تا حدود دجله بکسان تاعتند و یکصدهزار از 
کشاورزان را بگرفتند وبداشتند چون شمار کردند به هریت از مسلمانان‌يك کشاورز 
می‌رسید» زیر | همةٌآنها که در بهرسیر منزل‌گرفته بودند سوار بودندوسعدبه‌دور آنها 
خحندق زد. 

شیرزاد دهقان ساباط گفت: «اینان تبعةٌ پارسیانند و به جنگ شما نیامده‌اند؛ 
رماشان‌کن تا رای شما دربارد آنهاروشن شود.» سعد نام آنها را بنوشت وهمه را به 
شیرزاد داد که به آنهاگفت: «به دهات خودتان باز گردید.» 


تا ابص یی اف ی و 


اس اه 


2 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۱۸۰۷ 


رسیدیم وکس به جنگ فا نیامد اما سپاهیان فسرستادم و کشاورزان را از دهکده‌ها 
وپیشه‌ها فراهم آوردم» رای خویش را بگوی . 

عمرنوشت: کشاورزانی که سوی شما آیند اگر مقیم باشند وبرضد شما كمك 
نکرده باشند » همین امان آنهاست و هر که گریخته باشد و او راگرفته باشید » 
نگهدارید. 

وجون نامهٌ عمر رسید سعد آنها را آزادگذاشت. 


دهقانان به سعد نامه نوشتند و آنها را دعوت کرد که باز آیند واسلام بیار ندیا 


جزیه دهند وذمی‌شوند ودرپناه باشند و آنها جزیه دادن ودر پناه بودن را پذیرفتند و 
باز آمدند» اما کسانی که ازخاندان‌عسرو بودند یا با آنهارفته بودند با ینشمار نيامدند. 
در مغرب دجله تا سرزمین عرب همه مردم سواد امان یافتند واز تسلط اسلام‌خوشدل 
بودند وخراجگزار شدند. 

مسلمانان دوماه در بهرسیر بودندکه با منجنیق شهر را می کوفتندودبابه‌هابکار 
بود وبا همةٌ وسایل جنگ می کردند. 

مقدام‌بن‌شریح حارثی گوید: وقتی مسلمانان به‌بهر سیر آمدند آنجا خندف ها و 
نگهبانان ووسائل جنگ بود و آنها را با منجنیق وعراده بکوفتند» سعد از شیرزاد 
خواست که منجنیقبسازد که‌بیست منجنیق درمقابل بهرسیر نص ب کرد ودشمن‌را بدان 
مشغول کرد . 

ابن‌رفیل گوید: وقتی سعد در بهرسیر فرود آمد عربان در آنجا روان بودند و 
عجمان قلعه کی بودند گاه می‌شد که عجمان برون‌می‌شدند و به جماعت وسلاح 
جنگ بربناهای کنگره‌دار مشرف به دجله قدم می‌زدند» اما کس به مقابله نمی‌رفتتو 
آخرین بار که با پیاده وتیر انداز در آمدند برای جنک آماده شدند و پیمان کردند که 
پایمردی کنند چون مسلمانان به جنک آنها رفتندپایمردی نکردن دکه‌درو غ گفته‌بودند 


N. 
وت برد و ا‎ 
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وچنان بود که زهرةبن‌حویه‌زره‌ای پاره داشت» گفتندش بهتر است بگویی 
این پاره را بگیر ند. 

گفت: «برای چه؟» 

کفتند: «مبادا از آنجا آسیبی به تورسد.» 


گفت: «حرمت من پیش خدا بیش از آن است که تیسرپارسیان همه سپاه را 


اس اه 


بگذارد واز این پاره بیاید ودرمن‌جای‌گیرد.» 

وی نخستین کس از مسلمانان بود که در آن روز تیری بدورسید ودر اوجای 
۱۳ 

گفتند: «تیر را از تن‌اودر آرید.» 

گفت: «بگذارید بماندکه تا این تیر در من است جانم‌بامن‌است»شایدضربتی 
به آنها بزنم و کاری بکنم.» 

این بگفت وسوی دشمن رفت و با شمشیر خسود شهر براز راکه از مسردم 
اصطخر بود بزد وبکشت. آنگاه پارسیان وی را درمیان‌گر فتند که کشته شدو پارسیان 

عایشه‌اما لمومنین گوبد: وقتی خدا عزوجل در قادسیه فیروزی داد ورستم و 
یاران وی کشته شدند وجمعشان‌پر | کنده شد» مسلمانان به تعقیب آنها تامداین‌رفتند 
وجمع پارسیان پرا کنده شد و به کوهستانهاگریخت و گروهها وسواران پراکنده 
شدند اما شاه با جمعی از پارسیان که به وی وفادار مانده بودند در شهر مقیم بود . 

انس‌بن‌حلیس گوید: هنگامی که از پس حمله و هزیمت پارسیان بهرسیسر را 
محاصره کرده بودیم» فرستاده‌ای پیش ما آمد و گفت: «شاه‌می گوید می‌خو اهیدصلح 
کنید که این سوی دجله و کوهستان ما از آن‌ما باشد و آنسوی دجله تا کو هستان‌شماء 
از آن شماباشد؟ هنوزسیر نشده‌اید که حدا شکمهاتان‌را سیر نکند.» 

گوید: مردم ابوءفزر)»|سودین‌قطبه»اببیش انداختند وخدا سخنانی برزبان , 
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اوران د که ندانست چیست وما نیز فدانستیم. فرستاده باز کشت ودی دم که پارسیان 
سوی مداین می‌دوند» گفتم: «ای ابومفزر به‌اوچهگفتی؟» 

گفت: «به خدایی که محمد را به حق فرستاده ندانستم چه بود»جز ايشکه 
خلسه‌ای داشتم و امیدوارم سخنانی برزبانم رفته باشدکه نکوباشد. »مردم پیساپی از 


اومی‌پرسیدند» تا سخن به سعد رسید و پیش ما آمد و گفت:«ایابومفزرچه گفتی بخدا 
که آنها به فرار می‌روند. » 

ابومفزر همان سخنانی راکه با ماگفته بود با وی بگفت. 

سعد ندای جنگ داد وحمله آورد ومنجنیقهای ما به کار افتاد اما هیچکس از 
شهر نمودار نشد وکس پیش ما نیامد مگر یکی که امان می‌خواست وامانش‌دادیم‌و 
گفت: «هیچکس در شهر نمانده چرا نمی آبید؟» 

مردان از دیوارها بالارفتند وشهر راگشودیم وچیزی در آنجا نبودو کس‌به‌جا 
نمانده بود بجز کسانی که بیرون شهر به اسارت‌گرفتیم و از آنها واز آن مردپرسیدیم 
برای چه فرار کرده‌اند ؟ 

گفتند: «شاه کس پیش شما فرستاد وصلح عرضه کرد و شما جواب دادید که 
صلحی میان ما وشما نخواهد بود تا عسل افریدین رابا اترج کوئی‌بخوریم». 

وشاه چون این بشنیدگفت: «واوبلا! فرشتگان به زبان‌اینان سخن می کنند و 


از جانب عربان به ما جواب می‌دهند» اگر چنین نبود این چیزی نبودکه از دهان 
این مرد درآید» بس کنیم». آنگاه سوی شهر دورتر رفتند. 

سعید گوید: وقتی سعد ومسامانان وارد بهرسیر شدند»سعدمردم را آنجامنزل 
داد وسپاه آنجا رفت ومی‌خواست عبور کندمعلوم شد پارسیان کشتی‌ها رامیان‌هورها 
وتکریت برده‌اند. وچون مسلمانان وارد بهرسیرشدند» واين دردل شب بود»سپیسد 
بر آثها نمودار شد وضراربن‌عطاب گفت: «الله| کبر این سپید خسرو است همیسن 
اشک ایتا وا شبات اوو عة وا“ کو کان یک کفتنت :تا صج: هند اه 
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طلحه‌گوید: این حادثه همان شب رخ داد که وارد بهرسیر شدند. 

ابومالكحبیب بن‌صهبان» گوید: سوی مداین یعنی بسهرسیر رفتیم که شهر 
نسزدیکتر» بود و پادشاهشان را با یارانش محاصره کردیم تا سگها و گربه‌ها را 
خوردند . 

گوید: وارد شهر نشدند تا وقتی‌منادی ای‌نداداد که‌بخدا هیچکسآنجانیست 
وچون وارد شدند هیچکس آنجا نبود . 


سخن از مدابن دود تر 
که جابگاه کسری بود 


سیف گوید: و اقعةٌ مداین دور در صفر سال شانزدهم بود. 

گوید: وقتی سعد در بهرسیر فرود آمد که شهر نزديك بود» کشتی می‌جست 
که مردم را سوی شهر دورتر عبور دهد اما بدست نیاورد ومعلوم داشت که‌پارسیان 
کشتی‌ها را برده‌اند وچند روز از صفر را دربهرسیر ماندند ومیخو استندعبور کنند 
اما سعد بخاطر حفظ مسلمانان مانع اینکار بودتا چند تن از کافران بيامدند و گداری 
را به‌او نشان‌دادند که می‌شد از آن‌گذشت وبه دل دره رفت» اما دریغ کرد ومردد 
ماند و بخلاف‌انتظار آب بالا آمد. 

آنگاه سعد شبانگاه به خواب دید که سو اران مسلمان به گدار زدند و عبور 
کردند ومعج ز آسا از میان مد برون آمدند وتصمیم گرفت برای تحقق رژیای‌خویش 
این و کته که آنینا هو اف كىچ تابات وو نت بو وه 

پس سعد مردم را فراهم آورد وحمدوثنای خدا کرد و گفت : «دشمن‌شما به 
سبب این‌شط از شما مصون‌مانده وبا وجودشط به‌اودسترس ندارید اما آنها هروقت 
بخواهند به شما دسترس می‌یابند و از کشتی‌های خویش به شما تیر اندازیمی کنند» 
اکنون بشت سرشما چیزی نیت که بیم.-"*-معاشید از آنجا به شما حمله کنند که 
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جنگاوران خطر آنها را دفع کرده‌اند وگذرگاههایشان را بسته‌اند وچراگاههایشانرا 
ویران کرده‌اند» ری من اینست که از آن پیش که دنیا شما را پای‌بند کند آهنگ‌جهاد 
دشمن کنید من قصد دارم‌از شط بگذرم وسوی دشمن روم.» 

همگان گفتند: «خدا برای ما وتو خیرپی شآرد؛چنین کن » 

آنگاه سعد ندای عبور دادو گفت: «کی پیش می‌رود تا کنارٌ نهررا حفاظت 
کند که وقتی مرد م آنجا می‌رسند پارسیان مانع خرو ج آنها نشو ند؟ » 

عاصم‌بن‌عمرو که مردی دلیر بود داوطلب شد وپس از اوششصد کس ازمردم 
دلیر داوطلب شدند وسعد عاصم را سالارشان کرد که باآن جمع برفت وبرساحل 
دجله بایستاد وگفت: «کی با من میآیدکه‌کنار؛ نهر را از دشمن حفظ کنیم وازشما 
حمایت کنیم تا بگذرید؟» 

شصت نفر داوطلب شدند که اصم‌بنی‌و لاد وشرحبیل و امثالشان از آنجملسه 
بودند که آنها را دونیمه کرد وبراسبان ماده ونرسوار کرد که شنای اسبان آسانتر باشد 
آنگاه به دجله زدند وبقیه ششصد نفر بدنبالشان آمدند» از جمله شصت‌تن» اصم‌تیم‌و 
کلج و ابومفزر وشرحبیل وحجل‌عجلی ومالكبن کمب همدانی با نسوجوانسی از 
بنیالحارث‌بن کعب زودتر از همه به راه افتادند . 

وچون عجمان آنها را بدیدندگروهی را برای مقابله با جمعی که سعد پیش 
فرستاده بودآهاده کردند و به‌دجله زدند وشنا کنان سو ی آنها آمدند وعاصم را دیدند 


2 


که‌جزو پیشتاز ان به کناره نزديك شده بود. 

عاصم گفت: «نیزه‌ها» نیزه‌هارا بلند کنید وچشمان رابزنید.» 

دو گروه تلاقی کردند وضربت زدن آغاز شد» مسلمانان چشمان را می‌زدند » 
پارسیان سو ی کناره‌گریختند و مسلمانان اسب‌سوی آنها راندند» مردان پارسی‌تاب 
جلو گیری نداشتند ومسلمانان‌در کناره به آنها رسیدند وهمه‌را کشتند و آنها که جان‌به 
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ششصد نفری بیدرنگ به پیشروان شصت نفری پیوستند. 

وچون سعدعاصم را بر کناره دید که آنجارا حفظ می کرد به کسان‌اجازه‌داد 
که به آب بزنند و گفت: «بگوبیدنستعین بالله و نتو کل علیه‌حسبناالله ونعم ال وکیل- 
لاحول ولاقوةالابالله العلی العظیم. » 

عمدة سپاه از پی‌هم روان شدند ود ر آب فرورفتند» دجاه کف آلسود بودو 
سیاه» و کسان که درحال شنا باهم می‌رفتند وبا هم سخن می کردند چنانکه در حال 
عبور از زه‌ین سخن »ی کرده بودند » پارسیان رابوضعی نا منتظر غافلگسیر کردند 
وبه آنها حمله بردند و بی‌تأمل غالب اموالشان را به تصرف آوردند . 


سح 


مسلمانان در صفر سال شانزدهم وارد شهر شدند و اموال خزاین خسرو را 
که باقیم‌انده سه هزار هزار هزار فراهم آورده شیری واخلاف وی بود گرفتند. 

عبدالله بن ابی‌طیبه گوید: و قتی سعد بر کنار دجله بود یکی از کافران پیش وی 
آمدو گفت: « چرا اینجا مانده‌ای اگر سه روز بگذرد یزدگرد هرچه را در مدایسن 
هست می‌برد)واین سخن وی را ترغیب کرد که کسان را به عبور خواند. 

ابی‌عثمان نهدی نیز دربارة سخن سعد با کسان ودعوتشان به عبور روایتی 
چنین دارد ودر دنبال آن‌گوید: دجله را پراز اسب وهرد وچهار پا کردیم تا آنجا که 
آب از کناره دیده نمیشد و اسبانمان که آب ازیال آن می‌چکید و شیهه می‌زد ما را از 
آب سوی‌آنها کشید» پارسیان که‌چنین دیدند گریختند و پر ای‌چیزی‌نداشتند برفتیم 
تابه قصر سپید رفتیم که جمعی در آنجا حصاری شده بودند ویکیشان از بالاسخن 
کرد وما دعوتشان کردیم و گفتیم: « سه چیز است که دريك را می‌خواهید انتضاب 
کنید. » 

گفتند«چیست؟» 

کفتیم: «یکی اسلام که اگر اسلام بیارید حقوق وتکالیف شما همانند ماست 
EELS‏ اه کر ی بح ها پا سس رام 
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گویندهة قوم پاسسخ داد به اولی و آخری حاجت نداریسم و »سیانی را 
می‌پذیریم . 
عطیه روایتی چون این‌دارد و گوید: فرستاده سلمان‌بود. 


ابن‌رفیل گوید: وقتی پارسیان را در آب هزيمت کردند و به کناره راندند واز 
کناره فراری کردند همة اموالشان را گرفتند مگر آنچه از پیش فرستاده بودند» در 
خزاین خسرو سه‌هزار هزارهزارفراهم آمد» بود كه‌يك نیمة آنر | به‌رستم‌داده‌بودند و 
نیمه دیگر را در خزاین نهاده بودند. 

ابو بکر بن‌حفص‌بن‌عمرو گوید: آنروز هنگامی که هنوز مسلمانان به آب نزده 
بودند ومحافظان برای تصرف کناره می‌جنگیدند وسعد ایستاده بود و آنها را 


می‌نگر یست گفت: «بخدا فقط گروه خرساء بعنی گروه قعقا عبن‌عمرووحهال‌بن»ا لك 
وربیل‌بن‌عه‌رومی‌توانست مانند این جماعت با دشمن بجنگد و کار رایکدره کنسد. 
گروه عاصمگروه اهوال بود و گروه اموال راکه هنر نمابیشان را در آب وب رکناره 
دیده بود به‌گروه خرساء همانند می کرد. 

گوید: بعداز خرده حادثه‌ها که به نفع وضرر آنها رخ داد بانگ بر آوردند و 
برفتند تا به گروه پیشرو پیوستند وچون باهمة‌گروه اهوال بر کناره جای‌گرفتند سعد 
بامردم به آب زد. سلمان فارسی در آب همراه سعد بود و اسبانشان شناکنان می‌برد. 
سعد می گفت: «حسبناا لله و نعم الو کیل بخداکه خداوند دوست خویش را یاری 
می‌دهد ودین خویش را غالب می کند ودشمن خویش را هزیمت می کند بشرط 
آنکه در سپاه طغیان باگناهی نباشد که نیکیهارا محو کند ). 

سلمان بدو گفت: «اسلام نوظهور است ودریاها مطیع آنها شده چنانکه دشتها 
مطیع آنها شده بود» بخدایی که جان سلمان‌به فرمان اوست از اسلام گروه گروه‌برون 
ول خاک ره شا ی 
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مسلمانان رو ی آب راگرفته بودند چنانکه آب در ساحل دیده‌نمی‌شدودر آب 
بیشتر از دشت سخن می کردند تا از آب بیرون شدند وچنانکه سلمان‌گو یدچیزیاز 
دست نداده بودندو کسی از آنها غرق نشده بود. 

ابو عثمان‌نهدیگوید: همگی سالم رسیدند فقط یکی ازمردم‌بارق‌بنام‌غر قده‌از 
پشت اسب‌سرخموی‌خویش بیفتاد» گویی اسب را می‌بینیم که‌ازیال شآب‌می‌چکیدو 
غریق غوطه می‌خورد. قعقا ع بن‌عمروعنان اسب خویش راکشید و سوئ او رفت و 
دستش بگرفت و اورا بکشید تاعبور کرد. 

گوید: مردبارقی که مردی دلیر بود گفت :«ای قعقاع خواهسران از آوردن 
همانند توعاجزند» این سخن از آنرو می گف تکه قعقا ع باطایفة بارق خویشاوندی 


۲ب 


داشت. 

سعید گوید: آ نروز در آب از مسلمانان چیزی ازدست نرفت بجز کاسه‌ا ی که 
بندش سست بود که ببرید و آ ب آنرا برد و کسی که باصاحب کاسه‌شناوعبورمی کرد 
گفت: «تقدیر رسیدو کاسه برفت». 

صاحب جام گفت: «من یقین دارم که خدا از میان همه مسردم اردوکاسة مرا 
نمی برد». 

گوید: وچون عبو رکردند یکی از آنها که کناره راحفظ می‌کردند وقتی‌با 
نخستین رسیدگان نمودار شدند پايین رفت و کاسه را که باد و مسوج سو ی کسناره 
کشیده بود با نیز خویش بگرفت وسوی‌اردو گاه آورد وصاحب‌کاسه آنرا بشناخت 
ویگرفت وبا آنکه همراه وی شنا کرده بودگفت: «مگر بتو نگفتم». 

همراه وی یکی از وابستگان قریش بود ازظايفة عنزبنام مالك‌پسرعامرو 
آنکه در آب‌افتادعامر نام داشت‌پسرمالك. 

عمی رصائدی‌گوید: وقتی سعد و کسان به دجله زدند هر کس همراهی داشت 
سلمان عم اه شغد وة و اهم در اتد عة ا د ك وا تسه 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۱۸۵ 


نیرومند داناست» و آب آنها رابالامی‌برد وهیچ اسبی بجایی قر ارنداشت وجو ن‌خسته 
می‌شد برجستگی‌ای پیش می آمد که بر آن آرام می‌گرفت چنانکه‌گویی برزمین بود 
و در مداین چیزی از این عجیب‌تر نبود و این زور آب بودکه آنسرا روز جرم‌ها 
نامیدند. 


سعید گوید: روزی را کهازدجله گذشتند روز جرم‌ها نامیدند وه رکه خسته‌ميشد 
جرمی‌پدید می‌شد که‌بر آنآرام میگرفت. 

قیس بن ابی‌حازم گوید: از دجله بر آب عبور کردیم و همینکه به جای پر آب 
رسیدیم سوار چنان بود که آب به تنگ اسب وی‌نمی‌رسید. 


ابومالك» حبیب‌بن‌صهبان» گوید: وقتی سعدبه شهر نزديك» در آمد و پارسیان 
پل را ببریدند و کشتی‌ها را ببردند مسلمانان‌گفتند: «چرا به آب نگاه می کنید یکی 
به آب زد وهمه به آب زدند وکس از آنها غرق نشد وچیزی از دست نرفت» جز 
آنکه یکی از مسلمانان کاسه‌ای را از دست داد که بند آن بریده بود ومن کاسه رادیدم 
که بر آب می‌رفت» 

طلحه گوید: محافظان پارس برساحل دجله می‌جنگیدند تایکی بیامد و گفت: 
« برای چه خودتان را به کشتن می‌دهید» بخدا هیچکس در مداین نیست.» 

سعید گو ید: وقتی‌مشر کان‌دیدند که مسلمانان آهنگ‌عبور دارند کس‌فرستادند 
که‌مانععبورشان‌شو ند امامسلمانان‌حمله آوردند و آنهافراری‌شدند. پس از فتح‌بهر سیر 
یزد گرد کسان خویش را به حلو ان فرستاده بود آنگاه‌عود اونیز آهنگ حلوان کرد و 
به کسان خویش پیوست ومهران رازی و نخیرجان را که عهده‌دار خزانۀ نهروان‌بود 
بجای گذاشت و آنها هرچه‌گرانبها وسبك بود بازن وفرزند همراه بردند ودرخزانه‌ها 
از جامه و کالا و آبگینه و لوازم وتحفه‌ها وروغنها چندان بجای نهادند که کس بهای 
آن ندانست وهمه گاوو گوسفند وخوردنی و نوشیدنی را که برای ایام محاصره‌فراهم 
کر ده بو دند بجانهادنل,, رد مت 
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گوید: نخستین کسانی که وارد مداین شدندگروه اهوال بودند . پس از آن 
گروه خرساء واردشدند ودر کوچه‌ها همی رفتند وبه کس‌برنمی‌خوردند که کس نبود 
جز آنها که در قصر سپید بودند» آنها را در مان گرفتند و دعسوتشان کردند و 
پذیر فتند که جزیه دهند وذمی شوند» مردم مداین نیز به همین شرط باز آمدند بجز 
خحاندان‌حسرو و کسانی که باآنها رفته بودند که مشمول آن نشدند . 

گوید: سعد در قصر سپید منزل‌گرفت و زهره را با پیشتازان سپاه به دنسبال 
پارسیان سوی نهروان فرستاد. زهره برفت تابه نهروان رسید» در جهت های دیسگر 
نیز کسان به دنبال پارسیان فرستاد که بهمین مسافت رفتند . 

ابومالك» حبیب‌بن‌صهبان» گوید: وقتی در جنگ مداین مسلمانان از دجله 
می گذشتند پارسیان بآ نها می‌نگر بستند ومی گفتند: «دیوان آمد»"و بهمدیگر می گفتند: 
«بخدا با انسانها جنگ نمی کنید» باجنیان‌جنگ می کنید» 

ابی البختری‌گوید : پیشتاز مسلمانان سلمان پارسی بود ومسلمانان وی را 
دعوتگر پارسیان کرده بودند. 

گوید: بدوگفته بودند مردم بهرسیر را دعوت کند. بردر قصر سپید نیز گفتند 
که آنها را سه بار دعوت کرد ودعوت وی چنان بود که‌می گفت: «اصل‌من ازشماست 
ودلم بحا لتان‌میسوزد شمارا به سه چیز می‌خو انم که به صلاح شماست. اینکه مسلمان 
شوید و برادران ما باشید وحقوق وتکالیف‌شماهمانندما باشد و گرنه جزیه‌رهید و گرنه 
باشما منصفانه‌جنگ می کنیم که خدا جنایتکاران را دوست‌ندارد.» 

گوید: در بهرسیرچون روز سوم رسید وپاسخی نرسید مسلمانان با آنها 
بجنگیدند. اما در مداین چون روز سوم رسید مردم‌قصر سپید پذیر فتندو برون آمدند 
وسعد در قصر سپید منزل‌گرفت وایوان را نماز گاه کرد وتصویرهای گچی‌را که آنجا 
بود بجای نهاد . 
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سماك هجیمیگوید: به‌وقت سقوط بهرسیر شاه کسان خود رابه‌حلو ان‌فرستاده 
بود وچون مسلمانان‌به آب‌زدند پارسیان بفرار بیرون‌شدندوسپاهشان‌بررساحل» مانع 
عبورمسلمانان و اسبان آنها شدند وجنگی‌سخت‌درمیانه رفت تایکی‌نداداد که‌بر ای‌چه 
خودتان را به کشتن می‌دهید بخدا هیچکس در مداین نیست وپارسیان‌گریز ان شدند 
و اسبان از دجله عبور کرد وسعدنیز با بقیة سپاه گذشت. 

مهلب گویسد: پیشتاز ان مسلمانان به دنباله های پارسیان رسیدند ویکی از 
مسلمانان بنام ثقیف از طایغة بنی‌عدی‌بن‌شریف بیکی از پارسیان رسید که راهی را 


گرفته بود تا دنبالة اران خویش را حمایت کند . پارسی اسب خویش را بزد که 
به‌مرد ثقفی حمله کند اما اسب پیش نرفت. آنگاه اسب را بزد که فرار کند اما 
اسب فرمان نبرد تا مسلمان بدورسید و گردنش را بزد وسازوبر گش را بگرفت. 

ابوعمر گوید: آنروز یکی ازچابکسو اران عجم در مداین‌در ناحیه جازربود 
بدو گفتند:«عر بان آمدند و پارسیان گر یختند»اما بگفتة کسان اعتنا نکرد که به‌عویشتن 
اعتماد داشت وبرفت وبه خانۀ مزدوران خود در آمد که جامه‌های خویش را جابجا 
می کردند. 

گفت: «چه می کنید؟» 

گفتند: «زنبوران‌مارا برون کرده و برخانه‌های ما چیره‌شده» 

چابکسوار پارسی تفك‌و گل خواست وزنبوران را هدف کرد و به دیوارها 
کوفت ونابود کرد. آنگاه خبر حمل عربان بدورسید که برعاست وبگفت‌تا م رکب 
اورازین کنند اما تنگ ببرید وبا شتاب آنرا ببست و برنشست و بیرون شد وجایسی 
توقف کرد ویکی براو گذشت وضربتی‌زد و گفت: « بگیر که‌من ابن‌مخارقم» و اورا 
بکشت و بر فت و بدوتوجه نکرد . 

سعیدبن‌مرزبان نیز روایتی چون این دارد ونام قاتل پارسی را این مخارق 
mea‏ 4ص واه مر PDF.Tarikhemûir EDs an PDE TET‏ 
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ابوعمرو گوید: یکی از مسلمانان يك پارسی را دید که‌گروهی با وی بودند 
وممدیگر را ملامت می کردند ومی‌گفتند: « از چه چیز فرار کردیم؟» 

یکیشان به دیگری‌گفت: «گوبی بمن ده» و آنرا بیندانعت وبه نشانه‌زدوچون 
این بدید باز گشت و آنها که با وی بودند باز گشتند و اوپیشاپیش جمع بود وبه‌آن 
مرد مسلمان رسید و از فاصله‌ای نزدیکتر از آنچه گوی را انداخته بود تیری سوی 
وی انداخت که به هدف نرسید ومرد مسلمان بدورسید و کله‌اش رابشکافت‌و گفت: 
«من سنگك شکنزاده‌ام» ویار ان پارسی ازاطر اف وی بگريختند. 

گوید: وچون سعد وارد مداین شد وشهر راخالی دید وبه ابوان کسری‌رسید 
واین آبه راهمی‌خواند: 

« کم ثر کوا من‌جناتوعيونوزرو عومقام کریم. ونعمة کانو افیهافا کهین. كذ لك 
واورثناها قوما آخرین۱ 

یعنی: چه‌باغها و چشمه‌سارها و کشتزارها وجاهای خوب و نصمتی كەد ر آن 
متنعم بودند واگذ اشتند»بدینسان وما آنرا بگروهی دیگر دادیم. 

ودر آنجا نماز فتح کرد که به جماعت خو انده نمیشود» وهشت,ر کعت بی‌فاصله 
کرد وابوان را نماز گاه کرد»در آنجا تصوبرهای‌گچی بود از مرد و اسب که سعدو 
مسلمانان آنرا ناخوش نداشتند وبجای‌گذاشتند. 

گوید: روزی که سعد وارد مداین شد نماز را تمام کرد به سبب آنکه قصد 
اقامت داشت ونخستین بار که در عراق نماز جمعه به پاشد در مداین بود» در ماه 
صفر سال شانزدهم. 


Es an u ناوات‎ Tess a. 4 
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سخن از آنچه از 
غنایم مدائن فر اهم آمد. 


سعیدگوید: سعد در ایوان کسری مقام‌گرفت وزهره را فرستاد و گفت تا 
نهروان برود و ازهرسو کسان را به همین مسافت فرستاد که مشر کان را برانندوغتیمت 
فراهم آرند وپس از سه روز به قصررفت وعمروبن‌عمروبن مقرن‌رابه‌ضبط گماشت 
و گفت آنچه در قصر و ایوان وخانه‌ها هست فراهم آرد وهرچه را تعاقب کنندگان 
میآورند شمار کند. 


وچنان بودکه مردم مداین هنگام هزیمت دست به غارت برده بودند و به‌مر 
سو گر یخته بودند» اما از آنچه ازاردوگاه‌مهران در نهروانربوده‌بودند حتی‌يك نخ‌به 
در نبردند وضمن تعاقب هرچه را به دست آنها بود پس‌گرفتند وهرچه‌گرفته بودند 
به ضبط سپردند که به آنچه فراهم آمده بود ملحق شد نخستین چیزهایی که فراهم آمد 
موجودی قصر سپید وخانه‌های خسرو ودیگر خانه‌های مداین‌بود. 

حبیب بن صهبان گو ید: وارد مداین شدیم وبه يك قلعه تر کی رفتیم که پراز 
سبدهایی بود که مهرسربی داشت و پنداشتیم خوردنی است ولی‌ظرفهای طلا ونقره 
بود که پس از آن میان کسان تقسیم‌شد. 

گوید: یکی را دیدم که بهرسومی‌رفت ومی‌گفت: «کی سفید می دهد که زرد 
بگیرد؟» مقدار زیادی کافور گرفتیم و پنداشتیم نمك است وبه خمیر زدیم وتلخی آن 
را درنان يافتیم. 

رفیل‌بن‌میسور گوید: زهره با پیشتازان به تعاقب تاپل نهروان رفت که‌پارسیان 
آنجا بودند» برپل ازدحام شد و استری در آب افتاد که با شتاب بدان پرداختند. 
زهره گفت: «قسم می‌خورم که این استر اهمیتی دارد که اینان در این تنگنا چنین به 
ها ند مها ی ی ور کی ما ی رنه 
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اباس وجو اهر وشمشیر وزره جواهر نشان که در مراسم‌به تن می کرد دربار آن‌بوده 


زهره پیاده شد وجون پارسیان را پس زد به باران حویش‌گفت که استر 


را از آب در آوردند وبار آن را بیاوردند که به ضبط سپردند ونمی‌دانستند چیست. 


کلح‌گوید: من جزوتعاقب کنان بودم ودواستر بان را دیدم که‌سواران را به‌ثیر 


می‌زدند. وجز دوتیربر ای‌آنها نمانده بود. به سو ی آنها رفتم که‌ف راهم آمدندو یکیشان 
به‌دیگریگفت: «یا تو تیر بزن ومن تراحفاظت می کنم یا من تیر میز نسم و تومرا 
حفاظت کن.» وهریكدیگری را حفاظت کرد تا تیرها را بینداختند . 

آنگاه من حمله بردم و آنها را بکشتم ودو استر را بیاوردم و نمی‌دانستم‌بار 
آن چیست تا پیش صاحب.ضبط رسیدم که آنچه را کسان می آوردند و آنچه را در 
خزینه‌ها وخانه‌ها بود می‌نوشت. گفت: «صبر کن تا ببینیم چه آورده‌ای ومن بارهارا 
فرود آوردم» معلوم شد باریکی دوجعبه است که در آن تاج خسرو بود که‌قطعه قطعه 
بود و آنرا بر دو ستون می آویختند وجواهر نشان بود وبار دیگری جسامه های 
نحسرو بود که به‌تن می کرده بود» از دیبای زربفت جواهرنشان و جواهرنشان غير 
دیبا,. 

مهلب گوید: قعقا ع‌بن عسمروبه تعاقب رفت وبه يك پارسی برخورد که 
حفاظت پارسیان می کرد و بجنگیدند واورا بکشت» همراه مقتول اسبی بود که دو 
صندوق بار داشت با دوغلاف که در یکی پنج شمشیر بود ودر دیگری شش‌شمشیر 
بود ودرصندوقها چندزره بود از آن جمله زره خسرو وزرة سر باپوشش پا ودست؛ 
وزره هرقل وزره خاقان وزره داهر وزره بهرام چوبین وزره سیاوخش وزره نعمان 
که آنچه را از پارسیان نبود در جنگهایی که باخاقان وهرقل و داهر داشته بودند 
گرفته بودند. 


زرة نعمان وبهرام.از,وقتی گر ينه .سند ومخالفت خسر و کرده بودند بجا 
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مانده بود. در یکی از غلافها شمشیر خسروبود وهرمز وقباد وفیروز وشمشیر های 
دیگر شمشیر هرقل وخاقان وداهروبهرام وسیاوخش ونعمان بود که همه راپیش‌سعد 
آورد. 

سعد گفت: «یکی از این شمشیرها را انتخاب کن»واوشمشیر هرقل‌را انتخاب 
کرد سعد زر بهرام را نیزبه اوداد و بقیه رابه‌گروه خرساء بخشید» اماشمشیرخسرو 
ونعمان را نگهداشت که پیش‌عمر فرستند» تا عربان این رابشنوند که آن د وکس را 


می‌شناخته بودند. دوشمشیر را بازیور وتاج وجامۀ خسرو جزوخمس نگهداشتند و 
پس از آن پیش‌عمرفرستادند تا مسلمانان ببینند وعربان بشنوند. به همین منظوربود 
که خالدبن‌سعید درجنگهای ارتداد شمشیر صمصامه را ازعمرو بن‌معدی کرب گرفت 
که عربان این را مایة ننک می‌دانستند. 

عصمة بن حارث‌ضبی گوید: جزو تعاقب کنندگان بودم وبه راهی می‌رفتم 
الاغبانی به راه می‌رفت که چون مرا دیدالاغ را براند وبه الاغبان دیگر رسید که 
جلو تراز او بود که از راه به درشدند والاغها را بر اندند وبه جویی رسیدند که‌پل آن 
شکسته بود وبماندند تا من رسیدم آنگاه جدا شدند ویکیشان به من تیرانداخت که 
بدوحمله بردم وخونش بریختم ودیگری بگریخت ومن دوالاغ را پیش صاحب 
ضبط آوردم» دوجعبه بود» در یکی اسبی طلایی بود بازین نقره که ینه بندودمبند 
وزین؛ ياقوت زمرد نشان بوده لگام اسب نیز چنین بود» با سواری از نقر جو اهر 
نشان. در جعبة دیگر شتری از نقره بود بادم بندو تنگ وافسار» باپسوزه‌بند طسلای 
ياقوت نشان که يك مرد ازطلای جواهر نشان بر آن بود و حسرو آنرا بردو ستون 
حامل تاج مينهاده بود. 

ابوعبدة عنبری‌گو ید: وقتی مسلمانان در مداین فرود آمدند وغنایم مضبوط 
فراهم آمد یکی بیامد وجعبه‌ای آورد وبه صاحب ضبط داد و اووهمراهانش گفتند : 


- ۴ ۳ ت‎ 
۳ SATE SL و ۳ از‎ ES 
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ثیست: » 

آنگاه گفتند: «آبا چیزی‌از آن برداشته‌ای؟» 

گفت: «بخدا اگر به رعایت‌خدانبود آنرا پیش‌شما نمی آوردم.» و بدانستند که 
مردی نيك اعتقاد است و گُفتند: «کیستی؟» 

گفت: «به شما نمی گویم که ستایش من گوبید» به دیگران نیز نمی گویم که 
تمجید من کنند حدا را ستایش می کنم وبه ثواب اوحشنودم» یکی را فرستادند که 


وی را تا پیش بارانش دنبال کرد ومعلوم شد که عامر بن‌عبدقیس بود. 

سعید گو بد:سعدمی گفت: «سپاه امین است اگر حرمت جنگاوران بدر نبسود 
می تُفتم که با وجود فضیلت بدریان بعضی از آنها در غنایمی که گر فتند دست‌بردند 
که‌دربارة این جماعت ندانستم و نشنیدم » 

جابر بنعبدالله گوید: به خدای ی که جزاو خدایی نیست »کسی از جنگاوران 
قادسیه را ندیدم که دنب و آخرت‌راباهم خواهد » سه نفر را متهم کردیم اما امانت و 
زهدشان را از حلل به دور دیدیم: طلیحة‌بن‌خو یلد بود وعمروبن‌معدیکرب‌وقیس‌بن 
کشوم 

قیس عجلی گوید: وقتی شمشیر خسرو و کمربند وزیور وی را پیش عمر 
آوردند گفت: «کسانی که این را تسلیم کرده‌اند مؤتمن بوده‌اند» 

علی گفت: «توخویشتن داری» رعیت نیز خویشتن دارشده » 

شعبی نیز گوبد: عمروقتی سلاح خسرورابدیدگفت: «کسانی که ابن را تسلیم 
کرده‌اند موتمن بوده‌اند .» 
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سخن از تقسیم غنایم مداین 
ميان جنگاوران که بکفته سیف 


شصت هز اد کس بوده‌اند. 


مهلب گوید: وقتی سعد در مداین فرود آمد و کس به تعقیب عجمان فرستاد؛ 
تعاقب کنندگان تا نهرو ان برفتند وباز گشتند ومش رکان سوی حلو انر فتند. سعدغنایم 
را پس از برداشت حمس میان کسان تقسیم کردکه به سوار دوازده هزار رسید » 
همه سوار بودند و کسی پیاده نبود واسب يدك در مداین بسیار بود. 

شعبی گوید: سعد از حمس غنایم به مردم سخت کوش ‌چیز داد اما افر اط 
ا 

و نیز گو ید : سعد خانه‌های مداین را ميان کسان تقسیم کرد که در آن سکونت 
گرفتند» صاحب ضبط عمروبن عمروم‌زنی بود ومامور تقسیم سلمان‌بن ربیعه بود . 
فتح مداین در صفرسال شانزدهم بود. 

گوید: وقتی سعد وارد مداین شد. نماز را تمام کرد و روزه‌گرفت و بگفت 
تا ابوان کسری را نماز گاه ایام عید کنندومنبری در آن نهاد و آنجا نماز می کرد و 
تصویردا همچنان بود و نماز جمعه نیز می کرد وچون عیدفطر آمد کفتند: « به صحرا 
روید که سنت درنماز دوعید چنین بوده است» 

سعد گفت: «همین‌جا نماز کنید) 

گوید: سعد آنجا نماز کرد و گفت: «بیرون دمکده وداخل آن یکیست» 

گوید: وقتی سعد در مداین فرود آمد ومنزلها را سیم کرد زد و فرزند 
کسان را بیاورد ودر خانه‌ها جای داد که وسایل داشت و در مداین اقامت داشتند تا 
ازجنگ جلولا و تکریت وموصل فراغت بافتند» آنگاه سو یکوفه رفتند . 


سعید گو ید سعد چمس را ف ا۰- آهرد وهرجه را که می‌خواست عمسرال ایی 
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شگفتی کند از جامه‌ها وزیور وشمشیر خسرووامثال آن» بر آن بیفزود با چیزها که 
دیدن آن برای‌عربان‌خوشایند بود. از حمس به کسان‌چیزد ادو پس از تقسیم ميان کسان 
وبرداشت خمس» فرش بجاماند که تقسیم آن میسر نبودء به مسلمانان گفت: «موافقید 
که چهار حمس آنرا به دلخواه واگذاریم و آنرا پیش عمر فرستیم که هرچه خو اهد 
کند که تقسیم آن میسر نیست و پیش ما اندك می‌نماید ودر نظر مسردم مدینه جلوه 
می کند؟» 

کفتند:ر«آری» برای خدا چنین کن» 

سعد فرش را براین قرار فرستاد. فرش شصت ذراع در شصت ذراع بسود. 


یکپارچه» به‌اندازة يك جريب که در آن رامهای مصور بود و آب‌نماها چون نهرها؛ 
ولابه‌لای آن همانند مروارید بود وحاشیه‌ها چون کشتزار و سبزه‌زار بهاران بود» 
از حربربرپودهای طلا که گلهای طلا و نقره وامثال آن داشت. 

وقتی فرش را پیش عمر آوردند » از خمس به کسان چیز داد و گفت: « از 
خمسها به همه جنگاورانی که حضور داشته‌اند با ميان حصول دوخمس کوشا 
بوده‌اند باید دادو گمان ندارم از حمس بسیار داده‌باشند. آنگاه خمس رابه‌مصارف 
آن تقسیم کرد و گفت: «دربار؛ این فرش چه رای می‌دهید؟ » 

جماعت همسخن شدند و گفتند: «اين را به رأی تو واگذاشته‌اند رأی تو 
چیست؟» 

اما علی گفت: « ای امیرمو‌منان » کار چنانست که گفتند» اما تأمل بايد که اگسر 
اکنون آنرا بپذیری فردا کسانی به دستاویز آن به ناحق چیزها بگیرند» 

عم ر گفت: «راست گفتی و اندرز دادی» و آنرا پاره پاره‌کرد و به کسان 
داد. 

عبدا لملك‌بن‌عمیر گوید : مسلمانان در جنگ مداین بهار کسری راگر فتند که 


سذکین بود و نتوانسته‌بودند, پبرند» آنر !۰ امیغ‌مستان کرده بودند که گل وسبزه‌نبود...,,.,,, 
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وچون میخو استندمی‌خو اری کنند» بر آن می نشستند که گوبی درباغی بودند» فرشی 
بودشصت‌درشصت» زمینه‌از طلابود وزینت آن نگین‌ها» ومیوة آن‌جواهر ابریشم و 
برگها از ابریشم و آب طلا بود وعربآنرا قطف‌می گفتند. 

گوید: و چون سعد غنایم را تقسیم کرد فرش بماند که تقسیم آن میسر نبود» 
پس مسلمانان را فراهم آورد وگفت: «خداوند دستهای شما را پر کرد» تفسیم این 
فرش مشکل است‌و کس‌تاب خریدن آن ندارد» ری من اینست که آنرا به امیرمومنان 
وا گذارید که‌هرچه خواهد کند» وجنان کردند. 


کوید: وچون فرش را در مدینه پیش عمر بردند» خوابی‌دیدو کسان رافراهم 
آورد وحمدوثنای خدا کرد ودربارة فرش رای خو است وقصه آنرا بگفت» بعضی‌ها 
گفتند آنرا بگیرد» بعضی دیگر به نسظر اوو اگذاشتند» بعضی دیگر رای مشخص 
نداشتند. علی که سکوت عمر را دید برخحاست و نزديك اورفت و گفت: « چراعسلم 
خود را جهل می کنی ویقین خود را به مقام شك می‌بری؟ از دنیا جز آن ندار ی که 
عطا کنی و از پیش برداری يا ببوشی وپاره‌کنی یا بخوری وناچی ز کنی » 

گفت: «راست گفتی» وفرش را پاره کرد ومیان کسان تقسیم کرد. يك‌پارةآن 
به علی رسید که به بیست هزار فروخت واز پاره‌های دیگر بهتر نبود. 

سعیدگوید: آنکه خمس مداین را برد بشیربن خصاصیه بود و آنکه‌عبرفتح 
را برد حلیس بن‌فلان اسدی بود » متصدی ضبط عمرو بود و متصدی تقسیم سلمان 
بود . 

گوید: وقتی فرش را تقسیم کردند» کسان در فضیلت جنگاوران قادسیه بسیار 
سخن کردند. عمر گفت: «اینان اعیان و برجستگان عربند که دین‌و بسزرگی را باهسم 
دارند» رزم آوران‌جنگهای پیشند و جنگاوران‌قادسیه.» 

گوید: وقتی زیور ولباس بار ودیگر لباسهای حسرورا که لباسهای متعدد 
داشت و برای هر مقام‌لیاسی بود- پیث سے آوردندگفت: «محلم را پیش‌من آر یمک 
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محلم تنومندترین عرب مدینه بود» تاج خسرورا برد و ستون چوبین برا وآویختند 
وقلاده و لباس زینت را به تن وی‌کردند وبرای تماشای مردم نشانیدند» عمر در او 
نگریست ومردم در اونگریستند وا ز کار ورونق دنیا چیزی شگفت‌دیدند . 

آنگاه محلم لباس دیگر خسرورا پوشید وبازچنان دیدند تا همه را به نوبت 
بپوشید. آنگاه سلاح خسروزا به وی پوشانید و شمشیر وی را بدو آویخت که وی 
را تماشاکردند. آنگاه شمشیر وسلاح را برگرفت و گفت: «بخدا کسانی که این‌چیزها 
را تسلیم کرده‌اند مردمی امین‌بوده‌اند» 

آنگاه عمر شمشیر خسرورا به محلم داد و گفت: « هرمسلمان ی که فریب دنیا 
خورد احمق است» مغرور دنیاهرچه بدست آردکم ازاین با همانند ایشست. مسلمان 


را از چیزی که خسرودر آن سبق برده وسودش ندهد وزیانش نکند چه فایده؟ 
خسروبه آنچه داشت از آعرت مشغول ماند وبرای شوهرزنش با شوهر دخترش با 
زن پسرش اندوخت وبرای خویش از پیش نفرستاد آنچه مرد ار پیش فرستد و 
زواید را بمصرف آن رساندبه کار اومی‌خورد و گر هبه کار آنسه کس می‌خورد؛ چه 
احمق است کسی که برای آنهافر اهم آرد یابر ای دشمنی ريشه برانداز.» 

نافع‌بن‌جبیر گوید: وقتی خمسها رسید وعمر سلاح وجامه‌ها وزیور خسرورا 
با شمشیر نعمان‌بن منذر بدیدگفت: «کسانی که این چیزها را تسلیم کرده‌اند مردمی 
امین بوده‌اند. نسب‌نعمان را به کی می‌رسانیدید؟ » 

جبیر گفت: «عربان نسب وی را به تیره های قنص می‌رسانند و از بنی‌عجم 
ابن قتص‌بود» 

عم رگفت: «شمشیر را بردار» و شمشیر را به اوب‌خشيد ومردم که عجم را 

گوید: عمرء سعدین‌مالك را پیشوای نماز وسالار جنک قلمرو متصرفیش 
کرد وخراح آبخوران فرات را به نعم! ید پسران عمرو بن‌مقرن سپرد وخر ا :م 
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آبخوران‌دجله را به‌نعمان‌سپرد واینان‌پلها زدند. آنگاه کنار رفتندو کار آ نهار ابه‌حذيفة 
ابن‌اسید وجا بر بن‌عمرومز نی‌دادند وپس از آن کارشان به حذیفة‌بن‌یمان و عشمان‌بن 
حنیف داده شد . 

طبری گوید: چنانکه در روایت ابن اسحاق وسیف آمده» جنگ جلولادرهمین 
سال» یعنی سال شانزدهم رخ داد. 


سخن از 
جنک جلو لا 


قیس بن‌ابی‌حازم گوید: وقتی در مداین اقامت گرفتیم‌وغنايم آنرا تقسیم کردیم 
وخمسها را پیش عمر فرستادیم و آنجا ببودیم خبر آمد که مهران در جلولا اردوزده 
وخند ق کنده ومردم موصل در تکریت اردوزده‌اند. 

ابوطیبة بجلی روایتی همانند این دارد با این اضافه که‌گوید: سعد این‌خبررا 
برای عمر نوشت وعمرنوشت که هاشم‌بن‌عتبه را با دوازده هزار کس سوی جلولا 
فرست ومقدمةً سپاه اورا به قفا ع‌ین‌عسمروده ومیسمنه را به سعربن‌مالك شپار و 
میسره اورا به عمرو بن‌مالك بن‌عتبه سپار وعمروبن جهنی را به دنبالهٌ وی‌گمار. 

مهلب گوید: و نیز عمربه سعد نوشت که اگر خدادوسپاه» سپاه مهران و سپاه 
انطاق را هزيمت کرد» قعقاع را بفرست که مابین سواد وجبل درحدود سواد شما 
موضحگیرد. 

گوید: وقصة سپاه جلولا چنان بودکه وقتی عجمان از مداین گربختند وبه 
جلولا رسیدند که راه مردم آذر بیجان و باب ومردم‌جبال وفارس جدا می‌شد» یکدیگر 
را به‌ملامت گرفتند و گفتند: «اگر متفرق شوید هرگز فراهم نشوید. اينك‌جایی است 
ات بح بیایید برضد عربان همسخن شویم وبا آنها بجنگیم 
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کرده‌ایم ومعذور باشیم.» 

آنگاه خندق زدند و آنجا به دور مهران رازی فراهم شدند. 

بزدگرد نیز به حلوان رسید و آنجا فرود آمد و مردان فرستاد و امال دادو 
جماعت درپناه خندقشان بماندند که اطراف آن بجز راهها خارهای چوبین ریخته 


بودند. 

شعبی گوید: ابوبکر تا وقتی بمرد از مرتد شدگا ن كمك نمی گرفت» عمر از 
آنهاکمك‌گرفت اما بهیچکس از آنها جز برده نفرو کمتر سالاری نمی‌داد وتا وقتی 
در میان صحابیان مرد با کفایت بود سالاری جنگها را به آنها میداد و گرنه به تابعان 
میداد و آنها که در ایام ارتداد قیام کرده بودند امید سالاری ناشن وهمه سران‌اهل 
ار تداد در حاشیه بودند تا اسلام‌بسط گرفت. 

سعد‌گوید: در صفر سال شانزدهم هاشم‌بن‌عتبه با دوازده هزار کس وازجمله 
سران مهاجر وانصار و بزرگان عرب از مرتدشدگان ومرتد نشدگاد» روان شد و 
چهار روزه از مداین به جلولا رسیدوسپاه پارسیان را محاصره کر د . پارسیان دفع- 
الوقت می کردند وهروقت می‌خو استند بیرون می‌شدند» مسلمانان‌در جلولا هشتاد 
باربر آنها حمله بردند وپیوسته خدا ۰سلمانان را ظفر میداد» مشر کان از خار همای 


چوبی نتیجه نبردند وخارهای آهنی بکار بردند. 

بطان‌بن بشر گو ید: وقتی هاشم در جلولا در مقابل مهران فرود آمد پارسیان را 
در محوطة خندقشان محاصره کرد و آنها باسر گرانی و گردنفرازی بمقابلً‌سلمانان 
ميامدند. هاشم با کسان سخن می کرد ومی گفت: « این منزلگاهی است که‌از پس آن 
منز لهاست» سعد پیوسته سوار به كمك او می‌فرستاد. عاقبت فارسیان آمادةٌ جنک 
مسلمانان شدند و برون شدند و هاشم باکسان سخن کرد و گفت: «در راه خدانيك 
بکوشید که‌پاداش وغنیمت شما را کاءل دهد» برای خدا کار کنید» 
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جا را تاريك کرد و چاره‌ای جز ترکث نبردگاه نبود » سواران پارسی در خندق 
افتادند و بناچار بر کنار خندقگذر گاهها کردند که اسبان از آن بالا رود و بدینسان 
حصار خویش را تباه کردند ومسلمانان‌از ماجرا خبریافتند و گفتند: «بار دیگرسوی 
آنهارویم وداخل‌حصار شویم یاجان‌بدهیم .» 

وچون بار دیگر مسلمانان حمله بردند پارسیان بیرون شدند وبه دور خندق 


آنجا که مسلمانان بودند خارهای آهنین ریختند تا اسبان سوی‌آنها نرود وبرای 
عبور جایی و اگذاشتند واز آنجا سوی مسلمانانآمدند و سخت بجنگیدند که هر گز 
نظیر آن رخ نداده بود مگر در لیلةالهریر» اما این جنگ سریعتر ومجدانه‌تربود. 

وچنان شد که قعقا ع‌بن‌عمرودر جهت حملةً عویش به مدخل خندق رسید و 
آنجا را بگرفت وبگفت تا منادی ندادهد که ای‌گروه مسلمانان اينك سالارشماوارد 
خندق پارسیان شده و آنجا راگرفته سوی اوروید وپارسیانی که ميان شماوسالارتان 
هستند مانع دخول خندق نشو ند. 

قعقاع چنین گفته بود که مسلمانان را دلگرم کند» آنها نیزحمله بردند و تردید 
نداشتند که هاشم در خندق است ودر مقابل حملةٌآنها مقاومتی نشد تا به درخعندق 
رسیدند که‌قعقا ع‌بن‌عمرو آنجا راگرفته بود و مشر کان از راست وچپ ازعرصه‌های 
مجاور خندق فراری شدند ودچار بلیه‌ای شدند که بر ای‌مسلمانان فراهم کرده‌بودند 
ومر کبهایشان لنگ شد وپیاده‌گر یزان شدند ومسلمانان تعقیبشان کردند وجز معدودی 
ناچیز از آنها جان به در نبردند» خدا در آنروز بکصد هزار از آنها را بکشت و 
کشتگان همه عرصه را پوشانیده بود به این جهت جلولا نام گرفت از ب سکشته که 
دست را پوشانیده بود که نمودار جلال جنگ بود. 

عبیدالله‌بن‌محفز به نقل از پدرش‌گوید: من جزو نخستین دستۀ سپاه بودم که 
وارد ساباط وسیاهچال‌آن شدند وجزو نخستین دسته سپاه بودم که از دجله گذشتندو 
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تقسیم ميشد همه را به نوامی‌رسانید که جو اهر نشان بود و آنرا تسلیم کردم. اندکی 
در مداین مانده بودیم که خبر آمد که عجمان در جلولاگروهی بزر ک برضدما فراهم 
آورده‌اند وزن وفرزند را به جبال فرستاده‌اند واموال را نگهداشته‌اند . 
سعد.عمرو بن‌مالك را سوی آنها فرستاد» همه سپاه مسلمانان در جنگ جلولا 
دوازده هزار کس بود مقدمه‌دار سپاه قعقا عبن‌عمروبود وسران سپاه ویکه سواران 
آمده بودند» وقتی سپاه به بابل مهرود رسید دهقان آنجا با عمروصلح کرد که یك 
جریب زمین را با درم‌فرش کند وچنین کرد و بااوصلح کرد و از آنجابرفت‌تابه‌جلولا 
رسید ودید که پارسیان خندق زده‌اند ودر محوطة خندق حصاری شده‌اند و 


امو الشان با آنهاست وپیمان کرده‌اند وبه آتش قسم خورده‌اند که فرارنکنند . 

گوید : مسله‌انان نزديك آنها فرود آمدند. برای مشر کان همه‌روزه از حلوان 
كمك می‌رسید وشاه همه مردم جبال را که بکمك وی می آمدند به‌کمك آننها 
می‌فرستاد. مسلمانان از سعد كمك خواستند که‌دو یست سوار به کمکشان فرستاد» پس 
از آن دوست سوار دیگر» سپس دو یست‌سوار دیگر. 

وقتی پارسیان متوجه شدند که‌برای مسلما نان كمك می‌رسد»‌جنک آغاز کردند 
سالار سواران مسلمان طلیحةین فلان بود» از طایفة بنی‌عبدالدار» سالار سواران 
عجم خرزاد پسر خرهرمز بود. جنگی سخت شد که هر گز مسلمانان نظیر آن ندیده 
بودند. تیرها را تمام کردند» نیسزه‌ها شکسته شد وبه شمشیرها و تبرزین‌ها متوسل 
شدند. 

از آغاز روز تا ظهر چنین بود وچون وقت نماز رسید مردم به اشاره نماز 
کردند ومیان دونماز بودند که‌گروهی از پارسیان عقب‌نشستند و گروه دیگر بیامد و 


جایآنراگرفت. 
قعقا عبن حمرورو به کسان کرد و گفت:«آیا از اين بيمناك شدید؟» 
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مکر آنکه تأخیر باشد.» 

قعقاع گفت: «ما حمله می‌بریم وباآنها جنگ می کنیم ودست‌برنمی‌داریم و 
باز نمی‌مانیم تا خدا میان ما حکم کند» به‌یکباره بر آنها حمله کنید وبا آنهادر آميزید 
وهيچيك از شماکوتاهی نکند.» 

این بگفت وحمله‌برد که‌پارسیان‌عقب رفتند وتادرخندق توقف نکرد. دراین 
اثناشب‌در آمد وپارسیان راه‌چپ وراست گرفتند. طلیحه وقیس‌بن‌مکشو ح وعمروبن 
معدی کرب وحجربن‌عدی همراه كمك آمده‌بودند» ووقتی رسیدنا. که به‌سبب‌رسیدن 
شب دست کشیده بودند» امامنادی قعقا عبن‌عمروندا داد: شما از جنگدست‌می کشید 
وسالارتان در خندق است. مشر کان روبه فرار نهادند ومسلمانان حمله‌بردند. 

گوید: من وارد حندق می‌شوم وبه‌عیمه‌ای می‌روم که‌لوازم وجامه‌در آن‌است 
وفراشی یر کسی کشیده که آنرا پس می‌زنم زنی است چون غزال به‌زیبایی حورشید 
که اورا با جامه‌هایش گرفتم وجامه‌ها را تسلیم کردم ودربارة آن چندان کوشیدم‌تا از 
آن من شدواز او فرز ند آوردم. 

حمادبن فلان برجمی گوید: آنروز خارجةبن صلت شتری به دست آورد که از 
طلا یا نقره مروارید و ياقوت نشان بود همانند بزغاله و چون به زمین جای 
می‌گرفت مردی از طلای مرصح بر آن نمودار میشد وشترو مرد را بیاورد و تسلیم 
کد 

عقبة بن مکرم گوید: هاشم؛ قعقا عبن‌عمرورا به تعقیب فرستاد واوبه تعقیسب 
پارسیان تاخانقین رفت. وچون یزدگرد از هزیمت خبر یافت از حلوان سوی‌جبال 
رفت وقعقا ع به حلوان رفت از آنرو که عمربه سعد نوشته بود اگر خدا این دو سپاه 
یعنی سپاه مهران وسپاه انطاق را هزیمت کرد قعقاع را بفرست تا ميان سواد وجبل 
Es:‏ اقامت گیرد. وقعقاع با سپاهی از بزاکندگان فال وز نوا , 
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سعد از مداین‌به کوفه رفت‌قعقاع بدوپیوست وقباد را که‌از عجمان‌بود واصل وی از 
خحراسان بود بر مرز گماشت و از غنایم آن به کسانی که حضور داشتند و بمضی 
کسانی که‌در مداین بودند چیزداد. 

گوید: در این باب همسخن بودند وچون خبر فتح جلولاو اقامت قعقاع را 
در حلوان برای عهر نوشتند از او اجازه خواستند که پارسیان‌را تعقیب کنند » اما 
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عمر دریغ کرد وگفت: «دلم می‌خواست ميان سواد وجبل سدی بو د که آنها سوی 
ما نیایند وما سو ی نها نرویم. از آن روستاها سواد برای مابس» سلامت مسلمانان 
را بر غنایم ترجیح می‌دهیم.» 

گوید: وقتی هاشم قعقاع را به تعقیب پارسیان فرستاة در خانقین به مهسران 
رسید واورا بکشت» به فیروزان نیز رسید که از اسب فرودآمد وبه تپه‌ها پناه‌بسردو 
اسب خود را رها کرد. 

قعقا ع اسیرانی گرفت وپیش هاشم فرستاد که آنرا جزوغنايم تقسیم کردند که 
بزنی گر فته‌شدند وبرای مسلمانان فرزند آوردند. این اسیران به‌جلولا انتساب یافتند» 
و آنها را اسیران جلولا می گفتند» از جمله مادر شعبی بود که به یکی ازمردم‌بنی‌عبس 
رسیده بود وبرای اوفرزند آورد وچون مرد عبسی بمرد؛ به شراحیل رسید وعامررا 
آورد که در بنی‌عبس بزرگ شد. 

مهلب گوید: از تقسیم غنایم جلولا به سواران نه‌هزار نه‌هزار رسید و هسفت 
چهارپا. خمسها را هاشم پیش‌سعد برد. 

شعبی گوید: خداوند هرچه‌رادرجلولا در اردو گاه‌پارسیان‌بود باسازو بر گشان 
وهمة چهار پایان بجز اند کی غنیمت مسلمانان کرد و از اموال خویش چیزی به در 
نبردند. تقسیم غنایم بوسیلة سلمان‌بن‌ربیعه انجام شد که ضبط وتقسیم به عهدة او 
بود» بهمین جهت عربان او را سلمان خیل می‌نامیدندبسبب آنکه اسبان را تقسیم 
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بود. سهم سوار ازغنايم جلولا همانند سهم مداین بود. 

گوید: آنچه درجلولا تقسیم شد سی‌هزارهزار بود وخمس» شش هزار هزار 
بو 

سعید گوید: سعد از خمس‌های جلولا به سخ ت کوشانی که حضور داشتند و 
سخت کوشانی که در مداین بودند چیز داد و طلا و نقره و آبگینه و جامه های ‏ 
حمس را با قضاعیبن‌عمرودئلی فرستاد و اسیران را با ابومسفرزاسود فرستاد که 
ببردند. 

محمدبن‌عمرو گوید: خمسها را با قضاعی وابومفرز فرستاد وحساب رابا 
زیادبن ابی‌سفیان‌فررستاد واوبود که برای کسان می‌نوشت ودفتر مسی کرد وچون به 
نزد عمر رسیدند زیاد با عمر دربارة آنچه آورده بود سخن کرد ووصف آن بگفت. 

عم رگفت: «می‌توانی در ميان کسان به‌پاخیزی و آنچه بامن گفتی بگویی.» 

گفت: «بخدا روی زمین برای من کسی پرمهابت‌تر از تسونیست » چگونه 
نتوانم با دیگران سخن کنم» وبا کسان دربارۀ چیزها که گرفته بودند و کارها که کرده 
بودند واینکه اجازه می‌خو اهند در دیار پارسیان پیش روند سخن کرد عمرگفت : 
«بخدا این سختور تواناست» آنگاه شعری خواند که مضمون‌آن چنین بود: 

«سپاه ما با اعمال خویش 

زبان ما راگشودند .» 

ابوسلمه گوید: وقتی خمسهای جلولا را پیش عمر آوردند» گفت: «بخدا 
زیر سقفی‌نماند تاآنرا تقسیم کنم» 

شبانگاه عبدالرحمان‌بن‌عوف وعبدالله‌بن‌ارقم » آن را که در صحن مسجد بود 
نگهبانی کردند وصبحگاهان عمرو کسان بیامدند » عمر سرپوش راکه سفره های 
چرمین بود 3 دوک آن ب رکشید وچون ياقوت وزمرد وجواهر را دید دگریه کرد ۰ 
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است.» 

عمر گفت: «بخدا براین نمی گریم » اما خحدا این چیزها را به قومی ندهد 
مگر آنکه حسودی آرند و دشمنی کنند و چون حسودی کنند به جان همدیگر 
افتند. » 


گوید: عمر دربارژ خمسهای قادسیه دچار اشکال شد آنگاه به این نتیجه‌رسید 


که همه غنیمت خدا داده یعنی حمس را میان مستحقانش تقسیم کند» خمس جلولا 
را فیز بااطلاع وم‌شورت واجماع مسلمانان» چوندخه‌س‌قادسیه کرد وبه بضی»ردم 
مدینه از آن چیز داد. 

عمرو گوید: سعدمردمی را که آن سوی مداین بودند فراهم آورد و بگفت‌تا 
شمار کنند که همگی‌یکصدوسی و چندهز ار بودند‌ساما نان‌نیز سی‌وچند هزار خانوار 
بودند وچنان دید که‌هرسه‌تن از آنها به یکی‌می‌رسد ودراین‌باب به‌عمر نوشت» عمر 
بدو نوشت که کشاورزان را به حال خویش گذار مگر آنها که به جنگ آمده‌اند یا از 
طرف‌تو سوی دشمن گریخته‌اند و گیرشانآورده‌ای» با آنها چنان کن که بیش‌ازاین با 
کشاورزان کرده‌ای و چسون دربار؛‌گروهی چیسزی نوشتم با امثالشان نیز همان 

سعد به‌عمر دربارغیر کشاورزان‌نامه نوشت وجوابآمد که کارغیر کشاورزان 
تا وقتی‌غنیمت نشده یعنی تقسیم نکرده‌اید به نظر خودتان است جنگاورانی 
که زمین خود را رها کرده وخالی گذاشته‌اند متعلق به شماست اگر دعو تشان 
کردید وجزیه از آنها پذیرفتید وپیش از تقسیم پسشان آوردید؛ ذمی بشمار آیند.اگر 
دعو تشان نکردید غنیمت است و به غنیمت‌گیر ان تعلق دارد.. 

گوید: جنگاوران جلولا بیشتر از همه زمیسن به غنیمت بسردند که غنیمست 
ماورای نهروان خا ص آنها بود و بادیگران در غنایم پیش شريك بودند . 
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بر کشاورزان وهمه کسانی که باز آمدند وذمی شدند حراج نهادند . اموال خاندان 
خسرو و کسانی راکه با آنها رفته بودند مصادره کردند وغضیمت غنیمت گیران شد 


فروش اراضی مابین جبل تاجبل عرب را یکسان یعنی غیر غنیمت‌گیران روا 
ندانستند ومسلمانان آنرا چنانکه‌بودو گذاشتند وتقسیم نکردند که تقسیم میسر نشد 


بیشه‌ها ومردابها و آتشکده‌ها وراههای برید و اموال‌عسرو و کسانی که‌با وی رف:ه 
بودند و اموال مقتولان و آسیاها از آنجمله بود. 


بعدهاء بعض مردم تنگدست از ولایتدارانتقاضای تقسیم آنرا داشتند اما 
عامة جماعت مانسع آن‌بود که به رأی آنها کار می کردند و تقاضای کسان را 
نمی‌پذیرفتند و می گفتند: «اگر اخحتلاف درمیانه نبود» می کردیم.» اگر در این تقاضا 
همسخن بو دندمیا نشان‌تقسیم‌شده بود. 

ماهان‌گوید: هيچيك از مردم سو اد به پیمانی که‌میان آنها و جنگاوران‌پیش از 
قادسیه بود باقی نه‌اندند مگر اهل چند دهکده که به جنگ تصرف شده بود»‌همگی 
جز این چند دهکده پیمان شکستند وچون دعوت شدند و باز آمدندذمی‌شدند که‌جزیه 
دهند ودر پناد باشند » مگر خاندان خسرو و کسانی که‌با آنها رفته بودند. زمینهای 
»)بین حلوان تا عراق مصادره شده بود وعمر از همه روستا به سواد رضایت داد. 

گوید: در بارةٌاراضی مصادره شده به عمر نوشتند که نوشت اراضی مصادره 
شده را میان غنیمت‌گیران تقسیم کنید: چهار خمس برای سپاه ويك خمس برای 
مستحقان خمس» اگر خواهند آنجااقامت گیرند» به آنها تعلق دارد . 

گوید: وچون کار را به رأی غنیمت‌گیر ان‌گذاشت چنان دیسدند که در دیار 
عجم پراکنده نشوند و آنرا به همان حال نهادندوبه کس که مورد رضایت همگان‌بود 
می‌سپردند وهرسال حاصل آنرا تقسیم می کردند و کار آن به عهدة کسی بو د که‌مورد 
رضایت همگان بود و جزیر سالاران قوم همسخن نمیشدند» در مداین چنین‌بود؛ در 
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ابوطلیبه گوید: عمر نوشت: «با هم باشید که اگر چنین نکنید با پیشرفت کار 
دچار مشکل شوید؛ آنچه را برعهده داشتم ادا کردم. خدایا ترا به شهادت می گیرم» 
شاهد من باش-» 

ولیدبن‌عبدالله‌بنةل از پدرش گوید: کشاورزان به راههاو پلهاو کشت‌وراهنمابی 
می‌پرداختند و به اندازة توانشان جزبه می‌دادند ودهقانان جزیه‌میدادند وبه‌کار آبادی 


می‌پرداعتند وهمگی راهنمایی وضیافت «هاجران مسافر را به‌عهده داشتندوضیافت 
غنیمت گیران بخصوص موروثی بود. 

ماهان‌گوید: فتح جلولا در اوایل‌ذی‌قعده سال شانزدهم بود واز قادسیه تا 
جلولا نه ماه بود. 

عمرو گوید : ترتیب صلح عمر با اهل ذمه چنین بودکه اگر به نفع دشمن با 
مسامانان خیانت کردند حمابت از آنها برداشته شود واگر به مسلمانی ناسزاگفتند 
عقو بت بینند واگر با مسلمانی جنگ کردند کشته شوند» حمای تآنهابعهدعمراست 
وعمر در مقابل پیمانداران برای خرابی سپاه تعهدی ندارد. 

ماهان‌گوید: در جلولا مردم ری از همه پارسیان تیره روزتر بودند که‌حفاظت 
پارسیان را به عهده داشتندمردم ری در جنگ جلولا نابود شدند . 

عمرو گوید: وقتی جنگاوران جلولا سوی مداین باز گشتند در تیولهایشان 
مقام گرفتند و سواد ۰شمول <مایت بود گر اموال خاندان خسرو و کسانی که 
به اصرار با آنها مانده بود. 

گوبد: وقتی پارسیان گفتار عمر و رأی او را درباره‌سواد و آن سوی سواد 
بدانستندگفتند: «ما نیز بدین رضایت داریم» بومیان هیچ محلی رضایت ندارند که 
کس روستایشان را بگیرد ۰» 

ابر اهیم بن‌یزید گوید: فروش زمینهای مابین حلوان و قادسیه که مصادره شده 
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مغیرةبن‌شبل گوید: جریر از زمین مصادره شده سواد ب رکنار فرات خرید و 
چون پیش عمر رفت بدوخبر داد واين معامله را ردکرد و نبسندید واز خریدچیزی 
کهمیان صاحبانش تقسیم نشده بود نهی کرد . 

محمد بن قیس گوید: به‌شعبی گفتم: «سواد به‌جنگ گر فته‌شد؟» 

گفت: «آری»همةً سرزم‌ین» بجز بعضی قلعه‌ها وحصارها که بعضی به صلسح 
تسلیم شد وبعضی به‌جنگ» 

گفتم: «آیا مردم سواد پیش از آنکه فرا ر کنند ذمی‌بودند؟ » 

کفت: «نه ولی وقتی دعوت‌شدند و به‌پرداعت خراج رضایت دادندو از آنها 
گرفته شد» ذمی‌شدند.» 

حبیب‌بن ابی‌ثابت گوید: ديچيك از مردم‌سواد پیمانی نداشتند مگربنی‌صلوبا 
و مردم حیره و بعض دهکده:های فرات» آنگاه‌خیانت کردند وپس از خیانت‌دعوتشان 
کردند که ذمی‌شوند . 

سعید گوید: عمر رضی‌الله‌عنه به‌سعد نوشت: «اگر خداوند جلولا را برای 
شماگشود» قعقا ع بن‌عمرورابدنبال پارسیان‌روان کن تا در حلوان مقام گیرد وحفاظ 
مسلمانان باشد که خدا سواد را ct‏ دارد. قعقاع‌بن‌عمرو با سپاهی از 
پراکندگان قبایل و عجمان به تعقیب‌پارسیان تا خانقین رفت واسیر گرفت وازمردان 
جنگی هرچه به دست آورد بکشت » مهران کشته شد وفیزران جان‌برد. 

وچون یزدگرد از هزيمت سپاه جلولاو کشته شدن مهران خبر یافت ازحلوان 
به آهنگت ری برون شد ودر حلوان سپاهی به سالاری خسروشنوم بجا نهاد . 

گوید: قعقاع پیش رفت تا به قصر شیرین رسید كه‌يك‌فرسخی حلوان بود و 
خسروشنوم به آهنگ وی‌برون‌شد وزینبی» دهقان‌حلو ان راپیش فرستاد که‌قعقا با او 
تلافی کرد و جنگ انداختند وزینبی کشته شدوعمیرةبن‌طارق وعبدالله دعوی‌قتل وی 


اهر ام زا ات وا 
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کی ود خسروشنوم فراری شد وء‌سلمانان‌بر حلوان تساطیافتند وقعقا ع عجمان 
را آنجا فرود آورد وقباد را سالارشان کرد قعقا ع رفتگان رادعوت کرد که‌بيامدند و 
تعهد جزیه کردند و اوهم‌چنان سالار مرزووجزیه بود تا وقتی که سعد از مداین‌سوی 
کوفه رفت و قعقاع بدو پسیوست و قباد راکه اصل وی از خراسان بود بسمرز 
بگفتة سیف‌فتح تکریت در همین سال یعنی سال شانزدهم در ماه‌جمادی‌رخ 


داد. 


7 
فتح نکر .بت 

و لبدبن‌عبدالله گوید: سغد دربارة اجتماع مردم موصل بر انطاق و آمدن وی 
به تکریت وخندق زدنآنجا برای حفظ سرزمین وهم دربار؛ اجتماع سپاه جلولا 
بدورمهران نامه نوشته بود . 

عمر درباب جلولا چنان نوشت که گفتیم ودربار؛ تکریت و اجتما ع اهل‌موصل 
به دور انطاق نوشت که عبدالله‌بن معتم را سوی انطاق فرست ربعی‌بن‌افکل عنزی 
را بر مقدمة وی گمار ومیمنه را به حارث بن‌حسان ذهلی سپار ومیسره را به فرات 
ابن حیان‌عجلی سپار» دنباله‌دار وی هانی بن قیس‌باشدوسالار سواران عرفجةبن‌هرئمه 
باشد . 

گوید : عبدالله‌ین‌معتم با پنجهزار کس از مداین روان شد وچهار روزه تا 
تکریت رفت ودر مقابل انطاق فرودآمد که رومیان وطایفةًایادو تغلب ونمروشهارجه 
با وی بودند وخندق زده بودند. عبدالله چهل‌روز آنها را محاصره کرد وبیست و - 
چهار تلاقی‌شد شو کت ایشان از مردم‌جلولا کمتر بودو کارشان زودتر به پایان‌رسید. 
عبداللهبن معتم کسان بر گماشت ,که عربان.. .۱ :یت کنند که وی رابرضد رومیان‌باری 


حطس ۳۵ 


a 
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دهند که چیزی را از اونهان نمی‌داشتند. 

گوید: وچون رومیان دیدند که هروقت تلاقی شود به ضرر آنهاست ودزهمةً 
حمله‌ها هزیمت می‌شوند» سران حویش را رها کردند و کالای خود را به کشتی‌ها 
بردند وخبر گیران تغلب وایاد ونمرعبدالله‌بن معتم را خبر کردند وبرای عربان صلح 
خواستند و گفتند که دعوت وی را می‌پذیرند» عبدالله کس فرستاد وپیغام داد که اگر 


راست می‌گویید شهادت دهید که خدایی جز خدای یگانه نیست ومحمد پیمبر خدا 
است وبه آنچه از پیش خدا آورده اقرا ر کنید» آنگاه رای خویش را باما بگوبید. 

خبرگیران برفتند وخبر مسلمانی آنها را آوردند» عبدالله آنها را پس فرستاد 
و گفت: «وقتی تکبیر ما را شنیدید بدانید که به‌گذرهای مجاور خویش‌حمله‌برده‌ایم 
که از آنجا به قوم در آبیم» شما نیز گذرهای مجاور دجله را بگیرید وتکبیرگوییدو 
هر که ر اتوانستید بکشید.» 

گوید: فرستادگان برفتند و قرار براین نهادند آنگاه عبدالله ومسلمانان از 
ناحية خود حمله بردند و گذرها راگرفتند وتکبی رگفتند» مردم تغلب وایاد و نمر نیز 
تکبیر گفتند و گذرها راگرفتند وقوم پنداشتند که مسلمانان از پشت سر آمده‌اند واز 
طرف دجله‌حمله آورده‌اند وسوی گذرها یی که‌مسلمانانآ نجا بودند دویدندوشمشیرها 
به کارافتاد: شمشیرهای مسلمانان از پیش روی وشمشیر های ربعیان که همان‌شب 
مسلمان شده بودند از پشت سر واز مردم‌عندق کس جان به‌درنبردمگر مردم تغلب 
وایاد ونمز که‌مسلمان شده بودند. 

گوید:وچنان بود که عمربه سعددستور داده بوداگر آنها هزیمت شدندعبدالله 
ابن‌معتم و ابن افکل‌عنزی‌را سوی‌حصنین‌فرستد. سعدعبدالله‌ابن افکل راسوی حصنین 
فرستاد وراه را بست و گفت: «شتابان برو که خبر پیش از تونرسد » تا نیم روز راه 
سپار وشب‌درحر کت باش.» مردم تغلب وایاد ونمر را نیز همراه وی کرد که آنها را 
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وابن‌ذی‌السنینه قتیل الکلاب وابن‌حجیر ایادی و بشربن ابی‌حوط با هم سالار جع 
بودند وپیش از آنکه خبر رسد به‌حصنین رسیدند و چون نزديك آنجا رسیدند عتبة 
ابن‌وعل‌را پیش فرستادند که از ظفر وغنیمت وباز گشت سخن آورد. پس از آن 
ذوالقرط رسید. پس از آن ذوالسنینه رسید پس از آن ابن‌حجیر رسید پس از آن 
بشر رسید و بدرها ایستادند و آنر اگرفتند وتندروان سپاه با ربعی‌بن‌افکل‌در رسیدند 
وبه حصنین تاختند و آنرا بگرفتند وندای‌صلح دادند که‌هر که پذیرفت بماندوهر که 
نپذیرفت فراری شد.وچون عبدالله‌بن‌معتم در رسید آنها را که رفته بورندبازخواند 
وصلح آنها را که مانده بودند معتبر دانست» فراریان باز آمدند و ماندگان خوشدل 


شدندوهمه ذمی شدند ومشمول حمایت شدند . 


سح 


گوید: درتکریت ضمن تقسیم» به سوار سه‌هزار در-هم دادند وپیاده را هزار 
درهم دادند» خمسها را با فرات‌بن‌حیان فرستادند وخبر فتح را با حسارثبن‌حسان 
فرستادند» امور جنگ موصل با ربعی‌بن‌افکل ثد و کار خراج با عرفجةبن هرئمه 
و 

فتح ماسبذان نیز در همین سال یعنی سال شانزدهم بود . 
سخن از 
فتح ماسذان 

سعدگوید : وقتی هاشم‌بن‌عتبه از جلولا به مداین باز گشت »سعد خبر یافت 
که آذین پسر هرمز جمعی رافراهم آورده وسوی‌دشت آمده‌واین را برای‌عمر نوشت. 
عمر نوش ت که ضرارین‌خطاب را با سپاهی سوی‌آنها فرست. ابن‌هذیل اسدی را 
برمقدمة وی‌گمار ودو پهلو را به عبدالله‌بن‌وهب راسبی وابستةً بجیله و مضارب‌بسن 
فلان‌عجلی سپار» ضراربن خطاب که از طایفة بنی محارب بود با سپاه بسرفت وابن 
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تلاقی شد وجنگ انداختند ومسلمانان به مشر کان تاختند وضراربن خطاب سلم‌پسر 
هرمزان را بگرفت واسیر کرد» سپاهش هزیمت شد واورا پیش آورد وگردنش‌بزو» 
آنگاه به تعقیب هزیمت شدگان رفت تا به سیروان رسید» ماسبذان‌بجنگک گشوده‌شد 
ومردمش سویکوهستان گریختند و آنها را بخواند که باز آمدند و آنجا بود تاسعداز 


مداین برفت وکس به طلب اوفرستاد که به کوفه رفت وابسن‌هذیل را در ماسبذان 


جانشین خویش کرد و ما سبذان یکی ازمرزهای کوفه بود وهم در این سال» درماه 
رجب جنگ قرقیسا رخ داد. 


سخن از 
جنگ قر قسیا 

سعید گوید: وقتی هاشم‌بن‌عتبه از جلولا سوی مداین بازگشت جمعی ازمردم 
جزبره فراهم آمده بودند وهرقل را برضذاهل‌حمص کمك دادند وسپاهی سوی‌مردم 
هیت فرستادند وسعد این را برای عمر نوشت عمر بدونوش ت که عمروبن مالك‌بن 
عتبه را با سپاهی سوی‌آنها فرست حارث‌بن‌یزیدعامری را بر مقدمة وی گمار و 
پهلوی وی را به‌ربعی‌بن‌عامر ومالكبن حبیب‌سپار. 

گوید: عمروبن مالك با سپامی آهنگ هی ت کرد و حارث‌بسن‌یزید را پیش 
فرستاد که در مقابل جماعت هيت فرود آم د که خندق زده بودندءوجون عمرودید که 
قوم در محوطة حندق حصاری شده‌اند» کار را طولانی دیدوخیمه‌ها را چنانکه بود 
واگذاشت وخالدبن‌يزید را به محاصرة قوم آنجا نهاد وبا يك نیمه سپاه راهی شد 
که غافلگیر سوی‌قرقیسیا باز گردد » و آنجارا به جنگ گرفت و مردمش جزیه 
پدیرفتند. 

عمرو به‌حارث بن‌یزید نوشت: اگر پذیرفتند به حال خودشان واگذار که‌برون 
أف و که له ور la‏ فان ES a‏ ها ی FETE E‏ 
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خویش بگویم وچون قوم پذیرفتنده سپاه پیش عمرو باز گشت وعجمان‌به مردم‌دیار 
خویش پیوستند. 

واقدی‌گوید: در این سال عمر» ابومحجن ثقفی را سوی باضع تبعید کرد . 

گوید: وهم در این سال» ابن عمر» صفیه دختر ابی‌عبید را به زنی گرفت. 

گوید: وهم‌در این‌سال‌درمحرم؛ماریه کنیز فرز ند آوردة پیمبر صلی | للهعلیه‌ وسلم» 
مادر ابراهیم در گذشت وعمر براونماز کرد ودر بقیع به‌خا کش سپرد . 

گوید: وهم‌در این‌سال» در ماه ربیع‌الاول تاریخ نهادند. 

ابن‌مسیب‌گوید: نخستین کسی که تاریخ نهاد عمر بود واین» دوسال ونیم 
گذشته از خلافت وی بود که سال‌شانزدهم هجرت بود واین کاررا به مشورت‌علی 
ابن‌ابی‌طالب کرد. 

گوید: عمربن‌خطاب مردم را فراهم آورد و گفت: «تاریخ از چه روزنهیم؟» 

علی گفت: «از روزی که پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم هجرت کرد و سرزمین 
مشر کان را ترك کرد» 

وعمرچنین کرد. 

ابن‌عباس گوید: تاریخ از سالی بود که پیمبر خد اصلی اللهعلیه‌وسلم به مدینه 
آمد ودر آن سال عبدالله‌بن‌زبیر تو لد بافت . 


در همین سال عمربن‌خطاب سالار حج بود و به گفتةٌ و اقدی زیدین‌ثابت‌را در 
مدینه جانشین کرد. 

در این‌سال عامل عمر برمکه عتاب‌بن‌اسید بود. 

وعامل‌طایث عشمان‌بنابی‌العاص بود. 

وعامل‌یمن یعلی‌بن امیه بود. 

وعامل‌یمامه و بحرین‌علاءبن حضرمی بود. 

و عاما عمان ج فة محص ...کر و 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۱۸۴۳ 


وعامل همة شام ابوعبیدةبن‌جراح بود. 

وعامل کوفه سعدین ابی‌و قاص بود. 

و عامل‌قضای آنجا ابوقره بود. 

وعامل بصره وسرزمین آن مغیرةبن‌شعبه بود . 

وعامل‌جنگ موصلء ربعی‌بن افکل بود . 

وعامل خراج آنجا به قولی‌عرفجةن‌هرئمه بود وبقول دیگر عتبةبن‌فرقد بو 
جنگ وخراج هردو بود وبقولی این همه بغهدۀعبدالله‌بن‌معتم بود . 

وعامل جزیره عیاض‌بن‌غنم اشعری بود . 


آنگاه سال 
هفدهم دد آمد 


یگفتةً سیف بن‌عه‌رودر اینسال کوفه بنیاد شد وسعد با کسان از مداین به آنجا 
نقل مکان کرد. 


سخن از نقل مکان مسلمانان 
از مداین به کو فه وسبب 
بنیادآن به دوا.بت سیف 


گوید: وقتی جلولا وحلوان فتح شد و قعقا ع‌بن‌عمرودر حلوان مقامگرفت و 
فتح تکریت وحصنین رخ داد وعبدالله‌بن‌معتم واین‌افکل باهمراهان‌خویش‌درحصنین 
جای گر فتند وفرستادگان خبر آنرا برای عمر آوردند» وقتی‌عمر آنها را بدیدگفت: 
«بخدا وضع شما چون وقتی که آغاز کرده‌اید نیست. فرستادگان قادسیه ومداین که 
آمدند چنان بودند که در آغازبوده بودندشما سخت‌تکیده‌اید سبب د گر گون‌شدنتان 
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گفتند: « از ناسا ز گاری آن دیاراست » 

عمردر حوایجآنها نگریست وزود پسشان فرستاد. 

گوید: عتبةبن‌وعل‌وذو القرط و ابن‌ذیا لسنینه‌و ابن‌حجیر و بشر»جزوفرستادگان 
عبدالله‌بن‌معتم بودند وخواستنددر بارة بنی‌تغلب با عمر پیمان‌کنند پیمان کنند عمر 
پیمان‌چنان کرد که هر که از آنسها مسلمان‌شود حقوق وتکالیف مسلمانان دارد وهر که 
نشود جزیه دهد که ضسرورت مسلمان‌شدن برای عربانجزیرةالعرب‌بود. 


گفتند: «در این صورت فرار می کنند وپراکنده می‌شوند و عجم میشوند 
کاری نکوتر بايد که ز کات دهند » 

گفت: «نه» جز جزیه‌دادن راهی نیست» 

گفتند: «جزبةٌآنها را همانند صدقه هقررک که از حاصل کار خود بدهند » 

عمرچنان کرد بشرطآنکه موالید پدران مسلمان را نصرانی نکنند . 

گفتند: «چنین باشده 

این تغلبیان و آن گروه از مردم ایادونم رکه مطیع آنها بردند پیش سعد 
به مداین رفتند وپس از آن باوی در کوفه منزل گرفتند وبعضی‌شان نیز از مسلمان و 
ذمی مطابق پیمانی که از عمر برایشان‌گرفته‌شده‌بود در دیار خویش‌بجا ماندند . 

شعبی گو ید: حذیفه به عمر نوشت که شکم های عربان افتاده و بازوهایشان 
لاغر شده ورنگشان دگرگون شده» در آن هنگام حذیفه همراه سعد بود . 

طلحه‌گوید: عمر به‌سعد نوشت: «به من خبر بده چرا رنگ وگوشت عربان 
دیکر شده؟» 

سعد نوشت: «لاغری عربان و تغییر رنگشان به‌سبب ناسا ز گکاری مداین و 
دحجله‌است.» 
نوشت که: «بلادی ساز گار عربان است که باشتر انشان ساز کار باشد» 
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نه‌شطی حایل‌باشد نه‌پلی». 

سلمان و حذیفه کشافان سپاه بودند که عمر هريك از کارهای سپاه را به کسی 
سپرده بود. سعد آنها را فرستاد» سلمان به آهنگک انبار رفت واز غرب فرات‌عبور 
کرد وجایی را نپسندید تابه کوفه رسید» حذیفه نیز از مشرق فرات‌رفت وجایی را 
نپسندید تا بکوفه رسید که ریگزاری بود با شنهای سرخ و آنجا راسهله می گفتند» و 
هرجارا که‌ریگ وشن‌چنین درهم آمیخته باشد کوفه نامند؛در آنجاسه‌دیر بود: دیرخرقه 


ودیرام عمرو ودیرسلسله ومابین آن‌خانه‌های نبین بود. محل‌راپسندیدند وفرود آمدند 
ونماز کردند وهر کدامشان چنین گفتند: «خدایاپرورد گار آسمانو آنچه بر آن‌سایه کند 
وزمین و آنچه برآن هست» وباد و آنچه‌پرا کنده کند» وستارگان و آنچه‌فرود آید» و 
در یاهاو آ نچه‌روان کند» وشیطانها و آنچه گمراه کند» وخانه‌های نیین و آنچه‌نهان کند 
این کوفه‌را برما مبارك کن و آنجارامنز لگاه قرارما کن» وخبر را برای سعدنوشتند . 

حصین بن‌عبدا لرحمان گو ید: «وقتی پارسیان در جنگ جلولا هزيمت شدند» 
سعد مردم را پس آورد وچون عمار بیامد کسان را سوی مداین برد که آنرا خوش 
نداشتند. عم ر گفت: آبا آنجا برای‌شتر ساز کار است؟» 

گفتند: «نه آنجاپشه دارد » 

عمر گفت: «جایی که برای شتر ساز گار نباشد برای عربان ساز گار نیست. » 

گوید: آنگاه‌عمار با مردم برفت ودر کوفه فرود آمد. 

پسرین ور گوید: وقتی در مداین فرود آمدیم‌مسلمانان آنجا راخوش نداشتند 
که غبار ومگس آزارشان می کرد» عمر به سعدنوشت: «کسانی را بفرستد که یك 
منزلگاه دشتی ودریایی بجویند» زیرا بلادی به عربان سازگار است‌که برای شترو 
بزساز کار باشد.» از کسانی که پیش وی بودند دربارة‌جابی که این صفت داشته‌باشد 
پرسید و از سران عرب آنهاکه عراق را دیده بودند از زبانه سخن آوردند - محل 
کی ار سر اه دود وا ریق ی 
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زبان خود را در روستا فروبرده‌است.» 

آنچه را که‌مجاور فرات بو دملطاط می گفتند (یعنی‌ساحل) و آنچه‌مجاورگل 
بودنجاف‌بود(یعنی‌جای بلند.) آنگاه‌عمر به سعد نوشت ودربارة آن دستور داد. 

سعید گوید: وقتی سلمان وحذیفه پیش سعد آمدند و دربارة کوفه خبر آوردند 
ونامة عمر دربارة آنچه‌گفته بودند رسید» سعد به قعقا ع‌بن‌عمرونوشت که قباذ را با 
عجمانی که پیرو شماشده‌اند ویا همر اه وی آمده‌اند در جلولا واگذار» قعقاع چنان 
کرد وبا سپاه خویش پیش سعد آمد. 

وهم او به عبدالل‌بن‌معتم نوشت که مسلم بن‌عبدالله راکه در ایام قادسیه 
اسیر شده با کسانی از چابکسواران پارسی که دعوتتان را پذیرفته‌اند یاهمراه شما 
هستند در موصل واگذار عبدالله چنان کردو باسپاه خویش پیش‌سعد آمد. 


آنگاه سعد با کسأن از مداین در آمد ودر محرم سال هفدهم در کسوفه اردو 
زد. از جنگ مداین تا رفتن به کوفه یکسال ودوماه بود واز وقت خلافت عمر تا 
طراح ی کوفه سه‌سال و هشت ماه بود و کوفه به سال چهارم خلافت وی در محرم 
سال هفدهم‌مبداً تاریخ» طراحی شد. 

گوید: در محرم اینسال درمداین» پیش‌از رحیل» مقرر ی کسان را دادند ودر 
بهرسیر در محرم سال شانزدهم دادند. مردم بصره نیزا ز آن پس که سه بار منزلگاه 
عوض کرده بودند » در محرم سال هفدهم‌در جای کنونی قرار گرفتند واینکار در 
مدتیکماه انجام گرفت. 

و اقدی‌گوید: از قاسم بن معن شنیدم که مردم در آخر سال‌هفدهم در کوفه‌فرود 
آمدند . 

گوید: ابن‌ابیالرقاد بنقل از پدرش می گفت که کوفه در آغاز سال هیجدهم 
منزلگاه شد . 
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در بهترین سرزمینها بهار کنند ودستور داد که در بهار هسرسال کمکها را بدهند و 
مقرری را در محرم هرسال‌دهند وغنیمت‌را هنگام‌طلوع شع‌ری بدهن د که غله‌به‌وست 
می‌آید و کسان پیش از آنکه در کوفه مقر گیرند» دومقرریگرفتند . 

مغرور که یکی از مردم اسد بود؛ گوید:وقتی سعددر کوفه‌اقامت گرفت‌به‌عمر 
نوشت در کوفه‌ای‌اقامت کرده‌ام که ميان حیره وفرات است ودشتی ودریایی است‌و 


علف خوب میروید و در مداین مسلمانان را مخیر کردم وه رکه را اقامت آنجا 
خوشایند بود آنجا به‌صورت پادگان نهادم وجمعی از پراکندگان قبایل آنجا ماندند 
که بیشترشان از بنی‌عبسند. 

سعید گوید: وقتی مردم کوفه در کوفه منزل‌گرفتند ومردم بصره در جای خود 
استقر ار یافتند دل‌گرفتند و آنچه را از دست داده بودند بازیافتند. آنگاه مردم کوفه 
اجازه خواستند بناهای نیین بسازند» مردم بصره نیز اجازه خواستند. 

عمر گفت: «اردو گاه برای جنگ‌وهم برای شما مناسبتر است اما نمی‌خواهم 
بخلاف شما سخن کنم»نی‌چیستآ» 

گفتند: «علفی اس ت که آب خورده‌مایه گرفته و نی‌شده.» 

گفت: «خود دانید.» 

ومردم دوشهر بناهای نیین ساختند. 

پس از آن در کوفه وبصره حریق رخ داد» حری قکوفه سخت‌تر بود» وهشتاد 
سایبان بسوخت ويك نی‌بجا نماند واین به ماه شوال بود و مسردم پیوسته از آن یاد 
می کردند. 

آنگاه سعد کسانی از آنها را سوی عمر فرستاد تا اجازه‌بخواهندکه با خشت 
بنیان کنند که هیچ کاری را بی‌دستور اونمی کردند. وچون خبرحریقوخسارات آنرا 
گفتند» گفت: «بسازید اما هیچکس بیش از سه اطاق نسازد ودر کار بنیان‌افراط نکنید. 
ا ستت نگ دید اوت از ما رن 
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فرستادگان به کوفه باز گشتند وعمر به عتبه ومردم چنان نوشت و دستور داد 
که جاهای»ءردم کوفه را ابوالهیا ج‌بن‌مالك‌معین کند وجاهای ءردم‌بصره‌را ابوالجربا 
عاصم‌بن دلف معین کند. 

گوید وعمر به فرستادگان دستور داد وبه کسان گفت که هیچ بتابی را بیش‌از 
اندازه بالا تبرند. 

گفتند: «اندازه‌چیست؟» 

گفت: «چندانکه شما رابه اسراف نزديك نکند و از اعتدال بیرون نبرد.» 

گوید: وفتی همسخن شدند که کوفه را بنیان کنند سعد » ابوالهیاج را پیسش 
خواند و نامةعم‌ررا دربارة معابربد و خبرداد که گفته بود: معا بر بزرگه چهل ذراع و 
معابر کم اهمیت ترسی ذراع و معابر متوسط بیست ذراع و کوچه ها هفت ذراع 
باشد و کمتر از این نباشد. قطعه‌ها را شصت ذراعگفته بود مکر قطعه‌ای که از آن 


بنی‌ضبه بود. 
مردم مطلع به مساحی پرداختند و چون جیزی را معلوم می کردندابوا لهیاج 
E‏ 


او لین چیزی که در کو فه‌عط کشی شد وبنیان گر فت مسجد بود که آنرا درمحل 
باز ار صابون‌فروشان وخرما فروشان‌نهادند. تیراندازی نیرومند در میان آن‌ایستاد و 
تیری به‌طرف‌راست انداخت و گفت هر که خو اهد آن‌سوی محل‌این تیر بثابسازد از 
رو بروو پشت‌سرخودنیز تیر انداخت و گفت د رکه‌خواهد آنسوی‌محل تیرها بناسازد. 
مسجددرچهار گوشی بود که‌ازهرطرف کشیده‌بودند ودر جلو آن رواقی‌ساخته شد که 
مجنبه‌وموخره‌ها 2 نداشت وچهار گوش برای فراهم آمدن مردم وجلو گیری از 

eas‏ خوب پیداست که ايندو کلمه عنوان واحدمشخص معمادیست که پهلو و دنباله 
قسفت مسقف »سجد می‌ساخته‌اند. با کنجکادی‌ومراجمه به هتا بعی که بدسترص بود کلمةٌ متاسبی 


1۳ ۲ ۲ 
برای ترجمه !ن‌نیافتم وعین دو کلمه دا ددمتن پادس بجای‌نهادم که ابیام دا بغلط گشودن بد7 
O‏ ی هی ی اچ ا بعلط گشودن پدتر 


PDF-Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۱۸۴۹ 


ازدحام‌بود. همه مسجدها چنین بود بجز مسجدا لحر ام که به‌پاس‌حرمت؛ مسجدهارا 
همانند آذ‌نمی کردند. رواق‌دویست‌ذراع بود و برستونهای مرمربناشده بودکه از آن 
خسروان‌بوده بود وزیرطاق آن‌هما نند کلیساهای‌رومی‌بود. دورصحن‌خندقی کندند که 

کس در داخ ل آن بنانسازد. ا 


مجاور مسجد برای سعد خانه‌ای‌ساختند که اکنون قصر کوفه است.وراه‌نقبی 


بطول دویست ذراع از آنجا به مسجدمی‌رسید وخزینه‌ها را در آن جای دادند بنا را 
روزبه از آجر بنای خسروان در حیره سانعت. 

پشت صحن مسجد پنج معبر بزرگ نهادند وطرف قبله چهارمعبروسمت‌مشرق 
من مود سمت معزت مه چو 

قبيلة سلیم وثقیف را پشت صحن کنار دومعبر بزرگ‌جا دادند » همدان کنار 
معبر دیگر و بجیله کنار معبر دیگر و تیم وتغلب کنار معبر آخرین جاگرفتند . 

در جهت قبله صحن» بنی اسد نزديك معبر جا گرفت» میان بنی‌اسد و نخع 
نیزمعبری بود؛ میان نخع و کنده نیزمعبری بودء مین کنده‌وازد نیز معبری بود . در 
مشرق صحن انصار ومزینه را بريك معبر جا دادند و طایفةٌ تمیم ومسحارب را بر 
يك معبر واسد و عامر را بريك معبر. در مغرب صحن بجاله و بجیله را بريك 
معبر جا دادند وجدیله و گروهی متفرق رابريك معبر و جهینه‌و گروهی متفرق‌رابريك 
معبر - 

اینان مجاوران صحن بودند و مردم دیگر درمیان آنها وماورای آنها بودند. 
جاها به ترتیب سهم نقسیم شد. این معبرهای بزرگ بود و معبرهای دیگر مقابمل 
آن ساختند که به این معبرها می‌رسید و معبرهای دیگر که موازیآن بود ووسمت 
کمتر داشت ومحل آن پست‌تربود. 

محله‌ها مابین معبرها بود . این معبرها را بیرون صحن پدیبد آوردند و 
sinet E aN,‏ ی ای SEIT‏ 


PDEÎ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۸۵۰ ترجمة تاریخ طبری 


برای سپاهیان مرزها وموصل محلی‌ذخیره کردند که آنجا بیایندوچون‌دنبالگان 
طبقةٌ اول وطبقة دوم بیامدند و بسیار شدند ومحله‌ها بر کسان تنگ شدکسانی که 
دنباله‌هاشان بسار بود محلةٌ جود را رها کردند و نزدآنها رفتند و کسانی که دنبالةً 
کمتر داشتند آنها را در محل کسانی که پیش دنسبالگان‌عود رفته بودند» اگر در 
همسایگیشان‌بود»جای‌می‌دادند و اگرنه برحویشتن تنگ‌می گرفتند که دتبالگان رامنزل 
دهند. 

گوید:صحن درایام‌عمر به حال‌خود بود ءقبایل در آن طمع نمی کردندو بجز 
مسجد وقصر در آن نبود »بازارهانیزبنیان وحدمشخص نداشت» عمر گفته بود باز ارها 
نیز همانند مسجد هاست هر که زودتر به نشیمنگاهی‌رسد از آن اوست تابه‌عانهٌ خود 
رود یا از فروش فراغت یابد . 

برای دنبالگان توقفگاهی آماده بود که هر که می آمد در آنجا مکان می‌گرفت 
تا پیش ابوالهیاج روند ودر کارشان بنگرد و هرجا می‌خواستند محلی برایشان تعیین 
کند» توقفگاه اکنون خانه‌مردم بنی‌بکاست. 

گوید: سعد در مساحتی که برای قصر معین شده بود جایی که اکنون پهلوی 
محراب مسجد کوفه است قصری بر آورد و بنیان آنرا محکم کرد و خزینه را در آن 
جا داد ويك طرف آن منزل‌گرفت و چنان شد که به حزانه نقب زدند و از مال آن 
ببردند. 

سعد ماجرارا برای عمر نوشت ومحل خانه و خزاین را نسبت به صحن که 
کا ق بو دون وى داو 

عمر بدونوشت:«مسجدرا جابجاکن که مجاورخانه باشد و خانه روبروی‌آن 
باشد که شب وروز در مسجد کسانی هستند ومال خویش راحفظمی کنند.» 

سعد مسجد را جابجا کرد و خواست بنیان کند» دهقانی از مردم همدان 


بتام ووو هه مت اد هکت ی فا و ده اراد ى 
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وقصر را بهم متصل می کنم که يك بنا باشد.» 

وقصر کوفه راطراحی کرد واو آنرابه‌همانمساحت که اکنون هست‌ودستکاری 
نشده از آجرهای قصری که خسروان در حبره داشته بودند بساحت ومسجد را در 
مقابل خحزانه های قصر بساخت که تاانتهای قصر کشیده بود. و سمتر است آنسوی 
قبله بود واز سمت راست خزانه‌ها تا انتهای میدان‌علی‌بن | بی‌طا لب علیه السلام کشید ة 
که قبلة مسجد به سوی میدان وسمت راست‌قصر بود. 


بنای قصر بر ستو نهای مرمرین بود که خسرو در کلیساهابکار برده بود استوار 
شد ومجنبه نداشت. وهمچنان ببود تا در ایام معاوية‌بن‌ابی سفیان به دست زیاد 
چنانکه اکنون هست بنیان‌گرفت. 

وقتی زیاد می‌خواست مسجد را بنیان کند تنی چند از بنایان ایام جاهلیت را 
پیش خو اند ومحل مسجد ومساحت آنرا با مقدار ارتفاعی که می‌عواست برای آنها 
توضیح داد و گفت : « دربارة ارتفاع آن چیزی میسخواهم که وصف آنرا نیارم 
گفت .» 

یکی از بنایان که بنای‌خسرو بوده بود گفت: «این کار بوسیلة ستونهایی میسر 
است که باید از کوههای اهواز بیارند وبا سرب ومیله‌های آهن پر کنند و سی‌ذراع 
در آسمان بالا بری» آنگاه‌سقف بزنی ومجنبه‌ها و موخره ها بسازی که محکمتر 
شود.» 

زیادگفت: « همین وصف بود که خاطرم مرا سو ی آن می کشید اما تعبیر 
نمی کرد ۰» 

سعد در قصر را ببست» بازارها بجای خود بود و سروصدای بازاریان مانع 
از گفتگوی سعد بود» وقتی قصر را بنا کرده بود مردم سخنانی‌به‌سعد بستند که‌نگفته 
بود. گفتند که سعد گفته:«این خرده‌صداها را حاموش کنید. » 
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را بخواست و سو ی کوفه فرستاد و گفت: « سوی قصر روودر را بسوزان و 
چنانکه‌رفته‌ای باز گرد.» 

محمدبن‌سلمه برفت تابه کو فه رسید ومقداری هیزم خرید و به‌درقصر بردو 
در راآئش زد وچون خبر را با سعد بگفتندگفت: «این شخص را برای اینکار 
فرستاده‌اند» وفرستاد ببیند کیست. معلوم شد محمدبن مسلمه‌است و کس‌فرستا :که 


به قصر در آی» اما نیامد» سعد پیش وی رفت و خواست‌بیایدوفرود آید امانپذیرفت. 
خواست خرجی به‌اودهد» نگرفت. ونامۀ عمررا به سعد داد که نوشته بود:«شنیده‌ام 
که قصری ساخته‌ای و آنرا حصاری کرده‌ای که آنرا قصر سعد می‌نامند ومیان‌خودت 
و کسان دری نهاده‌ای» این قصر تو نیست قصر جنون است» درمنز لی‌مجاور خزینه‌ها 
سکونت گیرو آنرا ببند: اما برای قصر ادری منه که مردم را از دخو ل آن جاو گیری 
کند وحقشان را که وقتی از خانه‌ات در آمدی به مجلس تو آیند سلب کنی.» 

سعد قسم‌یاد کرد که سخنی را که به اونسبت داده‌اند نگفته است. 

محمد‌بن مسامه‌هما ندم باز گشت‌وچون نزديكمدینه‌ر سیدتوشه‌او تمام شدو پوست 
درعت‌خورد و چون پیش‌عمر رسیدثقل کرده بود وهمه‌خبرخویش‌رابا عمر بگفت. 

هیر کنا ینیچ کرس ت 

گفت: «اگر می‌خواستی بگیرم نوشته بودی يا اجازه داده بودی. » 

عمر گفت:«خردمند کامل آنست که وقتی دستسوری ازبار خود ندارد دورت 
اندیشانه عمل کند» باسخن کند.وو انماند.» 

محمد بن مسلمه قسم سعد و گفتار اورا با عمر بگفت. عمر گفتةٌ سعدراتصدیق 
کرد و گفت: «وی از کسی که برضد وی این سخن گفته و آنکه به نزد من آورده 
راستگو تر است.» 

محمد آز ادشدة اسحاق‌بن‌طلحه گوید: من‌درمسجد اعظم از آنپیش که‌زیاد آنرا 


e Ee‏ ده A a‏ ارت LSS Kak SESS SS KS ak‏ رداص حتف مور 


۳۵۴ معط‎ (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۱۸۵۳ 


شعبی گوید: کسی که در مسجد می‌نشست از آنجا دروازة پل را می‌دید. 

ابو کثیر گوید: روزبه پسر بزرگمهر پسر ساسان اهل همدان بود وبریکی از 
مرزهای روم بود وسلاح بسیار به آنها رسانید وخسروان بیمش دادند و پیش‌رومیان 
رفت وایمن نبود تا وقتی که سعدین‌ما لك بیامد وقصر ومسجد را برای وی بساعت 


آنگاه همراه وی به عمر نامه نوشت و از حال وی خبر داد . روزبه مسسلمان شد و 


عمر برای اومقرری تعیین کرد وعطا داد و اورا با مکاریانش پس فرستاد. 

گوید:در آن‌روز گارمکاریان از فرقه عبادی‌بودند وچون‌به‌محلی‌رسید که آنرا 
قبرعبادی گویند بمرد و گوراو را بکندند» آنگاه منتظر ماندند تا یکی بر آنها بگذرد 
واو راشاهد مر گوی‌گیرند» جمعی‌از بدویان آنجاگذشتند» قبرروزبه‌را کثار راه کنده 
بودند واورا به بدویان نشان دادند تا از عون وی بری مانند و آنها را شاهدعویش 
کردند و بسبب حضور مکاریان‌گفتند قبر عبادی و بنام قبرعبادی‌شهره‌شد. 

ابو کثیر گوید : بخدا روزبه پدر من بود » گفتند «نمیخواهی خبر او را با 
مردم‌بگوئی ؟گفت: نه» 

سعید گوید: بعضی گرومهای دمگانه از گروههای دیگر بیشتر شد وسعددربارة 
تنظیم آنها به عمر نامه نوشت‌وعمر نوشت که تنظیم کن . 

گوید: سعدگروهی از نسب شناسان وصاحبنظران و خردمندان عرب را واز 
آن جمله سعیدین نمران ومشعلةین‌نعیم راپیش خواند که گروهها را به ترتیب هفت 
تنظیم کردند وهفت گروه شدند: کنانه و وابستگانش از حبشیان ودیگر کسانو جدیله 
که تیرٌبنی‌عمرو بن قیس‌عیلان بودند يك گروه شدند. قبیلةً قضاعه که تیر ة غسان بن 
شام از آنها بود با بجیله وخثعمو کنده وحضرموت وازد يك‌گروه شدند. مذحسج و 
حمیروهمدان ووابستگانشان يك‌گروه شدند . تمیم و دیگر قوم رباب و هو ازن يك 
گروه شدند. طایفة اسد وغطفان ومحارب ونمر وضبیعه و تغلب يك گروه‌شدند» ایاد و 
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بیشتر ایام معاویه چنین بودند تازیاد آنها را چهار گروه کرد. 


تنظیم کسان 
به تر قيب نو.بن: 


واین‌گروهها را بر مبنای صدهزار درم تنظیم کردند» هر گروه‌از جنگاوران 
قادسیه» چهل‌وسه مرد وچهل وسه‌زن وپنجاه نانخور» یکصد هزار درم. هرگروه از 
جنگاوران پیشین» بیست مردهريك سه‌هزار» وبیست زن وجمعی نانخور صددرمی» 
یکصدهزار درم. گروه دنبالگان طبقةٌ اول» شصت مرد وشصت زنوچهل نانخو رکه 
مردانشان هزار و پانصدی بودند» یکصد هزار درم و به‌همین ترتیب. 

عقبةبن حار گو ید:یکصد سردسته می‌شناختم» مردم بصره‌نیز به‌همین ترتیب» 
مقرری را به سران هفت گروه و پرچمداران می‌دادند و آنها به سردستگان و نقیبان و 
امینان می‌دادند که در خانه‌ها به صاحبانش برسانند. 


فتوح مداین 
,بیش از کو فه: 


سعید گو ید : فتوح مداین سواد وحلوان وماسبذان و قرقیسیا بود. مرزهای 
کوفه چهار بود: حلوان که عامل آن قعقا ع‌بن‌عمرو بود» ماسبذان که عامل آن ضرار 
ابن خطاب‌قهری بود» قرقیسیا که عامل آن عمرو بن‌ما لك یاعمروبن‌عتبه بود وموصل 
که عامل آن عبدالله بن‌معتم بود» چنین بودند و از آن پس که‌سعدبه بنیانگزار ی کوقه 
رفت هنوز مسلمانان در مداین مقیم بودند» عاملان‌مرزهابه کوفه پیوستندوجانشینانی 
معین کردند که کار مرزها راسامان دهند: جانشین قعقا ع برحلو ان قبادبن‌عبدالله‌بود. 


جانشین‌عبدالله برموصل» مسلم بن‌عبدالله بود. جانشین ضرار رافع بن‌عبدالله بود 
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عمر به عاملان مرزها نوشت که کسانی که از چابکتسواران پارسی را که 

بکارشان حاجت هست بکمك گیر ند وجزیه از آنها بردارند وچنان کردند. 

وقتی کوفه طراحی شد ومردم اجازة ساختمان یافتند» مسلمانان‌درهای‌خویش 
را از مداین به کوفه بردند وبرساختمانهایی که‌کرده بودند نصب کردند و د رکوفه 
منزل گر فتند» مرزهایشان همین بود واز روستا جزاین به دست انها نبود. 

عامر گوید: کوفه وروستاها ومرزهای آن حلوان وموصل وماسبذان و قرقیسیا 
بود . 

در روابت موسی‌بن‌عیسی همدانی هست که عمر از بلاد دیگر منهشان کرد و 
اجازه نداد جای دیگر روند. 

سعدگوید : از پس طراحی کوفه سعدبن‌ما لك سه سال ونیم عامل آنجا بود » 
بجز مدتی که در مداین‌بوده بود» وبر کوفه وحلو ان وموصل وماسبذان و قرقیسیا تا 
حدود بصره عاملان داشت. 

گوید: عتبةبن‌غزوان عامل بصره بود که در گذشت » سعد همچنان عامل کوفه 
بود » عمر ابوسبره را به جای عتبةبن غزوان‌گماشت» پس از آن ابوسبره را از 
بصره معزول کرد ومغیره را عامل آنسجا کرد» پس از آن سغیره را معسزول کرد و 
ابوموسی اشعری را عامل کوفه کرد . 


سخن از حمص که 
فرمانر دای دوم 
آهنک‌مسلمانان] نجا کرد. 


در این سال رومیان به آهنکک ابوعبیدةبن‌جراح ومسلمانان مقیم حمص آمد ند 
وسر جنگ آنها داشتند . قصة مسلمانان چنانکه در روایت سعید آمده چنین است که 
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بود که رومیان که با مردم جزیره نامه‌ها نوشته بودند به آهنگ ابوعبیده و مسلمانان 
مقیم حمص آمدند» ابوعبیده پاد گانهای خویش را فراهم آورد ودر حمص اردو 
زدند » خالد نیز از قتسرین بیامد و مانشد امسران پادگانها به ارد و گاه پیوست» 
ابوعبیده با آنها مشورت کرد که جنگ اندازد با حصاری شود تا كمك برسد. 

خالد می گفت جنگ کند » دیگران می گفتند حصاری شود و به عمر نامه 
نویسد؛ ابوعبیده رأی خالد را نپذیرفت وبه‌رای دیگران کار کرد وبه عسمر نوشت 
که رومیان آهنگ او کرده‌اند وسپاهیان شام را از او بازداشته‌اند. 


وچنان بود که عمر در هر شهری از مازاد اموال مسلمانان به اندازةٌ استعداد 
آنجا اسبانی نهاده بو د که‌اگر حادثه‌ای رخ داد آماده باشد» از جمله چهارهزاراسب 
در کوفه بود» وقتی خبر رومیان به عمر رسیدبه سعدبن‌مالك نوشت: «وقتی نام من 
به تورسید مردم راهمراه قعقاع‌بن‌عمروسوی حمص فرست که ابوعبیده را درمیسان 
گرفته‌اند ودر کار كمك وی‌بکوش و کسان را ترغیب کن .» 

وهم عمر به سعد نوشت که:«سهیل‌بن‌عدی را با سپاه سوی جزیره فرست که 
تا رقه برود که مردم‌جزیره بوده‌اند که: «رومیان را برضد مسلمانان مقیم حسمص 
بر انگیخته‌اند ومردم قرقیسیا پیشقدم آنها بوده‌اند» عبدالله‌بن‌عتبان را سوی نصیبین 
فرست که بامردم‌قر قیسیا همدستی کرده‌اند و ازرقه و نصیبین سوی حران‌ورها روند» 
ولیدبن‌عقبه را سوی عربان جزیره یعنی قوم ربیعه و تدوخ فرست» عیاض را نیز 
بفرستاگر جنگی بودعیاض‌بن‌غنم سالار همگان‌است .» 

گوید: عیاض از جمله مردم عراق بود که همراه خالد به كمك سپاه شام‌رفته 
بود وهم‌ازجمله عراقیانی بودکه از شام به كمك سپاه قادسیه باز آمدند وبا ابوعبیده 
رفت و آمد داشت. 

گوید: همان‌رو که نامه رسیدقعقا ع باچهار هزار کس‌سوی حمص روان شد» 
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سوئ رقه رفت» عمر از مدینه به قصد کمك ابوعبیده‌برون شد که آهنگک حمص‌داشت 
وتا جابیه رفت. 

کو نة وقتی مردم جزیره که رومیان را برضد »سله‌انان مقیم حمص تحريك 
کرده بودند و به کمکشان رفته بودند و با آنها بودند از گفته‌های مقیم جزیره 
بدانستند که سپاهیان از کوفه روان شده‌اندو ندانستند که آهنگک کوفه‌دار ند یاحمص» 


به قصد ديار ویاران عویش پرا کنده شدند ورومیان را رها کردند. 

وچون این گروه پرا کنده شدند» ابوعبیده ری دیگر پیداکرد بجزرای اول» 
و دربارة برون شدن با خالا مشورت کرد. 

الد گفت که برون شود وخدا فیروزشان کرد قعقا ع بن‌عمر با سپاه کوفه به 
روز سوم‌پس از جنگرسید»عمر نیز به‌جا بیه آمده بود» خبر فتح‌را و اینکه کمك‌به‌روز 
سوم رسیده بود برای او نوشتند که در باره آن حکم کند. 

گوید: عمر نوشت که آنها را در غنيمت‌شريك کنید» خدامردم کوفه راپاداش 
نيك دهد که به حوزة عویش می‌رسند و به مردم شهر های دیگر نیز كمك می کنند. 

رجاء‌بن‌حبوه گوید: هرقل از دریابه حمص تاعت» مسلمانان‌باد گانهاداشتند» 
علقمة بن مجزز وعلقمةبن, حکیم در رمله‌وعسقلان و امثال آن بودند» یزید وشرحبیل نیز 
چنین کرده بودند» درقل از مردم جز یره كمك خواست ومردم حمص رابرانگیخت 
که پاسخ دادند که ما پیما ن کرده‌ایم وبیم داریم که اگر مخالفت کنیم یاری نبینیم . 
وی با جمع بسیار رومیان برضد ابوعبیده برون‌شد»ابوعبیده از خالد کمك‌خواست 
و اوبا همه کسانی که داشت بکمك ابوعبیده آمدویکی را به جای نگذاشت. پس از 
اومردم قنسرین کافر شدندو پیروهرقل شدند» بیشتر کسانی که آنجا بودند تنوخیان 
شهری بودند وچنان بود که هريك از امیران مسلمان ولایت را با سپامی که آنجا 
بودند نکه می‌داشت. 
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همسخن شدند که خندق بزنند وبه عمر نامه نویسند » مکر خالد که نظر به جنگ 
داشت. 

پس» اطراف حمص خندق زدند و به عمر نوشتند واستغائه کردند. رومیان و 
کمکهایشان بيامدند و مقابل حمص فرود آمدند و مسلمانان را محاصره کردند» از 
جزیره سی‌هزار کس به كمك رومیان آمده بود واين بج زکمك قنسرین بود ازتنوخ 
ویر ۰ 

کار بر سلمانان سخت شد. نامه هنگامی به عمر رسید که آهنگ حج داشتو 


سوی حج رفت. به سعد نوشت که ابوعبیده را در میان‌گرفته‌اند و حصاری شده 
مسلمانان را سوی جزیره فرست تا مردم آنجا از كمك رومیان اطراف حمص باز- 
مانند. 

گوید: قعقاع به كمك ابسوعبیده برون شد وسواران سوی رقه و حران و 
نصیبین روان شدند که چون به جزیره رسیدند آن‌گروه از مردم جزیره که با رومیان 
در حمص بودند خبر یافتند و سوی دیار خویش باز گشتند وزودنسر از مسلمانان 
آنجا رسیدند وحصاری شدند که مسلمانان در مقابل آنها موضع گرفتند. 

گوید: وقتی قعقاع به حمص نزديك شد مردم بنضی‌تنوخ کس پیش خبالد 
فرستادند واورا مطل عکردند وخبرها را باوی‌بگفتند . 

خالد پیغام دادکه بخدا اگر من فرمانبر دیگری نبودم از کمی وفزونی‌شما و 
اینکه بمانید یا بروید باك نداشتم. اگر راست می گو بید شما نیز چون مردم جزیره 
بروید. 

آنها با دیگر تنوخیان سخن کردند که پذیرفتند وبه خالد پیغام دادند که رای 
رأی تست » اگر خواهی برویم و اگر خواهی سوی ما آیی و رومیان را فراری 
کنیم. 


| aS و‎ SE LSE SE 
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مسلمانان به ابوعبیده گفتند: «مردم جزیره متفرق شده‌اند و مردم قنسرین 
پشیمان شده‌اند و با مسلمانان فرار کرده‌اند که آنها نیز عربانند » ما را سوی دشمن 
ببر ۰ 4 

وخالد خاموش بود. 

ابوعبیده گمت: «خالد! چرا سخن نم ی کنی؟» 

گفت: « رای مرا دانسته‌ای وسخن مراگوش نکرده‌ای » 

گفت: «اکنون سخن کن که بشنوم و کاربندم » 

گفت: «مسلمانان رابیرون ببر که حدای تعالی‌شمارحریفان‌را بکاست» آنها به 
كمك شما جنگ می کنند ولی ما از وقتی به اسلام گرویده‌ايم به كمك ظفر جنگ 
می‌کنیم» از کثرت آنها نگران مباش.» 

علقمةبن نضر گوید: آنگاه ابوعبیده کسان را فراهم آوردوحمدو‌ئنای خدا کرد 


و گفت: «ای مردم» این روزیست که روزهابه دنبال دارد هر کس‌از شما بماندوضع 
ومقام وی‌بی‌دغدغه شود وهر که بمیرد شهید باشد» بخداوندگمان نکوداشته باشید 
اگر کسی کمتر از شرك گناهی کرده ما ببزاری وی از مرک نشود » به پیشگاه خدا 
توبه بريد وبه راه شهادت روید» شهادت می‌دهم» واينك وقت درو غ‌گفتن نیست » 
که از پیمب رخد اصلی| لله‌علیه‌ و سلم‌شنیدم که می گفت: «ه رکه بمیرد وخدارا بی‌شريك 
داند و اردبهشت می‌شود». 

گوید: گویی کسان دربندی بودند که‌گشوده شد ابوعبیده آنها را برون برد . 
میمنه با حالد بود» میسره با عباس بود؛ ابوعبیده در قلب بود؛ معاذین‌جبل‌به‌درشهر 
گماشته بود وسخت بجنگیدند . 

در این حال بودند که قعقا ع شتابان با یکصد کس بیامد» مردم‌قنسرین‌رومیان 
را فراری کردند و قلب وميمنةٌ مسلمانان برقلب سپاه رومیان فراهم آمد که‌یکی ازدو 
ا او شک ی اد و کی له تماند و مر 
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تارومارشد» آخرین کس آنها در مر ج‌الدیباج کشته شد که بهآ نجا رسیده بودنسد و 
سلاح بشکستند وپوشش بیفکندند که سبکتر شو ند که کشته شدند وغنیمت باختند . 

گوید: وقتی مسلمانان ظفریافتند ابوعبیده فراهمشان آورد و باآنها سخن کرد 
و گفت: «از دشمن باز نمانید و به درجات بالابی‌رغبت نباشید که‌ا گرمی‌دانستم‌یکی 
از ما می‌ماند» آن حدیث را نمی گفتم.» 

وچنان شد که آخرین گروه از سپاه کوفه به روز سوم جنگ پیش ابوعبیسده 
رسید . 

شعبی گوید: ابوعبیده از عمر كمك خواست که رومسیان به مقابلۀ وی آمده 
بودند» عربان نصاری نیزهمزاهشان بودند واورا محاصره کرده‌بودند. پس‌عمربرون 
شد وبه مردم نامه نوشت» چهارهزارکس از آنها روان شدند که همه براستر بودند 
واسبان را يدك می کشیدند وروز سوم پس از جنگ پیش ابوعبیده رسیدند ودربارة 
آنها به عم رکه به جابیه‌رسیده بود نامه نوشت.عمر بدو نوشت: «در غنیمت‌شریکشان 
کن که آنها سوی‌شما آمده بودند که‌دشمنتان پرا کنده‌شد.» 

ماهان‌گوید: عمر چهار هزار اسب برای حوادث احتمالی داشت و هنگام 
زمستان آنرا مقابل قصر کوفه وسمت چپ آن نگاه می‌داشت. بهمین‌جهت تا کنون 
آنجا را طویله گویند. هنگام بهار آنرا مابین فرات و خانه‌های‌کوفه در مجاورت دير 
عاقول میبرد وعجمانآنجا را آخر (آخور؟) شاهجان نامیدند» یعنی چراگاه‌امیران. 
عهده‌دار اسبان» سلمان‌بن‌ر بیعه‌باهلی و تنی چند از مردم کوفه‌بودند که بدان‌می‌رسیدند 
وهرساله آنرا می‌دوانیدند. در بصره نیز همین تعداد اسب بود که جزءبن‌معاو یه‌بدان 
می‌رسید. در هريك از هشت شهر چنین بود که اگر حادثه‌ای رخ می‌داد جمعی بر 
اسبان می‌نشستند و از پیش می‌رفتند تا مردم دیگر آماده شوند. 

شهر بن‌ما لك گوید: وچون سپاه کوفه از آنجا فراغت یافتند باز گشتند. 
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درهمین‌سال 
جز بره کشوده شد 


این مطابق روابت سیف‌است» اما ابن اسحاق‌گوید که به‌سال نوزدهم‌هجرت 


گشوده شد وقصة فتح آن چنان بود که عمر به سعدبن|بی‌وقاص نوشت اکنون که 
خدا شام وعراق‌را برای مسلمانان‌گشود سپاهی سوی جزیره فرست و یکی از سه 
کس» خالدبن‌عرفطه یا هاشم‌بن‌عتبه با عیاض‌بن‌غنم را سالارشان کن. 

وقتی نامه عمر به‌سعد رسید کفت: «امیرمومنان عیاض بن‌غنم را از آثرو آخر 
آورده که دل با اودارد که سالارش کنم» اورا سالار می کنم.» 

پس اورا فرستاد وسپاهی همراه وی کرد» ابوموسی اشعری‌را نیز همراه‌وی 
فرستاد» با پسرش‌عم رکه نوسال بود و کاری به‌عهده‌نداشت. عشمان‌بنابی العاص‌ثقفی 


را نیز فرستاد» واين به سال‌نوزدهم بود. 

گوید: عیاض سوی جزیره روان شد و با سپاه خویش مقابل رها اردو زد . 
مردم آنجا با وی صلح کردند که جزیه دهند»حران نیز پس از رها صلح کرد ومردم 
آن عهده‌دار جزیه شدند. آنگاه ابوموسی اشعری را سوی نصیبین فرستاد» عمربن 
سعد را نیر با گروهی سوی راس‌العین فرستاد که عقبدار مسلمانان باشند وخود او با 
بِقيةٌ سپاه سوی دارا رفت و آنجا راگشود. 

ابوموسی نیز به سال نوزدهم نصیبین راگشود. 

گوید: آنگاه سعد عثمان‌بن‌ابی‌العاص را به غزای چهارم ارمینیه فرستاد که 
جنگی کرد و در اثنای آن صفو ان‌بنمعطل سلمی به شهادت رسید. آنگاه مردم آنجا 
با عثمان‌بن ابی العاص صل حکردند که جزیه بدهند» هرخانه‌ای یك دیسنار» پس از آن 
فتح قیساریه فلسطین رخ داد وهرقل فراری شد . 

اماار اشامت ال کے کک ووی خاک ی تم يدنال قا رام 
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شد واین به هنگامی بودکه عمربه سعد نوشته بود قعقاع را با چهار هزا رکس از 
سپاه خویش به كمك ابوعبیده فرستد که در حمص بود و رومیان قصدوی کرده 
بودند- وسالاران دیگر برون شدند واز ساحل وغیر ساحل‌راه جزیره گرفتند.سهیل 
ابن‌عدی باسپاه خود از راه‌ساحل تا رقه رفت » وچنان بودکه مسردم جزیره وقتی 
خر کت سپا هکو فه را شنیده بودند سوی ولایت خویش با زآمده بودند . سهیل در 
مقابل آنها اردو زد ومحاصره‌شان کرد تا بصلح آمدند؛ زیرا باهمدیگ رگفته بودند: 
« شما که مابین مردم عراق وشامید از چه با آنها واینها به جنگ مانده‌اید؟ » 

آنگاه کس پیش عیاض فرستادند که اردو گاه وی در ناحیهٌ وسطای جزیره 
بود و مسلمانان نظر دادن که تقاضای صسلحشان را ببذیر که بیعت کرد و از آنها 
پذیرفت. 

عدی‌بن‌سهیل به‌فرمان عیاض که‌سالار جنگ بود پیمان بست و آنچه را که به 
جنگ گرفته بودند ومردمش پذیرفتار جزیه شده بودندذمی به حساب آمدند. 

گوید: عبدالله‌بن‌عتبان نیز برفت تا به موصل رسید واز راه بلد سوی‌نصیبین 
رفت که به صل حآمدند که مانند مردم رقه بیمناك شده بودند و مانندآنها صلح کردند 
وآنچه از پیش به جنگ‌گرفته شده بود ذمی به حساب آمد . 

گوید: ولیدبن‌عقبه نیز برفت تا به محل‌بنی‌تغلسب وعر بان جزیره رسید که 
همگان از مسلمان و کافر همراه وی شدند بجز قوم ایادین‌نزار که کو چ کردند و به 
سرزمین روم رفتند وولید ماجرا را برای عمربن‌خطاب نوشت وچون مردم رقه و 
نصیبین به اطاعت آمدند» عیاض سهیل وعبدالله را به وی پیوست که با سپاه سوی 
حران رفت وتا حران همه جاراگرفت. وچون آنجا رسید مردم تعهد جزیه کردندکه 
از آنها پذیرفت وهمه‌کسانی را که پس از مغلوب شدن جزیه پذیرفته بودند ذمی به 
خا ازارو 

گوید: پس از آڼ چیاض» سهیل ۰۰۰ لاله را سوی رها فرستاد که تعهدجزیه, 
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کردند ودیگران نیز همانند آنها ذمی به حساب آمدند. بدینسان‌جزیره از همه‌ولایتها 
آسانتر گشوده شد و این » برای مردم آنجا و مسلمانانی که آنجا مقیم شدند خفتی 
بود . 

گوید: وقتی عمربه جاییه آمد وسپاه حمص جنگ را به سربرد حبیب بن مسلمه 
را به كمك عیاض فرستاد. چون عمر از جابیه برفت ابوعبیده نامه نوشت‌وخواست 
که عیاض‌بن‌غنم را به اوملحق کند که خالد را سوی مدینه برده بود» عمر عیاض را 
پیش وی فرستاد وسهیل‌بن‌عدی وعبدالله‌بن‌عبدالله را سوی کو فه فرستاد که روانۀ 
مشر ق کند حبیب‌بن‌مسلمه را نیز عامل عجمان جزیره وجنگ آنجاکردوو لیدبن‌عقبه 
را عامل عربان جزیره کرد که در آنجا به کار خویش پرداختند. 

گوید: وچون نامه ولید به عمر رسید» به شاه روم نوشت: «شنیده‌ام که‌یکی 
از قبایل عرب دیار مارا رها کرده وسوی ديار تو آمده بخداء آنها را بیرون کنو 
گرنه همه نصاری را سوی دیار تومی‌رانیم.» وشاه روم آنها رابرون کرد» چهارهزار 
کس از آنها با ابوعدی‌بن‌زیاد باز آمدند و باقیمانده در ولایات روم » مجاور شام و 
جزیره پرا کنده شدند وهمه ایادیان دیار عرب از این چهار هزار کس آمدند. 

گوید: ولیدبن‌عقبه نخواست از مردم بنی‌تغلب بجز اسلام بپذیرد» اماگفتند 
کسانی که‌از طرف‌قوم‌خویش با سعد و اسلاف وی‌صلح کرده‌اند» شما دانید و آنهاء 
اما کسانی که نکرده‌اندبرضدشان‌دستاو بزی نداری. 


ولید دربارة آنها به‌عمر نوشت که جواب داد:«این‌خاص جزیرةالعرب است 
که در آنجا جز اسلام پذیرفته نشود» بگذارشان» بشرط آنکه مولودی را نصرانی 
نکنند وهر که خو اهدمسلمان شود مانع‌وی‌نشوند»بپذیر .»و لیدنیزپذیرفت که مو لودی 
را نصرانی نکنند و کسی را که حو اهدمسلمان‌شود منع نکنند. بعضی‌شان‌پذیر فتندو 
تسلیم‌شد ند» بعضی‌دیگر گفتند:«جزیه‌می‌دهیم. »وبا آنهاچنان کرد که باعبادیان‌و تنوخیان 
ES‏ نت و 4 n‏ 
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ابوسیف تغلبیگوید: پیمبر حداصلی اللهعلیه‌وسلم با فرستاد گان تغلب‌پیمان 
کرده بود که مولودی را نصرانی نکنند واین شرط برفرستادگان وفرستندگان‌مقرر 
بود و برغیر اینها مقررنبود. به روز گار عمرمسلمانان تغلب گفتند: «جزیه‌نخواهید که 
کو چ کنند و بروند» ز کاتی راکه از اموالشان می‌گیرید دوبراب ر کنید و آنرا جزیه‌به 
حساب آرید که از گفتگوی جزیه خشمگین می‌شو ند » شرط کنید که مسلمان زاده را 
نصرانی نکنند.» 

گوید: فرست‌د گان قوم سوی عمر رفتند» ولید نیز سران و دینداران نصاری 
را فرستاد؛ عمربه آنهاگفت: « جزیه بدهید » 

گفتند: «مارا به دیارمان برسان» بخدا اگر جزیه برما مقررکنی به دیسارروم 
می‌رویم» بخدا مارا میان عربان رسوا می کنی. » 

عمر گفت : « تح ودتان خودتان را رسوا کرده‌اید و باآن جماعت از عربان 
اطراف که مخالفت کرده‌اند و رسوا شده‌اند همانند شده‌اید . بخدا بايد حقیرانه 
جزیه بدهید. اگر سوی‌روم گریزان شوید دربارة شما نامه نسویسم ‏ آنگاه اسیرتان 
کنم.» 

گفتند: «چیزی از ما بگیرونام آنرا جزبه مگذار.» 

گفت: «مانام آنرا جزبه می گذاریم وشما هرچه می‌خواهید بنامید .» 

علی‌بن ابی‌طالب گفت: «ای امیرمۇ منان مگر سعد ز کات را دو برابر از آنها 
نگرفته است؟» 

گفت: «چرا» وسخن علی ع را شنید وزکات را به جای‌جزیه از آنهاپذیرفت 
که براین قر ارباز گشتند. 

مردم بنی‌تغلب گردنفراز و با مناعت بودند پیوسته با ولید نزاع داشتند و 
ولیدقصد آنها کرد عمر خبریافت وبیم کرد که‌و لید را به زحمت اندازند و صبرش 
تمام‌شود و به آنها بتازد» اوراپرداشت وفراد-. چين وهندین‌عمروجملیرا به جایش 
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گوید: ولید برفت ویکصد شتر خویش را به حریث‌بن‌نعم ان کنانی تغلبی 
سپر دکه پس از رفتن ولید در کار شتران وی خیانت کرد . 

کوید: فتح جزیره درذی‌حجهً سال هفدهم بود. 

در همین سال» یعنی‌سال‌هندهم؛ عمر به آهنگ شام از مدینه‌برون شدو به گفتۀ : 
ابن اسحاق وواقدی تا سر غرفت. 

محمدبن اسحاق گوید: عمر به سال هفدهم آهنگ غزای شام کرد و چون به 
سر غ رسید سران سپاه‌ها پیش وی آمدند و گفتند: « ولایت‌وبایی است.» واوبا کسان 
سوی مدینه با زگشت . 

عبدالله بن عباس گوید: عمر به آهنگ غزا برون شد» مهاجران وانصار با وی 
بودند همه کسان آمده بودند وچون به سر غ رسید سران سپاه‌ها ابوعبیدةبن‌جراح و 
یزید بن| بی‌سفیان وشرحبیل‌بن‌حسنه پیش وی آمدند و گفتند: «ولایت وبابی است» 

عمرگفت: «مهاجران نخستین را به نزد من‌فراهم آر » 

گوید: وچون فراهمشان آوردم وباآنها مشورت کرداختلاف کردند: بعضی- 
شان می گفتند: « بقصد خدای وثواب اوسف رکرده‌ای»روانیست که به‌سبب بلابی که 
رخ داده از سفر بازمانی» 

بعضی دیگر می‌گفتند: «بلاست ونابودی که نباید سوی‌آن روی » 

وچون قوم اختلاف کردندگفت: «بروید». آنگاه‌گفت : « انصاریانی راکه به 
این دیار مهاجرت کرده‌اند پیش من‌فراهم آر » 

گوید: وچون فراهمشان آوردم با آنها مشورت کرد که چون مهاجران بودند» 
گویا سخنان آنها را شنیده بودند وهمانند آن‌سخن آوردند و چون‌اختلاف کردند 
کفت: «بروید» 
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فراهم آر» 

وچون فر اهمشانآوردم با آنها مشورت کرد که اختلاف‌نکردند و گفتند: ربا 
کسان‌بر گرد که بلاست وفنا » 

گوید: عمر به من گفت: «ابنعباس ! میان مسردم بانگ بزن و بگو : 
«امیرممنان می‌گوید که من صبحگاهان سوار می‌شوم» شما نیز سوار شوید. » 

گوید: صبحگاهان عمر سوارشد کسان نیز سوارشدند وجون به دور وی 
فراهم آمدند گفت: «ای‌مردم» من‌باز می گردم » شما نیز با زگردید » 

ابوعبیدةبن‌جراح گفت: « از تقدیر خدا می‌گریزید؟» 

گفت:«آری» از تقدیر خدا سوی تقدیرخدا می گریزیم. اگریکی به دره‌ای 
رود که دو کناره دارد یکی سرسبز ودیگری خشك. آنکه بر کنارةٌ خشك می‌چراند 
به تقدیر خدا می‌چراند و آنکه بر کنارة سرسبز می‌چراند به تقدیر حدا می‌چراند.» 

آنگاه گفت: «ای ابوعبیده بهتر بود این سخن راکسی جز تو می‌گفت » واو 
را از مردم به کناری کشید که با وی سخن کند. 

گوید: « در این هنگام عبدالرحمان بن‌عوف بیامد که‌عقب مانده‌بودوشبانگاه 
با کسان حضور نداشته بود و گفت: «چه خبر است؟» 

وچون فصه را با اوبگفتند گفت: «حدیثی در این‌باره به نزد من هست.» 

عمر گفت: «تو به نزد ما امین و راست گفتاری» حدیث چیست؟» 

گفت: « شنیدم که پیمبر حدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم می گفت که وقتی شنیدید در 
دیاری وبا هست آنجا نروید واگر وبا آمد و آنجا هستید به‌فرار ازوبا برون‌مشوید» 
یعنی تنها به قصد فرار برون مشوید » 

عمر گفت: «حمد خدای» ای مردم به راه افتید» و به راه افتاد. 

سالم‌بن عبدالله گوید: عمر به سبب‌حدیسث عبدالرحمان بن‌عوف با کسان 
شت» عمال سپاهء! کي حویش بار کشتند . 


۳۳ 
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اما روایت سیف چنین است که‌گوید: در شام ومصروعراق وبا شد و در شام 
بماند. در محرم وصفر درهمه شهرها کسان‌بمردند و و بابرخاست که به عمر نوشتند» 
مگر از شام. 

گوید: عمر بیامد وچون نزديك شام‌رسید» شنید که وبا سخت‌ترشد. 

صحابیان گفتند: « پیمبر عداصلی الله‌علیه‌وسلم فرمود که وقتی به دیاری‌وبا 
هست آنجا مروید وچون به دیاری وبا آمد و آنجا هستید از آن بیرون‌‌شوید. » 

پس عمر با گشت وچون وبا برفت به اونوشتندو از آنها که به‌جا مانده‌بودند 
سخن آوردند واودر ماه‌جمادی‌الاول سال‌هفدهم کسان‌را فراهم آورد و دربارة 
کارولایات با آنهامشورت کرد و گفت: «درنظردارم که در ولایات بگردم و در کار- 
های مسلمانان بنگرم» رای شما چیست؟ » 

گوید: کعب‌الاحبار که درمیان جمع بود و درهمان سال اسلام آورده بود؛ 
گفت: «ای امیرمومنان می‌خواهی از کدام ولایت آغاز کنی؟ » 

گفت: « ازعراق» 

گفت: «چنین مکن که‌شر ده جزء است وخیر ده‌جزء؛ يك‌جزء خیر در مشرق 
است ونه جزء در مغرب ويك‌جزء شر در مغرب است ونه جزء در مشرق» شاخ 
شیطان آنجاست با هربیماری سخت» 

اصبح‌گوید: علی برخاست و گفت: «ای امیرهومنان» کوفه هسجرت پس از 
هجرت است و قبهً‌اسلام است» روزی بیاید که هرمومنی سوی آن‌رود یا مشتاق رفتن 
باشد» بخدابوسیلةٌمردم آن‌نصرت‌رخ دهد چنانکه بوسیلهسنگ بر قوم لوط نصرت‌ر خ 
نمود. » 

قاسم بن ابی امامه‌گوید: عثمان‌گفت: «ای امیرممنان مغرب سرزمیسن شر 
است» شر را ده قسمت کرده‌اند يك جزء درهمة مردم‌است وبقیه آ نجاست.» 
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مرزهای عرب را نگهدارند وبه شهرها كمك فرستند اما مواریث مردمعسمو اس‌رو به 
تباهی دارد از آنجا آغاز می کنم» 

ربیع‌بن نعمان‌گوید: عمرگفت: «مواریث مردم درشام روبه‌تباهی دارد» از 
آنجا آغاز می‌کنم و مواریث را تقسیم می کنم و آنچه را قصد دارم به انجام 
می‌رسانم» آن‌گاه باز می‌گسردم و در ولابات می‌روم و فرمان عویش را به آنها 
میدهم. » 

گوید: عمر چهار بار سوی شام رفت؛ دوبار به‌سال شانزدهم ودوبار به‌سال 
هفدهم» در سفر اول سال‌هفدهم وارد شام شد. 

محمدبن مسلم گوید: پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم گفت:« حفط را به ده جسزء 
تقسیم کردند که نه جزء در تر کان است و یك جزء در کسان دیگر . بخل را به ده 
جزء تقسیم کردند نه جزء در سیاهان است ويك جزء در کسان دیگر. شرم را به ده 
جزء تقسیم کردند نه جزء در زنان است ويك جزء در کسان دیگر. حسد را به ده 
جزء تقسیم کردند نه جزء در عرب است ويك جزء در کسان دیگر. تکبر را به ده 
جزء تقسیم کردند نه جزء در رومیان است ويك جزء در مردم‌دیگر.» 


اختلاف دد بادهُ طاعون 
عمو اس که‌ددچه‌سال بود 


ابن‌اسحاق‌گوید: وچون سال هیجدهم درآمد طاعون عمواس رخ‌دادکه 
مردم نابود شدند» ابوعبیدة‌بن‌جراح که سالار مردم بود در گذشت ونیز»معاذبن جبل 
ویزبدبن ابی‌سفیان وحارث بن‌هشام وسهیل‌بن‌عمرووعتبة بن‌سهیل و بزرگان‌مردم. 

ابومعشر نیز گوید: طاعون عمواس به سال هیجدهم بود. 

طارق‌بن‌شهاب بجلی گوید: سوی ابوموسی رفتم که صحبت کنم» اودر < انا 
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خانه یکی به این بیماری دچار شده » میتوانید که از این دهکده دوری کنید و 
به ولایات دیگر روید تا این وبا برود» اکنون به شما می‌گویم که کداميك از اقسام 
پرهیز از وبا مکروه‌است: اینکه کسی برود وپندارد اگر مانده بود می‌مردهیا آنکه 
مانده ونرفته پندارد که اگر برون شده بود نمي‌گرفت. اگر مرد مسلمان چنین‌گمان 
نکند میتواند که برون شود واز وبا دوری کند.به سال‌طاعون عمواس باابوعبيدة 
ابن‌جراح بودم وچون‌کار بیماری‌بالاگرفت وخبر به عمر رسید به‌ابوعبیده نامه 
نوشت که اورا از شام برون برد» نوشته بود: «درود برتو» اما بعدمرا حاجتی‌پیش 
آمده که می‌خواهم روبه‌روباتوبگویم» دستور می‌دهم که وقتی در این‌نامه نگریستی 
آنرا به زمین نگذاری تا سوی‌من آبی» 

گوید: ابوعبیده بدانست که عمر خواسته اورا از وبادور کند و گفت:«خدای 


امیرمو‌منان را ببخشد.» 

آنگاه به او نوشت که ای‌امیرمومنان»حاجت تورا دانستم» من‌باسپاه‌مسلمانانم 
وخویشتن را از این جمع‌بری نمی‌بینم ونمی‌خواهم از آنها دور شوم تا خدافرمان 
وقضای خویش را برمن و آنها روان کند.ای امیرمومنان مرا از دستور خویش‌معاف 
دار و در سپاهم واگذار » 

گوید: وچون عمر نام اورا بخواند بگریست کسان‌گفتند: « ای امیرمومنان 
مگر ابوعبیده در گذشته؟» 

گفت: «نه» اما گویی چنی ن گفته» 

آنگاه به ابوعبیده نوشت: «درود برتوء اما بعد » تو کسان را به سرزمینی 
پست منزل داده‌ای» آنها را به سرزمیتی‌بلند ودوریبر» 

گوید: وچون‌نامة عمربه‌ابوعبیده رسیدمرا پیش خواندو گفت: «ای‌ابوموسی» 


نامة امیرمومنان چنین می گوید» برووبرای مردم منزلگاهی بجوی‌تا آنها را ازپی‌تو 
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گوید: ومن به منزل خویش آمسدم که سفر آغاز کم و دیدم که همسرم‌مبتلا 
شده» پیش ابوعبیده باز گشتم و گفتم: «بخدا در خانة من اتفاقی افتاده ۰» 

گفت: «شاید همسرت مبتلا شده؟» 

گفتم :«آری» 

گوید: بگفت تا شتر وی را بیارند وچون بیاوردند و پادر رکاب‌نهادطاعون 
گرفت و گفت: «بخدامبتلا شدم» آنگاه با کان تا جابیه رفت ووبا از کسان‌برداشته 
فک 

شهربن‌حوشب اشعری‌گوید: وقتی کار بیماری بالاگرفت» ابوءبیده به‌سخن 
ایستاد و گفت: «ای مردم» این بیماری»رحمت پروردگار شماست‌وخو استةً پیمبر تان 
محمدصلی الله علیه‌وسلم است وسبب مرگ پارسایان سلف بوده‌است. ابوعبیده از 
خدا می‌خواهد که نصیب وی را بدهد»پس از آن طاعون گرفت‌وبمرد. ومعاذین‌جیل 
جانشین وی شد. 

گوید: پس ازمر گ وی‌معاذ به سخن ایستاد و گفت: «ای مردم» این بیسماری 
رحمت پروردگار شمااست وخو استةٌ پیمبرتان است وسبب‌مرگ پارسایان سلف بوده 
است.معاذ از خدا می‌خواهد که نصیب خاندان‌وی‌را بدهد.» پس‌پسروی‌عبدا لرحمان 
طاعون‌گرفت وبمرد» پس ا زآن به سخن ایستاد وبرای خویش طلب کرد و طاعون 
به کف دستش‌افتاد. دیدمش که بدان می‌نگریست آنگاه برپشت دست خویش 
بوسه‌می‌زد ومی گفت: «دوست‌ندارم که‌به عوض توچیزی از این دنیا داشته باشم » 

گوید: وچون بمرد عمروبن عاص جانشین وی شد وبه سخن ایستاد و گفت: 
« ای مردم» این بیماری وقتی بیاید چون آتش شعله‌ور شود » از آن به کوهستانها 
گریزید» 


a‏ » نادرس تگفتی» بخدامن صحبت پیمیر خحداصلی الله‌علیه 
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گفت: «بخدا جو ابت نمی‌دهم» بخدا قسم اینجا نمی‌مانیم آنگاه برون شد و 
کسان برون شدند وپراکنده شدند وخدا طاعون را از آنها برداشت» 


گوید: وجون عمربن‌خطاب از رای‌عمرو بن‌عاص‌خبریافت بخدا آنر انانعوش 


نداشت. 


عبدا لله بن ز یدجرمی» ابوقلابه» گوید: این سخن از گفتار ابوعبیده‌و گفتار معاذ 


ابن‌جبل به من‌رسید که‌اين بیماری رحمت پرورد گارشماست و خواستهةٌ‌پیمبرتان است 
وسبب‌م رگ پارسایان ساف بوده است ومی گفتم چگو نه پیمبرخداصلی‌الله‌علیه وسلم 
این بیماری رابرای‌امت خویش‌خواسته تا یکی‌از مومنان گفت که از پیمبر شنیده بود 
که جبرئیل علیه‌السلام پیش وی آمد و گفت : « فنای امت توبه طعن است یا 
طاعون؟ » 

و پیمبر حدای صلی‌الله‌علیه وسلم همی گفت: «خدایا فنای‌طاعون»ومن‌بدانستم 
که ابوعبیده ومعاذ همین را منظور داشتند . 

محمدبن اسحاق گوید: وقتی خبر در گذشت ابوعبیده‌و یزیدبن ابی‌سفیان به‌عمر 
رسید معاویةبن ابی‌سفیان را سالارسپاه‌وخراج دمشق کرد و شرحبیل بن‌حسنه رابه‌سپاه 
وخراج اردن‌گماشت . 

به‌پندار سیف طاعون عمواس به سال هفدهمبود. 

ابوعذمان‌گوید: این‌طاعون» بعنی طاعون عمواس» چنا ن کشنده‌بو د که کس 
نطیر آن ندیده بود وبه سب ب آن دشمن در مسلمانان طمع آورد ودل مسلمانان‌بیمناك 
شد که بسیار کس بکشت ومدت درازی ببود» چندماه طول کشید و مردم ازدوام آن 
شگفتی کردند. 

ابو سعید گوید: در بصره از طاعون» مرگ ومیر بسیار شد» یکی ازمردم‌بنی 
غنم به غلام عجمی خویش گفت که یگانه فرزند خردسال اورا برخری‌بنشاندوسوی 
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سفوان رسید که نسزديك فرزند و غلام خویش بود و غلام شعری به این مضمون 
همی‌خواند: 

«خدا از خری‌باز نمی‌ماند 

«ونه از نوسالی گریزان 

«گاه باشد که مر گ پیشاپیش رونده باشد» 


وبه تردید افتاد وچون بآ نها رسید خودشان بودند و به غلام خویش گفت : 
«وای برتو» چه می گفتی؟» 

غلام گفت: «ندانم» 

گفت: «باز گرد» 

این بگفت وبا فرزند خویش باز گشت وبدانست که آیتی شنیده‌ودیده است: 

گوید: یکی می‌حواست سوی‌دیاری رود که آنجاطاعون بود وپس ازحرکت 
به تردید افتاد وغلام عجمی اوشعری به این مضمون خو اند: 

«ا که غمگینی» غم‌مخور 

«که اگر تب برتو مقدر باشد 

«تبمی کنی 

در همین سال» یعنی سال هفدهم» عمر برای آخرین‌بار سوی شام آمدو به گفتة 
سیف دیگر آنجا نرفت . 


روایت ابن اسحاق را پیش از این آورده‌ایم. 


سخن دد بادة این سفر عمر 

و آنچه در بار مصالح مسلمانان کرد 
ابوحارثه گوید: عمر روان شد و علی‌علیه‌السلام را در مدیسنه جانشین کرد 

صحایان زا نب همر اه.بررد.وشتابان بر ...وراه انله‌عبه ر کرد و حو نويك آنجا : 


ماس ۳۵۲ 
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رسید از راه بگشت وغلامش به دنبال اوبود. آنگاه پیاده شد و زهراب کرد آنگاه 
بیامد و برشتر غلام خویش نشست که پوست وارونه‌ای بر آن بود وشتر خود را به 
غلام داد وچون پیشاهنگان مردم بدورسیدند گفتند: «امیرمومنان کجاست؟» 

گفت: «پیش روی شماست» 

از این سخن خویش را مقصود داشت اما آنها پیش‌رفتند وازاو گذشتند و او 
برفت تا به ايله رسید وفرود آمد وبه پیشوازیان گفتند: «امیرمومنان وارد ايله شدو 
آنجا فرود آمد » 

و آنها پیش وی باز گشتند. 

هشام‌بن‌عروه بنقل از پدرش گوید : وقتی عمربن‌خطاب بامهاجران وانصار 
سوی ایله آمد و پیراهن کر باسی خود را که نشیمنگاه آن در طول راه پاره شده بود 
به اسقف‌داد و گفت: «این را بشوی‌ووصله کن» 


گوید: اسقف پیراهن راببرد ووصله زد ویکی دیگر همانند آن بدوخت‌و پیش 
عم ر آورد که بد و گفت: «اين چیست؟» 

اسقف گفت: «این پیر اهن تواست که شستم ووصله زدم اما این پوششی است 
که از خودم به تومی‌دهم » 

گوید: عمر آنرا بدید ودست مالید آنگاه پیراهن خویش را بپوشیدوپیر اهن 
وی را پس دادو گفت: «این‌عرق را بهتر می گیرد» 

رافح‌بن‌عمر گوید: در جابیه شنیدم که عباس به عمر می گفت : « چهار چیسز 
است که هر که بدان‌کار کند عدالت کرده است: امانت در مال ومساوات درقسمت‌و 
وفا به‌وعده وبر کناری از عیب» خود و کسانت را پا کیزه‌دار» 

ابوحاره گوید: عمر مقرریها را تقسیم کرد وقشلاق و بیلاق‌ها را معين کرد و 
مرزها وپادگانهای شام را استوار کرد و آنجابگشت‌ودر هرولایت این چیزها رامعين 
کردء عبد‌الله زقس زا رسوا ول اشت هر سا هم ول کر 6 قامعا یف ره 
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را به کار گماشت وابوعبیده را سالاری داد وخالد را زیر فرمان اونهاد . شرحبیل 
بدو گفت: «ای امیرمومنان مرا به سبب نارضایی عزل کردی؟: 

گفت : «نه » تو چسنان بودی که می‌خواستم » ولی مردی نیسرومندتر 
می خو استم.» 

گفت: «چنین باشد» اما سبب را با مردم بگوی که مایة بدنامی من نشود.» 

گوید: عمربه سخن ایستاد و گفت: «ای‌گروه مردم بخدا من‌شرحبیل‌را بسبب 
نارضایی عزل نکردم؛ بلکه مردی برومندتر می‌خو استم » 

وهم اوعمروبن عبسه را برانبارها گماشت و همه چیز را معسین کرد آنگاه با 


مردم به وداع ایستاد. 

عدی‌بن‌سهیلگوید: وقتی عمر از مرزها و کار های خویش فراغت یافت 
مواریث را تقسیم کرد وسهم ورثه را نسبت به یکدیگر معين کرد وبه وارثان زندۀ 
هرکس داد . 

شعبی گو ید : حارث‌بن‌هشام با هفتا د کس از خاندان خود به شام رفته بود و 
بیش از چهار کس از آنجا بازنیامد ومهاجربن‌خالد بنو لید شعری به این مضمون 
گفت: 

«هر که در شام ساکن شود 

«آنجا آرام گیرد 

«شام اگر ما را فنا نکند 

«غمگین شود 

«بیست سوار ازبنی‌ریطه را 

«نابود کرد 

«که سبیلشان چیده نشده بود 


« از بنی اعما 


تاد سر تا E‏ 
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«بهمین شمار نابود کرد 

«واین مايه شگفتی کسان است 

«مر گشان از طعن‌وطاعون بود 

«واين را تقدیربرای مارقم زده بود .» 


گوید: عمر درذی حجه از شام سوی مدینه بازگشت و هنگام رفتن به‌سخن 
ایستاد و حمد و ثنای خدا کرد و گفت: 
«مرا برشما ولایت دادند ان‌شاءالله تعهد خود را دربارة امور 
«شما به‌سر بردم» ان‌شاء‌الله‌در غنیمت و منازل و مغازی با شما عسدالت 
«کردیم و آنچه راپیش شماست سامان دادیم» سپاهیان آماده کردیم» مرزها 
«رامعین کردیم وشما را منزل دادیم وچندان که غنیمت و حاصل جنگهای 
«شام اقتضا داشت» شما رامرفه داشتیم» مقرری‌معین کردیم و عطا وروزی 
« و کمك دادیم » هر کسه چیزی‌داند که بايد عمل شود و به ما بگوید 
«ان‌شاءا لله‌بدان عمل کنیم‌ولاقوةالابالله.» 
آنگاه و قت‌نماز رسید. کسان‌گفتند: «چه‌شود اگر به‌بلالگوبی اذان‌گوید.» 
عمر بدو گفت که اذان‌گوید» وهنگام‌اذان‌بلال‌همه کسانی که صحبت پیمبرخدا 
صلی الله علیه‌وسلم داشته بودند بگریستند تا ریششان تر شد وعمر از همه سخت‌تر 
می گریست» آنها که صحبت پیمبر نداشته بودند از گریة صحابیان ویاد او صلی الله 
ابوحارثه گوید: خالد همچنان عامل قنسرین بود تابه غزایی رف ت که غنیمت 
بسیار گرفت و سهم خویش را نیز قسمت کرد. 
ابی المجالد نیز روایتی چون این دارد با این اضافه که خالد به‌حمام شد و از 


پی نوره تن خویش را باجوشاندة زعفر ان آمیخته به شراب مالش داد. 


مقر اد دا و وا قفا ده وا 
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و باطن شراب را حرام کرده چنانکه ظاهر و باطن گناه را حرام کرده مسح شراب 
را نیز چون نوشیدن آن‌حرام کرده و باید شسته شراب‌را به‌تن‌های خویش نمالید که 
نجس است اگر کرده‌اید دیگرنکنید. 

خالد بدو نوشت ما شراب راکشتیم که وسیلاً شست و شو شد و دیگر 
شراب نبود. 

عمر بدو نوشت: «به گمانم خاندان مغیره بلیهٌ خشونت‌دارند» خدا شما را 


براین صفت‌نمیر اند». و قضیه به‌همین جا ختم شد. 

درهمین سال» یعنی سال هفدهم به‌گفتة سیف خالدین و لید و عیاض‌بن غنم» 
به سرزمین رومیان حمله بردند. 

گوید: به‌سال هفدهم خالد و عیاض‌بن غنم سوی سرزمین رومیان رفتند و 
اموال فراو ان‌گرفتند» آنها از جابیه رفته بودنسد. وقتی عمر سوی مدینه بازگشت 
ابوعبیده عامل حمص بود و خالد زیر فرمان وی بود و عامل قنسرین بود. عامل 
دمشق یزیدبن‌ابی‌سفیان بود» عامل اردن معاویه بود» عامل فلسطین علقمةبن مجزز 
بود» عامل انبارها عمروین عبسه بود» عامل سواحل عبدالله بن‌قیس بود و بسرهر 
عملی عاملی گماشته بود و پادگانهای شام و مصر و عراق بهمان صورت که به سال 
هفدهم سامان‌گرفت تاکنون بجاسشت و هیچ قومی پادگان دیگری پدید نیاورد مگر 
اینکه کسانی کافر شوند که بر آنها بتازند و پادگانی نهند. 

ابوحارثه گوید: وقتی خالد باز آمد و مردم بدانستند در این جنگ تابستانی 
غنایم فراو ان گر فته کسانی از دور و نزديك از او چیز خواستند» اشعث‌بن قیس از 
جمله کسانی بود که در قنسرین از خالد چیز خواست که ده‌هزار به او جایزه داد. 

گوید: و چنان بود که چیزی از کارها از عمر نهان نمی‌ماند» از عراق به‌او 
نوشته‌بودند که چه کسانی رفته‌اند وازشام نوشته بودند که چه کسانی جایزه گرفته‌اند. 


و ی و و بر ٩‏ ی زا 
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را به گردنش اندازد و کلاهش را بردارد تا معلوم دارد جایزة اشعث را از کجا داده 
از مال خویش یا از غنایمی که گرفته است؟ اگر گوید از غنیمت بود به‌خیانت اقرار 
کرده و اگرگوید از مال خویش داده اسراف کرده و به هسرحال او را معزول کن 
و عمل وی را ضمیمهٌ کار خوی شکن. 

ابوعبیده به حالد نوش ت که پیش وی آمد آنگاه مردم را فراهم آورد و برمنبر 


نشست و پيك برخاست و گفت: «ای خالد» آیا ازمال خویش ده هزار جایزه داده‌ای 
با از غنایم؟» 

اما خالد جواب نداد تا سخن مکرر کرد و ابوعبیده همچنان خاموش بود و 
چیزی نمی گفت. 

آنگاه بلال برحاست و گفت: «امیر مومنان دربارة تو چنین و چنان فرمان 
داده و کلاه وی را برگرفت و عمامه به گردنش افکند و گفت: «چه می‌گوبی از مال 
خودت ود با از غنیمت؟» 

گفت: «از مال خودم بود.» 

پس بلال او را رها کرد و کلاهش را بداد وبه دست خود عمامةٌ او را بست 
وگفت: «از والیان عویش اطاعت می کنیم و بزرگان خویش را حرمت و خدمت 
می کنیم.» 

گوید: خالد متحیر مانده بود و نمی‌دانست معزول است‌یانه؟ ابوعبیده نیز به 
او خبر نداد و چون عمر مدتی انتظار کشید و خالد نرسید» حدس زد که چه شده و 
به خالد نوشت که برود. 

خالد پیش ابوعبیده آمد و گفت: «خدایت بیامرزاد منظورت از این کار چه 
بود که چیزی را که دوست داشتم پیش از این بدانم از من نهان داشتی؟» 

ابو عبیده‌گفت: «بخدا نمی‌خواستم ترا نگران‌کنم» چاره نبو که مسی‌دانستم 
ELSE aces‏ اند مسا نت 
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گوید: خالد به قنسرین بازگشت و با مسردمآنجا سخن کرد و ودا ع گفت و 
بان وچرچ حم ص آمد و سخن کرد و ودا ع گفت. آنگاه آهنگ مدینه کرد و 
پیش عمر رسید و از اوگله کرد و گفت: «به مسلمانان از تو گله کردم بخدا ای عمر 
دربارة من خوب نکردی.» 

عم ر گفت: «این‌ثروت از کجا آمده؟» 


گفت: «از غنایم و سهم خودم» هرچه بیشتر از شصت هزار باشد مال تو» 

پس عمر دارایی وی را تقویم کرد و بیست‌هزار به او رسید که به بیت المال 
داد. آنگاه‌گفت: «ای خالد بخدا تو پیش من محترمی و به‌نزد من محبوب » پس 
از این در بارٌ چیزی از من گله نخواهی کرد.» 

عدی‌بن سهیل‌گوید: عمربه‌مردم ولایات نوشت که خالد را به‌سبب نارضایی 
یا خیانتمعزول‌نکردم ولی‌مردم‌مفتون وی‌شدهبودند و بیم‌داشتم که بدواقبال کنند و 
دل در او بندند» خواستم بدانندکه صانع خداست و در معرض فتنه نباشند. 

سالم‌گوید: وقتی خالد پیش عمر آمد» عمر شعری به‌تمئیل خو اند که مضمون 
آن چنین بود: 

«کاری کردی که کس مانند تو نکرد. 

راما هرچه مردمان کنند کار خداست.» 

و از او غرامت‌گرفت پس از آن عوض داد و این نامه را دربارة اوبه مردم 
نوشت که حال وی معلوم شود و او را مبراکرد. 

به گفتة واقدی‌درهمین‌سال؛ یعنی‌سال‌هفدهم» عمر عمره کرد ومسجدالحرام‌را 
بساحت و وسعت بیفزود و بيست شب در مکه ببود و خانهةٌکسانی‌را که نخو استند 
بفروشند به ویرانی داد و بهای خانه‌ها را دربیت‌المال نهاد تاگرفتند. 

عمرةٌ عمر در ماه رجب بود و زیدبن ثابت را درمدینه جانشین کرد. 


هه هی ی a ea‏ رمک فک کر 6 pie Taken IOS‏ 


۳0۴ Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدپنجم ۸۷۹ 


نوفل و ازهربن‌عبد عوف و خویطب‌بن عبدالعزی و سعیدبن یربوع را مامور این 
کون 

کثیر بن عبدالله مزنی بنقل از جدش گوید: به سال هفدهم درسفر عمره همراه 
عمر بودیم» در راه مردم آبها باوی سخن کردندکه ميان مکه و مدینه منزلهایبی 
بسازند که پیش از آن بنا آنجا بود. عمر اجازه داد و شرط کرد که ابن سبیل را در 
سایه و آب مقدم دارند. 

واقدی‌گوید: در همین سال عمربن خطاب» ام کلثوم دختر علی‌بن ابی‌طالب 
راکه از فاطمه دختر پپمبر خسدا صلی‌الله علیه و سلم بود به‌زنی گرفت و درذی 
قعده به‌خانهةً خود برد. 

گوید: درهمین‌سال به‌ماه ربیعلا اول‌عمر ولایت بصره‌را به‌ابوموسی داد و 
فرمان داد که مغیره را پیش وی روانه کند وچنانکه در روایت زهری هست ابوبکره 
و شبل‌بن معبد بجلی و نافح‌بن کلده وزیاد برضدوی شهادت دادند. 

یعقوب‌بن عقبه‌گوید: مغیره پیش‌ام جمیل رفت و آمد داشت که زنی ازبنی- 
هلال بود و شوهری از طایفةٌ ثقیف داشته بوده بنام حجاج‌بن عبید» که مرده 
بود. مغیره پیش وی می‌رفت » مردم بصره از این خبر یافتند و آنرا وحشت‌آور 
شمردند. بك روز که مفیره پیش آن زن رفت مراقبان گماشته بودند و 
همه کسان که حاضر بودند برفتند و پرده برداشتند و مغیره را دیدن دکه بازن 
در آميخته بود. 

آنگاه ابوبکره پیش عمر رفت که صدای او را شنید و پرده‌ای درمیانه حایل 
بود و گنت: «ابوبکره!» 
گفت: «بله» 

گفت: «برای شری آمده‌ای» 

تس رک ات ۳ 
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گوید: عمرابوموسی اشعری را بعنو ان عامل‌فرستاد و گفت که مغیره را پیش 
وی فرستد. مغیره کنیزی به‌ابوموسی هدیه داد و گفت: «او را برای توپسندیده‌ام» و 
ابوموسی مغیره را پیش فرستاد. 

مالك‌بن اوس‌بن عدنان‌گوید: درحضور عمربودم که مغیره‌را پیش‌وی آوردند 
وی باز نی از بنی‌مره زناشویی کرده بود. 

گوید: عمر بد و گفت: «توبی‌خیالی و پای‌بند شهوت.» 

گوید: شنیدم که دربارة زن پوسش‌می کرد. 

مغیره گفت: «رمطا نام دارد» شوهرش از طابفة ثقیف بوده و و خودش از 
مردم بنی‌هلال است.» 

ابوجعفر گوید: سبب اختلاف مغیره وابوبکره که برضد وی شهادت داد 
مطابق روایت عمروچنان بود که مغیره با ابوبکره همچشمی داشت و ابوبکره بهر 
مناسبت با وی مفاخره می کرد» در بصره‌همسایه بودند و کوچه‌ای میانشان‌فاصله‌بود 
و بالاخانه‌هایشان مقابل هم بود وروزنها روبه روبود. 

گوید: وچنان شد که تنی چند دربالاخانه ابوبکره فراهم آمده بودند و سخن 
می کردند» بادی وزید وروزنه را بکشود» ابو بکره برخاست که آنرا ببندد و مغیره 
را که بادروزن‌بالاخانةًاورانیز گشوده‌بود دید که میان‌دو پای‌زنی نشسته‌بودو به‌حاضران 
گفت: «برخیزید وبنگرید.» 

».قتی برخاستند و نگریستند گفت: «شاهد باشید.) 

گفتند: «اين کیست؟» 

گفت: «ام‌جمیل دختر افقم» 

گوید: ام‌جمیل از طایفةّبنی‌عامربن صعصعه بود و همدم مفیره بود و پیش 
امیران و بزرگان می‌رفت که به رو زگار وی بعضی زنان چنینمی کردند. 

کی ما کا وا تانب ارجا تس مت تیا ات 
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تردیدشان برفت وچون مغیره برای نماز رفت ابوبکره مانع نماز کردن وی شدو 
گفت: «پیشوای نمازما مباش» 

گوید: قصه را برای عمرنوشتند ونامه‌ها درمیان رفتوعاقبت‌عمرابوموسی‌را 
پیش خو اندو گفت: «ایابوموسی+تراعامل‌می کنم وسوی‌سرزمینی‌می‌فرستم که‌شیطان 
در آنجاتخم نهاده وجوجه آورده هرچه‌را شناختی پابندآن باش ودیگرمکن که خدا ‏ 
کار ترادیگر کند. » 

ابوموسی گفت: «ای امیرمومنان؛ تنی چنسد از اصحاب پیمبر خدای را از 
مهاجر وانصار به كمك من فرست که‌آنها را در این امت‌و ابنگو نه‌کارها چون‌نمك 
یافته‌ام که طعام جز بدان‌سامان نیابد» 

عمرگفت: «هر که را خواهی به کمك‌گیر» 

و اوبیست‌و نه کس را به كمك گرفت که انس‌بن مالك و عمرابسن حصین و 
هشام‌بن‌عامر از آن جمله بودند . 


آنگاه ابوموسی با جماعت برفت تا در مربد بصره فرود آمد و چون مفیره 
خبر یافت که ابوموسی در مربد فرود آمده‌گفت: «بخدا ابوموسی‌به زیارت‌یا تجارت 
نیامده بلکه به سالاریآمده » 
گوید: در این سخن بودند که ابوموسی وارد شد ونامۀ عمررا به مغیره داد 
که مختصرترین نامه ای بود که ميشد نوشت. چهارجمله بود که عزل کرده‌بودوعتاب 
کرده بود وترغیب ودستور شتاب داده بودوسالار »عبن کرده‌بود. نوشته بود. 
«اما بعد» خبری وحشت زا دربارة تورسیدء ابوموسی را به 
امارت فرستادم کار خودرا به‌اوتحویل کن وبشتاب» 
به مردم‌بصره‌نیز نوشته بود: 
«اما بعد» ابوموسی را به امارت شما فرستادم که حق ضعیف را 
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غنیمت شما را بشمارد ومیانتان تقسیم کند وراههایتان را پاك کند » 

آنگاه مغیره کنیزی از مرالید طایف به نام عقیله هدیة ابوموس ی کردو گفت : 
«اور | برای تو پسندیده‌ام» که کنیزی خو بروی‌بود . 

مغیره وابوبکره و نافع‌بن کلده‌وزیاد وشبل‌بن‌معبدبجلی روان شدند تاپسیش 
عمر رسیدند و آنها را با مفیره فراهم آورد. 

مغیره گفت: «از این بندگان بپرس‌مراچگونه دیدند؟ از روبه رو یا از پشت 
سرآوزن را چگونه دیدند وچگونه شناختند؟ اگر روبروی من بودند چگونه پرده 
نداشتم؟ اگر از پشت سر دیدند به چه‌حق دیدن مرا در خانه‌ام روی زنم روا داشتند؟ 


بخدا باز نم آميخته بودم که همانند آن زن بود» 

عمر از ابوبکره آغاز کردکه برضد مغیره شهادت داد که وی‌را ميان دو پای 
اجمیل دیده که چون میل در سرمه‌دان داخل وخارج می کند. 

گفت: «آنها را چگونه دیدی ؟» 

گفت: «از پشت سر » 

گفت: «چکونه سرها را شناختیآ» 

گفت: «روی پابلند شدم» 

آنگاه شبل بن معبد را پیش خواند وهمانگونه‌شهادت داد. 

پرسید: «از پشت سردیدیشان یا از پیش روی؟» 

گفت: «از پیش روی۰» 

نافع نیز همانند ابوبکره شهادت داد. اما زیاد مانند آنها شهادت نداد گفت: 
«اورا دیدم که ميان دوپای زنی نشسته بود» دوپای حنازده دیدم که‌می لرزیدبادو کفل 
لخت» وصدای‌نفس زدن سخت شنیدم. » 

گفت: «آیاچون ميل در سرمه‌دان دیدی؟ » 
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: «آیا زن را می‌شناسی؟» 
: «نه ولی شباهت اورامیدانم.» 


A 
2 


: «به يك‌سوشو.» 

آنگاه بگفت تا آن سه تن را حدزدند واین آیه را بخواند که : 

«فان لمیأتو بالشهداء فاو لك عندالله همالكاذبون»٠‏ 

یعنی: اگر گواهان نیارندآنها خودشان نزد خدادروغگویانند. 

مغیره گفت: «دل مرا از این بندگان خنك کن » 

عمر گفت: «خاموش باش که خدا عدایت را نصفه کند » بخدا اگر شهادت 
کامل شده بود ترا با سنگهای خودت سنگسار می کردم» 

به قولی در همین سال» یعنی سال‌هفدهم؛ سوق‌الاهواز ومناذرونهر تیری‌فتح 
شد وبه قولی دیگر این به‌سال شانزدهم هجرت بود. 


سخن از ماجرای این فتوح 
واینکه به دست کی بود؟ 


عمرو گوید: هرمزان یکی‌از خاندانهای‌هفتگانه پارسی بود وقوم وی‌مهر گان 
قذق‌بود وولایت اهواز» واین خاندانها بجز دیگر ءردم پارسی بود وچون به روز 
قادسیه هزیمت شد سوی قوم عویش رفت وشاهآنها شد و به كمك آنها با هر که 
می‌عواست پیکار کرد. 

گوید: وچنان بود که هرمزان از مناذرو نهر تبری ازدوسوی مردم برمیشان و 
دشت میشان حمله می برد. پس‌عتبةبن‌غزوان از سعد کمك‌خواست وسعدنعیم‌بن‌مقرن 
و نعیم بن‌مسعود را به كمك وی فرستاد و گفت از بالای میشان و دشت میشان در آیند 
که میان آنها ونهرتیری‌حایل شوند . 
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عتبةبن‌غزوان نیز سلمی‌بن‌قیس و حرهلةین‌مریطه را که مهاجران نخستین 
بودند وبا پیمبر هجرت کرده بودند واز مردم بنی‌عدوية بنی‌حنظله بودند بفرستاد که 
به حدود سرزمین میشان ودشت میشان میان آنها ومناذر موضع گر فتند و بنی‌العم را 
دعوت کردند ءوغالب وائلی و کلیب‌بن وائل کلیبی بی خبر نعیم و نعیم پیش سلمی 
وحرمله آمدند و گفتند: «شما از عشیر داید وترك شما نمی‌توان کرد.» وقتی فلانو 
فلان روز شود سوی درمزان حمله بريد که یکی از مابه‌مناذر می‌تازد و دیگری به 
نهسرتیری میتسازد و جنگاوران رامی کشیم» آنگاه روسوی شما داریم که ان‌شاه‌اللّه 
در مقابل هرمزان‌مانعی نیست. 

آنگاه برفتند حودشانپذیر فته بودند و قومشان بنی‌العم‌بن‌ما لك نیز پذیر فتند . 

وقصعمی» که مرةبن‌ما لك بن‌حنظله بود چنان بود که گرودهایی از مردم معد 
پیش وی و عصیقبن امرژ القیس مقام گر فتند واو رابغفلت و کوری (عمی) کشانیدند که 
فیروزی پارسیان رابراردوان ندید و اوراعم‌گفتند واعقاب وی‌بنی‌العم‌عنوان گرفتند. 

گوید: وچون وقت موعود سلمی وحرمله وغالب و کلیب رسید در آنهنگام 
هره‌زان مابین‌دلث و نهرتیری بود وسلمی‌بن‌قیس سالار جنگاوران بصره بود و نعیم 
ابنمترن‌سالار جنگاورانکوفه بود وجنگ انداختند. در اثنای جنگ از طرف‌غالب 
و کلیب مدد رسید وهرمزان خبر یافت که مناذر و نهر تیری دا گرفتندوخدا نیروی او 
وسپاهش را بشکست وهزیمتشان کرد که مسلمانان بسیار کس از آنها کشتند وغنیمت 
بسیار گرفتند و تا ساحل دجیل تعقیبشان کردند و هرچه را پیش از آن بود بتصسرف 
آوردند ودرمقابل سوق‌الاهو از اردوزدند. 

هرمزان از پل‌سوق‌الاهواز گذشت و آنجا مقر گرفت که دجيل ميان هرمزانو 
سلمی وحرمله ونعیم نعیم‌وغالب و کلیب‌فاصله بود. 

یکی از مردم عبدالقیس بنام صحار گو ید: کیسه‌های خرماپیش هسرم‌بن‌حسیان 


ب دم که مات ولوت و وا که وھ ی مر هو ای اف وه شم ام ما نود 
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و از آن شکیب نداشت وچون توشةً وی تمام‌میشد هنگام ح رکت. برای توشه گیری 
او کیسه‌ها پرمی کر دند که بره‌ی گسرفت و در دشت و کوه هر کجابود می‌عورد و 
می‌خور انید. 

عمرو گو ید: وقتی این جمع به مقابلهًٌ هرمزان‌رفتند و در ا:واز ومقابل او 
اردوزدند طاقت مقابله نداشت وصلح خواست که به‌عتبه نوشتند ورأی حو استند» 


هرمزان نیز به اونامه نوشت. عتبه دربارة همه اهواز ومهر گان قذق‌صلحراپذیرفت 
بجز نهرتیری ومناذر و آن قسمت از سوق‌الاهو از که بر آن تسلط افته‌بود که گفت : 
«آنچه را به دست آورده‌ايم به آنها پس نبایدداد» 

آنگاه سلمی‌بن‌قیس را بر پادگان مناذر گماشت و کار آنسجا با غالب بود . 
حرمله را نیز برپاد گان نهرتیری گماشتو کار آن با کلیب‌بودو این‌هردواز پادگانهای 
بصره بود. طوایف بنی‌العم کو چ کسردند و در بصره اق.امت گرفتند وپیوسته چنین 
بودند. 

گوید: عتبه ماوقع را به عمر نوشت و گروهی را فرستاد که سلمی‌از آن‌جمله 
بود به او گفت که یکی را برعمل خویش گمارد. حرمله نیز بود که هردو از صحابه 
بودند با غالب و کلیب.فرستاد گانبصره نیز آمده بودند عمر گفت: «حاجات‌خویش 
را بگویید » 

همگی گفتند: « در بارةٌ عامه هرچه خواهی کن؛ ما در بارةحو یش‌سخن‌داریم» 
وهمه طلب برای خویش کردند مگر احنف‌بن‌قیس که گفت: «ای امیرموّمنان » تو 
چنانی که گفتند باشد که چیزی از مصالح عامه برتونهان ماند که باید با توبگوبیم 
که والی جیزهای ندیده را به دید اهل خبر می‌بیند وبه گوش آنها می‌شنود. ما 
پیوسته از جابی به جایی شدیم تا به دشت باز آمدیم. برادران ما مردم کوفه به 
جایی فرود آمده‌اند که از چشمه‌های خوشگو ار و باغستانهای خرم» چون تخم چشم 
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وپرغبار و کم آب فرودآمده‌ايم که بك سوبه صحرا دارد ويك سوبه دریای شور که 
به آنجا چندان می‌رسد که از نای شتر مرغ بگذرد» منزلگاه ماپراست وعرصه‌تنگ» 
شمارمان بسیار است و اشرافمان اندك » مردم ما بسیار است ودر هم ما بزرگ و 
کشتزار کوچك» خدای وسعت آورده وسرزمین ما راگسترده» تونیز ای امیرهء‌ژمنان 
ما راگشادگی ده وعرصه‌ای بیفزای که در آن باشیم وبا آن زندگی کنیم.» 

عمر در منزلگاه.های ابشان که پیش از توقف در حجر آنجا بوده بودند 


نگریست وهمه را به آنها بخشید وبه تیول داد واين همه از اموال خحاندان خسرو 
بود. بدینسان‌مابین دجله وحجر غنیمت‌شد و آنرا تقسیم کردند ودیگر اموال خاندان 
خسرو به سرزمین بضره ماننداراضی کوفه بود که هر که را می‌خواستند آنجاجای 
می‌دادند و میان خویش‌تقسیم می کردنداما حاص کسی نمی‌شد و خمس آن رابه‌علیقه 
می‌دادند. 
بدینسان اراضی بصره دونیمه بود یك نیمه تقسیم شده بود ونیمۀ دیگراز آن 
سپاه وجماعت بود؛ دوهزاری‌ها که در جنگ قادسیه حضور داشته بودندو باعتبه به 
بصره آمده بودند پنج هزار بودند اماد ر کوفه سی‌هزار بودند وعمربه تعداد لازم از 
خت کوشان‌سپاه بصره را به‌دوهزاری‌ها پیوست که بامقیمان کو فه بر ابرشدند وهمه 
حاضر ان جنک اهو از با نها پیوستند. 
آنگاه گفت: «اين جوان سرور مردم بصره است» ودر بار وی به‌عتبه‌نوشت 
که‌گوش بدودارد واز رای وی بهره‌گیرد. سلمی وحرمله و غالب و کلیب را به 
مناذر و نهرتیری فرستاد که برای حارثة احتسالی آماده باشند و خراح آنجا را 
بگی رتدب 
عمرو گوید: در آن انا که مردم بصره وذمیانشان‌بدینگو نه‌بودند» میان‌هرمزان 
وغالب و کلیب در حدود اراضی اختلاف ودعوی افتاد» سلمی و حرمله آنجا رفتند 
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وی را از آنها بداشتند.پس درمزان کافرشد وقلمروخود را به روی‌مسلمانان‌بست و 
از کردان كمك خو است وسپاهش فزونی گرفت. 

سلمی و حرمله و غالب و کلیب‌طنیان وستم‌و کفر هرمز انا برای عتبةبن‌غزوان 
نوشتند که اونیز برای عمرنوشت . 

عمر جواب نوشت و فرمان خویش بگفت و حرقوص‌بن‌زهیر سعدی راکه 
صحبت پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم یافته بود به كمك آنها فرستاد وسالاری جنگ‌را 
با مناطقی که‌زیر تسلط آرد بدوداد. 

پس هرمزان با سپاه بیامد» سلمی وحرمله وغالب و کلیب نیز برفتند تا به پل 
سوق‌الاهواز رسیدند وکس پیش هرمزان فرستادند و پیغام دادندکه یا شما به طرف 
ما عبور کنید یا ما به طرف شما عبورم ی کنیم. 

گفت: «شما به طرف ما عبو ر کنید.» 

آنگاه مسلمانان از روی پلگذشتند وروی آن قسمت از پل که بطرف سوق- 
الاهواز بود جنگیدند تاهرمزان هزیمت شد و آهنگ رامهرمز کرد ودر دهکدء‌شعر 
پل اربك را بگرفت وبه رامهرمز رسید. 

حرقوص‌سوق‌الاهواز را بگرفت و آنجا بماند ودر جبل منزل‌گرفت و دیار 
سوق‌الاهو از تا شوشتر براوراست شد وجزیه مقرر کرد وخبر فتح رابا خمسهابرای 
عمر فرستاد و گروهی را باآن همراه کرد وعمرحمد خدای‌گفت وبرای‌وی ثبات و 
فزونی خواست. 


به گفته و روایت‌سیف در همین سال» یعنی سال‌هفدهم» شوشتر گشوده شد و 
به گفتة کسان دیگر فتح‌آن به سال هفدهم بود وبه قولی به سال نوزدهم بود. 


FE ED تاد سر‎ Erk 
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عمرو گوید: وقتی هرمزان در جنگ سوق‌الاهو از هزیمت شد و حرقوص‌بن 
زهیر سوق‌الاهواز را بگرفت آنجا بماند وبه فرمان عمر جزء بن‌معاویه را به تعقیب 
وی سوی‌شرق فرستاد. عمر دستور داده بود که اگر خدا فیروزیشان داد جزء را به 
تعقیب هزمزان فرستد ومقصدوی سرق باشد. 

جزء به دنبال هرمزان برون شد که به فرار» آهنگ رامهرمزداشت وپیوسته از 
آنها بکشت تا به دهکدة شغر رسید که هرمزان زودتر آنجا رسیده بود» وجزء‌سوی 
دورق رفت که از دهکده شغربود ومدافع نداشت. 

دورق شهر سرق بود و آنجا مردمی بودند که تاب حفظ شهر نداشتند و آنرا 
آسان بگرفت وماوقع را برای عمرونیز برای عتبه نوشت و گفت که فراریان را به 
جزیه دادن وذمی شدن دعوت کرده است که پذیرفته‌اند. 

پس عمر به جزءبن‌معاویه وحرقوص بن‌زهیر نسوشت که آنسچه راگرفته‌اند 
نگهدار ند وهمانجا باشندتا دستور وی برسد. به عتبه نیزچنین نوشت وچنان کردند. 

آنگاه جزء در کار عمران‌قلمرو خویش از عمر اجازه خواست که اجازه داد 
وجویها بکند وزمینهای موات را آباد کرد . 

گوید: وقتی‌هرمزان به‌رامهرمز فرود آمدواهواز راازدست بدا د که مسلمانان 
آنجا بودند و آنچه را به تصرف داشته‌بود گر فته‌بودند صلح خواست وبه حرقوص 
وجزء در این‌باب نامه نوشت. حرقوص دراین‌باره به‌عمر نوشت و عمر به اووعتبه 
نوشت ودستور داد که دربار؛آنچه گشوده‌اند یعنی رامهرمز و شوشتر و شوش و 
جندی‌شاپور و بنیان ومهر گان قذق‌باوی‌صلح کنند.هرمزانپذیرفت» از آن پس‌امیران 


اهو از برقلمروخویش بودند ومرمزان برماس‌نهویش بود.به سویآنهامی آمدو در , 


اس اه 
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حمای ت آنها بود» و اگر از جانب کردان فارسی به‌او حمله می‌شد کمکش می کردند 
و به دفا ع از او برمی‌خواستند. 

آنگاه عمر به‌عتبه نوشت که ده تسن از شایستگان سپاه بصره را سوی مسن 
فرست و او ده کس را فرستادکه احنف از آن جمله بود و چون به نزد عمر رسید 
بدوگفت: «ترا راستگو می‌دانم و مرد می‌شناسم به‌من بگو آیا ذمیان به سیب ستم 
می‌روند ابه سبب دیگر؟» 

گفت: «به‌سیب دیگر است ومردم چنانند که می‌خواهی.» 

گفت: « نيك است» به‌منزلگاههای خود روید» فرستادگان به‌منزلگاه خویش 
رفتتد و عمر درجام»‌هایشان نگریست وجامه‌ای دید که گوشۀ آن اززنبیل در آمده‌بود 
و آنراببویید و گفت: «این جامه از کیست؟» 

احنف گفت: «از من است» 

گفت: «به چندگرفته‌ای؟» 

احنف بهایی اندك گف ت که هشت‌يك یا چیزی همانند آن بود واز بهابی که 
خریده بود کاست که آنرا به‌دوازده خریده بود. 

عمر گفت: «چرا به کمتر از این سر نکردی و تفاوت آنرا به‌مسلمانی ندادی؟ 
صرفه‌جوبی کنبد و تفاوت آنرا به‌جایی که باید صرف کنید که جان و مالتان بیاساید 
اسراف »کنید که‌جان و مالتان زیان کند» اگر مرد بخویشتن‌پردازد و برای‌خویش 
از پیش فرستد برای وی بماند.» 

آنگاه عمر به‌عتبه نوش ت که مردم‌را از ظلم‌بدار» بترسید وبپرهیزید از اينکه 
به سبب خیانت‌یا تعدی» اقبالتان به‌زوال افتد. هرچه به‌دست آورده‌اید به كمك خدا 
بوده و پیمانی که باشما کرده‌است دربارة پیمان خویش به‌شما دستور داده به پیمان 
خدا وفاکنید و به‌کار وی قیام کنید تا یار ومددکار شما باشد. 

گوبد: عمر خبر یاف که حرق ص جر جبل‌الاهو از منزل‌گرفته و کسان سو 
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او می‌روند وجبل سخت است و برای کسی که آنجا می‌شود مايه مشقت است» بدو 
نوشت: «شنیده‌ام به‌منز ی سخت جاگرفته‌ای که بامشقت آنجا می‌رسند» برای مسلمان 
وذمی سهولت بیار و مشقت میار » مراقب‌کار خویش باش که از آخرت بهره بری 
و دنیای تسو صافی شود سستی مکن و عجول مباش که دنیایت یره شود و 
آخرتت‌تباه.» 

و چنان بودکه حرقوص در جنگ صفین حروری شد و با جمع حروریان 
درجنگ نهروان بود. 

درهمین سال » یعنی سال هفدهم» به‌گفته و روایت سیف مسلمانان از جانب 
بحرین به‌سرزمین پارس حمله بردند. 

گوید: مسلمانان دربصره وسرزمین آن ببودند» سرزمین بصره روستاهای آن 
بود» دراهواز قسمتی را که به‌جنگ به‌دست آورده بودند به‌تصرف داشتند و آنچه 
به‌صلح تسلیم شده بود به‌چنگ مردم آن بود که خراج می‌دادند وکس به‌آنها نمی- 
تاحت ودرذمه وحفاظ مسلمانان بودند» طرف صلح هرمزان بود» عمر به‌مردم بصره 
گفته‌بود: «سواد و اهو ازشمارا بس. چه‌عوش‌بوداگرمیان ما وفارس کوهی از آتش 
بو د که به‌ما نرسند وما نیز به آنهانرسیم.» وهم او به‌مردم کو فه گفته بود: «چه خوش 
بود اگر میانآنها وجبل کوهی از آتش بود کنه از آنجا به مسا نرسند و ما به آنها 
نرسیم.» 

گوید: و چنان‌بود که علاءبن حضرمی درایام ابوبکر عامل بحرین بود عمر 
او را عزل کرد و قدامةبن مظعون را به‌جایش گماشت. پس از آن قدامه را عزل کرد 
وعلا را پس‌آورد که علا به‌سبب شکافی که قضا درمیانه آورده بود» با سعد رقابت 
داشت و درایام ارتداد شهرت علا از سعد پیشی گرفت. 

وچون سعد در قادسیه ظفر یافت و خسروان را از دیارشان بیرون راند و 
ناجية مجاور سواد را به‌تصرف آورد؛ کار ش . بالاگر فت که توفیق وی از علا بزرگتر . 
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و 

علا می‌خحواست در دیار عجمان‌کاری کند و امید داشت اقبالش که پستی گرفته 
بود بلندی گیرد. 

گوید: علادقت‌نکرد وفضیلت‌طاعت‌رابر نافرمانی چنانکه‌بایدندانست»ابوبکر 
او را عامل خویش کرده بود و اجازه داده بود با مرتدان پیکار کند» عمو نیز او را 
عامل کرده بود اما از دریا منع کرد و او اطاعت از نافرمانی ندانست و نتایج آنرا 
به‌نظر نگرفت و مردم بحرین را دعوت کردکه سوی فارس روند و آسان پذیرفتند 
و آنها را سپاهها کرد» یکی به‌سالاری جارودبن معلی و دیگری به‌سالاری سوارین 
همام و یکی دیگر به‌سالاری خلیدبن منذرین‌ساو ی که سالار جمع نیزبود و بی‌اجازة 
عمر آنها را از راه دریا سوی فارس برد. 

گوید وچنان بود که عمر به‌هیچکس اجازه نمی‌داد به‌قصد غزابه دریا برنشیند 
و حوش نداشت که سپاه وی به‌عطر افتد و دراین کار پیرو رفتار پیمبرخدا صلی‌الله 
عليه وسلم ورفتارابوبکر بودکه پیمبر خدا وابوبکر غزای دریا نکردند. 

گوید: سپاههای علا از بحرین به فارس رفت ودراستخر با فارسیان روبه‌رو 
شدکه سالارشان هربذ بود وبه دوروی فراهم آمده بودند و میان مسلمانان و کشتی- 
هایشان حایل شدند. 


خلید درمیان جع به‌سخن انستاد و گفت: «اما بعد» وقتی‌خداکاری‌را بخواهد 
تقدیر بر آن روان شود تا انجام‌گیرد» این قوم » باکار خویش شما را به جنگ 
خواندند» شما نیز برای جنگ آنها آمده‌اید» کشتی‌ها و این سرزمین از آن کسی 
است که‌غلبه بابد. از صبر و نماز کمك‌گیری که جز برای اهل خشو ع سخت 
می‌نماید.» 

قوم رای وی را پذیرفتند ونماز ظهر بکردند آنگاه حمله بردند و درئاحیه‌ای 


تا kl‏ ی ار و( N‏ 
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و می‌جنگید تا کشته شد. 

عبدالله‌بن سوار و منذر بن جارود نیز جنگ کردند تا جان دادند؛ خلید نیز 
رجزمی خواند و می‌گفت: 

«ای قوم تمیم همگی فرود آیید. 

«که نزدیك است سپاه عمر ازجای برود. 

«همتان می‌دانید که من چه می‌گویم 

«فرود آیید.» 
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قوم فرودآمدند و سخت بجنگیدند و از مردم فارس چندان کشته شد که‌پیش 
از آن مانند نداشته بود. 

آنگاه برفتند و آهنگ بصره داشتند» اما کشتی‌هایشان‌غرق شده‌بود و باز گشت 
از راه دربا میسرنبود» معلوم شد که شهرك راه مسلمانان را بسته است آنجا که‌بودند 
اردو زدندو در آن سخت تابه‌دفا ع پرداختند. 

وقتی عمر از کارعلاء خبر یافت کهسپاه به‌دریا مرستاده حادثه را چنانکه رخ 
داد پیش‌بینی کرد و سخت خشمگین‌شدو نامه نوشت و اوراءزل کرد وتهدید کرد و 
دستوری داد که برای وی از همه سخت‌تر و اخوشایندتربود» یعنی سعد را سالار 
وی کرد و نوشت: «با همه کسانی که‌پیش‌تواند به‌سعدین ابی وقاص ملحق شوه 

پس علا با همه کسان خود سوی سعد روان شد. 

عمر به عتبةبن غزوان نوشت که علاءبن حضرسی سپاهی از مسلمانان را 
فرستاد و به چنگگ مردم فارس داد و نافرمانی من کرد. پندارم که ازاین کار خدا را 
منظور نداشت بیم دارم که ظفر نیابند و مغلوب شو ند و به‌سختی افتند» کسان سوی 
آنها فرست و پیش از آنکه نابود شو ند به‌حویش ملحقشان کن. 

عتبه مردم را پیش خواند و مضمون نامةٌ عمر را به آنها خبر داد. عاصم‌بن 
MD‏ قحهی و ایح هی وم و بای وس مه ره 
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ترجمان‌بن فلان و حصین‌بن ابسی‌الحر و احنف‌بن قیس و سعدبسن ابی‌العرجاء و 
عبدالرحمان‌بن سهل و صعصعةین معاویه داوطلب شدند و با دوازده هزار کس بر 
استران روان شدند و اسبان را يدك می کشیدند. سالار قوم سبرقبن ابور هم بودکه 
از طابفة بنی‌ما لك‌بن حسل بود. 

پادگانها در اهواز به‌جای خویش بود و حفاظت برقرار بودکه ازمهاجم و 
مردم محل دفاع می کردند. 

ابوسبره باسپاه برفت و راه ساحل گرفت. هیچکس به‌او برنخورد ومتعرض 
او نشد تا همانجایی که پس از جنگ طاووس» راه مسلمانان را بسته بودند با خلید 
تلاقی کرد. کار جنگت بامسلمانان را مردم استخر به‌عهده داشتند بسا اند کی از مردم 
دیگر. 


هنگامی که راهها را برمسلمانان بسته بودند و به سختی انداخته بودند از 


مردم فارس کمك خو استه بودند واز هرسمت وولایت کسان آمده بودند پس‌ازجنگ 
طاووس با ابو سبره تلاقی کردند که به كمك مسلمانانآمده بود برای مشر کان نیز 
كمك آمده بود. سالار مشر کان شهرك بود. جنگ شد و خدا مسلمانان را ظفر داد و 
مشر کان را بشکست و مسلمانان هرچه خواستند از آنها کشتند. 

در این جنگ بود که نوخاستگان بصره که از همه نوخاستگان ولایات بهتر 
بودند اعتبار یافتند و از کوفیان سبق‌گر فتند» آنگاه باغنایم باز گشتند؛ که عتبه دستور 
داده بود و نوشته بود عجله‌کنید و در راه توقف نکنید» و در بصره بهاو پیوستند. 

مردم بصره به‌منزلهای عویش رفتند» و آن‌گروه ازمردم هجر که نجات افته 
بودند درقبایل خویش پراکنده شدند و آن‌گروه از مردم عبدالقیس که نجات يافته 
بودند به‌محل سوق‌البحرین رفتند. 

وقتی عتبه اهواز را به‌تصرف آورد و فارس آرام شدء از عمر اجازۂ حج 
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دارد اما عمر نپذیرفت و تأ کید کرد که به‌کار خویش باز گردد. واو خدا را بخواند 
ونان نیت :و بموزع له زین نب ارف 
عمر خبر یافت و به دیدار قبر وی از آنجاگذشت و گفت: «اگر اجل معلوم 
نبود و مکتوب‌به‌فلم» رفته نبود می گفتم من ترا کشتم». آنگاه ثنای وی‌گفت. 
گوبد: برای عتبه جزو مهاجران جابی در کوفه معین نشد وفرزندان وی‌خانةً 
خویش را از فاعته دختر غزوان به‌ارث بردند که زن عثمان بن‌عفان بود. خباب 


وابستة وی نیز روش او گرفت و جایی برای او معین نشد. 

مرگ عتبه سه سال‌ونیم پس از آن بود که در مداین از سعد جدا شده بود. 

ابوسبرةبن ابی رهم جانشین عتبه شد وباعاملان وی به‌جای خویش ماندند 
و پادگانهای او درنهر تیری و مناذر وسوق‌الاهواز وسرق بود هرمزان در رامهرمز 
بود که برسر آن صلح شده بود. برسر شوش و بنیان وجندیشاپور و مهرگان قذق 
نیزصلح‌شده بود» سپاهی که علا ازراه دریا به‌فارس فرستاده بود نجات يافته بود و 
به‌بصره آمده بود و آنها را به‌انتساب جنگ اهل طاووس می گفتند. 

عمر بقبةآن سال» ابوسبره را در بصره نگهداشت و به‌سال دوم مرگ عتبه؛ 
مغیرةبن شعبه را عامل بصره کرد که بقيهٌ آن سال وسال بعد عامل بصره بود وکس 
مزاحم وی نشد و آسوده بود وجز آنچه میان وی و ابوبکره رخ داد حادثه‌ای نبود. 

پس از آن عمر ابوموسی را عاعل بصره کرد. سپس وی را ب هکوفه 
فرستاد و عمربن سراقه را عامل بصره کرد» پس از آن عمربن سراقه را از بصره 
به کوفه فرستاد و ابوموسی را از کوفه به‌بصره برد که باردیگر عامل آنجا شد. 

به روایت سیف فتح را مهرمسزوشوش و شوشتر در همین‌سال» یعنی سال 
هندهم؛ بود. هرمزان نیزدرهمین سال اسیر شد. 
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سخن از خبر فتح این 
ولایتها به‌دوابت سیف 

گوید: یزد گرد ازغمآنچه‌ازدستشان رفته بود مردم فارسراتحريك می کرد. 

گوید: بزدگرد آنوقت به مرو بود به مردم فارس نامه نوشت» کینه‌ها را 
به‌یادشان آورد و ملامتشان کرد که ای‌مردم‌فارس! عربان» سواد وقلمسرو مجاور و 
اهواز را از شماگرفتند» به این نیز بس نکردندبلکه‌به‌دیار شما و درون خحانة شما 
در آمدند. 

مردم فارس بجنبیدند وبا مردم اهواز نامه‌ها درمیانه رفت وپیمان کسردند و 
اطمینان دادند که همدیگر را باری کنند. 

گوید: حرقوص بن زهبر خبر یافت» جزء وسلمی وحرمله بسوسیلةٌ غالب و 
کلیب خبر یافتند وسلمی وحسرمله به‌عمر ومسلمانان بصره نوشتند؛ نامهةٌ سلمی و 
حرمله زودتر رسید. عمر به‌سعد نوشت که سپاهی فراوان بانعمان‌بن مقرن سوی 
اهواز فرست‌وشتاب کن. سویدین مقرن وعبدالله‌بن ذوالسهمین و جریربن عبدالله 
حمیری وجربربن‌عبدالله بجلی رانیز بفرست که درمقابل هرمزان جای‌گیر ند و کار 
وی را معلوم کنند. 

وهم عمر به ابوموسی نوشت که سپاهی فراوان سوی اهواز فسرست وسهل 
ابن‌عد؟ ,را سالارشان‌کن. براءبن مالك وعاصم‌بن عمرو ومجزاةین ثور و کمپ‌بسن 
سور و عرفجةبن هرثمه وحذيفةبن محصن و عبدالرحمان‌ین سهل وحصین بن معقد 
را نیز باوی بفرست وسالار همه سپاه کوفه و بصره ابوسبرةبن رهم باشد و هر که 
سوی وی رود كمك وی باشد. 

گوید: پس نعمان‌بن مترن با مردم کوفه روان شد واز دل سواد برفت تادر 
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مقابل میشان از دجله عبور کرد واز راه دشت سوی اهواز راند جماعت براستر 
بودند و اسبان را يدك می کشیدند» به‌نهر تیری رسید و از آن‌گذشت و از مناذر و 
سوق‌الاهو از نیز گذشت وحرقوص وسلمی وحرمله را به‌جای‌گذاشت» آنگاه سوی 
هرمزان رفت. 

گوبد: در آنوقت هرمزان به رامهرمز بود وچون از حر کت نعمان خبر 
یافت پیشدستی کرد وامید داشت که وی دا درهم بشکند» هرمزان به‌امیدیاری مردم 
فارس بود که سوی وی‌روان شده بودند ونخستین كمك آنها به‌شوشتر رسیده بود. 
نعمان و هرمزان دراربك تلاقی کردند و جنگی سخت کردند. آنگاه خدا عز وجل 
هرهزان را هزيمت کرد که رامهرمز را رها کرد وسوی شوشتررفت‌نعمان‌ئیز از اربك 
سوی رامهرمز رفت.آنگاه سوی ایذه رفت و تیرویه باوی دربارة ایذه صلح کرد که 
نعمان پذیرفت و وی راگذاشت و سوی رامهرمز بازگشت و آنجا مقر گرفت. 

گوید: وفتی عمر به‌سعد وابوموسی و سهیل نامه نوشت ونعمان وسهل زوان 
شدند» نعمان باسپاه کوفه ازسهل وسپاه بصره پیشی گرفت وهرمزان را درهم کوفت. 
آنگاه‌سهل باسپاه بصره با مدندودرسوق‌الاهو ازمنزل گر فتندو آهنگ ر امهرمز داشتند. 

درسوق الاهواز بودکه خبر جنگ رسید وبدانستند که هرمزان به شوشتر 
پیوسته و از سوق الاهو از آهنگ شوشت رکردند و راه آنجاگرفتند نعمان نیز از 
رامهرم زآهنگ شوشتر کرد وسلمی وحرعله وحرقوص وجزء نیزحسر کت کردند و 
همگی درمقابل شوشتر فرود آمدند. 

نعمان سالار ااهل کو فه بود ومردم بصره چند سالار با هم داشتند مرمز ان و 
سپاه وی» مردم فارس وجبال و اهواز» در ختدقها بودند: 

مسلمانان ماجرا را به‌عمر نوشتند و ابوسبره از او كمك خواست که ابوموسی 
را به كمك فرستاد و او بیامد» سالار سباه کوفه نعمان‌بود وسالارسپاه بصره ابوموسی 
بود و ابوسبره سالار هردوگروه بود. ...رت 
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چند ماه هرمزان وسپاه وی را محاصره کردند و بسیار کس بکشتند براء بن 
مالك از آغاز محاصره تا هنگامی که خداو ند مسلمانان را ظفر داد یکصدهماورد را 
بکشت» بجز کسانی که در موارد دیگر کشته بود» مجزأة بن‌ثور نیز به همین تعداد 
کشته بود» کعب‌بن‌سور نیز به همین تعداد کشته بود ابو تمتمه نیز به همین تعدا 


کشته بود. چندتن دیگر از بصریان نیز چنین بودند با چندتن از کوفیان که‌حبیب: 
قره وربعی بن‌عامروعامر بن‌عبدالاسود از آنجمله بودند واز سر ان‌قوم کسان‌بودند که 
بیشتر کشته بودند. 

در جنگ شوشترء مشر کان از حصار خویش هشتاد بارحمله کردند که‌گاهی 
به ضررشان بود و گاهی به‌سودشان بود ۰ در حمل آخرین کار جنگ بالاگرفت و 
مسلمانان به براء گفتند: «خدا را سو گند بده که آنها را از مقابل ما هزیمت کند » 

براءگفت: «خدایا هزیمتشان کن ومرا به شهادت ره ان» 

گوید: مسلمانان دشمن را هزیمت کردند و سوی خحندقها راندنسد آنگاه به 
خندقها تاختند وسوی شهر راندند ودشمن را آنجا محاصره کردند. 

در این اثنا که شهر بردشمن نگ شده بود وجنگ طولانی شده‌بودیکی پیش 
نعمان آمد واز او امان عواست بشرط آنکه راهی نشان دهسد که از آنجا وارد شهر 
شوند. در ناحیة ابوموسی نیز تیری انداخته شد با نوشته‌ای که من به شما اعتماد 
می کنم و از شما ایمنم و امان می‌خو اهم بشرط اینکه راهی نشان دهم که از آنجا به 
در آیید و گشودن شهر از آنجا باشد . 

گوید: تیری انداختند و وی را امان دادند واو تیری دیگر انداخت و گفت : 
«از جائی که آب بیرون می‌شود حمله کنید که شهررا خو اهید گشود.» 

ابوموسی کسان را برانگیخت و سوی آنجا خواند که عامربن عبسدفیسو 
کعب بن‌سوروه‌جز اة بن ثور وحسکةبن‌حبطیو بسیار کس دیگرداو طلب شدندوشبانه 
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گوید: چنان بود که وقتی آن مرد بیامد نعمان نیز یاران خویش را دعوت 
کرد وسویدبن مثعبه‌وورقاءبن‌حارث و بشربن‌ربيعةً خثعمی ونافع‌بن‌زید حمیسریو 
عبدالله بن‌بشر هلالی داوطلب شد ند وبا بسیار کس برفتند و در محل برون شدن آب 
با مردم بصره برخورد کردند. سويد وعبدالله‌بن‌بشر داعل شدند وبصر بان و کوفیان 
به دنبالشان رفتند. و چون در شهر فراهم آمدند تکبیر گفتند» مسلمانان نیز که از 
بیرون آماده بودند تکبیر گفتند و درها گشوده شد و در شهر جنگ انداختند 
وهمه جنگاوران را از پای در آوردند» هرمزان سوی قلعه روان شد و کسانی که از 
راه آب به درون رفته بودند دوراوراگرفتند وچون اورا بدیدند وسوی وی رفتند » 
گفت: «هرچه می‌خو اهید بکنید» می بینید که من‌وشمادر این تنگنایيم» یکصد تبر درجعبه 
دارم وبخدا تا يك تیر داشته باشم به من دست نمی‌یابید و تیرمن خطا نمی کند» 
شما را چه سود که یکصد کس از شما را بکشم و زخمی‌کنم آنگاه مرا اسیر 
کنید؟ » 

گفتند: «چه می‌خواهی[» 

گفت: «می‌خواهم دست در دست شما نهم که حکم با عمر باشد و مرچه 
خواست دربارة من کند» 

گفتند: «چنین باشد» 

پس هرمزان کمان پینداخت و تسلیم شد که اورا به‌بند کردند آنگاه مسلسمانان 
غنایمی را که خدا عزوجل نصیبشان کرده بود تقسیم کردند.سهم‌سوار سه هزار شدو 
سهم پیاده یکهزار. 

گوید: ابوسبره صاحب تیررا بخواند واوبا مردی که شخصا آمده بودبيامدند 
و گفتند: «امان ماو آنها که با ما بوده‌اند» به دست کیست؟ » 

گفتند: «کی با شما بوده است؟» 
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امان را دربارة آنها اجراکردند . 

گوید: آ نشب بسیار کس از مسلمانان کشته شد ومجزاةبن‌ثور و براء بن‌مالك 
از جمله کسانی بودند که هرمزان شخصا آنها را کشته بود. 

گوید: ابوسبره به تعقیب فراریان شوشتر که آهنگ شوش کرده بودند برون 
شد ونعمان و ابوموسی را نیز همراه برد» هرمزان نیز همراهشان بود» وقتی‌به‌شوش ‏ 
رسیدند آنجا را محاصره کردند وقضیه را برای عمر نوشتند . 


عمر به‌عمروبن سراقه نوش ت که سوی مدینه رود» وبه‌ابوموسی‌نیز نامه‌نوشت 
واورا به بصرهگماشت واین نوبت سوم بو د که اورا به بصره‌می گماشت» عمسرورا 
نیز دو بار به بصره گماشته بود به زربنعبدالله فقیمی نوشت که سوی جندیشاپسور 
حر کت کند واوبرفت تا مقابل آنجا فرود آمد؛ ابوموسی که تاباز گشت جواب عمر 
آنجا مانده بود سوی بصره رفت . 

گوید: عمراسودین‌ربیعه راکه لقب مقترب داشت واز مردم‌بنی ربیعةبن‌ما لك 
بود سالار سپاه بصره کرد. اسود وزر صحبت پیمبر خدا صلی اللهعلیه‌وسلم یافته‌بودند 
واز مهاجران بودند. اسود به پیمبررگفته بود: «آمدم که باصحبت توبخدا عزوجل 
تقرب جویم» وپیمبر خداوی را مقترب نامید. 

زید نیز» پیش پیمیر خداآمده بود و گفته بود: «دنبالةً من‌نابود شده وبرادر 
بسیار داریم» برای مادعا کن.» 

پیمبر گفت: «خدایاء زیدرا دنباله کافی‌بده» و بسیارشدند. 

گوید: ابوسبره‌گروهی را پیش عمر فرستاد که انس‌بن‌مالك واحنف‌بن قیس 
از آنجمله بودند» هرمزان را نیز با آنها بفرستاد که با ابوموسی سوی بصره رفتندو 
از آنجا به آهنگ مدینه روان شدند وچون بهآنجا رسیدند هرمزان را باسرو لباسی 
که‌مید اشته‌بودء آماده کردند و لباس دیبای زربفت‌اورا به‌تتش کردندوتاجی‌را که آذین 
خوانده می‌شد. ویاقوب نشان ب.. رش نهادند» زیو روی نید آو بخته شک که هرم 
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ومسلمانان سرو لباس اورا ببینند آنگاه او را ميان مردم بردن د که آهنگ متزل عمر 
داشتند و اورا نیافتند. وچون بپرسیدندگفته شد که برای گروهی که از کوفه آمده‌اند 
در مسجد نشسته و به طلب وی سوی مسجد رفتند و او را ندیدند وچون از 


مسجد درآمدند به نوسالانی از مردم مدینه‌گذشتند که بازی میکردندو گفتند:«چرابه 


جستجوی عمرسر گردانید؟ او در سمت‌راست مسجد خفته و کلاه خود را زیر سر 


۱ نهاده است.» 
گوید: وچنان‌بود که عمر برای فرستادگان مردم کوفه نشسته بود و کلاه به‌سر 
داشته بود» وجون از گفتگو باآنها فراغت یافت و از پیش وی برفتند و تنها ماند کلاه 
از سر برداشت وزیرسرنهاد وبخفت. 
پس جماعت برفتند» تماشاییان نیز همراهشان بودند و چون‌عمر را بدیدند 
نزديك وی بنش‌تند. در مسجد» خواب وبیداری جز عمر نبود که‌تازیانه به‌دست‌وی 
آویخته بود . 
هرمزان‌گفت: «پس‌عم رکو!» 
گفتند: «اینست» 
فرستادگان به مردم اشاره می کردند که خاموش مانید. 
هرمز ان به فرستاد گان گوش داد و گفت: «نگهبانان وحاجبان وی کجایند؟ » 
گفتند: «نگهیان وحاجب ودبیرودیو ان ندارد» 
گفت: «پس باید پیمبر باشد.» 
گفتند: «کار پیمبران می کند » 
کسان بسیار سخن کردند عمراز همهمه بیدارشد وبنشست آنگاه‌درهرمزان 
نکر يست و گفت:«هرمزان؟ » 
کفتند: «آری» 
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واز خداکمك می‌خواهم»» سپس گفت: «ستایش خدایی راکه به سبب اسلام این 
وامثال اورا زبونکرد» ای‌گروه مسلمانان‌به این‌دین چنگ زنید و از هدایت‌پیمبرتان 
ارشاد بگیرید» دنیا شما را به تکبر نکشاندکه فریبنده است» 

فرستاد گان گفتند: «اين پادشاه اهو از است» با وی سخن کن » 

عمرگفت: «سخن نکنم» تا چیزی از زیور بروی نماند » 

هرمزان هرچه به تن داشت بیفکند جز آنچه وی‌را مستور می‌داشت‌وجامه‌ای 
خشن به تن وی کردند» آنگاه عمر گفت: «می هرمزان! وبال خیانت وعاقبت کار خدا 
را چگو نه دیدی؟» 

گفت: «ای عمرء ما وشماگرفتار جاهلیت بودیم» خدا ماوشما را به‌عودمان 


واگذاشته بود وچون نه با مابود ونه با شما به شماغالب بودیم وچون خدا باشماشد 
برما غالب شدید » 

عم ر گفت: « در جاهلیت از این جهت برما غالب شدید که فراهم بودید و 
ما پراکنده بودیم »آنگاه‌گفت: «عذر توچیست وبه چه دلیل پیاپی پیمان‌شکستی؟» 

گفت: «بیم دارم از آن پیش که با توبگویم مرا بکشی » 

گفت: «از این بیم مدار » 

آنگاه هرمزان آب حواست» در کاسه‌ای بدنما آب آوردند و گفت: «اگر از 
تشنگی بمیرم نمی‌تو انم درچنین کاسه‌ا ی آب بنوشم» 

پس در کاسه‌ای که مورد رضایت او بود آب بیاوردند که‌بگر فت ودستش‌همی 
لرزید و گفت: «بیم دارم پیش از آنکه بنوشم کشته شوم» 

عمر گفت: «تا آب را ننوش ی کاری با توندارم» 

آنگاه هرمزان آب را بریخت. 

عمرگفت: «باز آب بیارید وتشنگی و کشته شدن را پاهم براو نپسندید» 


ك 


کفت: و«حایچت وات دارم صاستم به وو آن امان نگ من 
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عم گفت: «ترا می کشم» 

گفت: «به من امان داده‌ای» 

عمر گفت: «درو غ میگویی» 

انس گفت: «ای امیرمو‌منان» راست می‌گوید امانش دادی» 

عم ر گفت: «انس» وای برتو | من به قاتل مجزاة وبراء امان میدهم؟ بخدا؛ با 
دلیلی بیار یا ترا عقوبت می کنم» 

گفت: «بد و گفتی تا وقتی به من نگویی با ت و کاری ندارم» و نیزگفتی تا آب 
را ننوشی با تو کاری‌ندارم » 

اطر افیان عمر نیز چنین گفتند. 

عمر رو به هرمزان کرد و گفت : « فریبم دادی » بخدا جز از مسلمان فریب 


نمی خورم» 

پس هرمزان اسلام آورد وعمر دوهزار مقرری او کردودر مدینه منزل داد. 

ابن‌عیسی گوید: روز ی که هرمزان آمد» تا وقتی که مترجم آمد مغیرةبن‌شعبه 
ترجمان بود که چیزی از پازسی می‌فهمید . عمر به منیره‌گفست :« بگو از کدام 
سرزمینی؟ « 

مغیره گفت: «از کدام ارضیه» 

هرمزان گفت: «مهر گانی » 

آنگاه عمر گفت: «از دلیل خویش سخن کن» 

گفت: «چون زنده سخن کنم با چون مرده» 

گفت : «چون زنده » 

گفت: «مرا امان داده‌ای.» 

عم ر گفت: «مرافریب دادی‌وحکم آنکه در جنگك‌فریب خورده‌باشد. معین است 
بخدا اما که نهر تا یالما f LI‏ وا 


تصش ۴۵۴ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم 1۹۰۳ 


گوید: هرمزان به یقین دانست که اگر مسلمان نشود کشته می‌شودو مسلمان 
شد. عمر دوهزار مقرری او کرد ودر مدینه منزل داد. 

گوید: عمربه مغیره‌گفت: «پارسی نمی‌دانی» هر کس از شماپارسی‌بداندگیج 
شود وچون گیج شود لاغر شود که پارسی عربان را بشکند.» آنگاه زید بیامدو 
با وی سخن کرد و گفتار اورا به عمر خبر داد و گفتار عمر را به هرمزان خبرداد. 

حسن گوید: «عمر به فرستادگان گفت شاید مسلمانان ذمیان را آزارمی کنندو 
کاری می کنند که به سبب آن پیمان می‌شکنند» 

گفتند: «بجز وفا ونیکرفتاری چیزی ندانیم.» 

گفت: «پس چرا چنین است». اما درگفتار هیچکدامشان‌چیسزی نیافت کسه 
قانع شود و بصیرت یابدبجز احنف که گفت: « ای امیرموّمنان به تومی‌گویم؛ ما را 
از پیشروی‌در ديار آنهامن ع کر ده‌ای وفرمان داده‌ای به آنچه دردست داریمبس کنیم. 
پادشاه پارسیان زنده است ومیانآنهاست ومادام که شاهڈان در میانشان هست با ما 
معارضه می کنند هر گزدو پادشاه فر اهم نیایند که با هم ساز گار باشند تا یکی دیگری 
را بیرون کند چنان دیده‌ام که آنچه پیاپی از آنهاگرفته‌ایم به سبب جنبشها بوده که 
داشته‌اند واین شاهشان است که تحریکشان می کند و چنین خواهند کرد تا اجازه 
دهی در دیا ر آنهاپیش رویم ووی را از قلمرو پارسیان‌برانیم واز کشورش بیرون‌کنیم 
و از قدرت امتش جدا کنیم که امید پارسیان ببرد و آرام گیرند» 

عمر گفت: «بخداسخن راست آوردی و کار را چنانکه باید بشکافتی» 

آنگاه در حوایج آنها نگریست و پسشان فرستاد. 

گوید: نامه پیش‌عمر آمد که مردم نهاوند فراهم آمده‌اند ومردم مهرگان قذق و 
مردم ولایت اهواز با نظر ورای هرمز ان همداستان شده‌اند به همین سبب عمر به 
مسلمانان اجازةٌ پیش رفتن داد. 


FETE سر‎ aa ا‎ 
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سخن از 
فتح شوش 

اهل سیرت درکار شوش اختلاف کرده‌اند» مدائنی چنانچه درروایت‌ابوزید 
آمده گوید: و قتی‌فر اریان‌جلولاپیش زد گرد رسیدند که به‌حلوان بود خاصان‌عویش 
وموبدان را پیش خواند و گفت: «این قوم با همرجمعی تلاقی کنند شکسته می‌شود 
رأی شما جیست؟» 

موبد گفت: «رای ما اینست که بروی ودر استخر مقام گیری که خانه مملکت 
است وخزاین خویش را آنجا بیاری وسپاهها روانه کنی » 

بزد گرد رای اورا پذیرفت وسوی اصفهان رفت‌وسیاه را پیش خواند واورا 
باسیصد کس‌رو ان کرد که هفتاد کس ازبزر گان‌قوم بودند وفرمان داد که ازهرشهری 
که می گذرد هر که را خواهد بر گزیند. 


اس اه 


گوید: سیاه برفت ویزدگرد ازپس اوروان شد تا در استخر فرودآمد.شوش 
در محاصرة ابوموسی بود. پس یردگرد سپاه را سوی شوش فرستاد وهسرمزان را 
سوی شوشتر فرستاد. سیاه در کلبانیه فرود آمد مردم شوش از کار جلولا خبریافتند 
و بدانستند که یزدگرد به فرار سوی استخ ر آمده واز ابموموسی اشعسری صلح 
خواستند که با آنها صلح کردوسوی رامهرمز رفت» سياه در کلبانیه بودو کارمسلمانان 
درديدة وی بزرگ شده بود وهمچنان‌مقيم بود تاابوموسی‌سوی‌شوشتر رفت و سیاه 
تغییر مکان داد ومابین رامهرهز وشوشتر اقامت گرفت تا عماربن یاسربیامد و سیاه 
سرانی را که باوی از اصفهان آمده بودند پیش خواند و گفست: « دانسته‌اید که ما 
می‌گفتیم این جماعت تنگدست و تیره روز براین مملکت تسلط می‌پابند و چهار- 
پایانشان در ایوانهای استخر وقصرهای شاهان پشگل می کند و اسبان خویش را به 
دران کن ےا اا که ی و انا اجه اند وه سای ی مر ورف 
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شکسته می‌شود وبه هرقلعه‌ای می‌رسند می گشایند» در کار خویش بنگرید» 

کفتند: «رأی ما رای تست» 

گفت: «هريك از شما با خاصان و کسان خود کنا ر آبید » رای من اینس تکه 
به دین آنها در آییم.» 

آنگاه شیرو به را باده کس از چابکسو اران پیش ابوموسی‌فرستاد که باشروط 
معین به اسلام در آیند. 


گوید: شیرویه پیش ابوموسی رفت و گفت: «ما به‌دین شما متمایل شده‌ایم‌و 
+سامان‌میشو یم شر ط آنکه همراه شما باعجمان جنگ کتیم وباعربان جنگ‌نکنيم» 
اگربا کسیازعسربان جنگ کردیم ما رااز آن بدارید» هر کجا خواهیم منز لکنیم وبا 
هرگروه از شما که خواهیم بباشیم» ما را بهتسرین مقرری دهید و سالاری که بالا 
دست‌تراست در این‌باره با ما پیمان کند.» 

ابوموسی گفت: «چنین نشود؛ بلکه حقوق وتکالیف شما همانند ما باشد» 

گفتند: «رضا ندهیم » 

ابوءوسی به‌عمرین حطاب نوشت و او به‌ابوموسی‌نوشت که با آ نچه‌خو استه‌اند 
موافقت کن وابوموسی برایآنها پیمان نوشت که مسلمان شدند وبا وی‌درمحاصرة 
شوشتر حضور داشتنداماابوموسی از آنها تلاش وجانفشانی ندید و به‌سیاه گفت:«ای 
کور توویارانت چنان نیستید که ما دیده بودیم » 

گفت. «ما در این کار همانند شما نیستم. بصیرت ما چون بصیرت‌شمانیست 
وپیش شما حرمها نداریم که از آنان دفاع کنیم» مارا به مقرری بگیران بهتر 
نپیوسته‌اید» ما سلاح ومر کب‌دادیم وشما بی‌سلاحید» 

ابوموسی در این‌باره به عمر نوشت» عمرنوشت: «آنها رابه اندازهٌ کوششی 
که می کنند مقرری بهتر بده» بیشتر چیزی که دك عرب‌گرفته است. » ابسوموسی 
بر ای تکصد کس ,از اھا ,دوه ان دو کرری معین کرد وش کس زا مرن ی 
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ڪڪ .9 
دوهزار وپانصد داد که سياه بود وخسرو که مقلاص لقب داشت وشهریار وشهرویه 
وشیرویه وافروذین . 

شاعر در این باره چنینگوید : 

«وقتی فاروق تلاش آنها را بدید 

«و در کار یکه می کرد بصیرت داشت 

«برای آنها دوهزار مقر ر کرد 

«وسیصد کس مانندعك وحمیر مقرری گرفتند. 

گوید: وچنان شد که درفارس قلعه‌ای را محاصره کردند سیاه آخرشبی در 
لباس عجمان برفت وخویشتن راکنار قلعه افکند و لباس خود را حون آلودکرد 
صبحگاهان مردم قلعه مردي راافتاده دیدنسد در لباس خسودی و پنداشتند یکی از 
خودشان اس ت که زخمی شده ودر قلعه بگشودند که اورا به درون برند واوبرجست 
وباآنها بجنگید تا در قلعه را رها کردند و گریزان‌شدند واوبه تنهایی قلعه‌رابگشود 
که مسلمانان در آمدند. 

جمعی بر آنند که سیاه این کار را درشوشتر کرد. 

گوید: قلعه‌ای را محاصره کرده بودند» خسرو سوی قلعه رفت و یکی از 
آنها از بالای قلعه نمودار شد وباوی سخن می کرد وخسرو تیری بزد واوراکشت. 

اماسیف در روایتی که ازابن عثمان آورده گوید: وقتی ابوسبره با سپاه مقابل 
شوش فرودآمد و مسلمانانآنجارا درمیان‌گرفتند سالار مردم شوش شهریار برادر 
هرمزان بود بارها با آنها بجنگیدند وهر بار مردم شوش به مسلمانان دست اندازی 
می کردند. روزی راهبان و کشیشان از بالای قلعه نمودارشدند و گفتند: «ای‌گسروه 
عربان چنانکه عالمان ومتقدمان ما گفته‌اند شوش را به‌جز دجال کسی نخواهدگشود. 
یا جمعی که دجال میانشان باشد» اگر دجال با شما باشد شهر را خواهیدگشود و 
اگ قاتا ودز ائ ا 3 ما مات تا ی 
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آنگاه خبر آمد که ابوموسی عامل بصره شد ومقترب به‌جای ابوموسی سالار 
سپاهیان بصره شد که در شوش بودند؛ عجمان در نهاوند فراهم آمده بودند؛ نعمان 
به سالاری سپاهیان کوفه و كمك ابوسبره شوش را در محاصره داشت» زر مسردم 
نهاوند را محاصره کرده بود. 

مقرر شد که مردم کوفه با حذیفه سوی نهاو ند روند. نعمان نیز برای حرکت 


سوی نهاو ند آماده می‌شد آنگاه بیندیشید و پیش از رفتن به شوش حمله برد» بازهم 
راهبان و کشیشیان بیامدند وازبالای حصار بامسلمانان سخن کردندو گفتند: «ای‌گروه 
عربان اینجانمانید که این شهر را بجز دجا ل کس‌نخواهد گشود یا قومی که دجال 
با آ نها باشد» وبه مسلمانان بانگ زدند و آنها راخشمگین کردند. 

گوید: صاف‌بن سید با نعمان بود وجزو سواران وی بود. مسلمانان همگی 
سوی آنها رفتند و گفتند: «پیش از آنکه ازهم جدا شویم با آنها جنگ می کنیم.» که 
هنوز ابوموسی حر کت نکرده بود. 

صاف خشمگین به درشوش آمد و آنرا با پای خویش بزد و گفت: «بضار 
بازشو» وز نجیرها ببرید و کلو نها بشکست‌ودرها بگشود که‌سلمانان‌در آمدند ومشر کان 
تسلیم شدند و بانگ صلح! صلح! زدند ودست بداشتند. مسلمانان از آن پس که به 
جنگ وارد شهر شده بودند پذیرفتند اما آنچه راپیش از صلح‌گسرفته بودند تقسیم 
کردند آنگاه جدا شدند ونعمان بامردم کوفه از اهواز رو ان شد ودرماه فرود آمد 
و ابوسبره» مقترب را فرستاد که با زر درمقابل جندی شاپور فرود آمد. نعمان درماه 
بماند تا مردم کوفه باز آمدند و آنها را به نهاوند برد وچون فتح رخ داد صاف به 
مدینه باز آمد و همانجا ببود وهم‌زر به مدینه بمرد. 

عطیه به‌نقل از کسی که در فتح شوش حضور داشته بودگوید: به ابی‌سبره 
گفتند: «این پیکر دانیال پیمبر است که دراین شهر است» 

فک او اما با تقو بتک اقا کته نها فانک شیک ۷ مارد 
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عطیه گو ید: داثیال از پس بخت نصر درسواحل ایران بود وچون مر گش 
دررسید و از مردم اطراف خویش کس را براسلام ندید کتاب خدا را از منکران و 
ناباوران دریخ داشت و آنرا به حدای خویش سپرد وبه پسر خسودگفت: «سوی 
ساحل دریا شو واین کتاب را در آن انداز» 


گوید: «کتاب را بگرفت وحیفش آمد و بمقدار رفت و باز گشت» غایب ماند 
و گفت: «انداعتم» 


گفت: «وقتی فرو رفت دریا چه‌شد؟» 

گفت: «چیزی ندیدم» 

دانیال به خشمآمد و گفت: «بخداآنچهر اگفته امانجام نداده‌ای» 

پسر از پیش‌وی برفت وهمانند باراول عمل کرد وباز آمد و گفت: «انداختم» 

گفت: «وقتی کتاب فرورفت دریا را چگونه دبدی؟» 

گفت: «موح زد ومتلاطم شد» 

دانیال سخت‌تسر ازبار پیش خشم آورد و گفت: «بخدا هنوز آنچه راگفته‌ام 
انجام نداده‌ای) 

آنگاه به پسر تا کید کرد که بارسوم کتاب را به‌دریا افکند. 

پسر به ساحل دریا رفت و کتاب را به دریا افکند که دریا بشکافت وزمین 
نمایان شد و بشکافت و نوری برآمد و کتاب در نور فرو رفت» آنگاه زمین 
بسته شد و آب به‌هم رسید. 

وچون بار سوم پسر پیش دانیال آمد از او پرسید و خبر را باوی بگفت که 
گفت: «اکنون سخن راست آوردی» 

دانیال در شوش بمرد و مردم به بسر کت پیکر او باران می‌خوانتند چون 
مسلمانان‌شوش رابگشودندپیکرر اپیش آنها آوردند اما به‌دست‌مردم‌باقی نهادند وچون 
ابو سبوا مها ری وق فص Ê‏ و ها 
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پیکر به‌عمر نوشت. عمرنوشت‌ودستور داد که آنرا خاك کند. پس مسلمانان پیکر را 
کفن کردند و به‌حاك کردند 


ابوموسی به عمر نوشت انگشتری با پیکر بود که پیش ماست. 

عمر نوشت که آنرا انگشتر خویش کن. برنگین انگشتر نقش مردی بود میان 
دوشیر . 

درهمین سال» یعنی سال هفدهم» مسلمانان با مردم جندیشاپور صلح کردند. 


سخن از کار مسلما نان 
وجند شا بود 


مهاب گوید: وقتی ابوسبره از کار شوش فراغت یافت باسپاه خویش برفت 
ومقابل جندیشاپور موضع‌گرفت که زربن عبدالله آنجار| محاصره کرده بود» و آنجا 
ببودند و صبح وپسین جنگ بود وهمچنان مقیم بودند تا از سمت سپاه مسلمانان 
اماننامه بهشهر افتاد. 

از فتح جندیشاپور تا فتح نهاوند دوماه فاصله بود. ناگهان مسلمانان دیدند 
که درهای شهر گشوده شد و کسان بیرونآمدند و بازارهاگشوده شد ومردم به‌جنبش 


آمدند و کس فرستادند که چه‌شده؟ 

گفتند: «شما امانتامه سوی ما افکندید ما نیز پذیرفتیم و جزیه میدهیم که ازما 
حفاظت کنید» 

گفتند: رما نکرده‌ایم» 

گفتند: «درو غ نمی‌گوییم» 


مسلمانان از همدیگر پرسش کردند معلوم شد بنده‌ای بنام مکنف که اصل وی 
از جندیشاپور بود اماننامه را نوشته بود. 
کو قو اس اا PDF: TafikHemki‏ 
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مردم شهر گفتند: «ما آزادو بنده نمی‌شناسیم» اماننامه‌ای آمده که مطابسق آن 
کار می کنیم و آنرا پذیرفته‌ایم و تخلف نکرده‌ایم اکر شا می‌خواهید ناه‌ردی 
کنند: # 


مسلمانان دست از آنها بداشتند وقضیه را برای‌عمر نوشتند که‌به آنهانوشت: 


«خدا درست‌پیمانی را بزرگ دانسته . درست پیمان نخواهید بود تا به هنگام شك 
نیز درست پیمانی کنید. اماننامه ر ااجرا کنید و درست پیمانی کنید» مسلمانان‌از آنجا 
برفتند وبه پیمان عمل کردند. 

عمرو گوید: عمربه سال هفدهم اجازه داد که در دیار فارس پیش روند . در 
این‌باب مطابق رأی احنف‌بن‌قیس کار کرد و برتری وراست‌گفتاری اورا بشناختو 
سالاران وسپاهها را فرستاد. برای مردم بصره سالاران معین کرد وبرای مردم کوفه 
صالاران معین کرد و فرمان خویش را با آنها واینها بگفت وبه سال هیجدهم روان 
شدند. به ابوموسی گنت از بصره برود وجایی که حوزة حفاظ بصره به‌سر می‌رسد 
بماند تا بااو بگوید چه باید کرد. 

پرچمهای سالار ان را با سهیل‌بن عدی وابستةٌ بنی عبدالاشهل فرستاد» سهیل 
پرچمها را بیاورد؛ پرچم خراسان را به احنف‌بن قیس‌داد؛ پرچم اردشیررخره وشاپور 
را به‌مجاشع‌بن مسعودسلمی داد؛ پرچم استخر را به‌عثمان‌بن‌ابی‌العاص ثقفی داد؛ 
پرچم فسا و دارابگرد را به‌ساریه‌بن زنیم کنانی داد؛ پرچم کرمان همراه سهیل‌بن 
عدی بود؛ پرچم سیستان را به‌عاصم‌بن عمروداد وی از صحابه بود. پرچم مکران 
را به‌حکم بن‌عمیر تغلبی داد. همگان به‌سال «فدهم بیرون شدند و اردو زدند که 
سوی این ولایات روند اما حر کتشان انجام نگرفت تا سال هیجدهم در آمد. 

عمر از مردم کو فه برای این سالار ان كمك فرستاد: عبدالله‌بن عتبان رابه كمك 
سهیل‌بن عدی فرستاد» علقمةین نضروعبدالله‌بسن ابی‌عقیل وربعی بن‌عامر وابی امب 
غزال را به كمك احنف فیرستاد؛ عبدالله دح می‌اشجعی را به کمك عاصمین عمرو بد 
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ب.ن باون ر ی و ر 
2 د 
بعضی‌ها گفته‌اند که‌فتم رد د 
ج شوش ورامهرمز وفرستادن هرمزان ازشوشتر به 
عمر به‌سال پیستم بود. E‏ به‌صوی 


در این سال» بعنی سال هفدهم» عمرین خطاب سالارحج ان ویر 
مکه عتاب‌بن اسید بود» عامل یمن یعلی‌ین اميه بود» عامل یمامه وبحرین عثمانبن 
ابی العاص بود» عامل عمان حذیفةبن محصن بود» نام عاملان شام را از پیش گفته‌ام. 
عامل کو فه وسرزمین آن ابوموسی اشعری بود. سابقاگفتم که چه‌وقت معزول شد و 
چه‌وقت به‌امار ت آنجا باز گشت. چنانکه گفته اند قضای بصره با ابومریم حنفی بود. 
نام عامل جزیره وموصل را از پیش گفته‌ام. 

آنگاه سال‌هیجدهم در آمد. 


سخن از حوادث 
سال هیجدهم 
ابوجعفر گوید: دراین‌سال» یعنی سال هیجدهم: مجاعه و خشکسالی وقحطی 
سخت رخ داد و آنرا سال رمادت گفتند» یعنی هلا کت. 
محمدین اسحاق‌گوبد: سال هیجدهم سال رمادت یعنی هلا کت بود و سال 
طاعون عمواس که مردم‌نابود شد. 
ابومعشر گوید: رمادت به‌سال هیجدهم بود. 
گو ید: طاعون عمواس نیزدرهمت: سال بود. و 
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وآنها مسلم اس ت که ٣یا‏ بس م یکنید یعنی بس 


شت این به‌نزد ما 
عمر بدو 
ر نو شتاد 


کنید. آنگاه کسان را فراهم آورد و همسخن بودن د که باید ب‌سبب شرابخوری 
تازیانه به آنها بزند وفاس به قلم روند وه رکه تاوب لکند بساوی چن نکن واگنر 


اصر ار ورزد کشته شود. 


پس عمر به ابوعبیده نوشت که آنها را پیش خوان» اگر پندارندکه شراب ۰ 
حلال است خونشان بریز واگ رگویند که حرام است هشتاد تازیانه بزن. 

ابسوعبیده در جمع کسان از آنها پسرسید که گفتند حرام است وهشتاد تازبانه 
به آنها زد وشر اب خوردگان از پس خوردن حد از اصرار خویش پشیمانی کردند. 

آنگاه ابوعبیده گفت: «ای مردم شام برای شما حادثه‌ای رخ می‌دهد.» وسال 
ملاکت رخ نمود. 

نافع گوید: وقتی نامةّ ابوعبیده دربارةٌ ضرار وابوجندل پیش عمر آمد به- 
ابوعبیده نوشت و دستور دادکه آنها را در جمع کسان بیارد و بپرسد که آیا شراب 
حرام است یاحلال؟ اگرگفتند حرام است هشتاد تازیانه به آنها بزن وبگو توبه کنند 
و اگرگفتند حلال است گردنشان را بزن. 

گوید: ابوعبید آنهارا بیاورد و بپرسید که گفتند حرام است وحدزد که شرمنده 
شدند و خانه نشین شدند و ابوجندل مخبط شد. 

پس ابوعبیده به‌عمر نوش ت که ابوجندل مخبط شده مگر خدای به دست تو 
برای وی‌گشایشی بیارد» به او بنویس وتذ کارش بده پس عمر به ابوجندل نوشت 
و تذ کار داد چنین نوشت: 
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«یا عبادی‌الذین اسرفوا علی انفسهملاتقنطوا من‌رحمةا لله ان الله 
یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفورا لرحیم»۱ 
یعنی: ای بندگان من که دربارهٌ عویش زیاده‌روی کرده‌اند» از 
رحمت خدا نومیدمشوید که حداگناهانرا یکسره می آمرزد که او آمرزگار ' 


و رحیم است» 

و چون ابوعبیده نامه عمر را برای وی خواند رهایی یافت و خبط از وی 
برفت» برای دیگر ان‌نیز چنین نو شت که‌بیرون آمدند. عمر به‌مردم نوشت:«به‌ خویشتن 
پردازید و هر که مستحق تغییر باشد تغبیرش‌دهید اماکسی را تحقیر نکنید که بلا میان 
شمارواج گیرد.» 

عطا نیز روایتی چون این دارد اما نگفته که عمر به کسان نوشت که‌آنها را 

گوید: آنهاگفتند که رومیان به جنبش آمده‌اند بگذارید ما به غزای‌آنها رویم 
اگر خدا شهادت مقرر کرده بودکه خوب وگرنه چنا نکن که عمر خواسته است. 

گوید: ضراربن ازور باگروهی شهید شد و دیگران بماندند وحد خوردند. 
ابوزهر اقشیری دراین باب شعری‌گفت به‌این مضمون: 

«مگر ندانی که روز گار جوان را به‌عطا افکند. 

«وتوان ندارد که حوادث را بگرداند. 

«برادرانم بمردند وصبوری کردم وزاری نکردم. 

«اما يك روز از باده صبوری نتوانم. 

«اما امیرمومنان آنرا به‌نابودی محکوم کرد 

« ودوستدارانش به‌دور چرخشتهاگریانند. 


هت درایام خلافت‌عمردرمدینه و اطر اف‌خشکه‌الی‌شد و همینکه باد 
س و - E‏ 
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می‌وزید» خحاکی چون خاکستر می‌پرا کند و آن سال را سال رماده (خاکسترریزی) 
نامیدند و عمرقسم خورد که تاباران نبارد لب به‌روغن و گوشت وشیر نزند. 
وچنین بود تا باران باربد ويك پوستچه روغن و يك مشك شیربه بازار آمد 


3 وغلام عمر آنرا به چهل خرید وپیش وی آمد و گفت: «ای امیرمق‌منان! خداقسم ترا 


به سربرد وپاداش بزرگ داد يك مشك شیر ويك پوستچه روغن به بازا ر آمدو من 
آنرا به چهل خریدم. » 

عم رگفت: «گران خریده‌ایآنرا صدقه کن که خوش نسدارم مسرفانه چیسزی 
بخورم. » 

عمرگفته بود: «چگونه بکار رعیت توانم پرداخت اگر سختی‌ای که به آنها 
می‌رسد به‌من نرسد.» 

عبدا لرحمان‌بن کعب‌گوید: در آخر سال هفدهم و آغاز سال هیجدهم بود که 
رماده‌یعنی گرسنگی بود ومردم مدینه واطر اف دچار آن شدند و نابودشان کردتا آ نجا 
که حیوان وحشی به انسان پناهنده می‌شد وچنان شد که یکی بزی‌می کشت واز آن 
متنفر ميشد از بس که زشت ولاغر بود. 

گوید: مردم‌چنین بودند ومردم ولایات‌از عمر بازمانده بودند تابلال‌بن‌حارث 
مزنی بیامد واجازه خواست و گفت: «پیمبر خداصلی‌اللهعلیه‌وسلم مرا به نزدتدو 
فرستاده؛ پیمبر حداصلیالله‌علیه‌وسلم به تومی‌گوید: ترا هوشیار می‌دانستم» اماچنین 
بیحر کت مانده‌ای» ترا چه‌می‌شود؟) 

عمر گفت: «کی این را دیدی ؟» 

گفت: «شب پیش» 

پس عمربرون شدوندای نماز جماعت داد و با مردم دور کعت نماز بکرد. 
آنگاه به پاخاست و گفت : « ای مردم » آیاکاری جز این هست کنه باید کرد و 
E 9 PEO O‏ تسد تفت 
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گفتند: «بخدا نه » 
گفت: «بلال بن‌حارث مزنی چنین وچنان می گوید » 
گفتند: «بلال راست می‌گو ید ازخدا و مسامانان كمك بخواه» 
پس عم رکسان فرستاد و از مسلمانان كمك خواست که از این‌کار بازمانده : 


بودو گفت: «الّها کبر» بلابه نهایت رسید واز میان برعاست» وقتی‌قومی اجازطلب 
یافتند بلا ازایشان‌برداشته شود به سالاران ولایات نوشت که مردم مدینه واطراف 


DF 


را دریابید که به نهایت سختی افتاده‌اند ومردم را به طلب باران بیرون‌برد» خود او 
نیز با عباس‌پیاده برفت. خطبه‌ای خو اند ومختصر کرد آنگاه‌نماز کرد وزانوزدگفت: 
«خدایا ترا می‌پرستیم و از تو كمك می‌جویيم. خدایا مارا ببخش وبرما رحمت آرو 
از ما حشنود شو» 

آنگاه باز گشت» هنوز به منزل نرسیده بودند که بر که‌ها پرشد. 

عاصم بن‌عمر بن‌خطاب گوید: «در زمان عمر سالی‌قحط شد وچهار پایان‌لاغر 
شد واهل خانه‌ای از بادیه نشینان مزینه به پارعویش گفتند: به سختی افتاده‌ایمبزی 
برای مابکش» 

گفت: «بزچیزی ندارد» 

وهمچنان اصرار کردند تا بزی برای آنها کشت وپوست کند که جز استخوان 
سرخ چیزی نبود وبانگ‌بر آورد: «ای دریغ ازمحمدا» 

گوید: وبه خواب‌دید که پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم بیامد و گفت : «بشارت 
که قحطی‌برفت» پیش عمر برو و از من به‌اودرودگوی وبگوی ترا درست پیمان و 
محکم کار می‌دانستم» ای عمر دقت! دقت ! 

مرد مزنی بیامد تابه در عمر رسید و به غلام وی‌گفت: « برای فرستاده پیمبر 
خحدای صلی الله‌علیه وسلم اجازه بخو اه » 

کک ما مق آعمو ور وت داد که عم مدا فقو کک و تکای: 
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جنوذدر او ندیدی؟» 

گفت: «نه » 

گفت» «اورا بیار» 

وچون بیامد ما وفع را برای وی‌گفت . 

پس عمر برون شد وبه مردم ندا داد وبه منبر رفت و گفت» «شما را بخدایی 
که به‌اسلام‌هدایتتان کرده» آیاچیزی ناخوشایند ازمن دیده‌اید؟» 

گفتند. «نه» برای چه ؟» 

پس عمر خبر را برای آنها بگفت که دریافتند و اودر نیافته بودگفتند: « چنان 
می‌گوید که در طلب بارا ن کو تاهی کرده‌ای ما را به‌طلب باران ببر. » 

آنگاه عمر مردم‌راخبر کرد و بهپاحاست وسخن کرد ومختصر کرد آنگاه دو- 
ر کعت نماز کرد ومختصر کرد»سپ سگفت:«خدایا باران‌مادر کارمان‌درمانده‌اند وتوان 
ونیرویمان از کار مانده و در کار خویش درمانده‌ایم که بی كمك توقدرت وتوانی 
نیست ما را سیر اب کن و بندگان و بلاد را از خشکسالی برهان » 

عبدالرحمان‌بن‌غنم گوید: «عمر به سالاران ولایات نوشت وبرای مردم مدینه 
واطراف از آ ها کمك خواست؛ نخستین کسی که پیش وی رسید ابوعبيدة بن‌جراح 
بود که چهارهزاربار خوراکی همر اه داشت که تقسیم آنرا میان مردم اطر اف مدینه 
به عهدةٌ خود او گذاشت وچون به سر برد وپیش عمر آمد گفت که چهارهزار درم به 
او بدهند» 

ابوعبیده گفت: «ای امیرمومنان بدان حاجت ندارم که‌خداوئواب اورامتظور 
داشته‌ام»آنرا با دنیا ميامیز» 

گفت: «بگیر که چون طلب نکرده‌ای با کی نیست» 

اما ابوعبیده اباکرد. 

گفت: «بگی رکه من,.بن‌ای‌بیمبر خداص!. یلیه وسلم کاری همانند این‌انجام 
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دادم وبا من چنان‌گفت که من با تو گفتم ومن به اوهمان‌گفتم که تو با من گفتی» اما به 
من داد. » 

پس ابوعبیده پذیرفت وسوی کار خویش بازگشت. 

پس از آن کسان پیاپی آمدند ومردم حجاز بی‌نیاز شدند وباران نیز بارید. 


گوید: نام عمروبن‌عاص در جواب امه استمداد عم ر آمد که هنگام مبعسث 
پیمبر صلی | لله‌علیه‌و سلم به دریای شام جایی‌را کنده بودند که‌به‌دریای عرب‌می‌ریخت 
ورومیان وقبطیان آنرا ببستند اگر خحواهی که بهای خوراکی در مدینه بابهای مصسر 
همانند باشد نهری برای‌آن بکنم وپلها بزنم . 

عمر نوشت: چنین کن وشتاب کن . 

مردم ۰ صربه عمرو گفتند: «خراج تو آسان می‌رسد وامیرت راضی استاگر 
این کار انجام شود خراج مصر بکاهد. » 

عمروه‌طلب را برای عمر نوشت و یاد کرد که این کار مایهٌ نقصان خسراج و 
ویرانی مصر است. عمرنوشت: «در این باب عمل کن و شتاب کن » خدا مصر را 
برای عمران ورفاه مدینه وبران کند.» وعمرو به انجام آن پرداخت که در قلزم بودو 
قیمتهای مدینه چون قیمتهای مصر شد» واین» در مصر نیز جز فراوانی نیاورد. 

مردم مدینه از پس سال رماده نظیر آن ندیدند تا وقتی که عثمان کشته شد و 


دریا به روی آنها بسته شد وزبون شدند وبه کمبودی افتادند و بیمناك شدند . 

ابوجعفر گوید: به گفتةٌ واقدی‌رقه ورها وحران در همین سال به دست عیاض 
ابن‌غنم گشوده شد وهم‌در این سال عین‌الورده به دست عمیربن‌سعد گشوده شد. گفتة 
مخالف وی را پیش از این یاد کرده‌ایم. وهم به‌گفتةٌ واقدی عمر در ماه‌ذیالحجً 
این سال مقام ابراهیم را به‌محلی آورد که اکنون هست که پیش از آن به کعبه‌پیوسته 
بود. گوید: درطاعون عمواس بیست‌وپنجهزار کس جان دادند. 

ابوجعف رگو بد: ,بمضیها گفته!:۰ یمر در این سال شر یح بن‌حارث کنسلی,, 
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را به کار قضاگماشت. عاملان ولابات همانها بودن دکه در سال هفدهم بوده بودند. 
آنگاه سال‌نوزدهم در آمد. 


سخن‌اذ حوادی که به 
سال وزدهم دخداد 

|بوجعفرگوید: به فت ابومعشر فتح جلولابه سال نوزدهم به‌دست سعدانجام 
شد. واقدی نیز چنین گفته است. 

به گفتة ابن اسحاق فتح جزیره ورها وحران وراس‌السعین ونصیسبین به سال 
نوزدهم بود. 

ابوجعفر گو بد: گفتارمخالفان آنها را از پیش گفته‌ایم. 

ابومعشرگوید: فتح قیساریه در همین سال» یعنی به سال نوزدهم؛بود و نیز 
فتح +صر. 

خبرفتح قیساریه از این پیش گذشت » خبر فتح مصر نیز که به قولی به سال 
بیستم بود باگفتة مخالف آن از این پس بیاید. 

ابوجعفر گوید: به گفتة و اقدی در همین سال » یعنی سال نوزدهم» از حرۀ 
لیلی آتش برخاست و عمر خواست با کسان سوی آن رود» پس از آن‌گفت صدقه 
دهند وخاموش شد. 

وهم به گفتة و اقدی مداین وجلولا در این سال‌گشوده شد وگفتة مخالف اورا 
از پیش آورده‌ایم. 

در این-ال عمرین‌خطاب سالار حج بود وعاملان وقاضیان همانها بودند که 
درسال هیجدهم بوده بودند. 

آنگاه سال بیستم‌در آمد. 
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سخن از جنکها که دد ارين 
سال بود و کاد های دریگر 

ابوجعفر گوید: به کُفتةٌ ابن اسحاق» «صر به سال بیستم گشوده شد ابسومعشر 
نیز گو ید که مصر به سال بیستم گشوده شد وسالار آن عمرو بن‌عاص بود. 

بهگفتة ابومعشر اسکندر به به سال بیست‌و پنجم گشوده شد.اما به کفتهٌ واقدی 


فتح مصرواسکندریه به سال بیستم بود . 
به پندار سیف ۰صر واسکندربه به سال شانزدهم گشوده شد . 


سخن از فتح مصر 
وفتح اسکندد به 

ابوجعفر گوید: احتلاف سرگذشت نویسان را دربارة سال فتسح مصر و 
اسکندریه یاد کردیم. اينك حکایت فتح آنرا بگوییمو اینکه به دست کی بود : 

ابن اسحاق گوید: وقتی عمر از شام فراغت یافت به عمروبن‌عاص نوش ت که 
با سپاه عویش سوی مصررود و اوبرفت وبه سال بیستم باب‌الیون راگشود. 

ابو جعفرگوید: درباب فتح اسکندریه حلاف هست» بعضی ها گفته‌اند به سال 
بیست و پنجم وسال دوم خلافت عثمان گشوده شد وعامل آن عمروبن‌عاص بود . 

یکی از مردم مصر بنام‌قاسم‌بن قرمان به نقل از زیادین جزء زبیدی که هنگام 
فتح مصر و اسکندریه جزوسپاه‌عمروبن‌عاص‌بوده گوید: اسکندریه رادر ایام‌علافت 
عمربن‌خطاب به سال بیست‌ویکم یابیست ودوم گشودیم. 

گوید: وچون‌بابالبونراگشودیمازدهات روستایی که‌مابین آنجاو اسکندریه 
بوديکايك گذشتیم تا به بلهیب رسیدیم که‌از دهکده‌های روستابود و آنرا دهکدثرنس 
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گوید: وچون‌به‌بلهیب رسیدیم فرمانروای اسکندریه کس پیش عمرو بن‌عاص 
فرستاد که من به کسانی که بنظرم از شماگروه عربان منفورتر بودند » یه‌نی پارسیان 
ورومیان» جزیه‌می‌دادم اگر بخواهی به تسوجزیه‌میدهم به شرط آنکه هرچه اسیر از 
سرزمین من گرفته‌اید پس‌دهید. 

گوید: عمروین‌عاص به اوپیغام داد که پشت‌سرمن امیری‌هست که‌نمی‌توانم 


بی‌نظر او کاری را به سربرم» اگر خواهی دست از تومیدارم و دست از من‌بدار تا 
آنچه را به من پیشنهاد کرده‌ای برای اوبنویسم» اگرپذیرفت»من نیزمی‌پذیرم واگر 
دستوری جز این داد به کار می‌بندم. 
گوید: واو گفت: «چنین باشد » 
آنگاه عمروبن‌عاص به عمربن حطاب نوشت. 
گوید: وچنان بود که نامه‌ای راکه می‌نوشتندازمانهان نمسی‌داشتند» عمسرو 
ضمن نامه پیشنهاد فرمانروای اسکندریه را یاد کرد. هنوز باقیماندة اسیران‌آنها به 
دست مابود. در بلهیب توقف کردیم ومنتظر نامةً عمر ماندیم تا بیامده و عمرو نرا 
برما فروخواند وچنین بود . 
«..اما بعدء نامه تورسید که نوشته بودی فرمانروای اسکندربه 
«پيشنهاد کرده که جزیه دهد بشرط آنکه اسیرانسرزمین وی‌راپس بدهی. 
«بجان‌خودم جزیه‌ای که پیوسته به ما ومسلمانان پس‌از ما رسد به نزد من 
«خوشتر از غنیمتی است که تقسیم‌شود و گوبی‌نبود. به‌فرمانروای اسکندریه 
«پيشنهاد کن به تو جزیه دهد به این شرط کسه‌اسیر ان آنها را که به دست 
«شماست میان‌اسلام ودین قومشان مخیر کنید: هر که اسلا اختیار کرد 
«جزو مسلمانان است ووظایف و تکالیف وی همانند آنهاست وهر که دین 
«قوم خویش اختیار کرد مانند دیگر همکیشان‌خودجزیه‌دهد. اسیر انی که‌به 
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«میسر نیست» ونمی‌خواهيم با وی دربارة چیزی که انجام نمی‌دهیم‌صلح 
«کنیم.» 
عمرو کس فرستاد و مضمون نامه امیرمومنان را به‌فرمانرو ای اسکندریه خبر 
دادواو گفت: «چنین باشد» 


گوید: ما اسیرانی را که به دست داشتیم فراهم آوردیم» نصرانیان نير فراهم 
آمدند. یکی را از آنها که به‌دست مسا بودند میاوردیم واورا میان اسلام ونصرانیت 
مخیر می کرددم» اگر اسلام اختیار می‌کرد» تکبیری می‌گفتیم که از تکبیرمان به 
هنگام فتح دهکده رساتر بود. آنگاه وی را به‌حودمان می‌پیوستیم. واگر نصرانیت 
اختیار می کرد» نصاری می‌غریدند واو را به طرف خودشان می‌بردند وبر او جزیه 
می‌بستیم واز این کارسخت غمین می‌شدیم» چنانکه گوبی یکی ازمابوده که به‌سوی 
آنها رفته است. 


گوید: ترتیب چنین بود؛ تا از کار آنها فراغت يافتیم» و از جمله کسانی که 
پیش آوردیم ابومریم عبدالله‌بن عبدالرحمان بود. 

قاسم‌بن‌قزمان‌گوید: اورا دیدم که سردسته (عریف) بنیز بید بود. 

زیادگوید: اسلام ونصرانیت بدوعرضه کردیم» پدر ومادر وبرادرانش جزو 
نصاری بودند » اسلام اختیار کرد ووی را بطرف خودمان آوردیم و پدر و مادر و 
برادرانش برجستند واورا از دست ما می کشید ند چندانکه جامه‌های وی را به‌تتش 
دریدند وا کنون چنانکه می‌بینی سردستهةً ماست. 

گوید: پس ازآن اسکندریه گشوده شد و وار د آن شدیم واین زباله‌دان که 
اکنون هست» بر کنار اسکندریه بود و اطرا ف آن سن بود چنانکه هست و کمو 
بیش نشده» هر که پندارد که براسکندریه ودهکده‌های اطراف آن جزیه نبود و مردم 
آن پیمان نداشتند بخدا درو غمی‌گوید. 
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سالاران مصر می‌نوشتند که مصر به جنگ کشوده شد و آنها بندگان مسا هستند» که 
هرچه خواهیم دربارة آنها اراده کنیم وهرچه خواهیم کنیم. 

ابوجعفر گوید: در روایت سیف هست که از آن پ سکه عمر با مردم‌ایلیاصلح 
کرد وچند روز آنجا اقامت‌گرفت عمروبن‌عاص را سوی مصر فرستاد که اگر خدا 
فتحی نصیب کرد سالار آنجا باشد» آنگاه‌ز بیر بن‌عو ام را ازپی فرستاد که كمك وی 


باشد. ابوعبیده را نیز سوی رماده فرستاد و گفت اگر خدا فتحی نصیب کرد به کار 
عویش باز گردد . 

عبده گوید: وقتی عمر سوی مدینه باز گشت» عمروبن‌عاص سوی مصر رفت 
وبه باب‌الیون رسید» زبیر نیز از پی اورفت و آنجاف راهم آمدند که ابومریم جائلیق 
مصر با اسقف ومردم مصمم» به‌مقابله آمدند. مقوقس آنها را برای حفظ دیارخویش 
فرستاده بود وچون عمرو آنجا فرود آمد با وی بجنگیدند. 

عمرو کس فرستاد که شتاب میارید تا حجت برشما تمام کنیم؛ آنگاه در کار 
خویش بنگرید و آنها اران خویش را بداشتند. سپس عمرو کس فرستاد که‌من‌میان 
دوسپاه می آیم» ابومریم و ابومریام به سوی من آیند. 

آنها پذیرفتند وبه همدیگر اعتماد کردند» عمروبه آنهاگفت: «شما دو راهب 
این دیارید» بشنوید که خدا عزوجل محمدصلیاللهعلیه‌وسلم را به حق‌برانگیخت و 
اورا به حق مأمور کرد» محمد صلی‌اللهعلیه وسلم» مارا به حق فرمان داد و آنچه را 
فرمان داشت به سربرد آنگاه برفت که درود ورحمت خدا براوباد» و آنجه را به 
عهده داشت !نجام داده بود ومارا به راه روشن نهاده بود . از جمله چیزها که به ما 
دستور داد این بود که حجت به کسان تمام کنیم. پس ما شما را به اسلام می‌تحوانیم 
هر که بپذیرد همانند ماست وه رکه نپذیرد جزیه براوعرضه کنیم وحفاظت اورا به 
عهده گیریم» پیمبر ماگفته که ما دیار شما رافتح می کنیم و به‌سبب‌خویشاو ندی که‌در 
میا نه‌هست» سفارش شما راربه‌ما کرده ر“ ین شبب اگر ببذیرید تعهد ما فسبت یگ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۱۹۲۳ 


شما مضاعف است. از جمله دهتورهاکه امیر ماداده اینست که با قبطیان نیکی کنید 
که پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم دربارة قبطیان سفارش نيك به ما کرده که نسبت به آنها 
خویشاو ندی داریم وتعهد حفاظ » 

گفتند: «این قرابتی است دور که جز پیمبران رعایت آن نکنند» زنی نامدار و 
والامقام بودکه دختر شاه ما بود واز مردم منف بود وشاهی از خاندان آنها بسود؛ 
مردم عین‌شمس بر آنها غلبه یافتند وخونشان بریختند وملکشان بگرفتند وبه‌غربت 
افتادند و او به دست ابر اهیم‌علیهالسلام افتاد» آفرین براوباد» ما را امان بده تاپیش‌تو 
باز آبیم» 

عمر و گفت: «کسی همانند من فریب نمی‌خورد» سه روز مهلت می‌دهیم که 
بنگرید وبا قوم خویش سخ ن کنید» سپس با شما جنگ می کنم» 

گفتند: رمدت را بیفزای» وعمرو روزی بیفزود. 

باز گفتند: «مدت را بیفزای»وعمرويك روز دیگر بیفزود. 

پس سوی مقوقس رفتند که می‌خو است بپذیرد اما ارطبون نگذاشت جواب 
مو افق دهدو گفت که جنگ باید کرد. 

دوراهب به مردم مصر گفتند: «ما می کوشیم که از شما دفا ع کنیم وسوی آنها 
باز نمی گردیم. چهار روزه‌انده که در اثنای آن حادثه‌ای نخواهد بود و امیدو اریم‌در 
امان باشید .» 

ناگهان عمرووزبیر در معرض شبیخون فرقب قرارگرفنند. اماعمرو آماده‌بود 
وبا وی رو به‌روشدند که با همراهان خویش کشته شد وسایر کسان را بگرفتند.عمرو 
وزبیر آهنگ عین‌شمس کردند که جمع قبطیان آنجا بود. عمروابرهةالصباح‌راسوی 
فرما فرستاد که آنجا فرود آمد و نیز عوف بن‌مالك را سوی اسکندریه فرستاد و 
هريك از آنها به مردم شهری که مقابل آن بودند گفتند اگر برونآیید در امان خواهید 
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گفتند: «چنین باشد» اما در انتظار مردم عین‌شه‌س‌بودند ومسلمانان کسانی‌را 
که مابین دوشهر بودند به اسیریگر فتند. 

عوف بن‌ما لك گفت: «ای مردم اسکندریه شهر شما چه زیباست» 

گفتند: «اسکندر گفت : شهری بسازم که محتاج خدا باشد و از خلق بی‌نیاز 
ورونق آن‌بماند.» 


ابرهه به مردم فرما گفت: «ای مردم فرما شهر شما چه کهنه است» 

گفتند: «فرما گفت: شهری‌بسازم که از خدابی‌نیاز باشدو به‌مردم محتاج‌ورونق 
آن‌برفت» اسکندر وفرما دوبرادربودند.» 

ابوجعفر گوید: بگفتة ابن کلبی‌دو بر ادر بودند و اسنکدریه: وفرمابه آنهاانتساب 
یافت» هرروز در فرما چیزی ویران می‌شود ومنظرة آن کهنه‌شده اما رونق اسکندریه 
بجا مانده‌است. 

ابو عشمان گوید: وقتی عمر درعین شمس با جماعت مقابل شد» پادشاهی‌میان 
مردم قبط و نو به مشترك بود وزبیر همراه عمروبود» مردم مصربه شاهشان گفتند: «با 
قوم ی که کسری و قیصر را بشکستند و بردیارشان تسلط یافتند چه خو اهی کردبااین 
جماعت صلح کن و پیمانی ببند وبا آنها مقابله مکن ومارا مقابل آنها مبر .»و این‌به‌روز 
چهارم بود اما شاه نپذیرفت. 

آنگاه حمله آغاز شد وجنکذدر گرفت»زبیر به بالای حصار رفت وچون او را 
بدیدند در را به روی عمرو بگشودند وبه‌صلح پیش وی آمدند که پذیرفت و زبیر به 
جنک وارد شهر شد وهمراهآنها از در پیش‌عمرو آمد واز آن پس که در حطرهلاله 
بودند پیمان کردند و آنچه به جنگ گرفته شده بود مشمول‌صلح شد وذمی‌شدند. 
پیمان صلح چنین بود: 

«بنام خدای رحمان رحیم 
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« جان‌ها ودین واموالشان و کلیساهایشان وصليبهایشان ودشت و دریاشان 
« در امان است که در چیزی از آن دخالت نشودو کاهش‌نگیردو نوبیان با 
«آنها ساکن نشوند. 

« مردم مصر وقتی براین صلح همسخن‌شوند و افزایش‌نهرشان 
«به‌پنجاه هزار رسدباید جزیه بدهند. حطاهای‌دزدانشان را به‌عهده دارند. 


«اگر کسانی نپذیر ند به اندازة آنها جزیه برداشته شود ونسبت به آنها که 
«نپذیر فته‌اند تعهدی نداریم؛ اگر نهربه سر رسد و از آن مقدار کمتر شود 
«باندازة آن برداشته شود. هر کس از رومیان و نوبیان به این صلح در آید 
«حقوق وتکالیف وی همانند آنها باشد و ه رکه نپذیرد وخواهد برود» در 
«امان است تا به امانگاه عویش رسد یا از قلمروتسلط ما برون‌شود. 
«آنچه بایدشان داد سه قسمت شود وهربار يك سوم دادنی را بدهند.» 
«پیمان وذمه خدا وذمة پیمبر وذمة خلیفه وذمة مومنان ضامن اين 
«مکتوب است .نو بیانی که بپذیرند باید فلان و فلان‌مقدارسر کمك‌بدهند» 
«و فلان و فلان مقدار اسب و از غزا مصون مانند و از تجارت صادر و 
«وارد منع نشوند. » 
زبیر وعبدالله و محمدشاهد مکتوب شدند. وردان نوشت وشاهدشد. 
همةٌ مردم مصر به صلح در آمدند و آن‌را پذیرفتند و سپاهها فرا خوانده‌شد 
شدند وعمروفسطاط را بنیان کرد و مسلمانان در آن مقر گرفتند . 
آنگاه ابومریم و ابومریام بیامدند ودربارةٌ کسانی که پس از جنک اسیر شده 
بودند باعمروسخن کردند. 
عمرو گفت: «مگر عهدوپیمانی دارند؟ مگر با شما به صلح نیامدیم وهمانروز 
به ما تاعتید؟» این بگفت و آنها را براند که برفتند ومی گفتند: «تاوقتی که‌ساباز آییم 
هاحه تک ایک تمد قاط وی ده 
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عمرو گفت: «شما به ما حمله‌می کنید وها تعهد حفاظ آنها را داریم؟» 
گفتند: «آری» 


اما عمرو آن اسیران را بر مردم تقسیم کرد که پخش کردند وور دیار عرب 
پراکنده شد . 


آنگاه مژده بر با خمسها پیش‌عمر رسید و فرستاد گان بیامدند » عمر از آنها 
پرسش همی کرد که به اوخبر می‌دادند تا به گفتگوی جاثلیق ویار وی رسیدند . 

عمر گفت: « بنظر من آنها درست می‌گویند وشما تجاهل می کنید ودرست 
نمی گویید. هر که با شما جنگیده امانش ندید اما هر که‌نجنگیده و چیزی از آنها و 


سح 


مردم دهکده‌ها گرفتهاید در آن پنج روز مشمول امان بوده تابه سررسد.» 

آنگاه کس در آفاق فرستاد تا اسیرانی راکه در آن پنج روز اژمردم‌نجنگیده 
گرفته بودند پس‌آورد» بجز آنها که بعداز آن به جنگ آمده بودند» وهمه راپس‌داد» 
مگ ر آنها که ازگروه اخیر بودند. 


قبطیان به در عمروبودند وعهرو خبر یافت که گفته بودند: « چه ژنده پوشند 
این عربان؟ وچه خویشتن را خوار می‌دارندا چگونه کسانی همانند ما تسلیم آنها 


شده‌اند؟ » 

عمروبیم کرد که این پندارمایة تحربك آنها شود وبگفت تا شترها کشتند و با 
آب ونمك پختند وسران سپادها را بگفت تا حاضر شوند وباران خویش را حبر 
کت ون وبه مردم ۰« صر اجازه داد و گوشت و آبگوشت آوردندو برمسلمانان 
بگردانیدند که عرب‌وار بخوردند و بربودند وسر کشیدند. همه عبا داشتند وسلاح 
نبود . 

مردم مصر برفتند وطمع و جرئتشان‌افزوده بود. آنگاه عمر به سران سپامها 
پیغام داد که روز بعد با یاران خویش بیایند وبگفت تا با لباس و پاپوش مردم مصر 


پيایند ویاران خویش رل نین پوین کار ولاوخان کر دند نه‌امر دم م کون ۽ 
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اجازهٌ حضور داد ووضعی دیدند جز آنچه روز پیش دیده بودند. کارسازان‌اقسام 
غذاهای مصر بیاور دند که‌عر بان‌ماننده‌ردم‌مصرغذا حوردندورفتار آنها داشتند.مصریان 
پراکنده شدند وبدگمان بودند ومی گفتند با ما حبله کردند . 

آنگاه عمروبه سران سپاهها پیغام داد که فردابرای‌سان سلاح بردارید و روز 


بعد برای‌سان بیامد وبه‌مصریان اجازة حضور داد وسپاه رابه آنها عرضه کرد آنگاه 


گفت: «دانستم که وقتی‌صرفه‌جویی عربان و نامهیایی آنها را دیدید خودتان را چیزی 
به‌حساب آوردید وییم کردم به هلاکت افتید» خواستم وضع آنها را به شما بنمایم 
که در سرزمین خویش جگونه‌اند. آنگاه وضع ایشان را در سرزمین شما بنماییم» 
آنگاه وضع ایشان را در جنگ بنمایم که معاش آنها چنین است اما برشما ظفر 
یافته‌اند. وپیش از آنکه غذای روز دوم را از دبار شما به دست آرند بر آنجا دست 
یافته‌اند. حو استم بدانید اینان که روز سوم دیدید معاش روز دومرا رهانکنندو به 
معاش روز اول باز نگردند. 

مصریان پراکنده شدند و می گفتند: «عربان مرد خوبش‌را سوی شما 
فرستاده‌اند.» 

وچون عمر از این قضیه خبر یافت به نزدیکان خودگفت: « جنگ وی نرم 
است‌وسطوت وشدتی چون‌جنگهای دیگر ندارد» عمرومردی مدبر است.»وسالاری 
مصر را بدوداد که در آنجا مقر گرفت. 

عمرو بن‌شعیب گوید: وقتی ميان عمروومقوقس درعین شمس تلاقی شد ودو 
سپاه بجنگیدند مسلمانان دورادور جولان می‌دادند وعمروملامتشان کرد. یکی از 
مردم یمن گفت: «مارا که از سنکك و آهن نیافر بده‌اند» 

عمر و گفت: «خاموش باش که تويك سکسی» 

آن مردگفت: «تونیر سالار سگانی. » 

که نداد وجمان تفه کار اوا .کی عم و نانک ود که ان انس قفا اه سود 
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الله‌علیه‌وسلم کجابند؟ و کسانی از اصحاب پیمبر خدا که حضور داشتند بيامدند . 

عمرو گفت: «پیش روید که خدا مسلمانان رابه‌سبب شما ظفر می‌دهد.»و آنها 
که ابوبرده وابوبرزه جزوشان بودند پیش رفتند ومردم به دنبال آنها به‌دشمن‌حمله 
بردند وظفری نه‌ایان یافتند ودر ماه ربیع‌الاول سال شانزدهم» مصر گشوده شد و 
ملك اسلام در آنجا پای گرفت و برامتها وملو له چیره میشد. در این وقت مردم مصر 
به دور اجل بودند ومردم مکران بدور رابیل وداهر بودند ومردم سیستان به دورشاه 
و کسان وی بودند ومردم عراسان و باب واقوام دیگر به دورخاقان بودند وعمر آنها 
را از اهل اسلام بداشت واگر رهاشان کرده بودچه‌کارها که نمی کردند. 

ابن لهیعه‌گوید: و قتی مسلمانان مصر را گشودند بسه غزای نوبه مصر رفتند و 
با زخمها باز آمدند وچش‌ها از دست داده بودند که‌تیر اندازان‌ماهر آنجا بودو آنهارا 


تیر اند از ان چشم می‌نامیدند وچون عبدالله بن‌سعدین ابی‌سرح والی مصرشد که‌عثمان 
ابن‌عفان او راولایت‌داده بود بانو بیان صلح کرد که هر سال‌گروهی از مردم جویش 
را به مسلمانان هدیه کنند و مسلمانان نیز هرساله مقداری معین آذو قه و جامه‌و امثال آن 
به نو بیان هدیه کنند . 

گوید: عثمان‌بن‌عفان وخلیفگاه وامیرانپس از وی‌این‌را اجراکردندوعمربن 
عبدالعزیز نیز به رعایت مصالح مسلمانان آثرا تایید کرد. 

سیف گوید: به ماهذیقعد سال شانزدهم عمر برسواخل مصر پادگانها نهاد و 
سب ب آن بو که هرقل از راه دریابه‌غزای مصر وشام آمد و شخصا به مردم حمص 
تاخت. در این وقت اسه سال وششماه از خلافت عمر گذشته بود ‏ 

ابوجعفر گوید: در این سال» یعنی سال بیستم؛ ابو بحریه کندی» عبدالله‌بسن- 
قیسءبه غزای سرزمين روم‌رفت‌وچنانکه گویندنخستین کس‌بود که‌و ارد آن سرزمین 
شد وبه قولی نخستین کس از مسلمانان که وارد سرزمین روم شد میسرةبن مسروق 


غنیمت باز آمد 


وس و تا 


عبسی بود که با سلامت. 
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گوید: به کفتة واقدی در این سال قدامةبن مظعون از بحرین معسزول شد و 
به سیب شرابخواری حد خورد. وهم در این سال عمر ابوهریره را عامل بحرین‌و 
یمامه کرد. 

گوید: وهم در این سال عمرفاطمه دختر ولید را که مادر عبدالرحمان بن 
حارث بود به زنی‌گرفت . 


وهم در این سال بلال‌بن‌رباح رضی‌الله‌عنه درگذشت ودر قبرستان دمشق به 
خالارفت. 

و هم در این سال عمر؛» سعد را از کوفه معزول کرد که مردم کسوفه از او 
شکایت داشتند ومی گفتند: «نماز نیکونمی کند.» 

وهم در این سال عمر خببر را میان مسلمانان تقسیم کرد و بهودان را از آنجا 
برون کرد و ابوحبیبه را به فدك فرستاد که نصف م«صول ونصف زمینرا برای نها 
مقرر کرد و سوی وادی‌القری رفت و آنجا را تقسیم کرد. 

وهم در این سال » یعنی سال بیستم » به‌گفتةٌ واقسدی عمر دیوانها را پدید 
وود 

ابوجعفر گوید: «گفتارمخالف وی را آورده‌ایم.» 

وهم در این سال عمر علقمةبن‌مجزز مدلجی را از دریا سوی حبشه فرستاد 
وسبب آن بود که حبشیان به یکی از حدود اسلام دست انداخته بودند و آسیب زده 
بودند» آنگاه عمر ملتزم شد که هر گز کسی را به دریا نفرستد. 

اما به گفتةٌ ابومعشر غزای سیاهان به دریا به سال سی‌ویکم بود. 

واقدی‌گوید: دراین سال در ماه شعبان» اسیدبن‌حضیر در گذشت‌وهم‌در این 
سال زینب دختر جحش درگذشت . 

در این سال عمر سالار حج بود وعاملان وی برولایات همان عاملان سال 
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پیش بودند» بجز آنها که گفتیم معزو لشان کرد و کس دیگر بجایشان نهاد ونیزقاضیان 
وی همان کسان سال‌پیش بودند ۰ 


آ نگاه سال 
بیستو.یکم دد آمد 


ابوجعفر گوید: بگفتة ابن اسحاق جنگ نهاوند دراین سال بود. 
ابومعشروواقدی نیز چنین گفته‌اند؛ اما به گفتةٌ سیف‌بن‌عمرو جنگ نهاو ند به 
سال هیجذهم همجرت وسال ششم خلافت عمر بود . 


سخن ازجنک مسلمانان 
و بادسیان در نهاو ند: 


آغاز کار چنان بود که ابن اسحاق‌گوید: قصه نهاو ند چنان بود که نعمان بسن 
مقرن عامل کسکر به عمرنوشت وخبر داد که سعدین‌ابی‌و قاص مرا به گرفتن‌راج 
کماشته اما جهاد را دوست دارم‌وبدان راغیم. 
عمر به سعد نوشت که نعمان به من نوشته که اورا به گرفتن حراج گماشته‌ای 
واین را خوش ندارد وبه جهاد رغبت دارد اورا به مهمترین جبهه حویش فرست. 
گوید: وچنان بود که عجمان در نهاو ند فراهم آمده بودند و سالارشان 
ذوالحاجب بود که یکی از عجمان بود. آنگاه عمر به نعمان‌بن‌مقرن چنین نوشت : 
«به نام خحدای رحمان رحیم : 
«از بندة خداء» عمر‌امیرمومتان 
« به نعمان‌بن‌مقرن 
«درودبرتو» ومن‌ستایش خدایی می کنم که خدایی جز اونیست. 
اما عیشت تافتم که در هتسار آز کان کر کے نهاه ند 
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«برضد شما فراهم آمده‌اند. وقتی این نامۀ من به تو رسید به فرمان خدا و 
«به كمك خدا وبه یاری خدا با مسلمانانی که پیش تواند سو ی آنها برو و 
«آنها را به جای سخت مبر که آزار بینند و از حقشان‌بازمدار که کافرشوند» 
«آنها را به بيشه وباتلاق مبر که يك مرد مسلمان به نزد من از صد هزار - 


«دینار عزیزتراست.» 


گوید: نعمان روان شد وسران اصحاب پیمبر و از جمله حذیفتین یمان و " 
عبدالله‌بن‌عمر بن خطاب وجریرین عبدالله‌بجلی و مغیرةبن شعبه وعمروین‌معدیکرب 
زبیدی وطلیحةبن حویلد اسدی وقیس‌بن مکشو ح‌مرادی باوی‌بودند. وچون‌با سپاه 
خویش به نهاو ند رسید» خارهای آهن‌در راه وی‌ریختند و اوخبرگیران فرستاد که 
برفتند و از خارهای آهنی خبرنداشتند. یکیشان اسب خویش را که‌حاری‌دردست آن 


فرورفته بود براند که‌نرفت وفرود آمد ودست‌اسب‌را بدید که حاری درسم آن بود 
و آنرا بیاورد وخبر را بانعمان بگفت. نعمان به کسان گفت:«ر ای شما چیست ؟» 


گفتند: «از این منزل به جای دیگر رو که پندارند از آنها می‌گریزی وبه 
تعقیب توءدر آیند.» 

نعمان از منزلگاه خویش در آمد وعجمان خارها را برفتند وبه تعفیب وی 
رفتند و نعمان‌سوی آنها باز آمد و اردو زد. آنگاه گروههای سپاه عویش را بیاراست 
وبا مردم سخن کرد و گفت: «اگر من کشته شوم سالار شما حذيفةبن یمان است و 
اگر او کشته شد سالارتان جریربن عبدالله است واگر جریر بن عبدالله کشته شد 
سالارتان قیس‌بن مکشو ح است.»مغیرةبن شعبه دل آزرده‌بود که جانشینی به او نداده 
بود و پیش وی آمد و گفت: «چه خواهی کرد؟» 

گفت: «وقتی نمازظهر بکردم جنگ آغاز می کنم زیرا پیمبر خدا را ديدم که 
این کار رادوست داشت.» 
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نعمان گفت: «شابد جنگ را صبحدم آغاز می کردی و خدا روی ترا سیاه 


نمی کرد». اين سخن از آنرو گفت که آنروز جمعه بود. 
آنگاه نعمان کفت: «انشاءالله نماز می کنم وپس از نماز به مقابلة دشمن 


می‌رو لم.» 


وچون دوسپاه صف بستند نعمان به کسان گفت: «من سه‌بار تکبیرهی گوبم: 
وقتی تکبیر اول بگفتم در کسی بند پاپوش خود ببندد وخویشتن را مرتب کند و 
چون تکبیر دوم بگفتم» جامة خویش محکم کند و برای حمله آماده شود وچنون 
تکبیر سوم بگفتم به آنها حمله کنید که من حمله کرده‌ام.» 

عجمان بیامدند که همدیگررا به ز نجیرها بسته بو دند تافرار نکنند ومسلمانان 
به آنها حمله بردند وجنگ آغاز کردند» تیری به نعمان رسید و کشته شد و برادرش 
سویدین مقرن ار را درجامه‌اش پیچید و تاوقتی که خدا مسلمانان را ظفر داد قتل‌وی 
را نهان داشت. پرچم را به‌حذیفةبن یمان داد وخدا ذوالحاجب رابکشت و نهاوند 
گشوده شد. واز آذ پس دیگر عجمان را تجمعی نبود. 

ابوجعفر گوید: شنیدم که عمربن خطاب سائب بن اقرع وابسته ثقیف راکه 
مردی دبیر وحسابدان بود بفرستاد و گفت: «به‌اين سپاه ملحق شو و آنجا باش و اگر 
خداو ند مسلمانان را ظفر داد غنیمتشان را تقسیم کن وخمس خدا و خمس پیمبر را 
بکیور وا کی سای تشکست به صخرا بزن که دل زمین از روی‌آن بهتر است.» 

سائب گوید: وقتی خدا عز وجل نهاوند را بسره‌سلمانان گشود غنایم بسیار 
گرفتند وهنگامی که من به کار تقدیم سر گرم بودم کافری ازمردم آنجا بیامد: و گفت: 
«مرا به‌جان و کسان و خاندانم امان می‌دهی تا گنجهای نخیرجان را که گنجهای خاندان 
کسری است به تونشان دهم که از آن توویارت شود و کس در آن شريك تونباشد.» 

گفتم: «آری» 


گفت: «پس یکی را,بامن, پفرست» تاگ یلیر | به‌او نشان‌دهم. 
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گوید: یکی را باوی فرستادم که دو جعبةٌ بزرگ بیاورد که همه «روارید و 
زمرد ویاقوت بود. وچون از تقسیم بر کسان فراغت یافتم آنرا با خویش برداشتم 
وپیش عمربن خطاب رفتم که گفت: «سائب چه خبر داری؟» 

گفتم: «ای امیر مؤمنان» خبرنيك» خداوند فتحی بزرگه نصیب ت و کرد و 
نعمان‌بن مقرن رحمه‌الله در گذشت.» 

عمر گفت: «انالله واناالیه راجعون.»آنگاه بگریست وزار زدکه لرزش شانه 


های اورا دیدم. 

وچون رفنار او را بدیدم‌گفتم: «بخدا ای امیر مسومنان پس از او کس ی که 
سرشناس باشد کشته نشد.» 

گفت: «اینان مسلمانان ناتوان بسوده‌اند» ولی آنکه عسزت شهادتشان داد 
خودشان را و نسبهاشان را مسی‌شناسد» از شناسایی عمر» پسر مادر عمر؛ چه نتیجه 
می بر ند.» 

آنگاه‌برخحاست که برود گفتم: «مالی گر انقدر پیش‌من هست که همراه آورده‌ام» 
آنگاه خبر دوجعبه را با وی‌گفتم. 

گفت: «دوجعبه را به‌بیت‌المال بسپار تا دربارة آن بنگریم وخودت پیش 
سپاهت باز گرد.» 

گوید: جعبه‌ها را به بیت‌المال سپردم وشتابان سو ی کوفه رفتم. 

گوید: عمر صبحگاه آن شب که من حرکت کرده بودم یکی را از پسی من 
فرستاده بود ووقتی به من رسید که وارد کوفه شدم وشترم را خوابانیدم واو شترش 
را پشت شتر من خوابانید و گفت: «پیش امیرمومنان برو که مرا ازپی توفرستاد و 
اینجابه‌تو رسیدم.» 

گفتم: «وای تو» قضیه چیست ومرا برای چه می خو اهد؟» 
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گوید: «بااو شدم وبرفتم تا پیش عمر رسیدم وچون مرا دید گفت: «ازدست 
پسر مادر ساب چه‌می کشم؟ پسر مادر سائب بامن چه می کند؟» 

گفتم: «ای امیر مق‌منان قضیه چیست؟» 

گفت: «وای توء آنشب که رفتی» وقتی خوابیدم فرشتگان پروردگار بیامد ند 


و مرا سوی آن دو جعبه کشانبدند که آتش از آن بسرمیخاست؛ بی پدر هردو را بگیر 


و ببر و بفروش وجزو مقرری‌وروزی مسلمانان منظوردار.» 

گوید: دوجعبه را ببردم ودرمسجد کوفه نهادم» بازرگانان بيامدند وعمروبن 
حریث مخزومی آنرا به‌دوهزار هزار از من خرید وبه سرزمین عجمان برد وبه چهار 
هزار هزار بفروعت وهنوز مالدارترین مردم کو فه است: 

زیادبن جبیر گوید: پدرم می گفت: «عمرین خطاب و قتی‌به‌هرمزان‌امان‌داد به‌او 
گفت: «را پندی‌گوی.» 

هرمزان گفت: «قلمرو پارسیان سری دارد ودوبال» 

گفتم: «سر کجاست؟» 

گفت: «در نهاو ند است که‌بندار آنجاست وچابکسو ار ان کسری‌ومردم اصفهان 
با ویند.» 

عمر گفت: «دو بال کجاست؟» 

گوید: هرمزان جایی راگفت که من از یاد برده‌ام» آنگاه گفت: «دوبال را 
قطع کن تا سراز کاربیفتد.» 

گفت: «ای دشمن خدا درو غ‌گفتی» بلکه سر را قطح می کنم وچون خدا 
آنرا قطع کرد» دو بال به کار نخو اهد بود.» 

گوید: عمر می‌خواست شخصا سوی نهاوند رود. 

اما گفتند: «ای امیر موّمناناترا بخدا شخصاً سوی سپاه عجمان مرو که اگر 
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کشته شوی کار مسلمانان آشفته شود سپاه بفرست.» 

پس عمر مردم مدینه را فرستاد که مهاجران وانصار نیز جزو آنها بسودند و 
عبدالله‌بن عمر نیز بود وبه ابوموسی اشعری نوشت که بامردم بصره حر کت کن 
و به حذیفةبن‌یمان نوشت که بااهل کوفه حر کت کن تا در نهاوند فراهم آیید ونوشت 
که وقتی به‌هم رسیدید سالارتان نعمان‌بن مقرن مزنی‌است. 

گوید: وچون در نهاوند فراهم آمدند بندار کافری را فرستاد که یکی را پیش 
ما فرستید که باوی سخن کنیم و مغیرةبن شعبه را فرستادند. 

گوید: گویی اورا می‌بینم که مویی دراز داشت ويك چشم بود» اورا سوی 
بندار فرستادند وچون بیامد ازاو پرسش کردیم. 

گفت: « اورا دیدم که با پاران خویش مشورت کرده بودکه به‌چه صورت 
این عرب بپذیریم باهمه شکوه ورونق شاهی» یابه ساد گی تابه آنچه دادیم بی‌رغبت 
شود؟» 

گفته‌بودند: «با بهترین شکوه ووسایل.» 

گوبد: آماده شده بودند وچون پیش آنها رسیدیم برق‌سرنیزه‌ها ونیزه‌ها چشم 
را خبره‌م ی کرد. عجمان چون شیطانها اطراف بندار بودند که , برتخت طلا نشسته 
بود وتاج به‌سرداشت. 

گوید: وهمچنان می‌رفتیم وپسم راندند ومن سر وصدا کردم و گفتم: «با 
فرستادگان‌چنین نمی کنند.» 

گفتند: وتو سگی بیش نیستی.» 

گفتم: «خدا نکند» من‌درمیان‌قوم خودم اراین درمیان شمامعتبرترم.» 

پس مرا سخت بمالیدند و گفتند «بنشین» ومرا بنشانیدند. 

گوید: گفتار بندار را برای مغیره» ترجمه کردند که می‌گفت: «عربان ازهمه 


مردم از بر کات بدورتر ند و بيشتر ا: همع‌گرسنه می‌مانند واز همه کس تیره روزترنل, 
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و کثیف‌تر ودیارشان از همه دورتر است. اگر پرهیز از نجاست جثه‌هاتان نبود به 
این چابکسواران اطراف خودم می گفتم شما را با تیر بدوزند که شما کثافتید» اگر 
بروید کارتان نداریم واگر مصر باشید قتلگاهتان را به شما نشان‌ميدهيم.» 

مغیره گوید: پس من حمد خدا کردم ونای او عزوجل برزبان راندم و گفتم: 
«بخدا از صفات وحالات ما چیزی به‌عطا نگفتی که دیارمان ازهمه دورتر است و 
از همه مردم گر سنه‌تر وتیره‌روز تر بودیم وازهمه‌کسان ازنیکی دورتر تا خدا عزوجل 
پیمبر خویش صلی‌الله علیه وسلم را به‌ما فرستاد که وعد ظفر دنیا وبهشت آخسرت 
داد. بخدا ازوقتی‌پیمبرخدا سوی‌ما آمده از پروردگارمان بجز فتح وظفر ندیده‌ایم» 
تا پیش شماآمده‌ایم» بخدا هر گز به سوی آن تیره‌روزی باز فمی‌رویم تاآنچه را به 
دست شماست بگیریم یابه سرزمین شما کشته شویم.» 

گفت: «بخدا اين‌يك چشم آنچه را در دل‌داشت صریح باشماگفت.» 

گوید: پس برخاستم و تاآنجا که می‌توانستم کافر را ترسانیده بودم. 

گوید: آنگاه کافر کس پیش ما فرستاد که یاسوی ما به‌نهاوند آیید ویا ما سوی 
شما آییم. 

نعمان گفت: «ببایید.» 

ابی می گفت: «بخدا روزی چون آنروز ندیده بودم» پارسیان که مسی آمدند 
گفتی کوههای آهن بودند» قول وقرار کرده بودندکه از مقابل عربان نگریزند» به 
یکدیگر بسته شده بودند وهر هفت کس به‌يك بند بودند وخارهسای آهن پشت سر 
خویش افکنده بودند ومی گفتىد: «مر کس ازما بگریزد خار آهن لنگ شکند.» 

کوید وچون مغیره کثرت آنهار ابدید گفت: «مانندامروز نا کامی‌ای ندیده‌ام که 
دشمنان را می گذار ید آماده شوند وباشتاب به‌آنها نمی‌تازید. بخدا اگر کار به‌درست 
من بود شتاب‌می کردم.» 

نعمان‌بن مقر ن که مردي نر مخوی بو دگ ش«خدا کند دراینگو نه جاها حضور 
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یابی واز رفتار خویش غمین و بد نام نشوی» مانع من از شروع جنک رفتاری 
است که از پیمبرخدا صلی الله عليه وسلم دیده‌ام که پیمبر خدا وقتی به‌غزا می‌رفت 
اول روزجنگ آغاز نمی کرد» شتاب نمی کرد تا وقت نماز بیاید وباد بوزد وجنگ 
خوش شود مانع من اینست.» 

آنگاه گفت: «خدایا از تومی‌خواهم که امروز چشم مرا به‌فتحی که مایةً عزت 
اسلام باشدروشن‌کنی و کافران را ذلیل کنی» آنگاه مرا به‌شهادت رسانی وسوی 
خویش بری» خدایتان بیامرزاد آمین گویید.» 

گوید: ما آمین‌گفتیم و بگريستیم. 

آنگاه نعمان گفت: «وقتی من‌پرچم خویش را مسی‌جنبانم شما سلا ح آماده 
کنید» باردیگر می‌جنبانم و برای جنگ دشمن آماده شوید وچون بارسوم بجنبانیدم 
در گروهی به‌بر کت خدا به دشمنان مقابل عویش هجوم برد.» 

گوید: خارمایآهنین آورده بودند. 

آخوید: نعمان درنگ کرد تاوقت نماز شد وباد وزیدن‌گرفت واوتکبیر گفت 
وما نیز تکبیر گفتیم. آنگاه گفت: «امیدو ارم خدا دعای مرا اجابت کند وفتح نصیب 
من کند» سپس ‌پرچم را بهجنبش آورد که برای جنگ آماده شدیم» بار دیگر به‌جنبش 
آورد که رو ب‌روی دشمن رفتیم‌وبا رسوم را بعد به‌جنبش آورد. 

گوید: نعمان تکبیر گفت ومسلمانان تکبیر برزبسان راندند و گفتند فتحی 
می‌خو اهیم که خدا بوسیلة آن اسلام ومسلمانان رانیرو دهد. 

آنگاه نعمان‌گفت: «اگر من کشته شدم حذیفةبن یمان سالار سپاه است واگر 
او کشته شد فلانیست واگر فلانی کشته‌شد فلاتی است» تاشش کس را برشمرد که 
آخحرشان مفیره بود. آنگاه پرچم را برای بار سوم به جنبش آور وه رکسی به‌دشمن 
مقابل‌حویش حمله برد. 

کونید:: در آ نروز چاو املا ر ا کے شر باز گشت داشنثه باشد مگرجان دهد 


اس تاداع 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۹۳۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 


یا ظفریابد. یکباره حمله کردیم و پارسیان که‌ثبات ما رابدیدند و بدانستند که‌ازعرصه 
به درنمی‌رویم. هزيمت شدند. یکیشان که می‌افتاد هفت کس‌روی‌هم میافتادند که در 
بند بودند وهمگی کشته می‌شدند» خارهای آهنین که پشت سر خویش ریخته بودند 
لنگشان می کرد.» 

نعمان رضی‌الله عنه گفت: «پرچم را پیش ببرید» ما پرچم را پیش می‌بردیم 
وپارسیان را می‌کشتیم ومنهزم می کردیم وچون نعمان دید که خدا دعای وی را 
اجابت کرد وفتح را معاینه دید» تیری به‌تهیگاه وی خورد واز پای در آمد. 

گوید: آنگاه معقل برادر وی بیامد وجامه‌ای براو افکند وپرچم را بگرفتو 
جنگ آغاز کرد و گفت: «بیایید آنها را بکشیم وهزیمت کنیم» وچسون مسردم فراهم 
آمدند گفتند: «سالار ما کو؟» 

معقل گفت: «اينك سالار شما که خدا چشم وی را بهفتح روشن کرد و کاروی 
را با شهادت به‌سر برد.» ۱ 

گوید : وقتی کسان با حذیفه بيعت کردند » عمر در مدینه برای وی ظفر 
می‌خو است‌»مانندز نآ بستن‌مینالید و خدار امی‌خو اند. 

گوید: آنگاه خبر فتح را بوسیل یکی ازمسلمانان برای عمر نوشتند که چون 
پیش‌وی ر سید گفت: «ای‌امیرمومنان» بشارت ! فتحی‌ر خ داد که‌عدابوسیلهةً آن اسلام 
ومسلمانان را عزت داد و کفر و کافران راذلیل‌کرد.» 

گوید: عمر حمد خدا عزوجل کرد آنگاه گفت: «نعمان ترا فرستادآ» 

گفت: «ای امیر موّمنان» دربارة نعمان صبوری کن.» 

کوید: عمر بگریست و انالله خواند» آنگاه گفت: «وای برتو» ودیگ رکی؟» 

گفت: «فلان وفلان» وبسیار کس را برشمرد. آنگاه گفت: «و کسان دیگر» 


ای امیرمومنان که نمیشناسیشان». 
عمر درحالی که می گر بست کفت.» -آنع] را چه‌زیان که عمر نشناسدشان» خد 
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می‌شناسدشان.» 

امابه‌ر و ابت سیف که ازسعید آورده سبب جنگ نهاو ندآن بود که وقتی مردم 
بصره هرمزان را بشکستند ومردم فارس را از مجو سپاه علا مانع شدند وبه فارس 
تاحتند» فارسیان باشاه خویش که آنوقت‌به‌مرو بود نامه نوشتند و تحریک شکردند و 
شاه با مردم جبال مابین باب وسند وخراسان وحلوان نامه نوشت که بجنبیدند و به 


همدیگر نامه نوشتند وسوی یکدیگر رفتتد وهمسخن شدندکه به نهاوند بیایندو 
آنجا کارهای خویش را استوار کنند. وچون‌گروههای اول به نهاوند رسید»سعد 
بوسیلة قباد عامل حلوان خبر یافت وبرای عمرنوشت. 

در این اثنا که پارسیان نامه به همدیگر نوشتند ودر نهاو ند اجتما ع کردنسد» 
کسانی به مخالفت سعد برخاستند و برضد اوتحريك کردندووضعی که برای‌مسلمانان 
پیش آمده بود از این کار بازشان نداشت. 

از جمله کسانی که به پاخاست که جراح‌بن‌سنان اسدی بود باچند تن‌دیگر که 
عمربه آنهاگفت: «دلیل بدخواهی شما اينکه وقتی به این کار دست زده‌اید که‌دشمن 
برضد شما آماده شده‌است. بخدا این وضع مانع از آن نیس تکه در کارشمابنگرم‌و 
گرچه دشمنان به نزد شما فرود آیند.» 

آنگاه عمر محمدبن‌مسلمه را بفرستاد. در این هنگام مسلمانان برای مقابلة 
عجمان آماده می‌شدند وعجمان‌فر اهم بودند. 

در ایام عمر کار محمدین‌مسلمه این‌بود که دربارة کسانی که از آنها شکایست 
می‌شد تحقیق کند. وی پیش سعد رفت تا وی را برمردم کوفه بگرداند» وایسن په 
هنگامی بود که مقرر شده بود سپاه از ولایات سوی نهاوند روان شود .پس محمد 
ابن‌سلمه سعد رابه مسجدهای کوفه می‌برد. پرسش دربارة وی نهانی نبو د که در آن 
روز گارنهانی پرسش نمی کردند . در هر مسجد از کسان دربارة سعد می‌پرسید که 
می کفتند: «جد نیکی,.ان.اونمي‌دانيم ‏ * تلیااودیگری را نم خوزاهيم» دز بار هکس 
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ناروا نمی گوبیم و برضد او كمك نمی کنیم.» مگر همدستان جراح بن‌سنان ویساران 
و ی که خاموش بودند» بدنمی گفتند که نميشد گفت اما ستایش نیز نمی کردند . 
وچون به نزدمردم بتی‌عبس‌رسیدند محمد گفت: «هر که حقی می‌داند بخدا 
قسمش میدهم که بگوید. » 
اسامة بن قتاده گفت: «خدا راء اکنون که مارا قسم دادی» اوتقسیم به مساوات 


نمی کند و بارعیت‌عدالت نمی کند.» 

سعد گفت: «خدایا اگر این سخن را به درو غ وریا می‌گوید دیده‌اش راکور 
کنو عیالش را بیفزای واورا به فتنه‌های گمراهی آور دچار کن.» 

پس از آن چشم اسامه نابینا شد وده دختر دوراوراگرفت وچنان بود که‌خبر 
نکی از این زنان را می‌شنید وپیش وی میشد واورا مسی‌جست وچون می‌یافت 
می گفت:«اين نفرین سعد» مرد مبارك است.» 

آنگاه سعد دربارة کسان دیگر نفرین کرد و گفت: «خدایا اگر به ناحق وبه 
درو غ آمده‌اند در بلای سختشان انداز» و آنها به‌بلای سخت افتادند: جراح آنسروز 
که به حسنبن‌علی تاخت که او را به غافلگیری بکشد» به ضرب شمشیرها پاره‌پاره 
شد» قبیصه به ضربات سنگ درهم شکست واربد با کارد و نوك نیام شمشیرها کشته 
خن 

سعد گفت: «من نخستین کسم که در راه اسلام حون مشر کان ریختم. پیه‌سبر 
خد اصلی الله‌علیه‌وسلم پدر ومادر بفدای من کرد و پیش از من بفدای هیچکس نکرده 
بود. پنجمین کس بودم که اسلام آوردم و بتی اسد پندار ند که نماز کردن نمیدانمو 
شکار سر گرمم می کند » 

آنگاه محمد» سعدو آن کسان را سوی‌عمر برد وچون پیش وی رزسید خبرها 
را بگفت»عم ر گفت: «ای سعد و ای تو اچگونه نماز می کنی؟» 

اکچ ا و وی ر کیت اون اکا لین مزا کیم توا رکعتقاق سے وا تفت مه 
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می کنم . » 

گفت: «از توچنین شایسته است.» 

آنگاه عمر گفت: «اگراحتیاط‌نبو د کار اینان روشن بود.» پس از آن گفت:«ای 
سعد جانشین تود ر کو فه کیست؟» 

گفت: «عبدالله‌بن‌عبدا له بن‌عتبان » 

عمر عبدالله را به جای‌گذاشت وعامل کوفه کرد. پس» قضيۀ نهاوندو آغاز 
مشورت دربارة آن وسپاه فرستادنها در ایام‌سعدبود اما جنگ در ایام‌عبدالله رخ داد. 

گوید: کار پارسیان چنان بو د که از نامه بزدگردشاه به حر کت آمدند و راه 
نهاو ند گر فتند ومردمان مابین خراسان تا حلوان ومردم مابین باب‌تاحلو انومردم‌مابین 
سیستان‌تاحلوان راهی‌نهاو ند شد: از پارسیان وفهاوجان جبال؛ ازمابین باب‌تاحلوان 
سی‌هزارجنگاور فر اهم آمد واز مابین‌خر اسان تاحلوان شصت هزار کس و از مابین 
سیستان تا حلو ان شصت هزار کس که همگی‌سوی فیرزان رفتند و به دوروی فراهم 
آمدند . 

ابی‌طعمه ثقفی که حاضر حو ادث بوده گوید: پارسیان گفتند:«مسحمد که دین 
برای عربان آورد قصد مانکرد » از پس محمد ابو ب‌کر شاهشان شد وق-صد دیار 
پارسیان نکرد مگرغارتی که معمولآنها بوده آنهم در سواد و مجاور دیارشان. پس 
از آن عمر شاه شد وملك وی کسترده و پهناور شد تابه شما رسید وسواد و اهواز را 
از شماگرفت وزير فرمان‌آورد وبه این بس نکرد و به دل خانه پارسیان و مملکت 
تاعت» اگر شما سوی او نروید او سوی شما آید که خانه مملکت را به ویرانی 


داد وبه شهر پادشاهیتان تاخت ودست بر ندارد مگر سپاهیان وی را از دیار تان‌بیرون 

کنید واین دوشهر را بگیرید و اورا در دیار و قرا ر گاهش مشغول کنید.» قرار و 

پیمان نهادند ومیان خودشان در این باب مکتوب نوشتند و بر آن همدل شدند. 
یوان ا ود یش فافت د "وتان را ات وت کرو واه ای ود 
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رفت وخبر راکه برای اونوشته‌بود روبه‌رو با وی درمیان نهاد وگفت: «مردم کوفه 
اجازة پیشروی می‌خواهند که درشدت عمل برپارسیان پیشدستی کنند.» 

گوید: و چنان بودکه عمر آنها را از پیشروی در دیار جبل منع کرده بود . 
عبدالله ودیگران نیز به اونوشتند که یکصدو پنجاه هزار مردجنگی از پارسیان‌فر اهم 
آمده‌اند واگر پیش از آنکه ما شدت عمل آغاز کنیم سوی‌ما آیند جر ات ونیرویشان 
فزونی گیردو اگر پیشدستی کنیم به سود ماست.» 

گوید: فرستاده‌ای که این نامه رابرد قریب‌بن‌ظفر عبدی بود وسعد ازپسی وی 
برای مشورت عمر راهی‌شد. 

گوید: وقتی فرستاده با نامه و خبر پیش عسمر رسید از او پرسید: « نامست 
چیست 41 

گفت: «قر یب۰» 

گفت: «پسر کی؟» 

گفت: «پسر ظفر » 

عمر این دا به فال نيك گرفت. و گفت: «ان‌شاءالله ظفری نزديك (قریب) 
است. وبی کمك‌خدا نیرو لی نیست.۰» 

آنگاه ندای نماز جماعت دادند که‌مردم فراهم آمدند وسعد بیامد وعمر از نام 
سعد فال نيك زد وبرمنبربه سخن ایستاد وخبر رابامسلمانان بگفت وبا آنهامشورت 
کرد و گفت: «اين روز» روزها به‌دنبال دارد. من قصد کاری کرده‌ام»به شمامی گویم 
بشنویدورای خویش بگویید» مختصر کنید ومجادله‌مکنید که نا کام شوید و نیرویتان 
برود» بسیار مگویید وطولانی مکنید که کارها درهم شود ورای پیچیده شود؛ آیبا 
صواب است که من با کسانی که پیش منندو آنجه فراهم توانم کرد بسروم و در 
منزلگاهی میان این دوشهر فرود آیم و آنها را برای حر کت دعوت کسنم وذحیرۀ 
قوم باشم تا خدا ظفرشان دهد و آنچه را خه ابقر کند. اگر خداظفرشان‌داد آنها 
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را سوی دیار پارسیان برانم که برسرملکشان جنگ آغاز کنند؟ » 

عثمان‌بن عفانو طلحةبن عبیدا لله وزبیر بن‌عو ام و عبدالرحمن‌بن‌عوف وچندتتن 
دیگر از مردان صاحب رای واصحاب پیمبر خدا صلی‌الله‌علیسه‌وسلم برخاستند و 
سخن کردند و گفتند: «اين صواب نیست باید رای واشر تواز قوم غایسب نماند؛ 


اينك سران وسو اران و بزرگان عرب که جماعت‌های پارسیان را پرا کنده‌اندو 
شاهانشان را کشته‌اند وبا آنها جنگهای بزرگتر از این داشته‌اند آنجا هستند . 
اجازه حو استه‌اند و استغاثه نکرده‌اند اجازه بده و کسان بفرست و دربارهآنها دعا 
کت 

گوید :کسی که از رای عمر خرده می گرفت عباس‌رضی اللهعنه‌بود. 

ابو طعمه گو ید: آنگاه علی بنا بی‌طالب‌عليه السلام برخاست وگفت: «ای 
امیرمو منان» جماعت رای صواب آوردند ومکتوبی را که به تورسیده فهمیدند»ظفو 
وشکست این کار به‌بیشیو کمی نیست» این دين حداست که عیان کرده وسپاه‌اوست 


که بوسیلةٌ فرشتگان قو تشان داده وتأیید کرده تابدینجا رسیده. حداوند به ما وعده 
داده ووعلدة خویش را وفامی کند ومپاه خویش را باری می کند» وضع تونسبت‌به 
مسلمانان چون‌رشته مهره‌هاست که آنرا فر اهم دارد ونگه دارد و اگر پاره شودمهره‌ها 
پرا کنده شود و برود وهرگز به تمامی فراهم نیاید. اکنون عربان اگسر چه کمنداما 
بوسیلةٌ اسلام بسیارند و زبروهند. بمان‌وبه ردم کوفه که‌بزرگان و سران‌عربند و از 
جمع بیشتر و تواناتر و کوشاتر از اینان بالك نداشته‌اند» بنویس که دوسومآنها سوی 
پارسیان روند ويك سوم بمانند وبه مردم بصره بنویس که جمعی ازسپاه آنجا را به 
کمك دردم کوفه فرستند » 

گوید: عمر ازحسن رای آنهاخرسند شد و گفتارشان را پسندید آن‌گاه سعد 
برعاست و گفت: « ای امیرموّمنان نگران مباش که آنها برای عقو بت فراه‌سم 
آمده‌اند.) EE‏ ۱۳| 
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ابو بکر مذلی گوید: وقتی‌عمر خبر را با جماعت بگفت وبا آنها مشورت کرد 
گفت: «سخن مختصرکنیدودر از مکنید که کارها درهم‌شود بدانید که این روزءروزها 
به دنبال دارد» سخن کنید) 

پس‌طاحةین عبیدالله که از سخنوران اصحاب پیمبر خدا صلی االهعليه وسلم 
بود برخاست و کلمة شهادت برزبان راند. آنگاه گفت: «اما بعد ای امیرموّمنان » از 


a 
3 


کارها خرد اندوخته‌ای و گزش بلیات را چشیده‌ای و از تجربه‌ها نکته‌ها آموخته‌ای » 
توخود دانی» توورآی تو که در کار تو وانمانیم وسستی نکنیم» کارما به توسپرده 
است؛ فرمان کن تا اطاعت کنسیم » بخوان تا اجابست کنیم» بردارمان تا برنشينیم» 
بفرستمان تا برویم» بکشانمان تا کشیده شویسم که‌عهده دار این کارتویی .محنست 
کشیده‌ای» تجربه دیده‌ای و کارها را آزموده‌ای وقضای خدا برای توجزنیکی به بار 
نیاورده» 

وچون طلحه بنشست بازعمر گفت : «اين روز» روزها به دنبال دارد » سخن 

عثمان‌بن‌عفان برحاست وشهادت برزبان راندو گفت: « ای امیرمو‌منان رای 
من اینست که به مردم شام بنویسی که از شام روان شو ند وبه مردم یمن بنویسی که 
از یمن روان شو ند» آنگاه تو با مردم مدینه ومکه سوی دوشهر کوفه وبصره روی و 
جمع مسلمانان را با جىع مشر کان تلاقی دهی که وقتی با کسانی که باتواند وپیش 
تواند بروی» شمار دشمن که بسیار می‌نمایددر خاطرت کاستی گیرد؛ نیرومندترباشی 
و با شمار بیشتر. ای امیرموّمنان! بدون عربان توچه خوامی بود و از نیروی دنیا چه 
داری وبه کدام حرزپناه می‌بری؟ این روزء روزها به دنبال دارد» با رأی‌خویش و 
باران خویش در آنجا حاضر شووغایب مباش. » 

آنگاه عثمان بنشست وعمر باز گفت: « این روز؛ روزها به دنبال دارد سخن 
کننك.چ BE‏ تاد سدق 
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علی بنابی‌طا لب برخاست و گفت: «اما بعد ای امیرمومنان! اگر مسردم شام 
را از شام ببری رومیان سوی زن وفرزندشان بتازند واگر مردم یمن را از یمن‌ببری 
حبشیان سوی زن وفرزندشان تازند» تواگر از این سرزمین بروی همه اطراف آن 
آشفته شود تا آنجا که پشت سرت به سبب زنان و نانخوران از آنچه در پیش روئ 
داری مهمتر شود» این کسان را در شهرهایشان به جای‌گذار وبه مردم بصه بو یضرع 
که سه‌گروه شوند: يك گروه‌پیش زن وفرزند بمانند و گروهی با ذمسیان بمانند که 
نقض پیمان نکنند و گروهی دیگر به كمك برادران خویش سو ی کوفه روند» اگر 
عجمان فردا ترا ببینندگویند این امیر عرب است وریشةعرب»وسخت‌ترومصر انه تر 
حمله کنند. آنچه از حرکت پارسیان‌گفتی خدا حر کتشان را از تسوناخوشتر دارد و 
قدرت وی به تغییر چیزی که ناخوش دارد بیشتر است. دربارة شمارپارسیان‌گفتی» 
ما درگذشته به پشتیبانی شمار جنگ نمی کردیم » بلکه به پشتیسانی ظفر جنگ 
می کردیم.» 

عمر گفت: «آری» بخدا اگر ازاین‌دیار بروم اطراف‌این سرزمین آشفته‌شود و 
اگر عجمان مرا ببینند از نبردگاه نروند و کسانی که کمکشان نکرده‌اند به كمك رند 
و گویند: این ريشة عرب است اگر آنرا قطع کردید» ريشةً عربان را قطع کرده‌اید » 
مردی را به من‌بنمایید که فردا این مرز را بدوسپارم.» 

گفتند: «رای توبهتر است وتوانابیت‌توبیشتر. » 

گفت: «یکی را به من بنمایید که عراقی باشد» 

گفتند: «ای امیرمو‌منان! تومردم عراق و سپاه خویش را بهتر می‌شناسی که 
پیش تو آمده‌اند و آنها را دیده‌ای و با ایشان سخن کرده‌ای» 

گفت: «بخدا کارشان را به کسی می‌سپارم که فردا وقتی با نیزه‌ها روبروشود 
سوی آن شتابد » 

ای و وود کی سر 
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گفت: «نعمان‌پن‌مقرن مزنی » 

گفتند: ر کار کار اوست» 

درآن هنکام نعمان به بصره بود و تنی چند از سران اهل کوفه پیش وی 
بودند که عمر به هنگام پیمان شکنی هرمز ان آنها را به کمك نعمان فرستاده بود 
که رامهر مز وایذه راگشودند و در کار فتح شوشتر و جندی شاپور و شوش كمك 
کردند: 

پس عمرهمراه‌زربن کلیب‌ومقترب؛ اسودبن‌ربیعه» خبررا برای نعمان‌نوشت 
که سالاری جنگ‌باپارسیانرا به‌تودادم‌از آنجا که‌هستی سوی ماه‌رو که به مردم کوفه 
نوشته‌ام آنجا پیش تو آیند وهمینکه سپاه فراهم آمد سوی‌فیرزان و کسانیازعجمان 
ودیگران که په دور اوفراهم شده‌اند حر کت کن» از خدای‌ظفر بخواهید ولاحول و 
لاقوةالابالله بسیار گویید. 

ابوو ائل دربارة اینکه عمر نعمان را سوی نهاوند فرستاد رو ایتی‌دیگردارد. 
گوید: نء‌مان‌بن‌مقرن عامل کشکر به عمرنوشت: «مثال من‌و کسکر همانند مردی 
است جوان که پهلوی وی روسپی ای هدت که بر ای اورنگ می‌مالد وعطر می‌زند » 
ترا بخدا مرا از کسکر بردار وسوی یکی ازسپاههای مسلمانان فرست» 

گوید: عمر به اونوشت:« به‌نهاو ند برو که سالارمردم آنجابی » 

گوید: وچون تلاقی شد نخستیسن کسی که کشته شد نعمان بود و برادرش 
سویدین‌مقرن پرچم را بگرفت و خدای عزوجل مسلمانان را ظفر داد و پسارسیان 
از آن پس تجمعی نسداشتند و مردم هسرشهر در دیسار خودشان با دشمسن می 
جنگیدند . 

سیف گوید: عمرهمر ادربعی بن‌عامر به‌عبدالله بن‌عبدالله‌نامه‌نوشت که ازمردم 
کوفه چندین وچندان سوی نعمان فرست که من بدونوشته‌ام از اهواز سوی ماه آید 


آنجا یت وق روند که اا ههاو ند( زو “و جماعت کا ی و است تا 


‌طانس ۳۵۴ 


2 
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پیش نعمان‌بن‌مقرن رسند . به نعمان نوشته‌ام که اگر حادثه‌ای برای تورخ داد سالار 
سپاه حذیفة‌بن‌یمان باشد و اگر برای حذیفه حادثه‌ای رخ داد نعیم‌بن‌مقرن سالار سپاه 


باشد . 


آنگاه عمر قریب‌بن‌ظفر را پس فرستاد وسائب بن‌اقر ع را به عنوان امین : 
همراه وی کرد و گفت: «اگر خداظفر تان داد غنیمتی را که خداوند نصیب آنها کرده 
میانشان تقسیم کن»با من خدعه مکنو گزارش ناحق مده؛اگر قوم شکست خوردند 
مرا نبینی و ترا نبینم » 

پسآنها با نامه عمر که دستور شتاب بود به کوفه رسیدند دنبالگان زودتر 


از همه روان شدند که می‌خواستند در کاردین بکوشند و نصیبی ببرند. حذیفةین 
یمان با کسان روان شد» نعیم نیز همراه وی بود. در طرز به نعمان رسیدند وسپاهی 
به سالاری نسیردرمر ج‌القلعه نهادند. 

گوید: عمربه سلمی‌بن‌قیس وحرملة‌بن‌مر بطه وزرین کلیب ومقترب» اسودبن 
ربیعه» و سران پارسی نژاد که مابین فارس و اهواز بودند نوشت که مردم فارس را 
از برادران عویش مشغول دارید وبدین وسیله قوم و سرزمین خویش را محفوظ 
دارید ودرحدود مابین فارس واهواز بمانید نا فرمان من‌بیاید . 

گوید: آنگاه عمر مجاشع‌بن‌مسعود سلمی را به اهواز فرستاد و گفت از آنجا 
سوی ماه رووچون به غضی‌شجررسید نعمان دستور داد که همانجا بماند وسلمسی و 
حرمله وزرومقترب نیز بیامدند ودرحدود اصفهان و فارس ببودند و كمك فارس را 
از مردم نهاو ند ببریدند. 

گوید: وچون مردم کوفه از طرز پیش نعمان رسیدند نامه عمر همراه قريب 
بدورسید که نوشته بود:« کسانی‌باتو اند که در ایام جاهلیت سران و بسزر گان عرب 
بوده‌اند» از آنها یاری بجوی که به کار جنگ معرفت دارند در کارها دخالتشان بده 
وکا ها ما ده که اند ط ی فد خی ماع اقا وا 1 
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گوید: نعمان‌طلیحه وعمرورا اژطرز فرستاد که برای وی خبر آرند و دستور 
داد که جندان دورنروند. 
پس طلیحة‌بن‌خویلد وعمرو بن‌ابی‌سلمی عنزی وعمروبن‌معدی کرب زبیدی 
- روان شدند و چون روزی تاشب راه رفتند عمروبن ابی‌سلمی باز آمد؛ گفتند: « چرا 
باز آمدی؟» 


گفت: در سرزمین عجم بودم» سرزمینی ناشناس خودرا کشت و آشنایی 
زمینی را طی کرد طلیحه وعمرو برفتند وچون شب سپری شد عمروباز آمد. 

گفتند: «چراباز آمدی؟» 

گفت: « يك روز وشب راه سپردیم و چیزی ندیدیم » بیم کردم راه ما را 
ببندند. .» 

کسان گفتند:«دومی نیز باز گشت .» 

اما طلیحه برفت وبا نها اعتنانکرد و تا نهاوند پیش رفت- ازنهاوند تا طرز 
بیست و چند فرسخ‌است‌. و آنچه بابداز پارسیان بدانست‌و از خبرها اطلاع بافت.. 
آنگاه باز آمد تابه جمع رسید ومردم تکبیر گفتند . 

گفت: «چه خبر است؟» 

گفتند که از سرنوشت وی بیمناك بوده‌اند. 

گفت: « بخدا اگر دینی جز عسرب بودن نبودمن در انبوه عجمان از عربان 
دور نمیشدم. 

آنگاه پیش‌نعمان رفت و خبرها را برای وی‌نقل کرد و گفت: « میان وی و 
نهاو ند چیزی ناحوشایند نیست وهیچکس نیست.» 

در این وقت نعمان بانگ حرکت داد و بگفت تا آرایش گیر ند و به مجاشع 
ابن‌مسعودپیغام داد که مردم را حر کت دهد. 

آنگاه نعمان‌با آرایش‌چنگی برفت» : ر ههقرن برمقدمةً وی بود ودوپهلوگ پم 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۱۹۳۹ 


سپاه به حذیفةبن‌یمان وسویدینمقرن سپرده بود. سالار تکروان قعقا ع‌بن‌عمروبود » 
دنباله‌دارسپاه مجاشع بود. کمکهای مدینه که مغیره و عبدالله جزو آنها بودند نیز 
بیامد و به اسپیذهان رسید. پارسیان‌آن سوی و ای‌خرد بودند و آرایش جنگی‌داشتند؛ 


سالارشان فیرزان بود ودوپهلوی وی به زردق وبهمن جاذویه سپرده بودکه اورا به 


جای ذو الحاجبگماشته بودند. همه مردم مرزها ومرزداران و بزرگان پارسی که از 
قادسیه وجنگهای پیش غایب مانده بودند و کمتر از حاضر ان آن جنگها نبودند آمده 
بودند. سالار سواران انوشق بود. وچون نعمان آنها رابدید تکبیر گفت‌و کسان باوی 
تکبیر گفتند وعجمان بیمناك شدند. آنگاه نعمان که ابستاده بود بگفت تابارهارافرود 
آرند وخیمه‌ها را بپا کنند. 

خیمه‌ها به پاشدو نعمان‌همچنان‌ایستاده بود. پس بزرگان اهل کسوفه بیامدند و 
خیمه‌ای برای اوبپا کردند واز همگنان عویش پیش گر فتند. اینان‌چهارده کس‌بودند 
که حذیفةبن‌یمان وعقبةبن‌عمروومغیرةین‌شعبه و بشیر بن خصاصیه و حنظلة کاتب‌بن 


ربیع وابن‌هو بر وریعی‌بن‌عامر وعامربن مطرو جریربن عبدالله حمیری و اقر ع‌بن 
عبدالله حمیری وجرین‌بنعبدالله بجلی و اشصث‌بن‌قی س کندی و سعیسدبن‌قیس 
همدانی ووایل بن‌حجر از آن جمله بودند ودر عراق هیچکس چون اینان خیمهبه‌با 
نمی کرد . 

پس از آنکه بارها فرود آمد نعمان جنگ آغاز کرد وروزچهارشنبه و پنجشنسبه 
بجنگیدند وتنور جنگ در میانه‌گرم بود و این به سال هفستم خلافت عمروبه سال 
نوزدهم بود. 

روزجمعه پارسیان به خندقهای خود پناه بردند و مسلمانان آنها را محاصره 
کردند وچندانکه خدا خواست بماندند و کار به دلخضواه عجمان بود که هروقت 
می‌خو استند به جنگ می آمدند. 

کار ر یاون س تا هکت ادید رکه کانته دوز ا دنک له 
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جمعه‌ها مسلمانان صاحب رای فراهم آمدند وسخن کردند و گفتند: «کار به دلخواه 
آنهاست» و پیش‌نعمان رفتند و قضیه را با وی‌بگفتند» اونیز در کار تامل کردوهمسخن 
شدند آنگاه نعمان گفت: «بمانید واز اینجا نروید » 

آنگاه کس به طلب دلیران قومو کسانی که در کار جنگ صاحب رای بودند 
فرستاد که بیامدند ونعمان با آنها سخن کرد و گفت: « می‌بینید که مشر کان به حصار 


خندقها وشهرها بناه‌برده‌اند وهروقت بخواهند بیرونامی‌شوند و مسلمانان نمی توانند 
آنها را برانگیزند وبه جنگ بکشانند مگر آنکه حودشان بخسواهند.می‌بینید که 
مسلمانان از ان وضع که کار برونآمدن به دلخواه دشمن است‌به زحست افتاده‌اند 
چگونه می‌توانیم آنها را تحريك کنیم وبه جنگ بکشانیم که تعلل‌میکنند» 

عمرو بن‌ثبی که از همه کسان سالخورده‌تر بود سخن کرد وچسنان بو که به 
ترتیب سن سخن می کردند »گت : « حسصاری شدن بسرای آننها سختتر است 
بگذارشان وسختی مکن» بگذارتعلل کنند» هر کس از آنها سوی تو آمد باوی‌جنگ 
کن 

اما همگان رای وی را رد کردند و گفتند: « مایقین داریم که پروردگارمان 
وعده‌ای را که با مادارد انجام میدهد» 

عمروین معدیکرب سخن کرد و گفت: «حمله کن و گروه بیشتر فرست وبیسم 
مدار. » 

اما همگان رای وی را رد کردند و گفتند: «مارا با دیوارها به جنگگ‌میاندازی 
که دیوارها برضد ماست ویار آنهاست. » 

طلیحه سخن کرد و گفت: «گفتند وصواب‌نگفتند» رای من اینست که سپاهی 
بفرستی که‌اطر افشان را بگیرند آنگاه تیر اندازی کنند وجنگ آغاز ند و تحریکشان 
کنند وچون تحريك شدند وبا جمع ما در آمیختند وخواستند برون شوند سوی ما 
بازگر دند و آنها را به ونیا خودشان ,> نی که ما در این مذ ت که با آنها جنگ 
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می کرده‌ایم آنها را به دنبال خودمان نکشانیده‌ایم و چون چنین کنیم و رفتار ما را 
ببینند امیدوار شوند که هزیمست شده‌ایم و در این تردید نکنند وبسرون شوند و 
جنگ اندازند و ما نیز جنگث اندازیم تا خدا چنانکه خواهد میان ما و آنها حکم 
کند. » 

نعمان به قعقا ع‌بن‌عم رکه سالاریکه سواران بود دستور دادکه چنین کرد و 
جنگ آغاز ید وعجمان دریغ کردند» اما به‌جنگشان کشانید وچون برون شدند عقب 
نشست و باز عقب نشست وباز عقب نشست» عجمان» فرصت را غنیمت دانستند و 
چنان کردن د که طلحه پنداشته بود. گفتند: «همانست که می‌خو استیم» و بیرون‌شدند و 
کس جز نگهبانان درها نماند وبه دنبال مسلمانان بودند تا قعقاع به اردو گاه رسیدو 
پارسیان از حصار خویش دور افتادند. 

نعمان‌بن‌مقرن ومسلمانان همچنان در آرایش جنگ بودند واين به یك روز 
جمعه و او لروزبود. نعمان دستور خویشر ابه کسانداده بود و گفته بود که به جای 
خویش بمانند وجنگ نکنند تا اجازه دهد. 

چنان کردند ودر پناه‌شترهااز تیرهایشان در امان ماندند ومشر کان پیش آمدند 
و همجنان تیراندازی می کردند چندانکه بسیار کس زخمدار شدومسامانان‌به‌همدیگر 
شکوه کر دند وبه نعمان‌گفتند: «مگر حال مارا نمی‌بینی» مگر نمی‌بینی که مردم چه 
می کشند: در انتظار چیستی کسان را اجازه بده با آنها جنگ کنند » 

نعمان کفت: «آهسته آهسته > 

چندبار با وی‌این سخنان گفتند وهمان جو اب داد که آهسته آهسته. 

مغیره گفت: «اگر این کار به دست من بود میدانستم چه کنم » 

گفت:« آهسته» توهم به امارت می‌رسی» از پیش نیزامارت داشته‌ای که‌حوب 
عمل کرده ای که‌نعدا نه ماونه ترا زبون نکند» ما از تامل همان امیدداریم که تو از 
عحله داری» 


۳ تاد سر تا 


یط هم 
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نعمان برای جنگ در انتظار وقتی بود که پیمبر خداصلی اللهعلیه‌وسلم خوش 
داشت در آن با دشمن تلاقی کند واین به وقت زوال و گشتن سایه ووزش بادبود. و 
چون وقت زوال نزديك شد نعمان بجنبید وبراستری کم جثه برنشست که نزديك 
زمین بود ومیان کسان بگشت ودر مقابل هريك از پرچمها می‌ایستادوحمدو ثنای‌خدا 
می کرد ومی گفت: «شما می‌دانید که خدا به این دين نسرویتان داد ووعسده‌غلبه‌داد 


مرحلة اول وعدة اونمایان شده ودنباله وخت م آن بجامانده» خدا به وعدۀ خود وفا 
می کند ودنباله را از پی مرحلۀ اول می آورد. به ياد آرید وقتی که زبون بوویدوبه 
این دین گرویدید و نیرو گرفتید» اکنون به‌حق» بندگان و دوستان خدایید. شما از 
برادران خویش در کوفه جدا شده‌اید و می‌دانید که ظفر و عزت شما با هزيمت و 
ذلت شما در آنها چه اثر دارد. دشمنان خویش راکه با آنها روبه‌روهستید می‌بینید و 
می‌دانید که آنها چه‌چیزهارا به عطر انداخته‌اند وشما چه چیزها را به‌عطر انداخته‌اید» 
آنها مقداری اثاث به حطر افکنده‌اند» با قلمروسواد اما شما دین وبقای خویش را 
به حطر افکنده‌اید. پس‌خطر شما وخطر آنها هانند نیست» مبادا که آنها بردنیای 
خویش از شما بردینتان دلبسته‌تر باشند پرهی ز کار بنده‌ایست که باخدا راست‌باشدو 
دل به تلاش دهد ونيك بکوشد که شما میان دونیکی هستید ویسکی از دونسکی را 
انتظار می‌برید::یاشهادت وزندگی وروزی در کنف خدای.یافتح نزديك‌وظفر آسان. 
هر کس به دشمن مقابل خویش پردازد واورا به برادر خویش و انگذارد که مقابل 
وی ومقابل خودش براوفراهم آیندکه مایة بدنامی است» سگ از صاحب خود 
دفاع می کند»ء دريك از شما عهده‌دار مقابل خحویش‌است. وقتی فرمان حویش را 
بگفتم آماده شوید که من سه‌تکبیر می‌گویم: وقتی تکبیر اول را بگفتم‌هر که آماده 
نشده آماده شود وچون تکبیر دوم‌را بگفتم سلاح خویش استوار کند وبرای حمله 
آماده شود» وچون‌تکبیر سوم را بگفتم ان‌شاءا للهمن‌حمله می کنم‌شما نیز همگی‌حمله 
کنید. خدایا دین خویش را چزت بخ ی گان خویش را یاری کن وچنان , 
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کن که امروز نعمان در راه عزت دین توویاری بندگانت نخستین شهید باشد. » 

وچون نعمان از گفتگو با سپاهیان فراغت یافت به جای خود باز آمد وتکبیر 
اول و دوم وسوم بگفت و کسان‌گوش می‌دادند و مطیع بودند و آءادۀ حمله‌بودندو 
همدیگر را از مقابل نیزه‌ها به کنارمی‌زدند . 

آنگاه نعمان حمله برد و کسان حمله بردند. پرچم نعمان چون عقاب سوی 
پارسیان می‌رفت» نعمان به قبا و کلاه سفید مشخص بود. دو گروه با شه‌شیرهاچنان 
سخت جنگیدند که کس جنگی از آن‌سخت‌تر نشنیده‌بودوازهنگام زو ال‌تاشبانگاه 
چندان‌از پارسیان بکشتند که عرص نبردپرخون شد ومرد وچهارپا بر آن می لغزید و 
کسانی از سواران مسلمان‌از لغزیدن در خون آسیب دیدند. 

اسب نعمان در خون لغزید و اورا بینداخت و نعمان به هنگام لغزیدن اسب 
آسیب دید وجان داد ونعیم‌بن‌مقرن پرچم را از آن پیش که بیفتد بگرفت و جامه‌ای 
روی نعمان کشید و پرچم را پیش حذيفة برد و بدوداد. 

پرچم با حذیفه بود و اونعیم‌بن‌مقرن را بجای خودنهاد وبه‌جایی که نعمان 
افتاده بود رفت و پرچم را برافراشت. مغیره‌گفت: « مرگ سالارتان را نهان داریسد 
که مردم سست نشونا. تاببینیم خدادربارة ما و آنها چه می کند.» 

گوید: جنگ دوام داشت تا شب در آمد و مشر کان هزیمت شدند و برفتند . 
مسلمانان مصرانه تعقیبشان کردند و آنها که مقصد خویش راگم کرده بودند سوی 
دره‌ای گر بختند که نزديك آن در اسبیذهان اقامت داشته بودند ود ر آن ریختندوهر که 
در آن میافتاد می گفت: «وابه‌عرد» و به همین سبب تا کنون آنجا را وایه‌عرد می‌نامند. 
یکصد هزا رکس يا بیشتر از آنها از سقوط به دره کشته شد بج ز آنهاکه در نبردگاه 
به قتل رسیدند ومعادل آن بودند وجز معدودی جان نبردند . 


گوید: فیرزان از میان کشتگان نبردگاه جان برد و با معدود فراریان سوی 


همدان‌ گر بخت: نعیمین‌مقرن به دنباا.".یفت وقعقا ع را از پیش فرشتاد و به تسم 
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همدان رسیده بود که اورا بگرفت. تپه پر از استروخر بودکه عسل بارداشت و 
چهار پایان مانع فرار وی شد که اجل رسیده بود. قعقا ع از پس مقاوءت او رابر تبه 
بکشت و مسلمانان‌گفتند : «خدا سپاهیانی از عسل دارد» . وعسلها را با دیگر بارها 
که همراه آن بود به راه انداختند و به اردو گاه بسردند از این روتبه؛ تپ عسل نام 
گرفت. 

گوید: فیرزان وقتی قعقا ع به اورسید پیاده شد و به کومزد اما راه‌نیودو قعقاع 
از دنبال وی رفت تابگرفتش . 

فراریان قا شهر همدان برفتتد وسو اران از دنبالشان بووندوچون واردهمدان 


شدند مسلمانان آنجا فرودآمدند و لطراف شهر را به تصرف آوردند وچسون خسرو 
شنوم چنین دید از آنها امان خواست وقبول کرد که هسمدان ودستبی را تسلیم کند 
بشرط آنکه‌عونریزی نشود؛ مسلمانان پذیو فتند و آنها را امان دادند » مردم نیز لیمن 
شدند وهر که گریخته بود باز آمد. 

از آن پس که مشر کان در جنگ نهاوند هزیمت شدند» مسلمانان وارد شهر 
نهاوند شدند وهر چه را در شهر واطراف بود تصرف کردند وساز و برگ واثاٹ را 
پیش سائب‌بن افر ع که عهده‌دار ضبط بود فراهم آوردند . 

در این اثناکه در اردوگاه بودند وانتظار می‌بردند از برادران مسلمانشان که 
سوی همدان رفته بودند خبر برسد هربذ متولی آتشکده بیامد و امان حواست . 
او را پیش حذیسفه بسردند و گفت : « مرا اسان می‌دهی که آنچه را می‌دانم با تو 
بگویم؟ » 

گفت: «آری» 

گفت: «نخیر جان ذخیوه‌ای را که از آن خسرو بوده پیش من‌نهاده و من آنرا 
پیش تومیآرم بشرطآنکه مرا وهر که راخواهم امان دهی» 


حذیفه پذیرفت واوذخیرة خسره ۰ اکهجواهرات بود وبرای حوادٹ روز گال 
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مهیا کرده بود بیاورد که در آن نگریستند ومسلمانان همسخن شدند که آنا پیش‌عمر 
فرستند و آنرا برای این کار نهادند ونگهداشتند تا فراغت یافتند و آثرا با حمسها که 
می باید فرستاد» فرستادند. 

گوید: حذیفةبن‌یمان غنایم کسان را میانشان تقسیم کرد» سهم سوار از جنگ 
نهاوند ششهزار شد وسهم پیاده دوهزار. حذیفه از خمسها به ه رکس از مردم‌سخضت 
کوش جنگ نهاو ند که حو است چیز داد وبقیة خمسها را پیش سائب‌بن‌افر عفرستاد 
وسائب خمسها را بگرفت و با ذخیرة خسرو پیش عمر برد. حذیفه از آن پس که 
نامه فتح نهاو ند را فرستاد در انتظار حوادث وفرمان عمر در نهاوند بماند. 


فرستادة وی که نامة فتح را برد طربف بن سهم از طايغة بتىربيعة بن مالك 
بود . 

گوید: وقتی مردم ماهان خبریافتند که همدان‌گر فته شد و نعیم‌بن‌مقرن وقعقاع 
ابن‌عمرو آنجافرود آمدند» به پیروی از خسروشنوم کس پیش حذیفه فرستادند که 
منظورشان را پذیرفت و همگان دل به قبول دادند ومی‌خواستند پیش حذیفه روند 
اما دینار فریبشان داد. وی کوچکتر از شاهان دیگر بود» شاه بود اما شاهان دیگر 
برتر از او بودند و برتر از همه قارن بوده دینارگفت: « باشک‌وه وزیور پیش آنها 
نروید» خودتان راندارو انمایید.»آنهاچنان کردند ودیناربا دیبا وزیورپیش مسلمانان 
رفت وشروط آنها را پذیرفت وهرچه می‌خواهتند برایشان برد که باوی دربارةٌ 
مردم یکی از دوماه پیمان کردند ودیگران بدو پیوستند وتبعة اوشدند؛بهمین‌سبب‌ماه 
دینار نام‌گرفت وحذیفه آنراگرفته بود . 

گوید: وچنان بود که نعمان بابهزادان پیمانی همانند این کرده بودوماه‌دیگر 
به اوانتساب یافت وهم اونسیربن ور را به‌قلعه‌ای‌گماش ت که جسمعی از پارسیان 
به آنجا پناهنده شده بودندکه باآنها پیکار کرد وقلعه را بگشود وبدو منسوب شد. 


حذرفه به آ نها رکه جی,مر حالقلعد وچو دند و آنها که درغضی شجر اقامت د اه 


سدع 
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بودند وهمه مردم پاد گانها از غنایم نهاو ند همانند حاضران نبرد» سهم داد که آنها 
عقبدار مسلمانان بودند که از سویی به آ نها حمله نشود. 

گوید: و آنشب که تلاقی دو گروه می‌شده بود عمر از اضطراب بیخواب‌شد 
وپیوسته برون می‌شد وخبر می‌جست. یکی از مسلمانان بر ای کاری شبانه ازخانه‌در 


آمد وسواری به اوبرخورد که سوی مدینه می‌رفت واین به شب سوم جنگ نهاو ند 


بود. بدو گفت: «ای بندۂ خدا از کجا می آیی؟» 

گفت: «از نهاوند» 

گفت: «چه خبر ؟» 

گفت: «خبر حوشء» خدانعمان را ظفر داد وخوداوشهید شدومسلمانان‌غنیمت 
نهاوند را تقسیم کردند که به سوار شش‌هزار رسید .»سوار راه سپرد تا به مدینه 
رسید.و آن مرد نیز برفت وشب بخفت وصبحگاهان سخن سوار را باکسان‌بگفت 
وخبر شايع شد وبه عمر رسید که همچنان مضطرب بودو کس فرستاد واز اوپرسید 
که قضیه را با وی‌بگفت . 

عمر گفت: «اوراستگفت وتوراست می‌گویی. این عثیم» پيك‌جنیان بود که 
پيك انسیان را دید.» 

پس از آن طریف با خبر فتح آمد وعمرگفت: «چه خبر؟ » 

گفت: «خبری بیشتر از فتح ندارم » وقتی آمدم مسلمانان به تعقیب فراریان 
بودند وهمه آماده بو دند» وجز آنچه مایةٌ خوشدلی‌اوبود نگفت. آنگاه عمر برفت و 
یارانش نیز با وی برفتند وبه جستجوی خبر بو د که سواری نمودارشد. 

عم رگفت: «بگویید کیست؟» 

عثمان‌بن عفان گفت: «سائب است» 

همه گفتند: «سائب است.» 


وچون نزديك اوشد گفت: (چه خب داری؟» 
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گفت: «بشارت وظفر» 

گفت: «نعمان چه می کرد» 

گفت: «اسبش در خون دشمن بلغزید و بیفتاد وشهید شد » 

عر باز گشت وسائب همراه اومی‌رفت: عمر از شمار کشتگان مسلمان‌پرسید 
که شمار کمی گفت وافزود که نخستین کسی که در روز فتحالفتوح شهید شد نعمان 
بود (وچنان بودته مردم کوفه ومسلمانان فتح نهاوند را چنین نام داده بودند) 

گوید: وقتی‌عمروارد مسجدشد بارهارا افرود آوردند ودر مسجد نهادند وبه 
تنی چند از باران خود واز جمله‌عبدالرحمان‌بنعوف وعبدالله‌بن ارقم گفت درمسجد 
بخوابند وخود به خانه رفت. سائب‌بن‌اقر ع آن دوجعبه را به‌دنبال وی‌بردوخب ر آنرا 
با خبررمسلمانان با وی‌بگفت. 

عمرگفت: «ای پسر ملیکه» بخدا نفهمیده‌اند وتوهم نفهمیده‌ای. زود زودا 
از همان راه که آمده‌ای بر گرد تا پیش حذیفه‌برسی و آنرابر کسانی که حداغنیمتشان 
کرده تقسیم کنید.» 

پس سائب باز گشت وبرفت تا در ماه پیش حذیفه رسید که آنرا تقویم کرد و 
بفروخت وچهار هزار هزار بدست آورد. 

قیس اسدی‌گوید: هنگام اقامت نهاوند یکی بنام جعفربسن راشد به طلیسحه 
گفت: «نالشده ایم» از عجایب توچیزی مانده که مار اسودمند افتد؟» 

گفت: «باشید تا بنگرم» وعبایی برگرفت ومدتی نه چندان زیاد به سرافکند 
آنگاه گفت: «بیان» بیان» گوسفندان دهقان» اندربستان در محل ارونان» 

گوید: به آن بستان رفتند و گوسفندان چاق را یافتند. 

عروةبن‌و لید به نقل از کسانی از قوم خویش گوید:درآن اثنا که مردم‌نهاوند 
را محاصره کرده بودیم يك روز سوی ما آمدند وجنگ انداعتند وطولی نکشيد که 
خدا هز یمتشان کرد وسمالین عبر .یی یکی از آنها را دنبال کرد که هشت اسپ ,,, 
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سوار همراه وی بودند » آنها را به جنگ طلبید و هر که بیامدکشته شد تا همه را 


آنگاه به کسی که جماعت همراه وی بودند حمله برد و اسزش کرد وسلاح 
وی دا بگوفت ومردی عبدنام را پیش خواند واسیر را به اوسپرد . 

آنشخص گفت: «مرا پیش سالارتان ببرید که با وی دربار‌این سرزمین‌صلح 
کنم‌وجزیه بدهم تونیز که مرا اسیر کرده‌ای هرچه می‌حواهی بخواه که بسرمن‌مشت 
نهاده‌ای و موا نکشته‌ای من اکنون بندة توام اگر مرا پیش شاه بری‌ومیان من واو 
سازش آوری سپاسگزار تو باشم وبر ادر من‌باشی» 

پس اورا رها کرد وامان داد و گفت:«تو کیستی؟» 

گفت: «من دینارم»وی از خاندان قارن بود. 

پس اورا پیش حذیفه آورد ودینار از دلیری سماك واز کسانی که کشته بودو 
نظری که خود اوبا مسلمانان داشت با وی سخن کرد وحذیفه با اوصلح کرد که‌خراج 
بدهد وولایت ماه بدوانتساب یافت وپیوسته با سماك دوستی داشت وبرای‌اوهسدیه 
می آورد وهروقت با عامل کوفه کار داشت آنجا می آمد. 

گوید: دینار در ایام امارت معاویه به کو فه آمدو بامر دم‌به‌سخن ایستاد و گفت: 
«ای‌گروه مودم کوفه! شما اول‌بار که برماگذشتید مردمی نيك بودید و به روزگار 
عمروعثمان چنین بودید» آنگاه دگر شدید وچهار خصلت در شما رواج یافت: بخل 
و گیجی ونامردی و کم‌حوصلگی: هيچيك از این خصلتها در شما نبود وچون دقت 
کردم از مادران شما آمده وبدانستم که بلیه از کجاست: گیجی از نبطیان‌است وبخل 
از پارسیان» نامردی از خر اسان استو کم‌حوصلگی از اهواز » 

شعبی گوید: وقتی اسیران نهاو ند را به مدینه آوردند ابولو له» فیروز غلام 
مغیرةین‌شعبه» هر کس از آنها را کوچك‌یا بزر گ میدید دست به‌سرش مس ی کشید و 
می گریست ومی‌گفت: «عمر چگرم را خوردء ی 
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فیروز» نهاوندی بوده بود» به روز گار پارسیان رومیان اسیرش کرده بودند 
پس از آن مسلمانان اسیرش کردند وبه محل اسارت خویش انتساب یافت. 

وهم شعبی گوید: از آن جمله که به دره ریختند هشتاد هزار کس کشته شد در 
نبرد گاه نیز سی‌هزار کس که به هم بسته بودند کشته شدند بج ز آنها که ضمن تعاقب 
کشته شدند. 

شهر نهاوند در آغاز سال نوزدهم به سال هفتم خلافت عمر گشوده‌شد که‌سال 
هیجدهم به سر رسیده بود. 

طلحه گوید: در مکتوب نعمان وحذیفه برای مردم ماه‌هاچنین آمده بود: 

«بنام خحدای رحمان رحیم 


« این مکتوبی است که نعمان‌بن‌مقرن به مردم ماه‌بهز ادان میدهد 
«جانها ومالها وزمينهایشان را امان میدهد که کس دینشان را تغبیر ندهدو 
«از انجام ترتیبات دینشان منعشان نکند» مادام که هرسال به عامل‌حویش 
«جزیه دهند: از هربالغ بابت جان‌ومالش باندازه توانش» ومادام که به 
« رهمانده را رمنمایی کنند و راهها را اصلاح کنند و هر کس از سپاه 
«مسلمانان را که به آنهاگذر کند مهمان کنند که يك روزوشب پیش آنها 
«بماند» وپیمان نگهدارند ونیکخواه باشتد.اگرخیانت کردند ودگرگونی 
«آوردند ذم ما از آنها بری باشد: 
« عبدالله بن‌ذیا لسهمین 
«وقعقاع بن‌عمرو 
«و جر بر بن‌عبدا لله شاهدشدند 
«در محرم سال نوزدهم نوشته شد 

> 

یتام کو تاو تاد سر لک 
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«این مکتوبی است که حذیفةبن‌یمان به مردم ماه دیتار می‌دهسد 
«جانها ومالعا وزمینهایشان را امان می‌دهد که کس دینشان را تغییر ندهدو 
راز انجام ترتیبات دینشان منعشان نکند» مادام که هر سال به عامل مسلمان 
«خویش جزیه دهند: از هربالغ بابت مال وجانش‌باندازة توانش»ومادام 
رکه به رهمانده را رهنمایی کنند» وراهها را اصلاحکنند وهر کس‌ازسپاه 
«مسلمانان راکه به آنها گذر کند مهمان کنند که يك روز و شب پیش آنها 
«بماند» ومادام که نیکخواهی کنند. اگر حیانت کردند ودگرگونی آوردند 
رذمة ما .از آنها بری‌باشدء 


عقا عبن عرو 
«ونعیم بن‌مفرن 
«وسویدبن‌مقرن شاهد شدند 
«ودرمحرم نوشته شد.» 
گوید: عمر دنبالگانی را که در نهاوند حضور داشتند وسخت کوشیده‌بودند 
به دوهزاری‌ها پیوست و آنها را به ردیف جنگاوران قادسیه برد. 
در همین سال عمر به سپاههای عراق‌دستور داد که‌سپامهای پارسی راه رکجا 
باشند تعقیب کنند و به سپاهیان مسلمان که در بصره و اطراف بودند دستور داد که 
سوی سرزمین فارس و کرمان واصفهان روان شوند وبعضی از آنها که در کسوفه و 
توابع آن بودند سوی‌اصفهان و آذربایجان‌وری‌روند . 
بعضی‌ها گفته‌اند که عمر این کار را به سال هیجدهم کرد واین‌سخن سیف‌بن 


عمراست. 
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سخن از حوادث سال بيست و.یکم 
و کاد دوسپاه که عمر چنان 
دستو رشان داد 


سعید گو ید : وقتی عمر دید که بزد گرد هرسال جنگی برضداوبه راه‌می‌اندازد - 
و به او گفتند که پیوسته چنین خواهد بود تا وی از مملکتش بیسرون شود به کسان ۲ 
اجازه دادکه در سرزمین عجم پیش روند تاقلمرو خسرو را از یزدگرد بگیرندوپس 
از جنک نهاو ند از مردم کوفه وبصره سالاران روان کرد . 

وچنان بودکه میان عاملی سعد وعاملی عمارین‌یا سر؛ دو امیر بودند » یکی 
عبدالله بن‌عبدالله‌بن‌عتبان بود که جنگ نهاوند به روز گاری بود ودیگری زیادسن 
حنظله وابستة‌بنی‌عبدین قصی که به‌روز گار وی فرمان پیشروی‌داده شد. و قتی عبدالله 
ابن‌عبدالّه معزول شد او را بجای دیگر فرستادند و زیاد به جایش نشست. وی از 
مهاجر ان‌بود و اند کی بماند و اصرار کرد که‌از کارمعافودومعاف شد وعمار ین یاسر 
از پس‌وی عامل‌شد . 

عمرء عبدالله‌بن‌عبدالله را به كمك مردم بصره فرستاد وابوموسی‌را به كمك 
مردم کوفه فرستادوعمروبن‌سراقه‌را بجای او گماشت. در ایام زیادین‌حنظله ازطرف 
عمر پرچمها برای چند تفر از کوفیان فرستاده شد. يك پرچم به نعیم بن‌مقرن داد و 
چون مردم همدان پس از صلح کافر شده بودند دستور داد سو ی نها حر کت کندو 
گفت: «اگر خسدا آنجا را به دست تو گشود در همین سمت به آنسوی همدان با 
خراسان برو. برای عتبة‌بن‌فرقد و بکیرین‌عبدالله نیزدوپرچم بست وسویآذربیجان 
فرستاد» ولایت رامیان آنهاتقسیم کرد: به یکیشان‌گفت از حلو ان به ناحیقراست‌روده 
ودیگری راگف ت که از موصل به ناحیه چپ رود. که آن یکی سمت راست یار خود 
دا تفت ای سس ی TO‏ 
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برای عبدا لله‌بن‌عبدالله نیز پرچه‌ی فرستاد ودستور داد سوی اصفهان رود. 
وی مردی شجاع ودلیر بود از صحابة معتبر و سران انصار» و وابسته بنی‌حبلی 
تیره‌ای از بنی‌اسد بود. ابوموسی را نیز از بصره به كمك وی‌فرستادوعمر بن‌سراقه 
را عامل بصره کرد. 

قصاعبدا لله بن‌عبدالله چنان بود که وقتی بر فتح نهاو ند به عمر رسید در 
نظر گرفت که اجازة پیشروی دهد و به عبدالله نوشت از کوفه حر کت کن وبه مداین 
بروو کسان را به حر کت دعوت کن و کسی را انتخاب مکن و نتیجه را برای من 
بنویس. 

عمر قصد داشت او را سوی اصفهان فرستد واز جمله کسانی که سوی وی 


فرستاد عبدالله‌بن‌ورقا ریاحصی بود وعبسدالله بن‌حارث‌بن ورقا اسدی. کسانی که 
ندانسته‌اند پنداشته| ند که یکیشان عبدالله‌بن بدیل‌بن‌ورقا حزاعی بود که ازورقاسخن 
آمده و پنداشته‌اند که وی را به جدش انتساب داده‌اند. اما عبدالله بن بدیل بن‌ورقا 
وقتی در صفین کشته شد بیست وچهارسال داشت ودر ایام عمر کودك بود . 

وچون عمر از حر کت عبدالله حبر بافت زیادین‌حنظله را فرستاد وچون از 
حر کت سپاهیان و پیشرفت آنها خبر یافت عمار را عامل کوفه کرد و این آیه از کفتار 
خدا عزوجل را فروخواند : 

« و نرید ان نمن‌علی‌الذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم ائمة و تجه‌اهم 
الوارئین ۱6 

یعنی: می‌خو استیم بر آنکسان که در آن سرزمین‌زبون به شمار رفته بودنسد 
منت‌نهیم وپیشو ایانشان کنیم ووارثانشان کنیم . 

وچنان بودکه در اثنای عمارت سعد از آن پس که سلمان وعبدا لرحمان 
پسران ربیعه از قضای کوفه معاف شدند» زياد به قضای آنجا اشتغال بافت‌تاعبد الاه 
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ابن‌مسعود از حمص بیاید. 

نعمان وسوید پسران مقرن عاملان آبخور فرات ودجله بودند وخواستند از 
این کار معاف شوند گفتند: «مارا از کاری که برای‌ما چون روسبی رنگ می‌زند و 
آرایش می‌گیرد معاف کن» عمر معافشان کرد و حذیفةیناسید غفاری وجابربن‌عمرو ‏ 
مزنی را بجای آنها گماشت. آنها نیز خو استند معاف شو ند که معافشان کرد وحذيفة : 


ابن‌یمان وعثمان‌بن‌حنیف را بجایشان گماشت. حذیفه عامل آبخور دجله و آنسوی 
دجله بود وعثمان عامل آبخور فرات در هردوسواد بود. 

عمربه مردم کوفه نوشت که من عماربن‌یاسر را به امارت سوی شما فرستادم 
وعبدالله بن‌مسعود را معلم ووزیر کردم وحذیفة‌بن‌یمان را عامل آبخوردجله‌و آنسوی 
دجاه کردم وعثمان‌بن‌حنیف را به فرات و آبخور آن‌گماشتم. 


سخن از 
خبر اصفهان 

گوید: وقتی عمار با عنوان امیر به کوفه رسید و نامه عمر به عبدالله‌رسید که 
سوی اصفهان حر کت کن وزیاد عامل کوفه باشد وعبد الله‌بن‌ورقار یاحی‌مقدمه‌دارتو 
باشد و عبدالله بن‌ورقا اسدی و عصمة‌بن عبدالله پهلوداران سپاه باشند» عبدالله با 
کسان برفت تا پیش حذیفه رسید وحذیفه به کار عویش باز گشت وعبدالله باهمراهان 
خود و کسانی از سپاه نعمان که بدو پیوسته بودند از نهاوند به مقابله سپاهی که از 
مردم اصفهان فراهم آمده بودح رکت کرد» سالار مردم اصفهان استندار بود ومقدمه- 
داروی شهربرازجاذویه بود که پیری فرتوت بود وسپاه بسیار داشت. 

جمع مسلمانان با مقدمۂ مشر کان در یکی از روستاهای اصفهان تلاقی کردو 
جنگی سخت در میانه رفت» شهر بر از پیرهماورد خو است و عبدالله‌ین ورقا به 
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را روستای پیر نامیدند و تا کنون همین‌نام دارد. 

آنگاه عبدالله‌بن‌عبدا لله»جانشین اورا به هماوردی خو اند و استندار صلسح 
خو است وبا آنها صلح کرد واين نخستین روستای اصفهان بود که گرفته شد. 

با از آن عبدالله از روستای پیر آهنگك جی کرد . در آنوقت شاه اصنهان 
فادوسفان بود. عبدالله در جی‌فرود آمد وپس از چندان برخوردکه‌عدامی‌جواست 
به جنگ وی آمدند وجون تلاقی شد فادوسفان به عبدالله گفت: «یار ان مرا مسکش» 
من نیز باران ترا نمی کشم؛ هماورد من شواگر ترا کشتم یارانت باز گردند واگرمرا 
کشتی یار ان من با توصلح کنند اگرچه يك تیر به آنها فرسیده باشد. » 

گوبد: عبدالله به هماوردی اورفت‌و گفت: «توبه مق حمله‌می کنی یامن‌به‌تو 
حمله کنم» 

گفت: هن به توحمله می کنم « 

پس‌عبدا لله روبه‌روی وی بایستاد وفادوسفان حمله برد و ضربتی بز دکه به 
قرپوس زین وی رسید و آنرا بدرید وبندزین را ببرید که زین ونمدزین ازجای 
برفت وغبدالله که براسب بود بیفتاد اما به زمين نخورد و براسب عربان نشست 
حر بت‌گفت:«آماده.»باش اما فادوسفان کنار رفت و گفت:«جنگ باتورا خوش‌ندارم 
که تر امردی کامل می بینم» با توسوی اردوگاهت میا یم وصلح می کنموشهرراتسلیم 
می کنم بشرط آنکه هر که بخواهد بماند وجزیه دهد ومال عویش را داشته باشد و 
کسانی که زمینشان را به جنگ گر فته‌اید مانند آنها باشند وباز گردند وهر کهنخو اهد 
چون ما به صلح باشد هرجا که خواهد برود وزمین وی از آن شما باشد. » 

عبد الله گفت: «چنین باشد.» 

آنگاه ابوموسی اشعری از ناحيهةٌ اهو از پیش عبدالله آمد که بافادوسفان‌صلح 
کرده بود و پارسیان از جی در آمدند وذمی شدند مگرسی کس از مردم اصفهان که 
فان خی رف کر بان فاص فلا O eC‏ عع کیان فد کهتعم تور 
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آنجا فراهم آمده بود . 
پس عبدالله باابرموسی وارد جی شد که قصبه ولایت اصفهان بود و خبر 
را برای عمر نوشت و آنعا که مانده بودند حوشدل بودند و آنها که رفتند پشیمان 
شدند. آنگاه نامه عمر بنزد عبدالله آمد که حر کت کن و پیش سهیل‌بن‌عدی رو که با 
وی برای جنگ مردم کر مان‌فر اهم آییدو کسانی‌را برای نگهداری جی و اگذاروسائب 
این افر ع را دراصفهان جانشین خویش کن. 
اسیدین‌منمس بر ادر زاده احنف‌گوید: با ابوموسی درفتحاصفهان بودم و 
او بعنو ان كمك آمده بود . 
«سعید گو ید: نامه صلح اصفهان چنبن نوشته شد: 
«بنام خدای رحمان رحیم. 


«این مکتوب عبدالله است برای فادوسفان ومردم اصفهان و 
«اطر اف» که شمامادام که جزیه دهید در امانید. جزیۀ مقرر به اندازء‌توان 
«شماست که‌از هر که بالغ‌باشد به عامل ولابت دهید ومسلمان را راهنمایی 
«کنید وراه وی را اصلاح کنید وبك روز ويك شب مهمانش کنیدوتايك 
«منزلی حمل کنید وبرهیچ مسلمانی تسلط مجویید . نیکخواهی مسلمانان 
«وادای تعهد به‌گردن شماست» مادام که چنین کنید در امانید و اگر چیزی 
«را دیگر کردید یا کسی از شما دیگر کرد وتسلیمش نکردید امان ندارید . 
« ه رکه به مسلمانی ناسزاگسوید عقوبت شود و اگر او را بزند خونش 
بریزیم» 
«عبدالله بن‌قیس نوشت وشاهد شد 
«با عبدالله پن‌ورقا 
«وعصمة بن‌عبدالله 
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ملحق شود با تعدادی سوار برفت وسائب را جانشین خویش کرد وپیش از آنکه 
سهیل به کر مان رسد بدوپیوست . 

از معقل‌بن‌بسار روایت کر ده‌اند که‌سالار سپاه‌مسلمانان در جنگ اصفهان‌نعمان 
ابن‌مترن بود. 


سخناذ ا .لن 
دوابت 


گوید: عمربن‌خطاب با هرمزان مشورت کرد و گفت: «رای تسوچیست؟ از 
فارس آغاز کنم ی آذرپیجان یا اصفهان؟» 

هرمز ان گفت: «فارس و آذر بیجان دوبال است و اصفهان سر» اگریکی از 
دوبال را قطن ع کنی بال دیگر بجای باشد اما اگر سررا قطع کنی هردوبال بیفتد» 
پس از سر آغا ز کن» عمربه مسجد رفت» نعمان‌بن‌مقرن نماز می کرد» عمربسهلوی 
اونشست تا نماز خویش را بسربرد و گفت: «می‌خو اهم ترا عامل کنم » 

گفت: «خراجگیر نه»بلکه عامل جنگگ» 

عم ر گفت: «عامل جنگ می‌شوی» واورا به اصفهان فرستاد و به مرد م کوفه 
نوشت که کمکش کنند. نعمان به اصفهان رفت» رود میان وی ومردم اصفهان بودو 
مغر ةبن‌شعبه را سوی آنها فرستاد که برفت» به شاهشان که ذوالحاجب نام داشت 

گفتند: «فرستاده عرب بر در است.» واوبا یار ان‌خویش‌مشورت کرد و گفت: «رای 

شما چیست اورا باشکوه شاهی بپذیرم؟ » 

گفتند 0 «آری 4 

پس اوبرتخت نشست وتاج به سرنهاد وشاهزادگان‌باگوشوار وطوق طلا و 
جامه‌های دیبا بدوصف نشستند. آنگاه به مغیره اجازه داد که نیزه وسپر همر اه داشت 
وبا نیزه به فرشها می‌زو که فال‌بدزنند. << ي ازوی اوراگرفته بودند وجلوشاه 
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ایستاد که با اوسخن کرد و گفت: «شما گروه عربان دچارگرسنگی‌سخت شده‌ایسد که 
برون‌آمده‌اید اگر خواهید به شما آذوقه دهیم وسوی دیارتان باز گردید » 

مغیره سخن کرد وحمد خداگفت وثنای وی به زبان‌آورد آنگاه‌گفت: « ما 
گروه عرب‌لاش ومردار می‌خوردیم؛ مردم به مامی تاخحتندومابه آنهانميتاختیم» آنگاه 
خدا عزوجل پیمبری از ما برانگیخت که نسبش از همه معتبرتر بود وبه گفتارازهمه 
راستگوتر» 

سپس از پیمبر صلی‌اللهءله‌وسلم چنانکه باید سخن آورد و گفت: «وی‌چیزها 
بماوعده داد که آنرا چنان یافتیم که‌گفته بود. به ماوعده داد که برشما غالب می‌شویم 


وبرمردم اینجا تسلط می‌يابيم» من شما را در لباس و وضعی می‌بینم که آنها که پشت 
سرمنندنم,رو ند تا آنرا بگیر نده 

مغیره‌گوید: با حودم گفتم خوبست دست وپایم راجمع کنم ویکباره برجهم 
وباکافر برتخت پنشینم شاید فال بدزند 

گوید: لحظه‌فرصتی یافتم وبرجستم وباوی بر تخت بودم. 

راوی‌گوید: اورا بگرفتند وبکو فتندولگد مال کردند. 

مغیره گو ید: گفتم: دبا فرستادگان چنین‌میکنید؟ ما با فرستسادگان شما چنیسن 
نم یکنیم» 

شاه گفت: «ا گر خواهید به طرف ما عبور کنید واگر خواهید ما بطرف‌شما 
عبو رکنیم» 

گفتیم: «مابطرف شما عبور میکنیم.» 

گوید : بطرف آنها عبور کردیم» هرده کس یا پنج کس يا سه کس را به 
زنجیری بسته بودند . مقابل آنها صف بستیسم و به ما تیراندازی کردند و آسیب 
زدند. » 
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تعمان گفت: «ترا فضیلتهاست. من در جنگهای پیمبر خداصلی اللهعلیه‌وسلم 
بوده‌ام» وچون اول روزجنگ آعاز نمی کرد آنرا عقب می‌انداخت تاخورشید بگودد 
وباد بوزد وظفر نازل شود » 

گوید: پس از آن‌نعمان گفت: «من پرچم خویش را سه بار به‌جنبش‌می آورم» 
در جنبش اول هر کس حاجت بگزارد ووضو کند» در جنبش دوم هر کس سلاحو 
پاپوش خویش ببیند و آذرا مر تب کند با جنمش سوم حمله بريد و کس به کس 
نپردازد و اگر نعمان کشته شد کس به‌او نپرداز د که من‌خدای عزوجل رامی‌خو انم 
وشما را سو گند می‌دهم که همکی آمین گویید خدایا امروز نعمان را شهادت‌عطا کن 
ومسلمانان را ظفر بخش وفتح نصیب کن » 

آنگاه پرچم خویش رابار اول به جنبش آورد »آنگاه بار دوم به جنبش 
آورد» آنگاه بار سوم به جنبش آورد وزره بیفکند وحمله برد و نخستین کس بود که 
از پای در آمد. 

معقل گو بد: سوی وی رفتم اما سو گندش رابه یاد آوردم ونشانی‌براونهادم و 
برفتم و چنان بود که وقتی کسی را میکشتیم یارانش از مسا منشصرف میشدند. 
ذوالحاجب از استربیفتاد وشکمش پاره شد وخدا آنها را هزیمت کرد . آنگاه سوی 
نعمان رفتم. باقمقمةآپی که‌همراه داشتم‌خاك از چهرة اوبشستم گفت: «کیستی؟» 

گفتم: «معقل بن‌بسار » 

گفت: «مردم چه کردند؟ » 

گفتم:« خحدا فیروزشان کرد.» 

گفت: اوحمد خدای. این دا بزای.عمر بنویسید)وجان اوه 

گوید: آنگاه مردم پیش اشعث‌بن‌قیس فراهم آمدند» ابن‌عمر وابن زیسرو 
عمرو بن‌معدی کرب و حذیفه‌از آن‌جمله‌بودند و کس‌پیش کنیزفرز ند آورده اوفرستادند 
و کنتندءرآناچیرع یی ى مور وه :6 بدا رس 
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گفت: «اینجا جعبه‌ای هست که در آن مکتوبی هست» 

وچون مکتوب را بگرفتند نوشته‌بود: «که اگرنعمان کشته شدفلان واگرفلان 
کشته شد فلان» 

واقدی‌گوید: دراین سال» یعنی سال بیست ویکم» خحالدبن ولید در حمص 
بمرد وعمربن خطاب را وصی خویش کرد. 

گوید: وهم دراین‌سال عبدالله وعبدالرحمان پسران عمرو وابوسروعه آهنگ 
غزا کردند وسوی مصر رفتند و آنجا عبدالرحمان وابوسروعه شراب خوردند و 
کارشان چنان شد که شد. 

گوید: در همین سال عمربن حطاب عماربن اسر را عامل کوفه کرد وابن 
مسعود را به بیت‌المال آنجاگماشت و عشمان‌بن حنیف‌را به کار مساحت اراضی 
گماشت. پس از آن مردم کوفه از عمار شکایت آوردند وعماز از عمربن خطاب 
حو است که از کار معاف شود. 

عمر جبیربن مطعم راکه بیکار بافت عامل کوفه کرد وگفت: «این را به کس 
مگوی» مفیرةبن شعبه خبردار شد که عمر با جبیر ېن مطعم به خلوت بوده وپیش 
زن خود رفت و گفت: «پیش زن جبیربن مطعم‌رو وغذای سفر به او عرضه کن» 

کو يڌ زن برفت وجنان کرد واو ندانستگی کرد. آنگاه گفت «آری» بیار» و 
چون مفیره یقین کرد پیش عمر رفت و گفت: «خدا عاملی راکه گماشتی برتو مبارك 
کند» 

عمر کفت: کی زا عامل کرده‌ام» 

مغخیره گف ت که جبیربن مطعم را عامل کرده است. 

عم ر گفت: «نمی‌دانم چه کنم ا» ومغیرقبن شعبه را عامل کوفه کرد وهمچنان 
برسر این کار بود تا عمر درگذشت. 

ا رو راوس شال عمب...-- فوا صا عقةیه نافم فهری را فز شاد که ىيل 4م 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۹۷۰ ترجمة تاريخ طبری 


را به صلح گشود ومابین برقه وزویله ب‌صلح تسلیم مسلمانان شد. 

ابن اسحاق‌گوید: به‌سال بیست ویکم معاویةبن ابی‌سفیان وعمیر بسن سعد 
انصاری درشام به‌غزای دمشق وبثنیه وحسوران وحمص و قنسرین وجزیره رفتند. 
معاویه‌بن ابی‌سفیان عامل بلقا واردن و فلسطین وسواحل وانطاکیه ومعره مصرین 
و کیلکیه‌بود. درهمین انا ابوهاشم‌بن عتبة‌بن ربيعة در ساره کیلکیه و انطا کیه ومعره 
مصرین صلح کرد. 

کویند: ولادت حسن بصری و عامر شعبی دراین سال بود. 

واقدی‌گوید: دراین سال عمربن خطاب سالار حج بود وزیدبن ثابت را در 
مدینه جانشین کرد. عاملان مکه وطایف ویمن و یمامه وبحرین وشام ومصر وبصره 
همانها بودندکه در سال بیستم بوده بودند. عامل کوفه عمارین‌یاسر بود و کارجنگ 
به اوسپرده بود. بیت‌المال با عبدالله‌بن مسعود بود خراج باعثمانبن حنیف بود؛ 
وچنانکه گفته‌ا ند کار قضا باشریح بود. 


آ"نگاه سال 
ببست ودوم دد آمد. 


ابوجعفر گوید: در این سال چنانکه در روایت ابومعشر هست آذربیجان 
گشوده شد. 

گوید: فتح آذربیجان به‌سال پیست ودوم‌بود وسالار آن مغيرة بن شعبه بود. 
واقدی نیز چنین گفته» و لی سیف‌بن عمرگوید که فتح آذر بیجان به شال هیجدهم 
هجرت» پس از فتح همدان وری و گر گان بود. و پس از آنکه سپهید طبرستان 
بامسلمان‌صلح کرد. گوید همه این‌ها به‌سال هیجدهم بود. 

گوید: قصة فتح همدان به روایت سعید چنان بو د که وقتی نعمان به‌سبب 
اجتماع عجمان درنهاوند 


یوی ماه‌ها فرن "ند ومردم کوفه را سوی اوفر ستادند , 


سح 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۱۹۷۱ 


که با حذیفه پیش وی‌رو ان‌شدند» وقتی‌مردم کوفه از حلوان حر کت کردند وبه ماه 
رسیدند در مرغزار به قلعه‌ای هجوم بردند که پادگان ی آنجا بود و آنها را فرود 
آوردند» واین آغاز فتح بود. گروهی را به جای پادگان قلعه نهادند که آنجا را نگه 
دار ند و اردوگاه آنها را بنام‌مر غزار (مر ج)مر جالقلعه» نام‌نهادند آنگاه ازمر ج‌القلعه 
سوی نهاوند رفتند وبه قلعه‌ای رسیدند که جماعتی آنجابودند و نسیربن ثوررا بامردم 
بنی‌عجل وبنی حنیفه آنجا نهادند که‌به‌وی‌انتسابگرفت بسیر پس از فتج نهاو ند قلعه 
راگشود ومردم‌بنی‌عجل و بنی‌حنیفه که‌باو ی آنجا مانده بودند در جنگ نهاوند حضور 
نیافتند چون غنیمت نهاوند و قلعه‌ها را فراهم آوردند همه در آن شريك بودند. 
از آنرو که هر گروهی‌گروه دیگر رانیرو داده بود»‌همه جاهایی راکه ميان مر جالقلعه 
و نهاوند بود و از آنجا گذشته بودند یا در آنجا مقر گرفته بودند به‌صفت آن نامیدند. 
در یکی از تبه‌های‌ماه» سو اران ازدحام کسرده بودند و آنجا را ثثية‌ال ر کاب 
(تبةٌ سواران) نامیدند. تې دیگر بود که راهآن به دور سنگی می‌پیچد و آنرا ملویه 
پیچیده) نامیدند و نامهای قدیم آن فراموش شد و بوصف نامیده شد. 
به کوه بلندیگذشتند که برتر از کوههای‌مجاور بود ویک ی آنهاگفت:«گوبی 
این دندان سمیره است.» سمیره يك زن مهاجر بود از تیر بنی‌معاویةبن ضب که 
دندانی بلندتر از دیگر دندانهای خود داشت و کوه» سن (دندان) سمیره نام‌گرفت. 
گوید: وچنان بو که حذیفة» نعیم‌بن‌مقرن و قعقا ع‌بن‌عمرو را به‌تعقیب فراریان 
نهاو ند فرستادکه تاهمدان رفتند وخسرو شنوم با آنها صلح کر دکه‌از آنجا باز آمدند 
آنگاه کافر شد. وچون‌دستورنعيم جزو دستورها از پیش عمر آمد» باحذیفه وداع 
گفت» حذیفه نیز با وی ودا ع گفت» نعیم آهنگ همدان داشت وحذیفه سوی کسوفه 


اکن 


باز می گشت وعمرین بلال‌بن حارث را در ماه‌ها جانشین خویش کرده بود. 
نامه عمر به‌نعيم‌بن مقرن چنین بود که سوی همدان رو وسویدین مقرن را 
با مقدمة خويش بفرست. . ربعی ب . عام ومهلهل بن‌زید آن طایی واین تیمی بر د 
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پهلوی سپاه توباشند. 

نعیم با آرایش برفت ونزديك تپة عسل منزل‌گرفت . تپه به‌سبب عسلی که 
د رآنجاگرفته بودند» تپۀ عسل نام گرفته بود» واین بوقتی بودکه فراریان را تعقب 
می کردند» وفیرزان بهتپه رسید که از چهار پایان حامل عسل وچیزهای دیگرپوشيده 
بود ومانع حرکت فیرزان شد واو به‌کسوه زد واسب خود را رها کرد که دستگیر 
شد و کشته شد. 

وقتی‌نعیم وهمراهان در کنکورمنزلگاه کردند» دزدی‌چهارپایی از آن مسلمانان 
را برد و آنجا را قصراللصوص (دزدان) نامیدند. آنگاه نعیم ازتپه روان شد ومقابل 
همدان فرود آمد. 

مردم همدان حصاری شده بودند» نعیم آنجا را محاصره کرد وما بین همدان 
وجرمیذان را بگرفت ومسلمانان بسرهمه ولایت همدان تسلط یافتند. وچون مردم 
شهر این بدیدند صلح خواستند بشرط آنکه با کسانی که به صلح آمده بودند یکسان 
باشند. نعیم چنان کرد وپذیرفت که جزیه بدهند وذمی شوند. 

تنی چند ازمردم کوفه» عصمةین عبداللضبی و مهلهل بن‌زید طایی و سماكبن 
عبیدعبسی وسماك بن مخر مه اسدی‌وسماك بن خرشه‌انصاری» را به‌دستبی گماشت‌ و اینان 
نخستین کسانی بودند که بر پاد گانهای دستبی گماشته شدند و بادیلمان جنگ کردند. 

اما به‌گفتۀ و اقدی فتح همدان وری به سال بیست وسوم بودگوید: به‌قولی 
فاتح ری قرظةبن کعب انصاری بود. 

11 ید: ربیعه‌ین‌عثمان به‌من گفت که فتح همدان درجمادی‌الا ول ششماه‌پس از 
کشته شدن عمربن خطاب بود وسالار آن مغیرقبن شعبه بود. 

گوید: به‌قولی فتح ری دوسال پیش از درگذشت عمر بود» وبقولی وقتی 
عمر کشته شد سپاه وی مقابل ری بود. 

سیف گوید: دزآن:اثناکه نعیم بادوازده هزار سپاه درشهر همدان بود وبه 


۳۵۲ 
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ساما ن آن پرداخته بود» دیلمان ومردم ری و آذربیجان باهم‌دیگر نامه نوشتند وموتا 
بادیلمان حر کت کرد ودر واج‌روذفرود آمد وزینیی»بو الفرخان بامردم بیامد وبدو 
پیوست و اسفندیار بر ادر رستم بامردم آذر بیجان بیامد و بدوپیوست» سران پادگانهای 
دستبی حصاری شدند وخبر را بر ای‌نعیم فرستادند که یزیدبن‌قیس را جانشین خود 
کرد وباسپاه سوی آن‌گرودها روان شد ودر واج روذ مقاب ل آنها فرودآمد. در آنجا 
جنگی سخت کردند که به عظمت همانند نهاوند بود کم از آن نبود» واز پارسیان 
چندان کشته شد که‌بشمار نبود وجنگشان ازجنگ‌های‌بزرگ کمتر نبود. 

وچنان بود که اجتما ع‌گروهها را برای عمرنوشته بودند که بیمناك شد و نگران 
سر نوشت جنک شد و پبوسته در انتظار خبر مسلمانان بو د که ناگهان پيك با بشارت 
آم دکه عمر گفت: بشیری؟ 


گفت: «نه» عروه» 

وجون باردیگر پرسید «بشیر؟» بدانست و گفت: ۲بشیرع» 

عمرگفت: «فرستاده‌نعیم؟» 

گفت: «فرستاد نعیم» 

گفت: «خبر چیست؟» 

گفت: بشارت فتح وظفر و خبر را باوی‌بگفت. 

عمر ستایش خدا کرد و بگفت تا نامه را برای مردم بخو اندند که خدا را 
ستایش کردند. 

بس از آن سماك بن مخرمه وسماكبن عبید وسماك بن حرشه با فرستادگان 
مردم کو فه با خمسها پیش عمر آمدند وازنسبشان پرسید که هرسه سماك نسب خویش 

عمر گفت: «خدایتان مبارك بدارد. خدایا اسلام را بوسیلة آنهارفعت بده و 


آنها را به اسلام تأیید کن» ای 
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گوید: دستبی از همدان بود وپادگانهای آن باهمدان بود تا فرستاده جو اب 
عمربن خطاب را برای نعیم‌بن مقرن‌آورد که چنین بود: «اما بعد» یکی را درهمدان 
جانشین خویش کن وسماكبن خرشه را به كمك بکیرین عبدالله فسرست وخودت 
حر کت کن و باوی برو و با جمعشان تلاقی کن و آنجا بمان‌که ازهمه ولايتها معتبر تر 
است وبرای منظور تومناسبتر.» 

پس نعیم» یزیدبن قیس همدانسی را درهمدان نهاد و از واج روذ باسپاه 
آهنگریکرد. 

گوید: سمالك بسن مخرمه بنیانگزار مسجد سماك بود؛ نعیم مکتوب صلح 
همدان را تجدید کرد ویزیدین قیس همدانی راآنجا نهاد وبسا سپاه برفت تا به ری 
رسید ونخستین کس از عربان بود که سوی دیلمان رفت. 


فتح دی 


گوید: نعیم با سپاه از واج روذ حرکت کرد و از آنجا تادستبی قلمرو وی 
بود و آهنگ ری کرد که در آنجا برضد وی فراهم شده بودند. آنگاه زینبی» 
ابوالفرخان» برون شد ودرمحلی بنام قها باوی دیدا رکرد که به‌صلح بود ومخالف 
شاه ری بود» ضرب شصت مسلمانان را دیده بود و به سیاوعش وخاندان وی حسد 
می‌ورزید» پس با نعیم بیامد. دراین هنگام پادشاه ری سیاوحش» پسر مهران» پسر 
بهرام چو بین بودکه از مردم دنباوند وطبر ستان وقومس وگرگان كمك خو است و 
گفت: «دانسته‌اید که اینان به‌ری آمده‌اند و وقت جنبیدن است.» 

پس به كمك وی فراهم آمدند وسیاوخش سوی نعیم رفت ودر دامن‌کوه 
ری مجاور شهر تلاقی شد وجنگ انداختند. 

گوید: زیلبی به‌نعيم گفته بود جمع اینان بسیار است و سپاه تو کم» گروهی 
سوار بامن بفرست که از راهي که ندانند وارد شهر شوم وتو سوی‌آنها هجوم پبر 
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وچون آن‌گروه برضد حریفان برون شو ند تاب مقاومت تو نیارند. 
نعیم‌شبانگاه يك دسته سوار با وی‌فرستاد که سالارشان منذربن عمرو برادر- 
زادة وی بود» زینبی آنها را از راهی که دشمنان متوجه نبودند وارد شهر کرد و نعیم 
شبانگاه به آنها تاخت واز شهر غافلشان کرد و بجنگیدند و پایمردی کردند تاو قتی که 
از پشت سرصدای تکبیرشنیدند وهزیمت شدند وجندان از آنها کشته شد که کشتگان 
را با نی شمار کردند(اندازه‌گرفتند؟) وغنیمتی که خدا در ری نصیب مسلمانان کرد 
همانند غنایم مداین بود. 
زینبی ازطرف مردم ری بانعیم صلح کرد نعیم اورا مرزبان ری کرد و اعتبار 
ری بهخاند ان بزر گز ینبی انتقال‌یافت که‌شهر ام وفرخان از آنجمله‌بودند»هنوز چنین 
است وخاندان بهرام سقوط کرد. نعیم شهر آنها را که عنوان «کهن داشت»» یعنی 
شهرری را ويران کرد وبه زیبنی دستور داد که شهر نوین ری را بنیان‌کرد. 
نعیم فتحی را که خدا نصیب وی کرده بوده بود همراه مضارب عجلی برای 
عمرنوشت وخمسها را باعتيبة بن‌نهاس وابی‌مفزر وجمه‌ی ازسران مردم کوفه فرستاد 
وچون ری راگشوده بود سمالبن خرشه انصاری را به كمك بکیربن عبدالله فرستاد 
وسماك به کمك‌بکیر آهنگ آذربیجان کرد. 
نعیم مکتوبی برای مردم ری نوشت که چنین بود: 
«بنام خدای رحمان رحیم 
«اين مکتوبی است که نعیم‌بن مقرن به‌زینبی پسرقوله می‌دهد. 
«مردم ری را باهمه کسان دیگر که با آنها باشند امان می‌دهد بشرط جزیه, 
«بقدرتو ان» که هر بالغی هرسال‌بدهد» و آنکه‌نیکخواهی کنند و راهنماییو 
«خیانت نکنندو بادشمن‌تماس نگیر ند» و نیزمسلما ناذر ايك‌روزوشب و 
«کنند وحرمت مسلمانان‌بداز رند وه رکه مسلمانی‌را دشنام گو یدیا تحقیر 4 


«عقوبت شوم وهر که ما-ان یا بزند کشته شود وهر که ۳ وب 
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«تسلیمش نکنند» جمع را دیگر کرده‌است. 
«نوشته شد وشهادت داده شد.» 
مصمغان کس فرستاد وصلح خواست که چیزی فدیه دهد بی آنکه باری و 
حفاظ بخواهد» نعیم پذیرفت ومکتوبی میان خود واونوشت بی‌قید یاری ومعاونت 
برضد کسی, واین برای‌آنها برقرار بود: 
«بنام خحدای رحمان رحیم 
«این مکتوب نعیم‌بن مقرن است برای مردانشاه مصمغان دنباوند 
«ومردم دنباوند وخوار ولارز وشرز: تو وهر که در بازماندن همانند تو 
«باشد درامانید» که مردم سرزمین خود را بازداری و هر ساله دویست 
«مزاردرم» از وزن هفت» بسدهی و ازعامل مرز مصون مانسی, مادام که 
«چنین باشی کس برتو هجوم نیارد وبی‌اجازه به تو وارد نشود مگر آنکه 
«د گر گونی آری وهر که دگرگونی آرد پیمان ندارد وهر که از تسلیم وی 
«ابا کند نیز. 
«نوشت وشاهد شد.» 
گوید: وچون نعیم فتح ری‌را همراه مضارب عجلی نوشت وخمسها را 
فرستاد عمر بدو نوشت که سویدین مقرن را سوی قومس فرست وسماكبن مخرمه 
را برمقدمة سپاه وی‌گمار ودء پهلوی سپاه را به‌عتیبةین نهاس وهندبن عمرو جملی 
سار 
پس سویدبن مقرن با آرایش ازری آهنگ قومس کرد و کس با وی مقاومت 
نکرد و قومس را به‌صلح گرفت و آنجا اردو زد وچون از نهر آنها که ملاذ نام داشت 
بنوشیدند پیماری میانشان شیو ع یافت سوید به آنها گفت: «آبتان را تغییردهید تا 
مانندمردم‌اینجا شوید.» چنان کردند و آب خوش بود. 
کسانی از پاوسیان که به طبرستان پناه برده بودند یار اه بیابانها گرفته بودند 
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به نعیم نامه نوشتند که آنها را به صلح و جزیه خو اند و برایشان چنین نوشت: 
«بنام خدای رحمان‌رحیم 
« این امانی است که سویدبن«قرن به مردم قوس و اطراف آن 
«میدهد» برای جانهاشان ودينهاشان ومالهاشان بشرط آنکه جزیه‌ده‌ند» از 
«هر بالغی بقدر توانش» ونیکخواهی کنند و خیانت نیارند وراهضمائی 
«کنند وهر مسلمانی که بر آنها وارد شود بك‌روز وشب غذای وی را 
« بعهده دارندازخوراك متوسطشان. اگر د گر گو نی آوردند باحرمت‌پیمان 
« خویش را نداشتند ذمه از اٍشان‌بری‌است. 


«نوشت وشاهدشد.) 


فیح کر مان 
گوید: آنگاه سویدبن‌مقرن در بسطام اردوزد و به پادشاه‌گرگان رزبان صول 
نامه نوشت؛ پس از آن آهنگوی کرد؛ رزبان صول به اونامه نوشت وخو اهانصلح 
شد که جزیه دهد وجنگ گر گان را ءهده کند واگر مغلوب‌شد کمکش کنند کهپذیرفته 
شد ورزبان صول پیش از آنکهسوید وارد گر گان شود به پیشواز وی آمد که بارزبان 
وارد شهر شد و آنجا اردوزد تا حراج را برای وی وصول کردند و مرزها را به او 
گفتند که همه جا را با تر کان دهستان استوار کرد و از کسانی که برای حفاظت آنجا 
اقامت‌گرفته بودند. جزیه نگرفت واز دیگر مردم آنجا جزیه گرفت و ميان خود و 
آنها مکتوبی نوشت به این مضمون: 
«بنام خداو ند رحمان رحیم 
«اين مکتوب سویدبنءترن است برای رزبان صول پسر رزبان 
«ومردم دهستان ودیگر مردم‌گر گان. شما در پناهید» حفاظت بعهدة ماست 
بعهدة شماست: د. سای به اندازة توانتان» از هر که بالغ اسير,,,,, 
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«هر کس از شمارا که به كمك گیریم جزیه‌اش از آن اوست» جانها ومالهاو 
«دينها وترتیبات دینشان ایمن است ومادام که جزیه دهند وبه رهمانده‌را 
«رهنمایی کنندو نیکخو اهی کنند و ءسلها نان‌ر امهمان کنند وتماس بادشمن و 
«حیانت از آنها سر نز ند» چیزی از این‌تغییر نبابد. هر که‌بما ندحقوق وی‌مانند 
«آنهاست و هر که برود در امانست تا به امانگاه خود برسد» هر که 
« مسلمانی را دشنام گوید عقوبت بیند و هر که او را بزند حونش حلال 
« است. 

«سو ادبن قطبه وهندبن‌عمرو وسمالین‌مخرمه و عتیبةبن نهاس 
«شاهدند و به سال هیجدهم نوشته‌شد.» 


اما بگفتة مدائنی‌گرگان در ایام عشمان به سال‌سی‌ام فتح شد. 


گوید: اسپهبذ در بار صلح به سويد نامه نوش ت که به صلح باشند وبرای او 
قراری نهد که سخن از باری و كمك برضد هیچ کس نباشد» سوید ایثرا پذیرفت و 
برایآنها چنین مقرر کرد وبرای وی مکتوبی نوشت به این مضمون : 
«بنام عداوند رحمان رحیم 
«این مکتوب سویدبن‌مقرن است‌برای فرخان» اسپهبد خراسان 
«بررطبرستان و کوهستان گیلان ومردم دشمن. 
«توءبه امان خداعزوجل» ایمتی که‌دزدان ومردم اطراف‌سرژمین 
«خویش رابازد اری‌ویاغی‌ماراپناه‌ندهی وازعامل مرز حویشمصون مانی 
«باپرداخت پا نصد هزار درم ازنو عدرمهای سرزمینت . و چون چنین کنی 
«هيچيك از ماحق ندارد به توهجوم آرد وبی اجازه‌ات برتو در آید. راه 
«ما بطرف شماء پا اچازه» ایمن.۰* یس راه شمانیز . فراری مارا پناه‌ندهید. ریس 
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«با دشمن ما تماس نگیرید وخیانت نکنید» اگر کردید میان ماوشما پیمان 


(«نیست. 


سو ادبن قطبه تمیمی وهندین‌عمرو مرادی وسماكبن‌مخرمه اسدی و ممالابسن 
عبید اسدی وعتیبة ین نهاس‌بکری شاهد شدند؛ په سال‌هیجدهم نوشته شد . 


فتحآذد بیجان 


گوید: وچوذنعيم بار دوم همدان راگشود وارواج رود سوی ری رفت»عمر 
بدو نوشت که سماله بن‌خرشه انصاری را به كمك بکیر بن‌عبدالله به آذریجان فرستدو 
اواین کار را عقب انداخت تاری‌گشوده شد آنگاه وی را از ری رو انه کرد وسماله 
به قصدبکیر راه آذر بیجان گرفت. 

چنان بود که سماكبن خرشه وعتبه‌بن فر قد از ما لداران‌عرب‌بو دندو باتوانگری 
به کو فه آمده بودند . 

وقتی بکیررا روانه کردند برفت تا مقابل جرمیذان رسیسد و اسفندیاذ پسر 
فرخزاد که ارواج روذ هزيمت شده بود باوی تلاقی کرد» واین نخستین جنگی بود 
که در آذر بیجان کرد. و چون بجنگیدند خدا سپاه اسفندیاذ را هزیمت کرد و بکیر 
اورا به اسیری‌گرفت. اسفندیاذگفت: «صلح را ببشتر دوست داری یاجنگك؟ » 

بکیرگفت: «صلح » 

گفت: «پس مرا به نزد خویش نگهدار که مردم آذربیجان اگر من از طرف 
آنها صلح نکنم یا نیایم به جای نمانند و سوی کوهستانهسای اعاراف روند» چون 
کوهستان قبج و کوهستان روم» وهر که حصاری باشد مدتها درحصار بماند» 

پس‌بکیر اسفندیاذ را پیش خود نگهداشت و او بماند وهمچنان اسیر بود و 
ولایت تسلیم شد بجز قلعه‌ها که بود . 

Ss‏ هم کر رس از خی خی ای و و 
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همه ناحیۀ مجاور خود را گشوده‌بود» عتبة بن فر قد نیز ناحيةً مجاو رخودرا گشوده بود. 
و قتی‌سماك یش بکتر رسید به مزاح با وی‌گفت: «با تووعتبه دوتوانگر جه 
کنم؟اگر به دلخواه خود عمل کنم» بیش می‌روم و شمارا به جای می گذارم اگسر 


خواهمی پیش من بمان واگر خحواهی پیش‌عتبه بر و که اجازه می‌دهم زیر اهر دو تان‌را 


رها می کنم وبه ناحیه‌ای می‌روم که از اینجا سخت‌تر باشد.» 


پس از آن از عمر حواست که از کار معاف شود عمر نامه نوشت و اجازه 
داد که بطرف باب پیش رود وب ر کار خویش جانشین نهد. و اوعتبه رابرناحیشمفتوح 
خویش گمار ویش رفت. اسفندیاذ را به عتبه‌داد که اورا به‌عویش پیوست وسماله 
بن‌خرشه را - ابودجانه نیست- به ناحیهٌمفتو ح بکیر گماشت وعمرهمةٌآذربیجان را 
به‌عتبة ین فر قد داد. 
گوید؛ وچنان بود که بهرام پسر فرخزاد راه عتبه‌بن‌فرقد راگرفت و با سپاه 
خویش برای تعرض وی بماند تا عتبه بیامد و بجنگیدند وعتبه اورا هزيمت کرد و 
بهرام فر اری شد.. 
وچون خبر هزيمت بهرام ومهر به به اسفندیاذ رسید که به نزد بکیر اسیربود 
گفت: «اکنون صلح می‌شود وجنگ خاموش شد» وبابکیر صلح کرد وهمه پذیرفتند 
و آذربایجان آرام شد وبکیر وعتبه ادن را برای‌عمر نوشتندوعمس‌غنایم‌را فرستادند 
وفرستادگان روانه کردند . 
بکیرناحیة حود را زودتر از عتبه گشوده بود واز آن پس که عستبه بهرام را 
هزیمت کرد وصلح شد. عتبه‌میان خویش ومردم آذربیجان مکتوبی نوش ت که عمسل 
بکیر نیز به عمل وی پیوسته بود . 
«ینام دای رحمان رحیم 
« این امانیست که عتبةین‌فرقد عامل‌عمربن خطاب › امیرم‌منان 
«به مر دم آذر‌بیچان‌مي دهد از که ه و اطر اف و دره‌ها و اها دتهاء که 
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«جانها ومالها ودینها وترتیبات دین همگیشان در امان است» بشرط آنکه 
«جزیه بدهند بقدر توانشان. بر کودك وزن‌بیماری که‌چیزی از ونیا به کف 
«ندارد» و عابد خلوت نشین که چیزی از دنیا به کف ندارده جزیه 
«نیست. امان برای خحودشان است و هرکه با آنها مقیم باشد. وباید 
«مسلمان سپاهمی مسلمانان را ك روز و شب مهمان کنند و راهنمایی 
«کنند . هکس از آنها که به سالی سپاهی شود جزیة آن سال از او 
«برخیزد و هر که نباشد مانند ماندگان باشد وهر که‌برود در امان باشد تا 
«به‌پناه خود برسد 
« جندب نوشت 
«بکیر بن‌عبدالله لیثی وسماكبن خرشه انصاری شاهدشدند. 
« به سال هیجدهم نوشته شد. 
گوید: دراین‌سالعتیبه» حلوابی را که‌هدیهعمر کرده بودپیش‌وی برد. وچنان 
بود که عمر مقرر کرده بود عاملان وی هرساله موسم حج پیش وی‌روند که‌بدینسان 
آنها را از ستم بازمی‌داشت وبر کنار می‌داشت. 


بکفتهٌ سیف فتح باب 
دد این سال بود 


گوید: بگفتة راویان عمر ابوموسی را به بصره پس برد و سراقةبن‌عمرو را 
که ذوالنور لقب داشت سوی باب پس فرستاد. عبدالرحمان‌بن‌ربیعه راکه اونیسز 
ذوالنور لقب داشت برمقدمة وی گماشت وحذیفةین اسید غفاری را بریکی از پهلوها 
گماشت و بکیربن‌عبدالله لیٹی را که پیش از رسیدن سراقةبن‌عمرو مقابل باب بود 
برای پهلوی دیگر معین کرد وبه اونوشت که به سراقه ملحق شود. کارتقسیم را به 


زا و ۱ ۳ ...| 


شاد 
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پس سر اقه» عبدالرحمان‌بن‌ربیعه را پیش فرستاد و از پی‌اوروان‌شد تا وقتی‌از 
آذربیجان برون شد وراه‌باب‌گرفت نزدیکیهای آن به‌بکیر رسید و اورا به پهلوی 
سپاه گماشت و با آرایش وارد دبار باب شد. 

عمر حبیب‌بن‌مسلنه را نیز به كمك اوفرستاد» وی را از جزیره روانه کرد و 


زیادین‌حنظاله را به جای وی سوی جزیره فرستاد. 

وچون عبدا لرحمان‌بن‌ربیعه در دیارباب به نزديك شاه رسید (در آن هنگام 
شاه آنجا شهر بر از بود که‌از مردم فارس بود و بر آن مرز بود واصل وی از خاندان 
شهر بر ازشاه بود که بنی‌اسر ائیل را تباه کرد وشام را از آنهاخالی کرد)شهر براز نامه 
نوشت وامان خواست که پیش عبدالرحمان آید و اوامان داد که بیامدو گفت: «من در 
مقابل دشمنی سخت کوشم واقوام مختلف که به حرمت واعتبار انتساب ندارند . 
شایسته نیست که مرد صاحب اعتبار وخعرد به امثال اینان كمك کند و برضد صاحبان 
اعتباروریشه از آنها کمك بگیرد که‌مرد صاحب اعتبار هر کجا باشد خو شا و ندصاحب 
اعتبار است . 

«من با مردم قبج وارمن نسبتی ندارم: شما بردیار من و قوم من تسلطیافته‌اید» 
من اکنون از شما هستم» دست من با دست شماست و دل من سوی شماست» خدا 
ما وشمارا مبارك بدارد» جزیة ما از شما ست وظفر با شماست که هرچه خحواهید 
کنید» مارا به جزیه زبون مکنید که در مقابل دشمن ضعیف شویم.» 

عبدالرحمان‌گفت: «بالاتر از من مردی هست که نزديك تو رسیده سوی او 
برو)و اورا عبور داد که سری‌سراقه رفت و باوی چنانگفت. 

سراقه گفت: «این را دربارة کسانی که همراه تو باشند مادام که چنین باشند 
می‌پذیرم »هر که بماند وجنگ نکند بناچار باید جزیه دهد. » 

شهر بر از پذیرفت واین دربارة مشر کانی که با دشمن جنگگمی کردند رسم‌شد 
E a aT‏ وکا وکا EA‏ ود نک اقا مات 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۱۹۸۳ 


شود . 

سراقه‌این را برای عمر بنعطاب نوشت که اجازه‌داد ونیکوشمرد. از همه 
نقاط آن عرص کوهستانی محل مسکونی نیس ت که ارمنی در آن نباشد مگر ازفار 
که در اطراف آن سکونت دارند. جنگوهجوم» مردم مقیم را نابودکرد و آنها 
که اهل کوهستان بودند سوی کوهها رفتند و از سکونت زمین خود باز ماندند و در 
آنجا جز سپاهیان و کسانی که كمك آنها بودند یا آذوقه می آوردند کس‌مقیم نبود. 

از سر اقةبن‌عمرومکتوبی‌گرفتند به این مضمون: 

«بنام خحدای رحمان دحیم 


«این اما نیست که سر اقةبن‌عمرو»عامل امیرمومنان»عمربن حطاب 
«به شهر براز وسا کنان ارمینیه وارمنیان میدهد» جانها ومالها و دینشان را 
«امان میدهد که زیان نبینند وپراکنده شان نکنند. مردم ارمینیه وابسواب» 
«از مقیم‌و کو چ وهر که اطرافشان باشد وبا نها پیوندد؛میباید وقتی هجومی 
«ر خ‌دهد راهی‌شو ند ودستورولایت‌دار راء هجوم‌باشد یانباشد» اجرا کنند 
«هر که این را بپذیرد جزیه از او برداشته شود مگر آنها که‌سپاهی شده‌اند 
«که سپاهی شدن بجای جزیۀ آنهاست وهر که مورد حاجت نباشد و به‌اند 
«مانند دیگر مردم آذربیجان عهدددار جزیه‌است اگرسپاهی شو ندر اهنمایی 
«و میهمانی يك روز کامل از آنها برداشته شود و اگر ترك کردند باید 
« بدهند . 
« عبدالرحمان‌بن‌ربیعه و سلمان بن‌ر بیعه و بکیربن‌عبدالله شاهد 
« شدند . 
«مرضی‌بن»قرن نوشت وشاهد شد » 
پس از آن سراقه» بکیربن‌عبدالله وحبیب بن‌مسامه وحذیفةبن اسید و سلمانبن 
ها فاکتعا یف نها سا یکت و وه la‏ ای اه تاه یود 
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را به تفلیس فرستاد وحذیفةبن اسید را سوی کوه‌نشینان الان‌فرستاد» وسلمانبن‌ربیعه 
را به سمت دیگر فرستاد . 
سراقه خبر فتح وفرستادن این کسان را برای عمربن حطاب نوشت. عمر 
پنداشت که‌این کار به آن‌صورت سرانجام ندارد که کسانی رابی‌لوازم فرستاده‌بود. که 
آنجا مرزی بزرگ بود وسپاهی بزر گ آنجا بود وپارسیان منتظر بودند که‌آنها چه 
می کنند و آنگاه جنگ را رها کنند یا آغاز کنند و چون اطمینان یافتندوعدالت اسلام 
را خوش دیدند سراقه بمرد وعبدا لرحمان‌بن‌ربیعه را جانشین کرد. 
سرانی که سراقه فرستاده بود برفتند و هیچکس جایی راکه سوی‌آن رفته 
بود نگشود مگر بکیر که مردم موقان را بشکست که به جزیه گردن نهادند وبرای 
آنهامکتوبی نوشت: 
«بنام خدای رحمان رحیم 
«اين اما نیست که جکیربنعبدالله به مردم موقان کوهستان قبسج 
«می‌دهد که ما لها وجانها ودینشاد ورسومشان ایمن است در مقابل جزیسه 
«از مربالغ يك‌دینار»یا بها ی آن؛ ونيك‌خواهی ورهنمایی هرمسلمان و 
«مهمانی يك روز وشب. مادام که چنین کنند و نیک‌خواه باشند درامانند و 
«واین بعهدة ماست ویاری از خدا می‌جوییم» واگر نکردند و خللی از 
«آنها عیان شد امان ندارند» مگر آنکه همه خلل اندازان را تسلیم کنندو 
«وگرنه نها نیز همدستی کرده‌ند. 
« شماخخبن‌ضرار ورساس بن‌جنادب وحملةبن‌جو یه شاهد شدندبه 
«سالبیست‌ویکم نوشته شد. 
گوید: وقتی خبر مرگ‌سراقه وجانشینی عبدالرحمان‌بنر بسعه‌به‌عمر رسید 
عبدا لرحمان را برمرزباب واگذاشت ودستور داد که به غزای تر کان رود. 


۱ TE EY 
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عبدالر حمان با سپاه رو ان‌شدو ازباب گذشت. شهر بر از بدو گفت:«می‌خواهی 
چە کنی؟ » 

گفت: «آهنک قوم بلنجردارم.» 

گفت: «ما باین‌راضی ایم که این سوی باب ما را آسوده‌گذاردند .» 


عبدا لرحمان گفت: «ولی ما به این راضی نیستیم و می‌خواهیم در دیارشان 
به آنها حمله کنیم» بخدا کسانی همراه ماهستند که اگر امیرمان اجازة پیش‌رفتن دهد 


با آنها به‌قوم ردم می‌رسم» 

گفت: «آنها کیانند؟» 

گفت: «اقواعی هستند که صحبت پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه و سلم‌داشته‌اند وبه 
این دین گرویده‌اند. جماعتی که در جاهلیت حیا وبسزرگسواری داشته‌اند وحیا 
و بزر گو اریشان بیفزوده واین پیوسته در آنها هست وپیوسته ظفربا آنهاست تا کسانی 
که بر آنها چیره می‌شوند تغیبرشان دهند وبه سبب کسانی که تغییرشان میدهند از 
حال خویش بگردند» 

پس عبدالرحمان در ایام عمر باقوم بلنجر غزایسی داشت که زنی بیوه نشد 
وکود کی یتیم نشد وسپاه وی به‌غزای بیضا تا دویست فرسنگی بلنجر رفت» بار 
دیگر به‌غزا رفت وسالم ماند ودرایام عثمان نیز غزاها داشت. 

عبدالرحماندر ایام حلافت عثمان کشته شد واین به‌هنگامی بود که مردم 
کوفه برضد عثمان برخاسته‌بودند که چرا بعضی مرتدشدگان را بکارگماشته بود 
مگر اصلاح شوند امانشده بودند دنیا طلبان برمردم کوفه تسلط یافته‌بودند. و این 
تباهشان را بیفزود وبر عثمان سخت گرفتندو او به‌تمثیل شعری می‌خواند که مضمون 
آن چنین بود: 

«من وعمرو» همانندکسی بودیم. 

و کهسکی اوا چای کرده ‏ و رم 
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«ونیش وناخن‌ سگ وی را زخمی کرد» 

سلمان‌بن ربیعه گوید: و قتی‌عبدا لرحمان‌بن‌ر بیعه‌سوی‌ترکان رفت‌خدا نگذاشت 
ت رکان برضد او برخیزند و کفتند: «این مردکه چنین جرئت آورده فرشتگان را به 
همراه دارد.» وحصاری شدند و فراری شدند وعبدالرحمان با غنیمت وظفر باز آمد 
و این در ایام خلافت عمر بود. 

گوید: عبدالرحمان‌درایامعشمان‌نیزباتر کان غزاها داشت‌وظفر با اوبود تاوقتی 
که مردم کوفه‌دیگر شدند که چراءثمان کسی را که‌چرا مرتدشده‌بودبکار گماشته‌بود و 
عبدالرحمان بار دیگر به‌غزای ترکان رفت که تر کان همدیگر را بملامت گرفتند 
ویکیشان بدیگری گفت: «اینان مر گ ندار ند» 

گفت: «بیازمایید» چنان کردند ودر بیشه‌ها کمین کسردند ویکی از آنها به 
غافلگیری تیری به یکی از مسامانان زد و او را بکشت ویاران وی‌گریختند وترکان 
برضد عبدا لرحمان‌برخاستند وجنگی‌سخت کردند ومنادی‌ازدل فضانداداد: «خاندان 
عبدالرحمان صبوری کنید که وعده گاه شما بهشت است.» 

پس عبدالرحمان بجنگید تا کشته شد ومسلمانان عقب رفتند آنگاه سلمان‌بن 
ربیعه پرچم را بگرفت و بجنگید ومنادی از دل فضانداداد: «خاندان سلمان‌ین ربیعه 
صبوری کنید» 

سلمان گفت: «مگر ترس از ما می‌بینی »» آنگاه بامردم روان شد. 

سلمان وابوهر یره دوسی سوی‌گیلان رفتند واز آنجا به‌گر گان رسیدند وپس 
از این حادثه تر کان جرات‌گرفتند واین مانع از آن نبود. که پیکر عبدالرحمان را 
نگهدارند که تا کنون بوسیلةً آن طلب باران می کنند. 

مطربن ثلج تمیمی گوید: «دربساب؛ پیش عبدالرحمانبن ربیعه رفتم که 
شهربراز پیش وی بود» مردی پریده رنگ پیش عبدالرحمان آمد وپهلوی شهر براز 
نشست (مطر قبایی از برد پمني داشت که : منشان سرخ بود وحاشيةٌ سیاه با حاشیه 
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سرخ بود وزمينة سیاه) وسخن کردند شهر براز گفت: «ای امیر» میدانی این مرد از 
کحا آمده سالها پیش این مرد را سوی سد فرستاد»ایم که ببیند وضع آن چیست و 
نزديك آن کیست؟ ومالی فراوان توشة راه او کردم و به شاه مجاور نامه نوشتم وهدیه 
فرستادم واز او خو استم که به شاه مجاور خود نامه نویسد وبرای هر يك از شادان 
مابین او وسد هدیه‌ای همراه وی کردم وبه‌هر شاه هدیه داد تا به شاهی رسید که سد 


به‌سرزمین اوست و برای وی به عامل آن‌ولایت نامه نوشت که پیش وی رفت و 
عامل شاه بازیار خود را باوی فرستادکه عقاب خویش را همراه داشت وحریری 
بدوداد و بازیار از او تشکر کرد وچون نزد سد رسیدند دو کوه بودکه سدی مابین 
آن بسته بودند که برابر دو کوه بود وبالاتر رفته بود. پیش سد خندقی بود سیاهتر 
از شب ازبس که عمیق بود. 

گوید: ومن در آن‌نگریستم ودقت کردم و آمدم که بر گردم» بازیار به‌من گفت: 
«صبر کن‌تا پاداش ترا بدهم» هرپادشاهی که پس‌از پادشاهی بیاید بمنظور تفرب خدا 
بهترین جیزی را که دارد دراین دره می‌افکند.» 

آنگاه باره‌گوشتی راکه همراه داشت ببرید وور گودال افکند و عقاب سوی 
آن جست. گفت: «اگر پیش از آنکه به‌ته رسد آنرا بگیرد که هیچ واگر بسدان نرسد 
تا به‌ته برسد جیزی به‌دست آید.» 

پس‌عقاب‌پیش‌ما آمد که گوشت در پنجه‌های آن‌بود ویاقو تی‌بر آن بود که آنرا 
به‌می‌داد» ابن ك آن ياقوت است و آنر ابه‌شهر براز داد که‌سر خ‌بود. عبدالرحمان آنرا 
بگرفت‌ودر آن‌نگر بست‌وبه‌شهر بر از پس داد. آنگاه‌شهر براز گفت:«این»ازاین‌ولایت» 
یعنی باب بهتر است. بخدا که خصال شما را بیشترار خاندان خسرو دوست دارم؛ 
اگر زیر تسلط آنها بودم وخبر این یاقوت به آنها می‌رسید از من »سی‌گرفتند» بخدا 
مادام که درست پیمانی کنید وشاه بزرگتان درست پیمانسی کند هیچ چیز تاب شما 


۱ بدا‎ aan Ease نیارد.»‎ 
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آنگاه عبدالرحمان رو به فرستاده کرد و گفت: «وضح این حفره چگونه است 
ومانند چیست؟» 

گفت: «همانند جامه‌ایست که به‌تن این مرد است.» 

گوید: پس او در جامة من نظر کرد مطربن ثاج بەعبدالر حمان‌ین ربیعه 
گفت: «بخدا این مرد سخن راست‌آورد که دقت کرده ودیده است» 

گفت: «آری صفت آهن وروی را آورده که خداوندگو ید: 

«آتونی زبرالحدید حتی اذاساوی ببن الصدفین قال انفخواحتی اذاجعله‌نارا» 
قالآتونی افر غ علیه قطر ا» 

یعنی: قطعات آهنی به‌من آرید تاچون میان دودیو اره پرشد» گفت بدهید» تا 
آنرا بگداخت» گفت به‌من آرید تا روی‌گداختهبر آن بسریزم» عبدا لرحمان به شهر 
براز گفت: «بهای هدیة توچند است؟» 

گفت: «در این ولایت یکصد دزار و درولایتهای دور سه هزار هزار» 

به پندار واقدی دراین سال معاویه به‌غزای تابستانی رفت وبا ده هزار کس 
از مسلمانان وارد دبار رومیان شد. 

بعضی‌ها کفته‌اند وفات خالدبن و لید دراین سال بود. 

وهم دراین سال بزیدین معاو به وعبدالمللك‌ین ءروان تولد یافتند. 

در این سال عمرین خطاب سالار حج بود» عامل وی برمکه عتاب‌بن اسید 
بود» عامل یمن یعلی بن اميه بود وبر دیگر شهرهای »سلمانان عاملان وی همانها 
بودند که درسال قبل بوده بودند و ازپیش یادشان کرده‌ایم. 

دراین سال عمر درتقسیم مناطق مفتوح میان مردم کوفه وبصره تغییر آورد. 


مرن آ 
N OSES‏ مد 
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سخن از 

سعید گوبد: در ایام‌حلافت‌عمرء عمار یاسر یکسال وقسمتی ازسال دیگرعامل 
کوفه بود: عمروبن سراقه که در آنوقت عامل بصره بود به‌عمرین حطاب نوشت 
که مردم بصره بسیارند وخراج دریافتی کمشان است واز او حواست که یکی ازدو 


ماه یا ماسپذان را به آنها بدهد. وچون مردم کوفه از این خبر بافتند به‌عمارگفتند: 
«از طرف ما به‌عمر بنویس که را مهرمزوایذه» حاص ما بوده و آنها کمکی درمورد 
آن نکرده‌اند وهر دوراگشوده بودیم که به‌ما پیوستند.» 

عمار گفت: «مرا با کار آنجا چه کار؟» 

عطارد به‌او گفت: «ای بندهٌ گوش بریده» پس کی باید با کسانی که غنیمت 
ما را ادعا می کنند معارضه کند؟» 

گفت: «به گوش من که آنرا بهتر از دیگری دوست دارم ناسزاگفتی.» ودر 
این باب چیزی‌ننوشت و او رادشمن‌داشتند. و قتی‌مردم کوفه‌در کارحصومت با مردم 
بصره برسر این دو ولایت اصرار کردندکسانی به‌نفع ابوموسی شهادت دادند که 
وی مردم را مهرمزو ایذه را پناه داده بود. و.ردم کوفه ونعمان وقتی کس پیش آنها 
فرستادند که امان افته بودندوعمر به شهادت شاهدان» دو ولابت را به مردم بصره 
داد. 

گوید: مردم بصره به چند دهكدة اصفهان که بزديك جی بود وابوموسی در 
وقتی که بدستورعمربامردم‌بصره‌به كمك عبدالله‌بن‌عبدالله بن عتبان رفته بود آنجا را 
گشوده بود دعوی آوردند. 

مردم کو فه گفتند: «شمابه كمك ما آمده بودید ماولایت را گشوده بودیم وشما 


را درغنیمت شر کت دادیم» أما ذمه ذمة ماست» 
E ED it SERS.‏ 
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عم ر گفت: «راست می گو یند» 

آنگاه بصریان جنگاور قادسیه وپیش از قادسیه سخن دیگر آوردند وگفتند 
سهم ما را ازسواد واطرا ف که درفتح آن شر کت داشته‌ایم بدهند. 

عمرگفت: «آیا به ماه رضایت میدهید؟ » 

وهم او به مردم کوفه‌گفت : « رضایت میدهید که یکی از دوماه را به‌آنها 
بدهیم ؟» 

گفتند: «مرچه صلاح میدانی‌عمل کن» 

عمرماه دینار و مهر گانقدق را به سواد بصره افسزود واين متعلق به‌بسصریان 
جنگاور پیش از قادسیه وقادسیه بود . 


وچنین بود تابه‌رو زگار معاویةبن ابی‌سفیان که شیعبان علی‌را ازعراق‌به‌قنسرین 
برد. پیش از او قنسرین یکی از روستاهای‌حمص بود و معاویه آنرا ولایتی کرد و 
مهاجران کوفه وبصره را آنجا مقرداد و از فتوحات عراق» آذر بایجان و عوصل وباب 
را برای آنهاگرفت وبه جاهای دیگر پیوست. 
سپاهیان مقیم جزیره وموصل ازجاهای دیگر بودند وهر کس از مردم کوفه و 
بصره که آنجا را ترك کرده بود به جزیره وموصل رفته بود.بابو آذر بیجان وجزیره 
وموصل از فتوح مردم کوفه بود وبه کسانی که در ایام علی به شام رفته‌بودندواگذار 
شید 
در ایام‌معاویه مردم ارمینیه کافر شدند واوسالاری‌باب رابه‌حبیب بن‌مسلمه‌داد» 
حبیب آنوقت در جرزان بود و بامردم تفلیس و کوهستان مکاتبه کرد .آنگاه به 
جنگشان رفت تا به اطاعت آمدند واز حبیب پیمان‌گرفتند. واوپس از مکابه‌ها که 
بود در میانه مکتوبی نوشت‌به این مضمون: 
«بنام حدای رحمان رحیم: 
«از 


حبیب‌بن مسامه به مردم تفلیس جسرزان» سرزمین هرمزان» 
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«شما بصلحید ومن ستایش خدایی می کنم که خدایی جزاونیست فرستادۀ 
«شماء تفلی پیش ما آمد وپیام آورد و کاری راکه برای آن فرستاده شده 
« بود» به‌سربرد» تفلی از طرف شماگفت که به‌پندارشما ما امتی‌نبوده‌ایم» 
« چنین بود تا خداعزوجل ما را بوسیلة محمد صلی‌الله‌علیه‌وسلم هدایت 
«کرد» واز پس کمی وزبونی وجاهلیت به اسلام عزت‌بخشید. تفلی گفت 
«که شما می‌خواهید صلح کنید من نیز بامومنانی که بامنندصلح‌راناخوش 
«نمی‌دارم. 

«عبدا لرحمان‌بن‌جزء سلمی را سوی شما فرستادم که از همه ما 
«عالمتر است وامل‌معرفت خحداست واهل قر آن» ونامة امان شما را باوی 
«فرستادم» اگر رضایت داشتید» به شما دهد واگر ناخوش داشتید اعلام 
«جنگ منصفانه کند که خداخیانتکاران را دوست ندارد. 

# * 

«بنام عدای رحمان رحیم 

« این مکتوب حبیب‌بن‌مسلمه است برای اهل تفلیس جرزان» 
«سرزمین هرمز که جانها ومالها ودیرها و کلیساها ونمازهای شما ایمسن 
«است» درمقابل تسلیم به حقارت جزیه» از هرجانداری دیناری تمام » و 
«اینکه‌نیکخواه باشید ومارا برضددشمن خودتان وما باری دهید وعابران 
«را یکشب با غذای حلال اهل کتاب ونوشیدنی حلالتان مهسمان کنید و 
«راهبری کنید به ترتیبی که مایةٌ زیان هیچکدامتان نشود. 

« اگر اسلام آوردید و نماز کردید و زکات دادید» برادران 
«دینی و وابستگان مایید واگر از خداورسولانش وکتابهایش وحزبش 
«بگردیدبا شما منصفانه اعلام جنگ می کنم که‌خدا خیانتکاران را دوست 


«ندارد. 
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«عبدالر حمان بن‌خا لد وحجاج وعیاض شاهد شدند. رباح نوشت 
«وخدا وفرشتگان وی را با کسانی که ایمان آورده‌اند شاهد گرفت‌وشهادت 
«خد اپس.» 
در این سال عمربن‌خطاب عمار را از کوفه معزول کرد وبقولی ابوموسی را 
عامل آ نجا کرد. گفتار واقدی را در این‌باره از پیش یاد کرده‌ام. 


سخن از 
عزل عماد 

از بیش چیزی از موجب عزل وی را یاد کردم و اکنون بقیةآنرا بیارم. 

سیف گو بد: مردم کوفه» عطارد و کسان دیگر» در بارةٌ عمار به‌عمر نامه نوشتند 
که وی امیر نیست ولیاقت این کار ندارد ومردم کوفه بخلاف او برخاستند. پس عمر 
به‌عه‌ار نوشت که بیا واوبا جمعی از مروم کوفه روان شد و کسانی راهمراه بردکه 
موافق عویش می‌دانست» اما در مخالفت وی سخت‌تر از آنها بودند که‌نیامده‌بودند 
واو بنالید. پدو گفتند: 

«ای ابوالبقظان نالیدن از چیست؟ » 

گفت: « بخدا امارت را نمی‌پسندم و گر فتار آن شده‌ام.» 

سعدبن‌مسعود تقفی‌عم‌وی «‌ختار وجریر بن عبدالله‌همر اه عمار بودند که‌دربارة 
اوسعایت کردند وچیز‌هایی به عمر گفتند که خوشایند او نبود وعمار را معزول کرد و 
دیگر عامل نکرد. 

ابی| لطفیل گوید: به عمار گفتند: «از معزو لی‌غمین شدی؟» 

کفت: «بخدا وقتی عامل شدم خرسند ندشدم» اما وقتی مسعزول شدم غمین 
شدم. » 


شعبی گوید: عمر به‌مردم کوفه‌گفت: «کدام يك از دومنز لگاه‌را بهترمیدانید؟» 
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مقصود کوفه ومداین بود . 
گفت : « از شما می‌پرسم اما برتری یکی را بر دیگری از جهره همای شما 


می‌خو انم» 
تور رکفت : «اين منز لگاه نزديك از همه جای سواد به دشت نزدبکتر است‌و 


منزل دیگر پرازبیماری وسختی ومگس‌شط است.» 
عما رگفت :«درو غ می گوبی » 
عمر بدو گفت: «تواز اودروغگوتری. » 
آنگاه گفت: «از امیر تان‌عمارچه‌می‌دانید؟» 
جریر گفت: «بخدا کفایت ولیاقت ندارد وسیاست نمی‌داند.» 


سعدبن‌مسعود گفت: « بخدا نمیداند اورا به کجا گماشته‌ای.» 
عمر گفت: «ای عمار تر ابه کجاگماشته‌ام؟» 

گفت: «به حیره وسرزمین آن» 

کفت: «شنیده‌ایم که باز رگانان به‌حیره رفت و آمد دارند » 
آنگاه گفت: « دیگر کجا؟ » 

رای دنه 

گفت: «یاد آنرا در قر آن شنیده‌ای؟» 

آنگاه گفت: « دیگر کجا ؟ » 

گفت: «برمداین واطراف‌آن. » 

گفت: «برمداین کسری» 

گفت: «آری» 

گفت: «دیگر کجا؟ » 

گفت: «برمهر گان قذق وسرزمین آن» 


ا 


گفتند: «به تو کفټی مکه نمیداند اه اه کجا فرستاده‌ای» EAE‏ 
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پس عمروی را از کوفه عزل کرد سپس اورا پیش خواندو گفت: «آیا وقتی 
ترا عزل کردم غمین شدی ؟ » 

گفت: «بخدا وقتی مرا فرستادی خرسند نشدم» اما وقتی عزلم کردی‌غمیسن 
شدم. » 

گفت: «می‌دانستم عاملی کار تونیست اما به این آیه عمل کردم که گویسد : 
ونرید انمن علیا لذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم ال و ارئین»۱ 

یعنی: می‌خو استیم بر آن کسان که در آن سرزمين زبون بشمار رفته بودندمنت 
نهیم ووارثانشان کنیم 5 

خلید ین ذفره نمری به نقل از پدرش روایتی چنین دارد با این‌اضافه که گوید: 
عمربدو گفت: «ای‌عمار ازوقتی که آمده‌ای دربارة شناسایی کسانی که با آنهاسرو کار 
داری به خود می‌بالی؟ بخدا رفتارت ترا به‌بلیه‌ای سخت می کشاند. بخدا اگر 
عمرت در از شود مست می‌شوی وچون مست شدی به زحسمت افتی از خدا مرگ 
بخواه » 

آنگاه روبه مردم کو فه کرد و گفت: «ای مردم کوفه کی را می‌خواهید؟ » 

گفتند: «ابوموسی را» 

پس ابوموسی را از پس عمار سالار کوفه کرد که یکسال آنجا بود وغلامش 
علف می‌فروخت. و لیدین‌عبد شمس شنیده‌بود که‌می گفت: «بخدا صحبت هرقومی 
داشتم آنها را مرجح داشتم» یخدا از آنروی شاهدان بصره را تکسذیب نکردم که 
صحبت مردم‌بصره داشته بودم » اگر صسحبت شما نیز داشته باشم با شما نکویی 
کنم.» 

ولید گفت: «زمینهای مارا تواز میان بردی ونباید عامل‌ماباشی» 

آنگاه با تنی چند حر کت کرد که به نزد عمر رفتند و گفتند:« ما ابوموسی‌را 
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نمی خو اهیم » 

گفت: «چرا» 

گفت: «غلامی دارد که بامردم ما دادوستد می کند» 

پس عمر او را عزل کرد و به بصره گماشت و عمروبن‌سراقه را به‌جزیره 
کماشت . 


عمربه کسانی از مردم کوفه که برای عزل ابوموسی پیش‌وی آمده بودند گفت: 
«آیا نیرومند سختگیر می‌خواهید یا ضعیف مومن؟» 

وچون جواب قانع کننده ندادند از آنها دورشد و يك طرف مسجد حلوت 
کرد وبخفت. 

آنگاه مغیر قبن‌شعبه بیامد ومراقب بودتابیدار شد وبدو گفت: «ای‌امیرمژمنان 
حادثه‌ای بوده که چنین کرده‌ای آیا حادثهةٌ بدی بوده ۲ ) 

گفت: «چه حادثه‌ای بدتر از اینکه صدهزار نفراز سالاری رضایت ندارند و 
سالاری از آنها رضایت ندارد» ودر این‌باب بسیار سخن کرد کلمة صد هزاررا از 
آنرو گفت که وقتی کوفه را طراحی می کردند برای سکونت یکصد هزار جنگاور 
کرده بودند. 

آنگاه یاران عمر بیامدند و گفتند: «ای امیرمق‌منان‌گرفتاری توچیست؟ » 

گفت: «گرفتاری؛ مردم کو فه‌اند که به زحمتم انداخته‌اند» 

آنگاه مشورتی راکه باآنها کرده بود تکرار کرد مفیره پاسخ داد: «ضعیف 
مسلمان» ضعف وی به ضرر تو و مسلمانان باشد و فضیلدش مربوط به خودش باشد » 
اما نیرومند سختگیر» نیروی وی به نفع تووه‌سلمانان باشد وسختگیریش به ضرر و 
نفع خودش باشد» 

وعمر اورا به کو فه‌گماشت. 

ror nii E EE E E a OL e a a 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۹۹۶ ترجمة تادیخ‌طبری 


گماشتن مردی‌ضعیف ومسلمان» یا مردی نیرومند وسختگیر چه می‌گویید؟» 

مغیره گفت: «مسلمان ضعیف اسلامش مربوط به خود اوست وضعف‌وی به 
ضرر تواست» اما نیرومند سختگیر: سختگیریش مربوط به خود اوست و نیرویش 
به نفع مسلمانان است» 

عمر گفت: «ای مغیره ترا می‌فرستم» 

مغیره عامل کوفه بود تا عمر درگذشت واین مدت دوسالو کمی بیشتر بود. 
وقتی مغیره برای رفتن کوفه با عمروداع می کرد» بدو گفت: «ای مغیره» باید نیکان 
از تودر امان باشند و بد کار ان‌بیمناك» 

عمر می‌حواست سعد را به عمل مغیره‌گمارد اما پیش از آنکه اورا بفرستد 
کشته شد وسفارش اوراکرد. 

روش عمرچنان بود که عاملان خویش‌را وادار می کرد در مر اسم‌حج‌حضور 
یابند که از رعیت دورمانند و مردم شاکی فرصتی داشته باشند که شکایتهای حویش 
را به او پرسانند. 

در این سال بگفتة بعضی‌ها احنف‌بن‌قیس به غزای خر اسان رفت وبا بزدگرد 
جنگ کرد اما مطابق روایت سیف رفتن احنف به خراسان به‌سال هیجدهم‌هجرت 
ود 
سخن از دفتن .بز د گرد 
به خر اسان دسببآن 

سیرت نویسان در این‌باب خحلاف کرده‌اند که چگو نه بود. روایت‌سیف‌چنین 
است که وقتی مردم جلولا شکست خوردند یزدگرد پسر شهریار پسر خسرو که در 
آنوقت پادشاه پارسیان بود به آهنگك ری حر کت کرد . تخت روانی برای وی 


و کیک وش شا واه فا که او ستاو ان کو تفت وبا مات ا وو 
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راه به گداری رسیدند واودر تخت روان خفته بود. بیدارش کردند که بداند و اگر 
هنگام گذشتن شتر از گدار» بیدارشد بیمنالك نشود . 

اما به آنها پرخاش کرد و گفت: «بد کردید» بخدا اگر گذاشته بودیدمدت‌بقای 
این قوم را دانسته بودم» خه اب ديدم که من ومحمد به نزد خداوند سخن‌می کردیم 
وجدا به او گفت: آنها را یکصدسال پادشاهی می‌دهم » 


گفت: «بیفزای» 

گفت: «بکصدوده‌سال.» 

گفت: «بیفز ای» 

گفت: «یکصدوبیست سال.» 

گفت: «بیفز ای» 

گفت: «هرچه خواهی» 

در همین وقت شما مرا بیدار کردید» اگر گذاشته بودید دانسته بودم که مدت 
بقای این‌قوم چیست» 

گوید: وچون به ری رسید که ابان جاذوبه سالار آنجا بودبه‌یزدگرد التو 
اورا بکگرفت.» 

یزد گردگفت: «ابان جاذویه ! با من خیانت می کنی؟» 

گفت: «نه ولی توشاهی خویش را رها کرده‌ای که به رست دیگسری افتاده 
می‌خواهم دربارة آنچه مراهست ومقاصد دیگر مکتوبها بنویسم» 

آنگاه انگشتر یزدگرد را بگرفت وچرمها بیاورد ودربارة هرچه می‌خواست 
رقعه‌ها نوشت وطومارها رقم زد وانگشتر راپس داد . 

عد‌ها که سعد آمد هرچه را که در مکتوب بود بدوداد. 

وقتی‌ابان جاذویه با یزدگرد چنان کرد » بزدگرد از ری سوی اصفهان رفست 


| a7 Sa ات اک و ی ی من و‎ aa 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


1۹۹۸ ترجمة تاريخ طبرى 


آهنگک کرمان کرد وچو ت آنجا رسید آتش باوی بود ومی‌خواستآنرا در کرمان‌نهد» 
پس از آن آهنگگ خراسان کرد وبه مرورسید و آنجا فرود آمد. آتش را همراه بسرده 
بود که دردوفرسخی «روخانه‌ای برا ی آن ساخت وبستانی گرفت وبنایی بر آورد و 
در دوفرسخی »رو ببود وبرجان خویش ایمن شد و بیم نداشت که اورا بگیرند. 
گوید: آنگاه از مروبا دیگر عجمانی که در نواحی امفتو ح مسلمانان بودند 
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نامه نوشت که مطیع وی شدند و مسردم فارس وهرمزان را برانگیخت که پیمان 
شکستند ومردم کوهستان وفیرزان را برانگیخت که پیمان شکستند.و این سبب شد 
که عمر به مسلمانان اجازۀ پیشروی داد ومسردم بصره و کوفه روان شدند وخونها 
ريختند. 

احنف سوی خراسان رفت ومهرگان قذق را بگرفت . آنگاه سوی اصفهان 
رفت که مردم کوفه‌جی را در محاصره داشتند» آنگاه از راه دوطیس وارد نخراسان 
شد وهرات را به جنگ کشود وصحار ن‌فلان عبدی را آنجاگماشت, آنگاه سوی 
ءروشاهجان رفت وه‌طرف‌بنعبدالله شخیر را سوی نیشابور فرستاد که آننجا جنگ 
شد ونیز حارث‌بن‌حسان را سوی سرخس فرستاد. 

گوید: وچون احنف نزديك مروشاهجان رسید یزدگرد آهنگث مروروذکرد 
و آنجا فرود آمد واحنف در مروشاهجان مقر گرفت. 

آنگاه یزدگرد از مروروذ به خاقان نامه نوشت و كمك خواست و نیز به شاه 
سغدنامه نوشت و كمك خواست وفرستادگان وی سوی خاقان وشاه سغد رفتند» به 
شاه چین نیز نامه نوست و یاری خو است . 

آنگاه كمك مردم کوفه با چهار سالار باحنف رسید: علقمةبن‌نضر نسضری و 
ربعی بن‌عامر تمیمی وعبدالله‌بن‌عقیل ثقفی واین‌ام غزال‌همدانی. وقتی كمك رسیسد 
احنف‌از مروشاهچان به آهنگ‌مروروذبرون شد وحارثةبن‌نعمان باهلی را آنجانهاد. 
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یزد گرد تلاقی شد وخدا یزدگرد را هزیمت کرد که با پارسیان سوی نهر رفت واز 
آنجاگذشت. 

وقتی احنف به مردم کوفه رسید که خدا ظفرشان داده بود؟ بنابراین‌بلخ‌جزو 
فتوح مردم کوفه بود. آنگاه کسانی از مردم خراسان که به جامانده بودندیا حصاری 
شده بودند از نیشابسور تا طخارستان که جزو مملکت کسری بود پیاپی بصلح 
آمدند . 


احنف به مروروذ باز گشت و آنجا فرودآمد وربعی‌بن‌عامر راکه مادرش از 
اشراف عرب بود در طخارستان نهاد. 

احنف‌خبر فتح خراسان را برای عمر نوش ت که گفت: «چه خوش بود اگر 
میان ما و آنها دریایی از آتش بود » 

علی به پاعاست و گفت: « چرا ای امیرمومنان؟» 

گفت: «برای آنکه مردمش سه بار از آنجا پراکنده شوند وبار سوم درهم 
کوفته شوند وخوشتر دارم که این برمردم آنجار خ دهد نه برمسلمانان.» 

علی‌بن ابی‌طالب گوید: وقتی خبر فتح خراسان به عمر رسیدگفت: « خوش 
داشتم که میان ماو آنهادریائی‌از آتش‌بود» 

گفتم: « چرااز فتح آنها آزرده‌ای که اينك وقت خرسندی‌است؟ » 

گفت: «آری اماودنبالة روایت‌پیش را بگفت. 

یکی از مردم بکر بن‌وائل که واز ع نام داشت گوید: وقتی عمر از تسلط احنف 
برمروشاهجان ومروروذ وبلخ خبر یافتگفت: «بله اواحنف است وسرور مسردم 
مشرق است ونام اورا به عطا احنف کرده‌اند (اين سخن از آن رومیگفت که‌احنف 
بمعنی نرمخواست ) 

عمر به‌احنف نوشت: «از نهرعبور مکن وبه اینسوی آن بس کن» میدانیدچه 
جبه سبب تسلط‌شما. برجراسان شه؟ "ین مگر دید تا ظفر تان دوام یابد مبادا از هیر 
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بگذرید که پراکنده خواهید شد» 

گوید: وقتی فرستادگان یزدگرد پیش خاقان وغوزك رسیدند وسبل كمك 
فراهم نشد تا فراری‌از نهر گذشت وسوی آنها رفت و آماده شدند وخاقانب؛ او كمك 
کرد که شاهان كمك شاهان راتکلیف خویش میدانند. خاقان با سپاه تر کان روان‌شد 


ومردم فرغانه وسغد را بسیج کرد وهمراه آنها بیامد. یزد گرد نیز حر کت کردو آهنگگ 
باز گشت خراسان داشت و بطرف بلخ عبورکرد وخاقان نیز باوی عبور کرد.مسردم 
کوفه سوی مروروذ پیش احنف رفتند ومشر کان از بلخ روان شدند ودر مرو روذ 
مقابل احنف موضع گرفتند. 

وقتی احنف خبر بافت که خاقان و مردم سغد به قصد جنگ وی از شهر بلخ 


عبور کرده‌اند شبانه در اردوی خویش به راه افیاد مگر خبری بشنود که از آن فایده 
گیرد» به‌دومردگذشت که‌علوفه‌ای را پالمی کردند و کاه وجورا ازهم جدامی کردند 
ویکیشان به دیگری می گفت: «اگرامیر. ما را پای این کوه‌برد که نهرمیان ماودشمن 
همانند خحندق باشد و کوه پشت سرمان باشدو کس نتواند از پشت‌س به ماحمله‌آرد 
واز يك سمت جنگ کنیم امیدوارم که خدا ظفرمان دهد» 

احنف باز گشت واين رأی را پسندیده بود. شبی تاريك بود وچون صبح‌شد 
کسان را فراهم آورد و گفت: «شما اند کید و دشمنتان بسبار است بسم مکنید چه 
بسا گروه اندك که به‌اذن خدا به‌گروه بسیار چیره شده که حدابارصبوران است» از 
این مکان جر کت کنید وبه این کوه تکیه کنید و آنسرا پشت سرنهید ونهررا میسان 
خودتان ودشمن فاصله کنید واز يبك سمت با آنها بجنگید»» 

جنین کردند و لوازم آماده کردند. احنف دوازده هزارکس از مردم بصره 
همراه داشت» باهمین تعداد از مرد مکوفه . 

آنگاه مشر کان وهمر اهانشان بيامدند ومقابل مسلمانان اردوزدشد و مدتها 
صبحگاه و پسینگاه خمله می کردند وشبانک- _ مسفتند. احنف به‌صلد بر آمد مسکان: . 
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آنها را بشناسد واز آن پس که شناخت شبی بجای طلایه‌دار سپاه خو بش تانزدیك 
اردوگاه خاقان برفت و آنجا بماند وچون صبح شد سو اری از تر کان باطوق‌ خویش 
بیامد وطبل زد آنگاه درجانی که باید ایستاد واحنف بدو حمل هکرد وضربتی در میانه 
ردوبدل شد واحنف ضربتی زد واورا بکشت . 

آنگاه احنف بجای ترك بایستاد وطوق اورا بگرفت» پس از آن یکی دیگر 
ازت ر کان‌بیامد و چنان کرد کهترك او لی کرده‌بودو نزديك احنف بایستاد که بدوحمله‌برد 
وضربتی در میانه ردوبدل شد و احنف ضربتی‌زد واورابکشت. 

آنگاه احنف به‌جای ترك دوم‌ایستاد وطوق اورابگرفت. پس از آن تركسوم 
بیامد ومانند دوترك دیگر رفتار کرد ودورتراز جای‌تركك دوم ایستاد واحنف بدوحمله 
برد وضربتی در میانه ردو بدل شد واحنف ضربی زد واورا بکشت . 

آنگاه احنف سوی اردوگاه خوش بر گشت وکس خبردارنشدو احنف‌برای 
جنگ آماده شد . 

رسم تر کان چنان بود که حمله نمی کردند تا سه تن از سواران ترك مانند 
این سه تن به نبردگاه آیند وطبل بزنند» پس از آنکه سومی می آمد حمله می‌بردند. 

در آن شب نیز تر کان پس از آمدن سوار سوم حمله آوردند وسواران مقتول 
خویش را بدیدند وخاقان فال بدزد و گفت: «اینجا دیر بماندیم واین کسان درجابی 
کشته شده‌اند که در آنجا کس کشته نشده» مارا در جنگ اين قوم نیکی نباشد باید 
رفت.»و کسان باز گشت آغاز کردند. وقتی روزبر آمد مسلمانان اردو گاه ت رکان را 
حالی دیدند وخبر آمد که خاقان سوی بلخ رفته است. 

وچنان بود که یزدگرد پسر شهریار پسر خسرو؛ خاقان رادر مروروذ رها کرد 
وسوی مروشاهجان رفت وحارثةین‌نعمان با همراهان خویش حصاری شدویزد گرد 
آنها را محاصره کرد و گنجینه‌های خویش را از جایی که بود در آورد. در اینهنگام 
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مسلمانان به احنف گفتند: «رای تودربارة تعقیب تر کان چیست؟» 

گفت: «بجای خویش بمانید و با آنها کار نداشته باشید» 

وقتی بزدگرد آنچه را در مرونهان بود فراهم آورد شتابان شد و می‌عواست 
آنرا که قسمت مهمی از گنجینه‌های پارسیان بود از مرو برد »وقصد داشت به خاقان 
ملحق شود . 

پارسیان بدو گفتند: «چه حواهی کرد؟ » 

گفت: «می خواهم به خاقان ملحق شوم وبا وی باشم تا به چين روم » 

گفتند: آر ام باش که این برای ما زشت است که به مملکت قومی دبگر روی 
وسرزمین وقوم خویش را واگذاری» ما را سوی عربان بر که باآنها صلح کنیم که 
مردمی درست پیه‌ان ودیندار ند و برم‌ملکت ما تسلط دار ند» دشمنی که در مملکتمان 
برما تسلط‌دارد بهتر از دشمنی است که در مملکت خویش برما تسلط یابد که دیسن 
ندارد واز درست پیمانی اوخبر نداریم. » 

اما يزدگرد نپذیرفت و آنهانیز از اونپذیرفتند و گفتند : «گنجینه‌ها را بگذار 
که سوی دیار خویش بریم تاکسانی که بر آن تسلط دارند از دیار ما سوی دیار 
بیگانه نبرند. » 

اما یزدگرد نپذیرفت . 

کفتند: «نمی گذاریم ببری» 

آنگاه از او کناره‌گرفتند واورا با اطرافیانش واگذاشتند» و باهم بجنگیدند 
که یزد گرد مغلوب شد و گنجینه‌ها راگرفتند وبه تصرف آوردندوشاه‌را رها کردند و 
خبر را :رای احنف‌نوشتند که مسلمانان ومشر کان در مرومتعرض وی شدند » وبا 
وی بجنگیدند وبه دنبالة فراریان رسیدند و بارهای شاه را بگرفتند واو به طلب 
نجات برفت واز نهر عبور کرد و آهنگ فرغانه ودیار تر کان کرد» وهمچنان درهمه 
ایام عمر آنجا بود و با پارسپان؛ پا بعضی‌شان» نامه‌ها درمیانه می‌رفت. 
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به روزگار عثمان مردم حر اسان کافر شدند و پارسیان پیش احذ ف آمدند وبا 
وی صل ح کردند و پیمان بستند و گنجینه‌ها واموال مذ کوررا بدودادندوبه سوی‌دیار 
واموال حویش بازرفتند» بهتر از آنچه در ایام خسروان بوده بودند » که گویسی در 
قلمروشاهی آنها بودند» با این تفاوت که مسلما نان‌درست پیمان‌تر بودندوعادلثر واين 
موجب‌خرسندی آنهابود. 

در جنگهای خراسان سوار همانند سوار قادسیه سهم گرفت: 

به روز گار عثمان که مردم‌خراسان شوریدند» بزد گرد به‌مر و آمد و چون میان 
وی و یارانش بامردم خراسان اختلاف افتاد به آسیابی‌پناه‌برد وهنگامی که درگوشةً 
آسیا چیزی می‌خوردبه او حمله‌بردند وخونش ریختند و پیکرش را درنهر انداختند. 

وقتی‌بزد گرددر آسیای‌مرو کشته شد که آنجانهان‌شده‌بود و آهنگ کرمان‌داشت 
مسلمانان ومشر کان دارایی اورا به غنیمت گرفتند وچون احنف خبر یافت»بی تاخیر 
با مسلمانان ومشر کان پارسی به قصد مقابله حاقان و تعاقب اطرافیان و کسان‌یزد گرد 
راه بلخ‌گرفت که خاقان با تر کان به بلخ بود و چون از حادلثة بزدگرد خبر یافت و 
بدانست که مسلمانان و احنف از مروروذآهنک او کرده‌اند بلخ را رها کرد واز نهر 

احنف تا بلخ برفت و مردم کوفه در چهار ولایت آن مقر گرفتند» پس ازآن 
احنف به مروروذ باز گشت و آنجا مقرگرفت وخبر ظفر برخاقان ویزدگرد را برای 
عمر نوشت وخمسها را برای وی فرستاد و فرستادگان روان هکرد . 

گوید: وچون خاقان از نهر گذشت اطرافیان خسرو که‌به بل خ آمده بودندهمراه 
وی روان شدند وبه فرستاده‌ای که یزدگرد سوی شاه چين روانه کرده بودوبا وی 
هدیه فرستاده بود برخوردند که پاسخ شاه چین را به نامه بزدگرد همراه داشت واز 
او پرسیدندچه‌خبر بود؟ 


گفت: «وقتی, نامه وهدیه‌ها ۰ اسشی‌وی‌بردم‌این چیزها را که می‌بینید به‌ماعوض,, 
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داد. »هديةٌ شاه چین‌را به آنها نشان دادو گفت:«این نامه را به جواب یزد گرد نوشت 
وبه من گفت: «میدانم که بایدشاهان» شاهان‌را برضدغالبان‌یاری دهند. وصف‌این فوم 
را که شمارا از دیارتان بیرون کرده‌اند بگوی که شنیدم از کمی آنها و بسیاری‌خودتان 
سخن کردی»غلبة امثال‌این گروه کم برشما که گفتی بسیار بوده‌اید به‌سبب‌صفات‌خوب 
آنها وضفات بدشماست.» 

گفتم: «مرچه خواهی بپرس؟» 

گفت :«آیا درست پیمانند؟» 

گفتم: «آری » 

گفت: «پیش از آنکه جنگ آغاز کنید با شما چه می‌گویند؟ » 

گفتم: «مارا به یکی از سه چیزمی‌خوانند: یا دینشان که اگر پذیسرفتیم مارا 
همانند خودشان می‌دانند یا جزیه وحفاظت» یا جنک» 

گفت: «اطاعت آنها از امیرانشان چگو نه است؟ » 

گفتم: «ازهمه کسان نسبت به سالار خودمطیع تر ند.» 

گفت: «چه چیرها را حلال‌می‌دانند وچه‌چیزها راحرام» 

به او گفتم. 

گفت: «آیا چیزی راکه بر آنها حلال شده حرام می کنند یا چیزی را که بر 
آنها حرام شده حلال می کنند؟» 

گفتم: «نه) 

گفت: «این قوم تباه نمی‌شوند تا حلالشان‌را حرام کنند وحرامشان را حلال 
کنند.» 

آنگاه‌گفت: «لباسشان چگو نه است؟» 

بهاو گفتم. 
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گفتم: «اسبشان عربی است»و وصف آن بگفتم. 
گفت: «چه نیکو قلعه‌ایست.» 
آنگاه وصف‌شتر راکه با بارمیخوابد ومی‌چرد باوی‌بگفتم. 
گفت: «این‌صفت چهارپابان گردن دراز است» 


آنگاه به بزدگرد نوشت: «اگرسراهیدوی تونمی‌فرستم که آغاز آن به مروو 


آخرش به چین باشد» ابه سیب آن نیست که از تکلیف خویش غافلم ولی این قوم که 
فرستادة تووصفشان را با من بگفت» مادام که چنین باشند » اگر آهنگ کوه کنسند 
آنرا از پیش بردارند واگر فراهم باشند مرا نیز از جای ببرند » باآنها صلح کن 
و خشنود باش که باهم به يك‌دبار باشید ومادام که ترا تحريك نکنند تحصریکشان 
مکن.» 
وچنان‌بود که وقتی یزد گرد وخاندان خسرو به فرغانه‌اقامت داشتنداز خاقان 
پیمان داشتند. 
وقتی پيك فتح وحاملان خبر وغنایم که از سوی احنف رفته بودند پیش‌عمر 
رسیدند» مردم را فراهم آورد وبا آنها سخن کرد و بگفت تا نامه فتح را برای نها 
بخوانند» ضمن سخنان خود گفت : 
«خدای تبارككو تعالی به پیمبر خویش صلی‌الله‌علیه‌وسلم که او را 
«با هدایت فرستادگفت ووعده داد که پیروی‌آن پاداش زود ودوردارد که 
« نیکی دنیاست و آخرت و فرمود: هوالذی ارسل رسوله بالهدی و وین 
«الحق لیظهره علیالدین کله ولو کره‌المشر کون »۱ 
«یعنی: اوست که پیغمبر خویش را با هدایت و دين حق 
«فرستاده تا وی را برهمه دین‌ها غالب کند و گرچه مشر کان کراهست 


«داشعه باشند . 


Tatikhema.if‏ اهاط 


| سوده توبه آبه.۲۸‎ ١ 


۳0۴: Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


Yoof‏ ترجمة تاريخ طبری 


«حما خدای که وعدۀ خویش دا به سربر:وسپاه خویش‌رایاری 
«کرد» بدانید که خداشاهی گبران را محو کرد وجمعشان را پراکند واز 
«دیارشان حتی يك وجب به تصرف ندارندکه مايةٌ زیان مسلمانی شود . 
«بدانید که خدا سرزمین وولایت واموال و فرزندان‌آنها را به شما داد که 
«بنگرد چگونه رفتار می کنید» از دیارشان دوررفته‌اند و کوفه‌وبصره از 
«پاد گانهایشان چندان فاصله دارد که سابقا شما با آن فاصله داشته‌اید » 


«خدا وعد خویش را به‌سرمی‌برد و آخر کار را نیز همانند آغاز می‌کند» 
«د ر کار خدا آماده باشید تا به پیمان خویش وفا کند و وعدةٌ خویش را 
«انجام دهد» تبدیل نیارید وتغییر مکنید تا دا کسان دیگر را به‌جای‌شما 
«نیارد که بیم دارم اگر عطری به این امت‌رسد از جانب شماباشد.» 
ابوجعفر گوید: پس از آن مردم نزديك ودورخراسان در ایام عثمان‌بنعنانو 
دوسال پس از امارت وی» دیگر شدند. بقیة خبر پیمان شکنی آنها رابا تفصی لکشته 
شدن یزدگرد در جای خودبیاریم ان‌شاء الله. 
در این سال عمربن‌خطاب سالار حج بود . 
عاملان ولایات همانها بودندکه به سال بيست ویکم بوده» بودند بجز کسوفه 
وبصره که عامل کوفه وعهده‌دارجسنگ. مغیرةبنشعبه بود وعامللبصره ابومسوسی 
اشعری. 


آنگاه سال 
بیست‌وسوم در آمد 


به كفت ابومعشر» فتح استخر در این سال بود. در روایت اسحاق‌بن‌عیسی 
هست که ابومعش رگوید: نخستین فتح استخر و همدان به سال بیست و سوم بسود» 
واقدی نیز چنین گفته اما سیف گوید که فتح استخربس از فت حآخر توج بود. 
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عمرو گوید: کسانی که از بصره سوی فارس فرستاده شدند امیسران فارس 
شدند» ساریةین‌زنیم ودیگر کسان که مأمور ماورای فارس بودند نیز همراه آنهاروان 
شدند , 


گوید: مردم فارس در توج فراهم بودند. اما عربان بجمع یا جماعت آنها 
مقابل نشدند وهريك از امیران‌آهنگک ولایت دیگ کرد وسوی ولابتی رفت که 
مأمور آن بود. 

وچون مردم فارس خبر بافتند که مسلمانان پرا کنده شده‌اند سوی ولایتهای 
خویش پرا کنده شدند تا از آنجا دفاع کنند وسبب هزيمت و پرا کندگی کارهایشان 
وتفرقة جمعشان همین بود. مشر کان این را به فال بد گرفتند» گویاسرنوشت‌خویش 
را می‌دیدند. از جمله مجاشع بن مسعود با مسلمانان همراه خویش به آهنگ شاپور 
و اردشیرخره رفتند ودر توج با مردم فارس تلاقی کردند و چندانکه خدا خواست 
بجنگیدند» آنگاه خدا عزوجل مردم توج را از مقابل مسلمانان هزيمت کرد و 
مسلمانان رابر آنها تسلط داد که هرچه‌خو استند از آنها کشتند وهرچه‌را دراردو گاهشان 
بود غنیمتشان کرد که‌به تصرف آوردند» واین جنگ دوم توج بود که‌پس از آن‌سربلند 
نکرد. نخستین فتح توج در ایام طاووس بو د که در آنجا جنگ شد و در اثنایآن 
سپاه علا از نابودی خلاصی یافت» نتیجه جنگ اول و آخر یکجور بود. 

وقتی توج گشوده شد مردم آنجا را دعوت کردند که‌جزیه دهنده‌وذمی‌شوند 
که‌بيامدند و پذیر فتند. مجاشح‌غنایم ر احمس کرد وپیش‌عمرفرستاد و جمعی‌را روانه 
خن 


وچنان بود که بشارت بران و فرستادگان جایزه می گرفتند وحوایجشانانجام 
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میشد واین رسم از پیمبر خداصلی‌اللهعلیه‌وسلم مانده بود. 

عاصم‌بن کلیب به نقل از پدرش گوید: با مجاشع‌بن‌مسعود به‌غزای تو ج‌رفتیم 
ومردم آنجا را محاصره کردیم وچندان که خدا حواست با آنها بجنگيدیم. وقتی 
آنجا را بگشودیم و غنیمت بسیار به چنگ آوردیم وبسیار مردم بکشتیم پیر اهن 
من دریده بود» سوزن ونخی بر گرفتم وداشتم پیراهنم را می‌دوختم که پیر اهنی‌به‌تن 
لک از کشتگان ديدم و آنرا در آوردم ولب آب بردم و آنرا میان دوسنگت جندان 
بکوفتم کهآ لودگی از آن برفت و آنرا به‌تن کردم وچون اثاٹ را فراهم آوردند 
مجاشع به سخن ایستاد وحمد خداگفت ونای او کرد و گفت: « ای مردم! خیانست 
میارید که هر که خیانت آرد روز قیامت با خیانت خود بیاید» پس‌بدهید. اگرچه‌يك 
سوزن است» 

وچون این را بشنیدم پیراهن رادر آوردم ومیان خمسها افکندم. 
فیح استخر 

گوید: عشمان‌بن ابیالعاص آهنگث استخر کرد وچندانکه خداخو است بکشتند 
وچندانکه خواستند غنیمت گرفتند و کسان به غزارفتند. پس از آن عثمان مردم را 
به جزیه دادن وذمی‌شدن خواند و کس فرستادند واو نیز کس فرستاد و هربذ و همه 
فراریان پساگوشه گرفتگان پذیرفتند و تعهد جزیه کردند. 

وقتی جمع؛ هزیمت‌شدند عثمان همه چیزهایی را که خدا غنیمت مسلمانان 
کرده بود بگرفت و مس کرد وخمس را پیش عمر فرستاد وچهار مس غنایم را 
میان کسان تقسیم کرد وسپاه از اموال غنیمت دست بداشتند وحفظ امانت کردند و 
دیا را حقیر گرفتند. عثمان جماعت را فراهم آورد وبه سخن ایستاد و گفت: « این 
دین مادام که مردمش خیانت نکنند پیوسته روبه اقبال دازد ومردم آن از چیز هسای 
ناخوشایند بر کنار مانند وچون خیانت آوردند نا خوشایندپینندو آنگاه بسیار به‌قدر 
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اندك این روز گار کارنباشد.» 

حسن گوید: به روز جنگ استخر عثمان‌بنابی‌العاص گفت:«خحدا وقتی برای 
قومی نکویی خو اهد خوددارشان کند و امانتشان را بیفزاید که حفاظت امانت‌کنند. 


نخستین چیزی که از دینتان برود امانت است وجونآنرا از دست دادید هرروز 


چیزی را از دست می‌دهید, » 


در اواخر امارت عمرو آغاز امارت عثمان شهرك به مخالفت‌برحاست ومردم 
فارس را تحريك کرد و به پیمان شکنی خواند وبار دیگر عثمان بن‌ابی العاص‌با سپاه 
سوی اوفرستاده شد وسپاهی به کمك اوفرستاده شد که عبیدالله بن معمروشیل بن‌معبد 
بجلی سالارشان بودند و با فارسیان تلاقی شد . 

شهرك دهکده‌ای داشت بنام شهرك که تا نبردگاه سه فرسخ فاصله داشست‌و 
فاصلة نبرد گاه تامقر وی دوازده فرسخ بود» در نبردگاه به پسر خودگفت: «چاشت 
کجا خو اهد بود اینجا با در شهرك؟» 

گفت: « پدرجان» اگر مارا رها کنند جاشت نه اینجا خواهد بود نه شهرك » 
بلکه جز در منزل نخواهد بود» اما بخدا اینان مارا رها نمی کنند » 

هنوز این سخن به سرنبرده بودند که مسلمانان جنگ انداختند و جنگی‌سخت 
کردند که در اثنای آن شهرك وپسر ش کشته شدند وخداعزوجل از پارسیان کشتاری 
بزرگ کرد آنکه شهركك را بکشت حکم بنعاص‌بن‌دهمان بر ادرعثمان بود. 

اما به گفتةٌ ابومعشر جنگ اول فارس وجنگ آخر استخر به سال بیست‌و 
هشتم بود. 

گوید: جنگ آخر فارس و گور به سال بیست ونهم‌بود این سخن ابی معشر 
در حدیث اسحاق‌بن‌عیسی آمده‌است . 

عبداللهبن‌سلیمان گو ید: عثمان‌ینابی‌العاص را سوی بحرین فرستاده بودند و 
بسرادر خویش حکم‌ین‌ابی‌العاص ۱۰ بلیووهزار کس سوی‌تو ج فرستاد» وجنان بود.,, 
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که‌خسرو از مداین گربخته‌بود و به‌گور فارس‌پیوسته بود. 

حکم‌بن ابی العاص گوید: شهرك آهنگمن کرد. 

عبید گوید: کسری اورا فرستاده برد. 

حکم‌گوید: با سپاه سویمن آمد. از گردنه‌ای فرود آمدند و هسمه‌آهن پوش 
بودند» بیم کردم دیدگان کسان خیره شود ویکی راگفتم میان‌مردم ندادهد که ه رکه 
عمامه دارد آنرا به چشمان خویش بپیچدوهر که عمامه ندارد چشم فرو بندد؛و نیز ندا 
دادم که از چهار پایان فرود آیند . 

گوید: وچون شهرك این بدید اونیز فرود آمد. آنگاه ندا دادم سوار شوید» 
در مقابل آنها صف‌بستیم» آنها نیز سوار شدند. جارودبن عبدی را به میمنه گماشتم 
ابوصفره یعنی پدرمهلب را به میسره گماشتم» دشمنان به مسلمانان حمله آوردند اما 
هزیمت شدند چنانکه صدایی از آنها به‌گوش نمی‌رسید . 

جارودگفت: «ای‌امیر اسپاه برفت» 

گفتم: «خواهی دید » 

گوید: چیزی نگذشت که سپاه پارسیان باز آمد اماسو اران نبودند»مسلمانان 
در تعقیب آنها بودند که می کشتندشان وسرها مقابل من می‌پرا کند. یکی ازشاهان 
فارس بنام مکعب رکه از خسرو بریده بود وبه من پیوسته بود آنجا بود» سری‌بزر گی 
را پیش هن آوردند» مکعبر گفت: «این اژدهاگ‌یعنی شهرك است» 

آنگاه پارسیان در شهر شاپور محاصره شدند وحکم با آنهاصلح کسرد. شاه 
آنجا اذربیان بود که حکم از اذربیان برای جنگ مردم استخر كمك گرفت آنگاه 
عمر بمرد وعثمان عبیدالله‌بن‌معمر را بجای حکم فرستاد. 

آنگاه عبیدالله خبر یافت که اذرییان سرخیانت دارد وبدو گفت:«می‌حواهم 
که برای یاران من‌غذاییبسازی و گاوی بکشی و استخوانهای آنرا در سینی مقابل 
من‌نهی که لیسیدن استخوان ر ادوست‌داد/) ری 
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اذربیان چنان کرد وعبیدالله استخوانی راکه جزبه‌تبر نمیشد شکست بگرفت 
وبا دست بشکست ومغز آن را بیرون آورد که مردی‌بسیار نیرومندبود. شاهبرخحاست 
وپای اورا بگرفت و گفت:« به تو پناهنده‌ام» وعبیدالله با وی پیمان کرد. 

وچنان شد که سنگی ازمنجنیق‌به‌عبیدالله‌خورد وبه یاران خویش وصیت کرد 
وگفت: «ان‌شاءالله‌این شهر را خواهیدگشود به خونخواهی من‌ساعتی ازمردم آنجا 
بکشید.» 

وچنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند . 

گوید: وچنان بود که وقتی حکمنابی لماص شهرك را هسزیمت کرده بود 
عشمان‌بنابیالعاص بدوپیوست و به عمر نوشت که ميان منو کوفه شکافی هست که 
بیم دارم دشمن از آنجا در آید. عامل کوفه نیز نوشته بود که‌میان من وفلانجاشکافی 
هست. دونامه باهم به عمر رسید وابوموسی را با هفتصد کس فرستاد و در بصره 
جای داد. 


سخن از فتح 
فسا و دادابکرد 
عمرو گوید: ساریةبن ز نیم آهنگ فسا و دارابگرد کرد وچون‌به اردو گاه‌دشمز, 

رسید آنجا فرود آمد وچندانکه خدا خواست آنها را محاصره کرد »آنگاه دشمنان 

فر اهم آمدند و کردان فارس با آنها فراهم شدند و کار مسلمانان سخت شد که‌گروهی 
عظیم برضد آنها فراهم آمده بودند. عمردر آن شب بخواب‌دید که مسلمانانودشمنان 
در وقتی ازروزءبه نبرد بودند» روز بعد ندای نماز جماعت داد و چون وقتی که 
نبرد آنرا دیده بود در رسید برون شد. به حواب دیده بود که مسلمانان درصحرایی 
بودند که اگر آنجا می‌ماندند محاصره می‌شدند و اگربه کوهی که پشت سرشان بود 

پتاهمی بردند. حمله ان یکی نود ٠‏ خن انستاد و کفت:.« اف عردم می نها فقس 
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گروه را به عواب دیدم»ووضع آنها را بگفت. 

آنگاه گفت: «ساریه بطرف کوه! بطرف کوه!» آنگاه رو به‌مردم کرد و گفت: 
«خدار | سپاهها هست» شایدیکیشان به‌آنها برساند» وچون آن وقتو آذروز فرارسید 
سار یه ومسامانان همسخن شدن د که به کوه تکیه کنند وچنین کردند واز بسك سمت 
با دشمنان جنکیدند که خدا هزیم‌تشان کرد واین را برای عمر نوشتند و خبر دادند 
که شهر راگرفته‌اند ومردمآنجا را دعوت کرده‌اند و آنجا مقرداده‌اند . 

یکی ازمردم‌بنی‌مازن‌گوید: ءمر» سارية بنز نیم دئلی‌را سوی فساودازابگرد 
فرستاد که آنجا را محاصره کرد آنگاه‌پارسیان همدیکر را بخواندندو به‌صحرا زدند 
و انبوه شدند واز هرسو آهنگك او کردند. عمربه روزجمعه در اثنای حطبه گفت:«ای 
ساریةبن‌زنیم بطرف کوه! بطرف کوه!»وچون آنروزدررسيد پهلوی مسلمانان کوهی 
بود که اگربه آن پناد می بر دند دشمن تنها از يك‌سوءسوی آنها توانست آمد.به کسوه 
پذاه بردند وجنگ کردند ودشمنان را هزيمت کردند ساریه غنیمتها راگرفت که‌از 
جمله يك جعبه جو اهر بودکه گفت مسلمانان آنرا به عمر بمخشند که بخشیدندو آنرا 
با خبر فتح همراه یکی برای عمر فرستاد. 

گوید: وچنان بود که پیکها وفرستاد گان جایزه ی گر فتند وحوایجشان انجام 
می‌شد» ساریه به‌پيك گفت: «بحساب جایزه‌ات خر جی راه را با چیزی که‌پیش کسان 
خود نهی به قرض‌گیر» 

پس آن مرد به بصره آمد و چنان کرد وبرفت تا پیش عمر رسید وقتی‌بود که 
به کسان غذا می‌داد وعصایی را که شتر خویش رامی‌راند همراه داشت. 

پس آهنکگ وی کرد ومقابلش ازستاد. عمر گفت: «بنشین» واوبنشست وچون 
غذا حورد عمر برفت واونیز برخاست وبه دنبال وی رفت. 

عمر پنداشت مردیست که گرسنه‌مانده وچون به درخانة عویش رسید گفست: 


«در آی» و به نانو اگفت طیق‌نان را به‌مطی .انان ببرد . وجون در خانه نشست 
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غذای وی را آوردند که نان بود وروغن زیتون ونمك درشت وچون پیش نهادند به 
زن خودگفت: «مگر نمی آبی غذابخوری ؟» 

گفت: «گویامردی آنجاست». 

عم ر گفت: «آری » 


گفت : « اگر می‌خواستی پیش سردان نسمایان شوم جامه‌ای جز این برایم 
می‌خریدی*» 

عمر گفت: «خوشدل نیستی که بگویند ام کلثوم دختر علی‌وزنعمر؟ » 

گفت: «اين به چه کارمن می خورد؟» 

آنگاه به مردگفت: « بسیابخور» اگر خوشدل بود غذا بهتر از این بوږ که 


می‌بینی ۰ 6 

و بخوردند وجون به سربردند گفت: «ای امیرمومنان » فرستادةٌ ساریةبن‌زنیم 
هستم.» 

گفت: «خوش آمدی» 


آنگاه فرستاده را چندان نزديك کرد که رانسش به ران وی خورد و از کار 
مسلمانان پرسید» سپس از کار سارية بن‌زذ:م پرسید واوقصة جعبه را بگفت که‌عمردر 
آن نگریست و بانگ زد:«خوش‌نیامدی تا پیش سپاه باز گردی و این رامیان آنهاتقسیم 
کنی» این بگفت واورا براند. 

گفت: «ای امیرمومنان! شترم را خسته کسرده‌ام وبه حساب جایزه‌ام قرض 
گر فته‌ام» جیزی به من‌بده که توشة راه کنم» 

و اصرار کرد تاشترش را با یکی از شتران ز کات عو ض کرد وشتروی را 
بگرفت وجزوشتران ز کات کرد. 

آنگاه فرستاده؛ غضب دیده ومحروم؛ باز گشت تا به‌بصره رسید وفرمان‌عمر 
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در مدینه» مردم در بارة ساره وفتح از اوپرسیده بودندکه‌آیا به روز جنگ 
چیزی شنیدید؟ 

گفت: «آری‌شنيدیم که ای ساریه بطرف کوه! نزديك هلا کت بودیم» سوی 
کوه پناه بردیم وخدا مارا ظفرداد.» 


سخن از فتح 
کرمان 

عمرو گو ید: سهیل‌بن‌عدی آهنک کر مان کرد وعبدالله بن‌عبدالله‌بن‌عتبان بدو 
پیوست. مقد+4سهیل بن‌عدی‌به‌نسیر بن‌عهروعجلی‌سپرده بود. مردم کر مان بر ضد سهیل 
فراهم آمدند واز «قفس» كمك خح و استند وبر کناره ولایتشان جنگ ازسداختند 
که خدا آنها را پرا کنده کرد ومسلمانان راهشان رایستند ونسیر» ءرزبانکرمان را 
بکشت وسهیل از راهی که اکنون راه دهکده‌هاست وعبدالله بن‌عبدالله از راه‌بیابان 
شیر وارد جيرفت شدند وهرچه خواستند شترو گوسفندگرفتند وشترو گوسفند را 
قیمت کردند وقیهت آنرا به حساب آوردند که شتران بختی از عربی درشت‌تر بود 
و نخواستند بیشتر قیمت‌نهنده به عمر نوشتند که نوشت شتر عربی بحساب گوشت 
قیمت می‌شود این نیز مثل آن است اگر بختی بیشتر بود بیشتر قیمت نهند . 

حنبل‌بنابی‌جریده که قاضی قهستان بوده بود» بنقل از مرزبان قهستان‌گوید: 
فتح کرمان در ایام خحلافت عمر به دست عبدالله‌بن بدیل‌بن‌ورقاحزاعی انجام‌گرفت. 
پس از آن عبدالله از کرمان سوی دوطبس رفت. آنگاه سوی عمر رفت و گفت:«ای 
امیرمومنان» من دوطبس را فتح کرده‌ام آنرا تیول‌من کن.)عمر قصد این کار داشت 
اما به او گفتند که دوروستای بزرگ است وبه تبول اوبداد که دومرزخر اسان بود. 
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سخن از فتح 
سستان 


کو ید عاصم‌بن عمر و آهنگ سیستا ن کرد وعبدالله بن عمر بدو پیوست؛ مردم 
سیستان پیش آمدند ومیان مسلمانان ومردم سیستان در ناحیة مجاورمرز آن ولایت 
تلاقی شد که هزیمتشان کردند واز پی آنها رفتند تا در زرنك محاصره‌شان کسردند و 
در سرزمرن سیستان چندان که خو استند پیش رفتند آنگاه مردم سیستان دربارةزر نك 
ودیگر اراضی متصرفی عربان خو استار صلح‌شدند وصلح شد. 

درپیمان صلح شرطشده بود که‌دشتهای سیستان قرق است و قتی‌مسلمانان برون 
می‌شدند مراقبت می کردند که چیزی از آنجا نگیر ند که حلاف پیما ن کرده‌باشند . 
مردم سیستان خراجگزار شدند وسپاه آنجا مقرری می گرفت. 

سیستان بزرگتر از خراسان بود ومرزهای آن بیشتر بودکه باقندهار وترك و 
اقوام بسیار جنگ داشتند» و ناحيةً مابین سند تا نهر بلخ مقابل آن بود وپیوسته از 


خراسان بزرگتر بود ومرز آن سختتر بود و مردم آن بیشتر. 

به روز گار معاویه شاه از برادر عویش گریخت - نام برادر شاه رتبیل بود - 
وبه یکی از شهرهای آنجا رفت که اصل نام داشت ومردم وی‌مطیع‌سلم بن‌زیادشدند 
که در آنوقت عامل سیستان بود واوخرسند شد وبا آنها پیمان کرد و در آن‌ولایت 
مقرشان‌داد وخبر را برای معاویه نوشت که پنداشت فتحی کرده است. 

معاو یه گفت: «برادرز اده‌ام از چیزی خرسند است که مراغمین می کندومیباید 
اونیز غمگین باشد.» 

گفتند: «ای‌امیرممنان برای چه؟» 

گفت: «برای آنکه راه زرنك به !مل سخت وتنگناست واینان‌مردمی حشن و 
خماننگ, ند و به زیو کا آشفته م“ یکر بن کاری که از آنها مبرزند انم 
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به همه ولایت امل‌چیره شوند » 

کاربرپیمان ابن‌زیادقرارگرفت تا در ایام معاو به که فتنه شدوشاه کافرشد وبر 
امل تسلط یافت ورتبیل از شاه بیمناك شد وبه جایی که اکنون‌هست پناه‌برد» بدین 
بس نکرد وچون مردم از اوبه کارهای دیگر پرداختند» در زرنسك طمع‌بست و به 
جنگ آمد ومردم آنجا را محاصره کرد تا از بصره كمك آمد ورتسبیل وهمراهان وی 
به عنف در آن ولایت که تا هنگام مرگ معاویه مطیع بود اقامت‌گرفتند که تا کنون 
از آنهاگرفته نشده است. 


فتح مکران 


گوید: حکم‌بن‌عمروتغلبی آهنگ مکران کرد وشهاب بن‌مخارق‌بن‌شهاب بدو 
پیوست .سهیل بن‌عدی وعبدالله‌بن‌عبدالله‌بن‌عتبان نیز به كمك وی رفتند و نزديك‌شهر 
رسید ند که مردم مکران آنجا رفته بودند واردوزده بودند » وقتی مسلمانانآنجا 
رسیدند شاهشان راسل»شاه‌دیارسند» ببامد وبه آنها پیوست درچند منزلی فهر که پیش 
گروههای مردم مکرانآنجا رسیده بودند وانتظار گروههای دیگررا می بردند تلاقی 
شد خدا راسل را هزیمت کرد واردو گاه وی بتصرف مسله‌انان در آمد و در نبردگاه 
کشتار بسیار کردند» چند روز در تعاقب آنها بودند و کس‌می کشتند تا به نهررسید ند» 
ودر مکران اقامت گرفتند. 

حکم‌خبر» فتح‌را برای عمر نوشت وبا خمسها همراه صحار عبدی فرستاد و 
دربارة فیلان دستور خواست وچون صحار خبر وغنایم را پیش‌عمر برد از اودربارة 
مکران پرسید وچنان بود که‌هر که پیش وی‌می‌رفت دربارۀ ناحیه‌ای که از آنجا آمده 
بود پرسش می کرد. 

گفت: «ای امیرمومنان سرزمینی است که دش ت آن جبل است و آب آن وشل 
(اندك) ومیوء آن دقل(خرماي بب)است ودش ا بطل (دلیر) است»خبرش قلا 


تصش ۳۵۴ 
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است وشرش طویل و بسیار» آنجا قلیل است وقلیل‌در خطر تباهی» وساورایآن از 


این‌هم بدتر است.» 
عم رگفت: «سجعگوبی یا حبر گزار؟» 
گفت: «خبر گزار م» 


گفت: «بخدا مادام که اطاعت من کنند سپاه من‌غزای آنجا نکند» 

آنگاه به حکم بن‌عمر ووسهیل‌نوشت که‌هیچکس ازسپاه شما از مکران‌نگذرد 
به‌این وی نهر بس کنید. بگفت‌تا فیلان را در سرزمین اسلام بفروشد و بهای آنرا 
میان غنیمت‌گیران تقسیم کند . 


سکن از 
بیر وذ اهو از 

گوید: وقتی سپامها سوی ولایات روان شدگروهی بسیار از کردان‌ودیگران 
در بیروذ فراهم آمدند. وقتی سپاهها سوی ولایات می‌رفت عمر به ابوموسی دستور 
داده بود برود ومراقب قلمرو بصره باشد که کس از پشت سربه مسلمانان حمله ثبرد 
که بیم‌بود بعضی سپاهیان در زدوخوردی درگیرشوند با گرومی از آنها دور افتند 
یا بجای مانند» اجتما ع بیروذ همان بود که عمر از آن‌بیم داشته بودوابوموسی‌سست 
جنبیده بود تافراهم آمده بودند. آنگاه در ماه رمضان‌حر کت کرد تابا جمعی که آنجا 
فراهم آمده بود مقابله کند ومابین نهرتبری ومناذر مقابله شد . دلیران مردم فارس و 
کردان آنجا آمده بودند که با مسلمانان کیدی کنند. را فرصتی بجو یندو تردیدنداشتند 
که کاری خواهند ساعت. 

مهاجربن‌زیاد که حنوطزده بودوبرای جانباز ی آماده بود به ابوموسی گفست: 
«روزه‌داران را قسم‌بده که باز گردند وافطار کنند.»برادر وی از جمله‌کسانی بود که 
به تیعبت از قسم بان کشتند» مقعصون.. اوو آن بو د که برادرش را دور کند که مایييی,, 
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از جانیازی اونشود آنگاه پیش رفت وجنگ کرد تاکشته شد وخدا مشر کان راسست 
کرد که اندك وزبون» حصاری شدند . 

وقتی ربیع برادرمهاجر بیامد» بملامت خویش گفت : «هان ای دنیادار» و 
برمرگ برادر سخت بنالید وابوموسی که از شدت غم وی برمرگ بر ادرغمین‌شده 
بود اورا با سپاهی برحصاریان گماشت وحر کت کرد وسوی اصفهان‌رفتو در آنجا 
به سپاه مردم کوفه برخورد که جی را در محاصره داشتند و پس از ظفر» سپاه راه 
بصره گرفت . 

در نهرتیری نیز خدا ربیع را بربیروذیان ظفر داده بود وبسیار اسیر گرفته 
بودند ابوموسی تنی چند از آنها راکه فد خوب داشتند بر گزید که فدیه برای 
مسلمانان از فروش اسر ان سودمندتربود. آنگاه کسان را با خمسها روانه کرد. یکی 
از مردم عنزه از ابوموسی خواست که همراه فرستادگان برود اما اونپذیرفت . مرد 
عنزی برفت وبداو گفت» عمر ابوموسی راخواست و آنها را روبه ر وکرد»‌سخن 
ابوموسی پذیرفتنی بود مگر در کارخادمش که به اواعتراض کرد و بسه‌کارش باز 
گردانید» آن یکی را دروغزن شمرد و گفت که دیگر چنین نکند. 

عمرو گوید: وقتی سپاهها به ولایتها رسیدند وربیع بیروذیان را هزیمت‌کرده 
بود و اسیرواموال فراهم آورده بود؛ ابوموسی از اصفهان باز گشت وشصت نوسال 
راکه فرزند وهقانان بودند بر گزید وجدا کرد وخبر فتح را برای عمر فرستاد و 
فرستادگان روانه کرد »یکی از مردم عنزه آمد وگفت : « مرا نیز با فرستادگان 
بنویس.» 

ابو وسی گفت: «کسانی را نوشته‌ایم که از توشایسته‌ترند»واوخشمگینو کله 
خورده برفت. 

ابوموسی به عمرنوشتکه یکی از مردم عنزه بنام‌ضبةبن‌محصن‌چنین شدوقصة 
اورا نوشت وچون نامه وفر سټاو گان وخبی, ۶ هش عمر رسید»مرد عنری‌ست عم 
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مرن 
عنزی نام‌عویش بگفت. 
عمر گفت: «خوش نیامدی و ناسز اوار آمدی» 


گفت: «خوش آمد از حداست وسزاو اری» بی‌س زاو اری» 


سه بار مرد عنزی پیش عمر آمد که بدو چنین می گفت و او چنان جواب 
میداد . 

وچون روز چهارم پیش عمر آمد بدو گفت: « برامیرت چه اعتراض داری ؟» 

گفت: «شصت‌پسر از فرزندان دهقانان را برای خویش بر گزیده و کنیسزی 
دارد بنام عقیله که چاشت يك سینی می‌خورد و شام يك سینی می‌خورد وهیچکس 
از ما توان این کار ندارد» دوجریب زمین دارد ود و آبکش کار بصره را به زیادبن 
ابی‌سفیان سپرده- و چنان بود که‌کارهای بصره بازیادبود- و یکهز ار به‌حطیثه بخشیده 
است» 

عمر همه گفته‌های اورا نوشت وپیش ابوموسی فرستاد وجون بیامد چند روز 
اور انپذیرفت» آنگاه اورا پیش خو اند وضبةبن‌محضن را نیز پیش خواند ومکتوب 
را بدوداد وگفت: «آنچه را نوشته‌ام بخوان.» و اوشصت پسرراکه برای خودش 
گرفته بود خواند. 

ابوموسیگفت:«آنها را به من نمودند که‌فديةٌ حوب داشتند» به‌فدیه دادمشان 
وفدیه راگرفتم‌وهیان مسلمانان‌تقسیم کردم.» 

ضبه گفت: «بخدا درو غ نمی‌گوید» من نیز درو غ نگفتم.» 

آنگاه گفت: «دوجریب زمین دارد » 

ابوموسی گفت: « يك جریب از آن کسان من اس ت که قو تشان را از آنجا 


میدهم ويك جریب دیگر از آن مسلمافا 


ان است وبه تصرف آنهاست وروزی از آنجا 
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می‌گیر ند» 

ضبهآفت: «بخدا درو غ نمی کوید» من‌نیز درو غنگفتم» 

وچون ازعقیله سخن آورد ابوموسی خاموش ماند وعذری‌نگفت. 

عمر بدانست که ضبه با وی‌راست گفته. 

آنگاه گفت: «کار بصره به دست زیاد است و آنجا را نمی‌شناسد» 

ابوموسی گفت: «وی را معتبر و صاحب رای یافتم و کار خویش را بدو 
سپرد۰» 

آنگاه گفت: «و يك‌هزار به‌حطیهه بخشیده است» 

ابوموسی گفت: «دهان اورا به مالم بستم که‌ناسزا نگوید» 

گفت: «به مرحال این کار را کرده‌ای» 

عمر ابوموسی را پس فرستاد و گفت: «وقتی آنجا رسیدی زياد وعقیله‌راپیش 
من فرست.» 

ابو موسی‌چنان کرد وعقیله پیش از زیاد رسید. زیادنیزبیامدو بردرایستاد» وقتی 
عمربرون شد بردر ایستاده بود وجامه‌ای از کتان سپید به تن داشت . 

گفت: «این جامه چیست؟» 

زیاد: پاسخ‌داد. 

گفت: «بهای آن چنداست؟ » 

زیادبهایی ناچیز گفت وراست‌گفت: 
گفت: «مقرری توجند است؟» 
کفت: «دوهزار» 
گفت: «نخستین مقرری را که‌گرفتی چه کردی؟» 
گفت: «مادرم را خریدم و آزاد کردم وبا مقرری دوم» عبید پسرزنم راخریدم 
و آزادکردم» 


سم تاد سر 
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عم ر گفت: «خوب کردی » 

آنگاه دربارة واجبات وسنتها وقر آن پرسش کرد ووی را فقیه یافت و 
پس فرستاد وبه سران بصره دستور داد از رای وی كمك گیرند وعقیله را در مدینه 
نگهداشت. 

عم رگفت: «بدانید که ضبه عنزی از کار حقی که ابوموسی کرده بود خشم 
آورد و به نارضایی از اوجدا شد که چرا چیزی از اموردنیا از دست وی رفته است 
برضدوی راست گفت ودرو غ» که دروغش راستش را تباه کرد. از درو غ بپرهیزید 
که درو غ به جهنم می کشاند. » 

چنان بو د که حطیثه در غزای بیروذ به ابوموسی برخورده بود وبه اوجایزه 
داده بود. ابوموسی محاصره وغزای بیروذیان را آغاز کرده وسستشان کسرده بود» 
سپس از آنجا رفت وربیع را به آنها گماشت‌وپس از فتح مسلمانان به آنجا باز گشت 
و کار تقسیم را به عهده گرفت . 

اسیدبن‌متشمس برادرزادةٌ احنف‌بن‌قیس گوید: با ابوموسی‌در جنگ اصفهان 
شاهد فتح دهکده‌ها بودم که بدست عبدالله‌بن‌ورقاریاحی وعبدالله‌سن‌ورقا اسدی 
انجام گرفت. پس از آن ابوموسی به کوفه فرستاده شد وعمروبن‌سراقه مخزومی 
بدری عامل بصره شد» پس از آن ابوموسی رابه بصره پس بردند. 

وقتی عمر در گذشت ابوموسی در بصره بود وعهده‌دار عطایای آنجا بود که 
کارهای بصره میان اشخاص متفرق بود و یکجا نبسودگاه میشد عمر کس پیش او 
می‌فرستاد که بعض سپاهها را كمك دهد و کمکی سپاهها می‌شد . 


سخن از کاد سلمابن 
قیس اشجعی و کردان 
سلمان‌بن بر یده‌گوید: چنان ده که‌وقتی سپاهی از مومنان پیش امیر مسوّمنان,,,, 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


YorY‏ ترجمة تاريخ طبرى 


فراهم می‌شد یکی از اهل حدیث وفقه را سالارشان می کرد» گروهی‌پیش وی‌فراهم 
آمده بود وسلمةبن فیس اشجعی را بر آنها گماشت و گفت: «به نام خدای‌حر کت کن 
ودر راه خدای با منکران‌حدای جنگ کنیدوچون با دشمنان مشرك خويش روبهرو 
شدید آنها را به‌سه چیز بخوانید» به اسلامشان بخوانید اگر اسلا آوردندخواستند 
درجای خویش بمانند» می‌باید از اموال خویش ز کات دهند » از غنیمت مسلمانان 
سهم ندازند واگر بخواهند با شما بيایند در حقوق وتکالیف همانند شمایند» اگسر 
اسلام نیاوردند بگوبید جزیه دهند» اگر جزبه را پذیرفتند با دشمنان آنها جنگ کنید 
و آنها را باخراجشان واگذارید وبیش از توانشان بر آنها تحمیل نکنید اگر جزیه 
نپذیرفتند با آنها جنک کنید که خدابر آنها نصرتتان می‌دهد؛ اگر در قلعه‌ای حصاری 
شدند وخواستند به‌حکم خدا وحکم پیمبروی تسلیم شوند» تسلیم به حسکم خدا را 
نپذیرید که شما نمی‌دانید حکم خدا وپیمبروی دربارةآنها چیست ؟ اگر خواستند 
به‌زمه خدا وذمه پیمبر خدا تسلیم شوند ذمه خداوذمه پیمبر اورابه آنها ندهید و ذمه 
خود را عرضه کنید» اگر باشما جنگیدند ناءردی نکنید وخیانت نکنید و اعضای 
کشتگان را نبریدومولود مکشید.» 


سلمه گو ید: برفتیم تا با دشمنان‌مشرلخویش برخوردیم و آنها را به چیزهابی 
که امیرمومنان دستور داده بود دعوت کردیم» از مسلمان شدن‌ابا کردند؛ آنها رابه 
حراج دادن خواندیم که از پذیرفتن آن نیز ابا کردند» با آنها بجنگیدیم وخدا مارا 
بر آنها ظفر داد» جنگاوران را بکشتیم وزن وفرز ند اسیر کردیم و ااث را فراهم 
آوردیم. 

راوی‌گوید: سلمةبن‌قیس زیوری‌دیسدو گفت: «اين کاری برای شما نسازد 
رضایت دهید که آنرا پیش امیرم‌منان فرستیم که اوپیکها وهزینه‌ها دارد » 

گفتند: «بله رضایت می‌دهیم » 

گوید: زیور را در جعبه‌ای نهاد ویکی از قوم خویش را فرستاد وبدو گفت: 
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«با این برنشین وچون به‌بصره رسیدی به حساب جایزه امیرمومنان دوبار برداربخر 
وبرای خودت وغلامت توشه بار کن وسوی امیرمو منان حر کت کن» 

فرستاده گوید: چنان کردم وپیش امیرمو‌منان رسیدم که مسردم را غذا می‌داد 
وهمانند چوپان برعصای خویش تکیه داده بود و بر کاسه‌ها می‌گذشت ومی گفت : 
«یرفا! برای اینهاگوشت بیار» برای اينها نان بیار» برای اینها آبگوشت بیار. » 

گوید: وچون پیش وی رفتم گفت: «بنشین» با جمع کسان نشستم» غذایبی 
ساده بود وغذایی که همراه داشتم بهتر از آن بود. چون مردم از غذا فراغت یافتند 
گفت: «یرفا! کاسه‌ها را جمع کن.»آنگاه‌برفت من‌نیز ازدنبالوی برفتم کهبه‌حان‌ای 
در آمد ووارداطاقی‌شدمن نیز اجازه خو استم و سلام‌گفتم. به‌من اجازه‌داد که وارد 
شدم .برپلاسی نشسته بود وبردومتکای چرمین پراز برگ خرما تکیه‌داده بودیکی 
را سوی‌من افکند که ب رآن نشستم . 

حیاط مرتفع‌بود واطاقی بود که پرده داشت . عمر گفت: « ام کلئوم! غذای 
ما را بیار.: نانکی بازیتون آوردند که مقداری نمك نکوبیده‌کنار آن بود. 

عمرگفت: «ام کلشوم»ءنمی آیی باما از این غذابخوری؟» 

گفت: «گویی مردی پیش توهست؟» 

گفت: «آری و گویی از مردم این دیارنیست» 

گوید: دراین وقت دانستم که‌مرا نشناخته‌است. 

زن گفت: «اگر می‌خواستی پیش مردان آیم از آن‌جامه‌ها به من می‌پوشائیدی 
که ابن‌جعفر به‌زن خود می‌پوشاند» 

گفت: «اینت‌بس نیست که گویند ام کلثوم دعتر علی بن‌ابی‌طالب و زن 
امیرمومنان عمره 

آنگاه به من‌گفت : « بخور » اگر خوشدل بود غذایی بسهتر از این به تو 
می‌خورانید» 
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گوید: اندکی بخوردم» غذایی که با ود داشتم بهتر از آن بود» عمر نیز 
بخورد. هیچکس را ندیده بودم که بهتر از اوغذا بخورد که دست ودهان خویش 
را به غذا نمیا لود » 

آنگاه گفت: «نوشیدنی بیارید» 

قدحی از آب آمیخته به آرد جو آوردند. 

گفت: «به این مرد بده» 

گوید: اند کی بنوشیدم» سویقی که همراه خود داشتم بهتر از آن بود. عمر نیز 
بگرفت و بنوشید تا قدح به پیشانی اوخورد و گفت: «حمد خدای که غذایمان دادو 
سیرمان کرد ونوشیدنی داد وسیرابمان کرد» 

گفتم: «امیر مومنان بخورد وسیرشد و بنوشیدو سیر اب‌شد. اينك ای‌امیرموٌمنان 
وقت حاجت من است » 

گفت: «حاجت توچیست؟» 

گفتم: «من فرستادة سلمةین‌قیسم » 

گفت: «مرحبا به‌سلمة‌بن قيس وفرستادژوی» از مهاجران بگوی که‌چگونه‌اند؟» 

گفتم: «ای امیرمومنان» چنانند که می‌خواهی» سالمند و بردشمنان فیروزمند » 

گفت: «قیمتهاشان چگو نه است؟» 

گفتم: «بسیار ارزان » 

گفت: «گوشت چطور است که درخت عرب است وعربان جزبا درخت 
خویش نیکو نباشند» 

گفتم: «قیمت گاوفلان است وقیمت بزفلان است. ای امیرمومناننه! برفتتم و 
با دشمنان مشرك خویش تلاقی کردیم و آنها را چنانکه فرمان داده بودی به اسلام 
حو اندیم که نپذیر فتند» به حراج خواندیم که نپذیرفتند با آنها جنگیدیم و خدایمان 
ظفر داد که جنگاوران ۳ بکشتیم وزن وفرز ند به آسیری گرفتیم و اثاث را فراهمم 
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آوردیم» سلمه درمیان اثاث زیوری دید وبه کسان‌گفست: «این کاری برای شما 
نخواهد ساخت» رضایت می‌دهید که آنراپیش امیرموّمنان فرستم؟» 

گفتند: «آری» 

آنگاه جعبه را در آوردم وچون آن‌نگینهای سر خ‌وزرد وسبزرا بدیدبرجست 
ودست به تهیگاه نهاد وگفت: «خدا شکم عمررا سیر نکند» 

گوید: زنان پنداشتند که می‌خواهم عمر را بکشم وسوی پرده دویدند. عمر 
گفت: «آنچه را آورده‌ای بردار» برفاء‌| گردنش رابکوب» 

گوید: من جعبه را مرتب می کردم و او گردنم را می‌گوفست؛ گفتسم: «ای 
امیرمومنان» مر کبم از رفتار مانده مر کبی به من‌ده .» 

گفت: «یرفا! دوشتر از ز کات‌باوده» وقتی کسی را دیدی که بیشتر از توبدان 


حاجت دارد شتران را بدوده» 

گفتم: «ای امیرممنان چنین می کنم » 

گفت: «بخدا اگر مسلمانان از آن پیش که این میانشان تقسیم شود به قشلاق 
رو ند باتوورفیقت کاری کنم که مثل شود » 

گوید: برفتم تا پیش سلمه رسیدم و گفتم : «چه نامبارك بود کاری که به من 
گفتی! پیش از آنکه بلیة من وتومثل‌شود این زا میان کسان تقسیم کن.» 

پس سلمه همه را ميان مسلما نان تقسیم کرد» نگین بود که به پنج درم وشش 
درم فروخته می‌شد وبیش از بیست هزار می‌ارزید . 

ابوجعفر گوید: در این سال عمر همسران پیمبرصلی‌اللهعلیه وسلم را به حج 


برد واین آخرین بار بود که با مردم‌حج کرد. این حدیث را از واقدی آورده‌اند. 
در همین سال عمر درگذشت. 
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سخن از کشته 
شدن عم 


مسوربن‌مخرمه که مادرش‌عاتکه دختر عوف بودگوید: روزی عمربن‌خطاب 
به‌گردش بازار رفت وابو لۇ له غلام مغیرةبن‌شبه وی را بدید. 

ابولو له که‌نصرانی بود»بەعمر گفت: «ای امیرمو‌منان در کار مغیربن‌شعبه‌با 
من نیکی کن که خراجی سنگین برعهده دارم» 

عمر گفت: «خراج توچند است؟ » 


گفت: «هرروز دودرم» 
گفت: «صناعت توچیست؟» 
گفت: «نجارم ونقاش و آهنگر» 
گفت: «بنظرمن با این همه کار که می کنی خراج توسنگین نیست» 
آنگاه عمر گفت: «شنیدم گفته‌ای اگر بخواهم آسیابی بسازم که به كمك باد 
کار کند» 
گفت: «اگر سالم‌ماندم آسیایی برایت بسازم که مسردم مشرق وم‌غرب از آن 
سخن کنند» 
آنگاه ابو لۇ له برفت وعمرگفت: «اين غلام هم‌اکنون مرا تهدید کرد» 
گوید: آنگاه عمر سوی منزل خویش رفت وروز بعد کعب‌الاحبار پیش وی 
آمدو گفت: «ای امیر مۇ منان! وصیت کن که‌سه روز دیگرخوامی مرد» 
گفت: «از کجا میدانی؟» 
گفت: «اینر | در کتاب خداعزوجل» تورات؛ می‌یابم» 
گفت: «عمربن عطاب را در تورات می‌یابی؟ » 
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گفت: ر بخدا نه» ما ,وف و مش ےہ ان ترا می‌یابم و اینکه مدت توبه سر 
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رسیده است» 

گوید: عمر درد و رنجیاحساس نمی کرد وچون روزبعد شد» کعب بیامد و 
گفت: «ای امیرم‌منان يك‌روز برفت ودوروز دیگر مانده است » 

پس‌فردا باز پیش‌عمر آمد و گفت: «دوروز گذشته ويك روزوشب مانده که‌تا 
صبح زنده خواهی بود» 

گوید: چون صبح شد عمر برای نماز برون شد وچنان بو د که کسانی را به 
صفها می گماشت وچون صفها مر تب می‌شد می آمد وتکبیر می گفت . 

گوید: ابولۇلۇه جزومردم در آمد» خنجری به دست داشت که دوسرداشت 
ودستگیرة آن در میانه بود» شش‌ضربت به عمر ز د که یکی زیرتهیگاه‌وی بودوهمان 
بود که اورا کشت کلیب بن‌ابی‌بکیر لیثی نی زکه پشت سر عمربودکشته شد. و چون 
عبر سوزش اسلحه را احسا س کرد از پای در آمد و گفت: «عبدالرحمان‌بن‌عوف 
مان مردم هست؟» 

گفتند: «آری ای امیرمومنان اينك اوست» 

گفت: «پیش بیاوبا مردم نماز کن» 

گوید: عبدالرحمان‌بن‌عوف بامردم نماز کرد» عمر همچنان‌افتاده بودء آنگاه 
وی را برداشتند وبه خانه‌اش بردند. عبدا لرحمان‌بن‌عوف را خحواست و گفت: 
«می‌خو اهم به تووصیت کنم» 

گفت: «ای امیرءومنان بله»| گریه‌من بگوبی از تو می‌پذیرم» 

گفت: «مقصودت چیست؟» 

گفت: «می‌خواهی مرا معین کنی؟» 

گفت: «بخدانه» 

گفت: «بخدا هر گز در آن دخاات نمی کنم» 
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درگذشت واز آنها راضی بود» سخن کنم. علی و عثمان وزبیروسعد را به نزدسن 
بخوان ۰» 

آنگاه گفت: «سه روز در انتظار برادرتان طلحه بمانید واگر نیامد کارتان را 
به سربرید» ای‌علیاترا به‌خدا قسم میدهم» اگرعهده‌دار امور مردم شدی‌بنی‌هاشم را 
به گردن‌مردم‌سوارمکن. ای عثمان! ترابخدا سو گند می‌دهم اگر عهده‌داز امورمردم 
شدی پسران ابی‌معیط را به‌گردن مردم سو ار مکن. ای سعد! ترا بخداقسم میدهمم 
ار عهده‌دار امور مردم شدی خویشاو ندان خود را به کردن مردم سوار مکن» 
برخسیزید و مشورت کنسید آنگاه کار خویش را به‌سر برید» صهیب با مردم نماز 
کس ی 

آنگاه ابوطلحة انصاری را پیش خواند و گفت: «بردرشان بایست ونگذار 
کسی پیش آنها رود» 

آنگاه گفت: «خلیفه پس از خویشتن را دربارۀ انصار که به خانه وایسان 
پیوسته‌اند سفارش می کنم که با نیکو انشان نیکی کند و از بدانشان در گذرد » خلیفةً 
پس از خویش را درباره‌بدویان سفارش می کنم که مایة اسلامند» ز کات ایشان را 
بگیرد وبه فقیران دهد. خلیفه پس از خویش را دربارة ذمیان پیمبر خدا سفارش 
می کنم که به پیمان آنها وفا کند» خدا با ابلاغ کردم؟ راه خلیفة بعدی را هموار 
کردم » 

سپ سگفت: «ای عبدالله! بروببین قاتلکیست؟» 

گفت: «ای امیرمومنان ابو اوه لوغلام‌مغیر ةبن‌شعبه ترا کشته است» 

گفت: «حمد خداراکه مرگ مرا به دست کسی قرار نداد که یکبار برای‌خدا 
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سجده کرده باشد. ای عبدالله‌بن‌عمر! پیش‌عايشه رو و از اوبخواه اجازه دهد که مرا 


پهلوی پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم وابوبکر به خاك کنند. ای عبدالله‌بن عمر ااگرقوم 
افتلافت کواند اناد کت کت امن اسف فا یا استه‌اع یاه که عند ال خن « 
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در آن است. ای‌عبدالله! مردم‌را بیار.» 

گوید: مهاجران وانصار پیش وی می آمدند و به اوسلام می گفتند. 

عمر می‌گفت: «آیا این با رضای شما بود؟» 

می گفتند: «حدانکند» 

گوید: کعب نیز با مردم بیامد وچون عمر بدونگریست شعری بدین مضمون 
برزبان راند: 

«کعب سه روز معين کر دکه من بشمارم 

«تردید نیست که سخن همانست که کعب گفت 

«مرا از مرگ‌باك نیست که خواهم مرد 

«مرا از گناه بااکست که از پس گناه آید» 

گوید: گفتند: «ای امیرمومنان چه شود اگر طبیب‌بخواهی.»طبیبی ازمردم 
بنی‌الحارث را پیش خواندند که نبیذی به اوخورانید ونبیذ برون‌آمد که رنگ 


نامشخص داشت . 
طبیب گفت: «شیر به‌او بنوشانید» 
گوید: شیر سفید برون آمد» به‌ا و گفتند: «ای امیرمومنان وصیت کن » 
گفت: «کرده‌ام» 
گوید: عمر شب چهارشنبه سه روزمانده از ذی حجه سال بيست وسوم 


گوید: صبحگاه چهارشنبه اورا ببردند ودرخانةٌ عایشه پهلوی پیمبر حداصلی 
الله‌علیه‌وسلم و ابوبکر به‌اك کردند . 

گوید: صهیب بیامد وبراونماز کرد» پیش از آن دوتن از اصحاب پیمبرخدا 
صلی الله‌علیه‌ و سلم» علی و عثمان» پیش آمده‌بودند که‌یکی از طرف‌سروی آمدودیگری از 
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گفته که صهیب پیش و ای نما زاست. 

پس صهیب بیامد و براونماز کرد 

گوید:و آن پنج کس وارد قبروی شدند. 

ابوجعفر گوید : به قولی درگذشت عمر درغرةٌ محرم سال بیست و چهارم 
بود . 


ابوبکربن اسماعیل گوید: عمربه روز چهارشنبه چهار روزمانده از فی‌خجهةٌ 
سال بیست‌وسوم ضربت خورد وروزیکشنبه صبحگاه اولمحرم‌سال بیست وچهارم 
به حاك رفت و خلافت وی ده سال وپنجماه وبیست ورسك روز بودکه از هنگام 
در گذشت ابوبکر گذشته بود . 

هنگام در گذشت وی بیست ودوسال‌ونه ماه وسیزده روز از هجرت گذشته 
بود. روزدوشنبه سه‌روز رفته از محرم باعثمان بیعت کردند. 

راوی‌گوید: این را برای عثمان اخنسی نقل کردم و گفت: « خطا کسرده‌ای » 
عمر چهار روزمانده ازذی حجه‌در گذشت ويك روز ازذی‌حجه مانده بود که‌باعثمان 
بیعت کردند وخلافت وی از محرم سال بیست وچهارم آغاز شد.» 

ابومعشر گوید: عمر روز چهارشنبه چهار روز مانده از ذی‌حجه سال‌بیست و 
سوم کشته شد. مدت خحلافت وی ده‌سال وششماه‌وچهار روز بود» پس از آن‌باعثمات 
بیعت کردند. 

ابوجعفر گوید: به‌گفتة مداینی عمر روزچهارشنبه هفت روزمانده از ذی‌حجه 
و به گفته دیگرشش روزمانده از ذی حجه ضربت خورد . 

خلید بن‌ذفره گوید: عثمان سه‌روز رفته از محرم‌سال بيست وچهارم به خلافت 
رسید وبیامد وبا مردم نماز عصر کرد ومقرری افزود وفرستادگان روانه کرد وایسن 
راسم شد . 
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شدند. وقت پسین رسیده بود وموذن صهیب اذان گفته بود ومردم میان اذان واقامه 
فر اهم آمده بودند که عثمان بیامد وبا مردم نماز کرد ویکصد به مقرری‌افزود و کسان 
به ولایات فرستاد ونخستین کس‌بود که چنین کرد . 

هشام‌بن‌محمد گوید: عمرسه روز مانده ازذی‌حجه سال بیست وسوم‌در گذشت 
وخحلافت وی ده سال وششماه وجهار روز بود . 


سخن از 
نسب عمر 
بهگفتة محمدبن اسحاق وهشام بنمحمد وعلی بن‌محمدنسب عمر چنین بود: 
عمر بن حطاب بن‌نفیل بن‌عبدالعزی ابن‌ر با حبن‌عبدالله‌بن قر طبن‌رزاح‌بن‌عدی بن کعب 
ابن لوی. کنیٌوی ابوحفص بود. مادرش‌حنتمه دخترهاشم بن مغیرةبن‌عبداللهبنعمربن 
مخزوم بود. 
ابو جعفر گوید: اورا فاروق می گفتند» میان‌گذشتگان اعتلاف است که این 
نام راکی به اوداد . بعضی گفته‌اند که پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه وسلم او را به این نام 
نامید . 
ابوعمروذکو ان‌گوید: به عایشه‌گفتم: «کی عمررا فاروق نامید؟ » 
گفت: «پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم» 
بعضی‌هاگفته‌اند نخستین کسانی که عمررا به‌این نام نامیدند اهل کتاب بودند» 
ابن‌شهاب گوید: شنیده‌ایم که اهل کتاب نخستین کسانی بودند که‌عمررافاروق 
گفتند» مسلمانان این را از گفتار آنها نقل می کردند ونشنیده‌ایم که‌پیمبر خداصلی الله 
علیه‌وسلم چنین چیزی گفته باشد 
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سخن از 
وصف عمر 

زر بن‌حبی شگوید: عمر روزعیدی بیرون آمده بود؛یا در تشبیع زینب بود» 
دیدمش که تيرة رنگک و بلند قامت وطاس وچپدست بود که با دست‌راست نیز کار 


می کرد» وقتی راه می‌رفت‌گویی سوار بود . 

روایت دیگر از زر هست که‌گوید: عمررا به روزعید دیدم که پیاده وپا برهنه 
می‌رفت» چپدست بو د که باراست نیز کار می کرد» يك برد قطری پوشیده بود» از 
همه کسان بلندتر بودگویی برمر کبی بود وبه کسان می‌گفت: دای مردم! مهاجسرت 
کنید ومهاجر نما مباشید » 

عبدالله‌بن‌عامربن ربیعه گوید: عمر را دیدم که مردی سپید روشن بود آمیخته‌به 
سرخحی» درازقدوطاس. 

قاسم بن محمد گوید: شنیدم که ابن‌عمر به‌وصف عمر می گفت: «مردی سپید 
رنگ بو د آميخته به سرخحی» دراز قد» سپید موی وطاس.» 

خالدین ابی‌بکر گوید : عمر ریش خود را زرد می کرد و سرخود را حنا 


هی بسب ۰ 


سخن از مولد 
ومقداد عمر عمر 
اسامةبنز یدین اسلم به نقل از جدش گوید: شنیدم که‌عمربن عطاب می گفت: 
«چهار سال پیش از آخرین فجار بزرگ تولد یافته‌ام.» 
|بوجعق رگوید: گذشتگان دربارء سن‌عمر اختلاف کرده‌اند بمصی‌ها گفته‌اند 
وقتی کشته شد پنجاه‌وپنج سال واشت . ری 
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ابن‌عمر گو ید: عمر بن حطاب پنجاهو پنجساله بو که کشته شد . 

ابن‌شهاب نیز گوید: عمر در پنجاه و پنجسالگی کشته شد. 

بعضی دیگر گفته‌اند که وقتی در گذشت پنجاه‌وسه‌سال وچندماه داشت وایسن 
را از هشام‌بن‌محمدبن کلبی آورده‌اند . 

بعضی دیگر گفته‌اند وقتی در گذشت شصت‌وسه ساله بود و این را از عامسر 


روایت کرده‌اند. 
بعضی دیگر گفته‌اند که‌شصت و یکساله بو دکه در گذشت واین را از قتاده 
روایت کرده‌اند 


بعضی دیگر گفته‌اند شصت ساله‌بود که در گذشت واین» را از زیدبن‌اسلم 
روایت کرده‌اند . محمدبن عمرگسوید : به نزد ما این از گفتار های دیگر معتبرتر 
است . 

از مداینی نیز روایست کرده‌اند که وقتی عمر درگذشت پنجاه وهفت سال 


۾“ 


داشت . 


سخن اذ نام 
فرز ندان وز نان عمر 

هشام‌بن‌محمد گوید: عمر در جاهلیت زینب دختر مظعون‌را به زنی گرف تکه 
عبدالله وعبدالرحمان اکبر وحفصه را از او آورد . 

علی بن‌محمد گوید: در جاهلیت ملیکه دختر جرول خزاعی را نیز به زنسی 
گرفت که عبدالله‌بن‌عمررا از او آورد و هنگام صلح از اوجداشد» و از پس عمر 
ابو الجهم‌بن‌حذیفه وی‌را به زنی گرفت. 

محمدبن‌عمر گوید: مادر زید اصغر وعبیدالله» که درجنگ‌صفین‌با معاویه‌بودو 
کشته شد ام کل میج جر ول لگ ود واسالم‌هات وی وعجر خا ا ویک 
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علی‌بن محمدگوید : قریبه دختر ابوامیةٌ مخزومی را نیز در جاهلیت به‌زنی 
گرفته بود که هنگام صلح از او نیز جدا شد » پس از آن عبدالرحمان بن ابوبکر 
صدیق او را به زنی‌گرفت . 

گویند: ام حکیم دختر حارث‌بن هشام مخزومی را دراسلام به‌زنی گرفت که 
فاطمه را از او آورد سپس طلاقش داد. 

مداینی گوید: بقولی او را طلاق نداد. 

ونیز جمیله خواهر عاصم بن ثابت انصاری را در اسلام به زنسی گرفت که 
عاصم را از او آورد » سپس طلاقش داد 

ونیز ام کلثوم دختر علی‌بن ابی‌طالب راکه مادرش فاطمه دختر پیمبر خسدا 
بود به زنی گرفت و چنانکه‌گفته‌اند چهل هزار مهر او کرد وزید ورقیه ازا و آورد . 

و نیز نهیه راکه زنی از مردم یمن بود به‌زنی گرفت وعبدالرحمان را از او 
آورد . 

مداینی گوید: نهیه‌عبدالر حمان اصغرر ابر ای‌عمر آورد که‌به‌قولی کنیز بود. بگفتة 
واقدی نیز وی کنیز بود وعبدالرحمان اوسط را برای عمر آورد» مادر عبدالرحمان 
اصغر نی زکنیز بود . 

فکیهه نیز زن عمر بودکه کنیز بود وزینب را ازاو آوردکه به‌گفته واقدی 
کوچکترین فرزندان عمر بود . 

عاتکه دختر زیدبن عمر وبن نفیل را نیز به زنی‌گسرفت که پیش از آن‌زن 
عبدالله‌ین ابسوبکر بسوده بود وچون عمر در گذشت زبیرین عوام او را به زنی 
زف .| 

مداینی گوید: ام کلثوم دختر ابوبکر را نیز به زنی خواست که صغیر بود و 
دربارة وی کس پیش عايشه فرستاد که با ام کلثوم‌گفت : «کار به اختیار تواست» 

گن ون ااا کان ا 
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گفت: «امیر مومنان را نمی‌خحواهی ؟» 

گفت:«نه» معاشش ساده‌است وبا زنان سختگیر است» 

عایشه کس از پی‌عمروبن عاص فرستاد وقصه را باوی بگفت . 

گفت: «درست می کنم.» 

آنگاه پیش عمر رفت و گفت: «ای امیرموژمنان خبری شنیده‌ام که 
حدانکند) 

عم رگفت: «چیست ؟» 

گفت: «ام کلثوم‌دختر ابوبکر را به‌زنی خواسته‌ای؟» 

گفت: «بله » مرا برای او نمی‌پسندی يا اورا برای من نمی‌پسندیآ» 

گفت: «هیچکدام ولی اونوسال است ودرسايةٌ امیرهء‌ژمنان با ملایمت ومدارا 
بزرگ شده وتو تندخویی وما از تو می‌ترسیم ونمی‌توانیم هیچیاف از خویهای ترا 
بگردانیم» وقتی او با تو دربارة چیزی مخالفت کند با وی سختی کنی وبا فرزند 
ابوبکر رفتاری‌کنی که حق تو نیست» 

گفت: «عایشه چه می‌شود که با اوسخن کرده‌اع» 

گفت: «عايشه با من» وبهتر از او به تونشان می‌دهم: ام کلئوم دختر علی‌بن 
ابی‌طالب که بوسیلةٌ او با پیمبر خدا خویشاو ند شوی» 

مداینی‌گوید: ام امان دختر عتبةبن ربیعه را نیز به زنی خواست که او را 
نیسندید و گفت: «درش‌را می‌بندد؛ خیرش به کس نمی رسد وعبوس می آید وعبوس 


می‌رود» 


سخن از وقت 
اسلام آوددن عمر 


ابو جعفرگو ید:گفته‌اند که > س از چهلو پنج مرد وبیست ويك زن اسلام 
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آورد. 

محمدبن عبدالله‌گوید: با پدرم از عمر سخن می کردم و گفت: «عبدالل‌بسن 
ثعلبه به‌من گفت که عمر از پس چهل و پنج مرد وبیست ويك زن اسلام آورد» 
سخن اذ بعضی 

دوشهای عمر 

حصین‌بن مزنی گوید: عمر می گفت: «مثال عرب» چون شتر سرکش است 
که به دنبال کشنده خویش رود کشنده بنگرد که آن را کجا می کشد. بخدای کعبه 
سو گند که من آنها را به راه می‌برم» 

حسن گوید: عمر می گفت: «وقتی در مقامی بلشم که مسن از آن در کشا کش 
باشم و مردم بزحمت» بخداآنرا مقام نبایدگفت تا سرمشق کسان باشم .» 

ابویزید مدینی به‌نقل ازیکی از وابستگان عثمان‌گوید: به ردیف عثمان سوار 
بودم» روزی سخت گرمو پرسموم‌بود»عثمانی‌سوی‌طویلةز کات‌رفت»یکی را دیدم که 
تنبان‌وجبه‌ای به تن داشت وسر حود را پیچیده بود و شتران را می‌زد و به طویلۀ 
شتران ز کات می‌راند. 

عثمان گفت: «پنداری این کیست؟» 

وچون نزديك شدیم دیدیم که عمربن خطاب است» عثمان‌گفت: «بخدا 
نیرومند وامين همین است.» 

ابسوبکر عبسی‌گوید: «با عمرین خطاب وعلی‌بن ابی‌طالب به قرق ز کات 
رفتیم» 

گوید: عثمان درسایه نشست ونوشتن آغاز کردعلی‌برسرش ایستاده‌بود وگفتۀ 
عمر را به‌وی املا می کرد» عمر در آفتاب ایستاده بود» روزی سخت گرم بود» عمر 
دوبردسیاه ب‌تن داشت که يكي را پایین‌تر از کمی پیچیده بود ویکی دیگر را به‌سر 
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پیچیده بود» شتران ز کات را می‌شمرد و رنگها ودندانهایآنرا می‌نوشت علی با 
عثمان سخن کرد وشنیدم که می گفت: «دخترشعیب در کتاب‌خدا وصف آورده‌گوید: 
ای پدر اورااجیر کن که‌نیرومنداست وامین» آنگاه علی به‌دست‌خود سوی‌عمر اشاره 
کرد و گفت: «نیرومندامین این است» 

حسن گو بد: عمر می گفت : «ان‌شاءالله اگر زنده باشم یکسال میان رعیت 
سفر می کنم» میدانم که مردم را حاجتهاست که به‌من نمی‌رسد: عاملان به من 
خبر نمی‌دهند» خودشان نیز به‌من دسترس ندارند» سوی شام می‌روم ودو ماه آنجا 
می‌مانم» آنگاه‌سوی جزیره می‌روم ودوماه آنجا می‌مانم آنگاه سوی مصر می‌روم و 
دوماه آ نجا میمانم» آنگاه سوی‌بحرین می‌روم ودوماه و آنجا مسی‌مانم آنگاه سوی 
کوفه می‌روم ودوماه آنجا می‌مانم» آنگاه سوی بصره می‌روم ودوماه آنجا مسی‌مانم 
بخدا این سال خوشی خواهد بود» 

کعب الاحبار گوید: پیش مردی بنام مالك که همسایةٌ عمر بود منز لکردم و 
گفتم: «چگونه می‌توان پیش امیرمو منان رفت؟» 

گفت: «در وپرده ندارد. نماز می کند ومی‌نشیند وهر که بخواهد بااو سخن 
می کند» 

اسلم گوید: عمر مرا بايك دسته از شتران ‏ ز کات سوی قرق فرستاد» لوازم 
خویش را بریکی از شتران نهادم وچون خواستم ببرم گفت: «شتران را سان بده»و 
چنان کردم لوازم مرا بریکی از شتران زیبا دید و گفت: «بی‌مادر | شتری راگرفته‌ای 
که یك خانواده مسلمان را توانگر می کند چرا يك شتر نوسال شاشو نگرفتی يايك 
شت ر کم شیر» 

ابی‌الدهقانه گو ید: به‌عمربن خطاب گفتند: «اینجا مردی از اهل انبار هس ت که 
در کار دیوان بصیرت دارد جه‌شود اگر او را به‌دببری‌گیری» 

عم رگفت: «دراین صورت مح می از غیر مق‌منان‌گرفته‌ام» 
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ترجمة تادیخ‌طبری 
عبدا لرحمان‌بن زید به‌نقل از جدش گوید: عمربن خطاب با مردم سخن کرد 
وگفت: «قسم بخدایی که محمد را به‌حق فرستاد اگر شتری درناحیه شط فرات به 
ناحق تباه شود بیم دارم که خداو ند در بارة آن از خاندان حطاب پرسش کند.» 
ابوزید گوید: از خاندان خطاب» خودش را منظور داشت نه کس دیگر را. 
ابوعمران جونی گوید: عمر به‌ابوموسی نوشت که: «هميشه مردم راسرانی 


هست که حوایج آنها را عرضه می‌دارند» سران مسردم را که پیش توهستندگرامی 
بدار» برای مسلمان ضعیف همینقدر عدالت بس که در کار داوری و تقسیم با وی 
انصاف کنند.) 
شعبی گوید: يك عرب بدوی پیش عم ر آمد و گفت: «شتر من دمل دارد و 
زخمی است» م رکوبی به‌من ده.» 
عمر گفت: «شترت نه‌دمل دارد؛ ن‌زخم.» 
گوید: بدوی برفت وشعری به‌این مضمون می‌خواند: 
«ابوحفص عمر بخدا سو گند خورد 
«که شترم ندمل دارد» نه زخم 
«خدایا اگر عطاکرده او را ببخش» 
عمر گفت: خدایا مرا ببخش وبدوی را پیش خواند ومر کوب داد. 
محمد گوید: شنیدم یکی که با عمرخویشاو ندبود از او چیزی خواست.عمربه 
او تعرض کرد و بیرونش کرد. 
گوید: دربارة او با عمر سخن کردند و گفتند: «ای امیر موّمنان! فلانی از تو 
چیزخواست وتعرض کردی وبیرو نش کردی» 
گفت: «از مال خدا می‌خواست» اگر چون شاهی خیانتکار به پیشگاه خدا 
روم معذور نباشم» چر از مال خودم نخواست» 
گوید: آنگاه ده هزار برای اوفرستاد.» 
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وچنان بود که وقتی عمر عاملی می‌فرستاد چنانکه در رو ایت‌طارق‌بن شهاب 
آمده می گفت: «بخدا اینان را نمی‌فرستم که مال مردم را بگیر ند یاآنها را بزنند. 
هر که امیرش باوی ستم کند جزمن امیری ندارد» 

معدان‌بن ابی‌طلحه‌گوید: عمربن حطاب به روز جمعه با مردم سخن کرد و 
گفت: «خدایا ترا برامیر ان ولایات‌شاهد می‌گیرم که آنهارا فرستادم تا دین و سنت 
پیمبر را به کسان تعلیم دهند وغنیمتشان را عیانشان تقسیم کنند وعدالت کنند واگر ` 
به‌مشکلی برخوردند به‌من خبر دهند» 

ابوحصین گوید : عمر وقتی کسانی را به عاملی می‌فرستاد با آنها برون 
می‌شدبدرقه می کردومی گفت: «شمارا بر تن‌امت‌محمدصلی الله‌علیه وسلم‌نگماشته‌ام» 
شما راگماشته‌ام که‌با آنها نماز کنید میانشان‌به‌حق‌قضاوت کنید» شمارابه‌تن آنهاتسلط 
نداده‌ام» عربان را تازیانه مزنید که‌ذلیل‌شو ند ودور ازوطن‌بسیار نگه‌ندارید که به‌فتنه 
افتند» از آنها غافل نمانید که محرومشان کنید. قر آن را خالص بدارید واز محمد 
صلی‌الله‌علیه وسلم روایت نکنید» من نیز چون شما عمل می کنم» 

گوید: وقتی ازیکی از عمال اوشکایت می کردند عامل را با کسی که شکایت 
کرده بود روبه‌رو می کرد اگسر چیز موجب مزاخذه‌ای مسلم ميشد از اومو آذه 
می کرد. 

ابو فراس‌گوید: عمربن خحطاب سخن کرد وگفت: «ای‌مردم» بخدا من عاملان 
را سوی شما نمی‌فرستم که شما را بزنند با اموالتان را بگیرند بلکه میفرستمشان که 


شما را دین وسنت آموزند وهر که باوی جز این کنند پیش من آرد» بخدایی که جان 
عمر را به‌فرمان دارد از او قصاص می گیرم» 

دراین وقت عمروبن عاص برجست و گفت: «ای امیر مومنان اگر یکی از 
امرای مسلمانان که بررعیت گماشته شده‌یکی ازرعیت خویش را تادیب کند قصاصش 
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گفت: «آری بخدایی که جان عمر را به فرمان دارد از او قصاص می گیرم 
چگونه قصاص نگیرم که پیمبر خدا صلی الله عليه وسلم را دیدم که از خویشتن 
قصاص می گرفت. مسلمانان را مز نید که‌ذلیل شو ند ودور از وطن‌بسیار نگهدارید که 
به‌فتنه افتند از حقوقشان بازشان مدارید که کافر شو ند ودرباتلاقها مقرشان ندهید که 
تباه شوند.» 

وچنان بود که عمر شخصاً عسسی.می کرد و برمنازل مسلمانان می گذشت و 


از وضع ايشان خبر می گرفت. 

بکر بن عبدالله مزنی‌گوید: عمربن خطاب به درعبدالرحمان بن عو ف آمد و 
در را بزد» زنی‌بیامد ودر رابگشود و گفت: «وارد نشو تا من بروم وبه جای خودم 
بنشینم» عمر وارد نشد تا او بنشست و گفت: «در آی» 

پس عمر وارد شد و گفت: «چیزی هست؟» 

زن غذایی برای وی‌آورد که بخورد» عبدالرحمان به نماز بود وعمر بدو 
گفت: «ای مرد مختصر کن» 

دراین وقت عبدالرحمان سلام نماز بگفت وروبه عمر کرد و گفت: «ای امیر 
موّمنان! دراین وقت‌به‌چه کار آمده‌ای؟» 

گفت:«گروهی بر کنار بازار فرود آمده‌اند و از دزدان مدینه بر آنها بیمناکم 
بیا برویم از آنها نگهبانی کنیم» 

گوید: برفتند ودر بازار بريك بلندی نشستند و گفتگوهمی کردند در آنحال 
چر اغی بدیدند» عمر گفت: «مگر نگفته بودم که پس‌از خواب چراغ روشن نباشد؟» 

پس از آن برفتند وجمعی را دیدند که به شراب نشسته بودند» عمر گفت: 
«برویم که شناختمش۰» 

گوید: صبحگاهان کس پیش او فرستاد و گفت: «فلانی! دوش‌تو وبارانت به 


شراب نشسته بودید» 
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گفت: «ای امیر مومنان! از کجا دانسته‌ای؟» 

گفت: «خودم دیدم» 

گفت: «مگر خدا ترا از تجسس منع نکرده؟» 

گوید: «وعمر از او در گذشت.» 

بکربن عبدالله مزنی گوید: عمر از روشن نگهداشتن چراغ منع کرده بسود 
به‌سبب آنکه موش فتیله را می کشید وبه سقف خانه می‌افکند و آتش می گرفت که 


در آن روز گار سقف خانه از شاخهٌ خرما بود. 

زیدبن اسلم به‌نقل از پدرش گوید: باعمرین عطاب سوی حره واقم رفتم » 
چون به‌ضرار رسیدیم آتشی افروخته دیدیم» 

عمر گفت: «اسلم! کارو انیست که درشب و سرما مانده به‌طر ف آنها رویم» 

گوید: «دوان برفتیم وچون‌نزديك آنها رسیدیم زنسی بود بافرزندان خویش 
ودیگی بر آتش‌بود و کودکان می‌نالیدند» 

عم رگفت: «سلام برشما ای صاحبان‌نور» و نخواست بگوید ای صاحبان 
آتش! 

زن‌گفت: «سلام برتونیزباد» 

عمرگفت: «پیش بیایم؟» 

گفت: «به‌نیکی پیش آی با بگذر» 

عمر نزديك شد و گفت: «قصه شما چیست؟» 

گفت: «درشب وسرما مانده‌ایم» 

کفت: «چرا این کو د کان مینالند؟» 

گفت: «از گرسنگی» 

عمر گفت: «دراین دیگ‌چیست"؟» 
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خدا میان ما وعمر حکم کند» 

گفت: «خدایت بیامرزد» عمر از حال شماچه خبردارد؟» 

زن‌گفت: «عهده‌دار امور ماست واز ما غافل است! » 

عمرروبه من کرد و گفت: «برویم» 

گوید: دوان بیامدیم تا به‌دارالدقیق رسیدیم» لنگه‌ای را با يك پاره‌پیه برون 
آورد و گفت: «برردوش من نه» 

گفتم: «من آنرا به دوش می کشم » 

گفت: «آنرا بردوش من‌نه »واین را دوباریاسه بارگفت که هربارمی‌گفتم: 
«منآنر| به دوش می‌برم» 

عاقبت به من گفت: «بی‌مادر | به روز قیامت تو گناه مرا به دوش می کشی ؟» 

من لنگه را بردوش وی نهادم که به راه افتاد» من نیز باوی‌براه افتادم ودوان 
برفتیم تا پیش زن رسیدیم و لنگه را پیش وی افکند ومقداری آرد در آورد وگفت: 
«تو بریزومن بهم می‌زنم»» آنگاه بنا کرد زیر دیگ بدمد.ریشی بزرگ داشت ودود 
را از لابلای ریش‌اومی‌دیدم. دمید تا دیگک پخته شد وزن آنرا به زمین نهاد عمر 
گفت: «چیزی بیار» وزن سینی‌ای بیاورد وديك را در آن ریخت. 

عم ر گفت: «به آنها بخوران» من پهن می کنم.» 

گوید: چنین کردتا سرر شدند وباقی را پیش زن نهاد و برخساست» من نیز 
برخاستم ۰ 

زن می گفت : «حدایت پاداش حير دهاد » تو به حلافت از امیرمومنان 


شایسته تری» 
عمرمی گفت: «سخن نيك‌بگواگر پیش امیرمومنان روی ان‌شاءالله مرا آنجا 
خواهی یافت. » 


آنگاه از زن کنارهگرفت» سپس : 


شرفت وجون‌حیوان درنده کمین کرد , 
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بهاو گفتم: «اين کار تونیست» اما جواب نمی‌داد تا وقتی که کود کان به‌بازی‌وخنده 
پرداختند پس از آن بخفتند و آرام شدند . 

آنگاه عمر برخاست و حمد خدا می کرد و گفت: « اسلم! از گرسنگی 
بیخواب شده بودند ومیگریستند نخواستم بروم تاآنهارا آسوده ببینم» 

وچنان بود که وقتی عمر می‌حواست به اقتضای صلاح مسلمانان به چیسزی 


فرمانشان دهد یا از چیزی منعشان کنداز کسان خویش آغاز می کرد و اندرزمی‌داد» 
تهدید می کرد که حلاف فرمان وی نکنند . 

سالم‌گوید: وقتی عمر به منبر می‌شد ومردم را از چیزی منع می کرد کسان 
خویش را فراهم می کرد ومی گفت: «مردم را از فلا وفلان چیز منع کسرده‌ام » 
مردم به شها چنان می نگر ند که پر نده‌به گوشت‌نظر دارد. بخدا هر کس ازشمامرتکب 
آن شود عقوبتش‌اورا دوبر ابر می کنم» 

ابوجعفر گوید: عمر دربارة اهل شبهه سختگیر بسود ودر مورد حق‌سخت 
مصر بود تا بگیرد. در بار تکلیف خود ملایم بود تا انجام دهد و نسبت به ضعیفان 
رژف و نازك دل بود. 

زیدبن‌اسلم گوید: تنی چند از مسلمانان با عبدالرحمان‌بن‌عوف سخن کردند 
و گفتند: «باعمر بن حطاب‌سخن کن ما از اومیتر سیم تا آنجا که بخداء نمی‌تو انیم چشم 
باوبدوزیم » 

گوید: عبدالرحمان بن‌عوف این‌را با عمر بگفت. 

عمر گفت: « واقعا چنین گفتند » چندان باآنها ملایمت کرده‌ام که به سبب آن 
از خدا بیمناکم» بخدا ترس من از آنها بیش از ترسی است که از من‌دار ند» 

عاصم گوید: عمر یکی راعامل مص ر کرد یك روز که بر یکی از را‌همای 


مدینه می گذشت شنید که یکی می‌گفت: «خدا را ای عمر »کسی را عامل کرده‌ای 
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گوید: عمر عامل را حواست وچون بیامد عصا وجبه و گوسفندانی به او 
داد و گفت: «این گوسفندان را بچران که پدرت گوسفند چران بوده است» 

گوید: نام ویعیاض‌بن‌غنم بود. بعد اورا بخواست وسخنی برزبان راندو 
گفت: «اگر بازت برم» 

آنگاه وی را به عملش باز برد و گفت: «باید تعهد کنی که جامة نازك نپوشی 
وبراسب تر کی ننشینی » 

ابن خزیمةبنثا بت انصاری گوید: چنان‌بود که و قتی‌عمر یکی را عامل‌می کرد 
دستوری برای اومی‌نوشت وجمعی از مهاجران وانصار را شاهد آن می کرد وشرط 
می کرد که براسب تر.کی ننشیند وغذای خوب نخورد وجامة نازك نپوشد ودربه 
روی محتاجان نبندد» 

عمران‌گوید: وقتی عمر محتاج می‌شد پیش مأمور بیت‌المال می‌رفت‌وازاو 
قرض می گرفت» بسا می‌شد که عمر تنگدست بود ومأمور بیت‌المال می آمدومطالبه 
می کرد واز پی اومی‌رفت وعمر برای رهایی از او حیله می کرد و وقتی مقرریش 
می‌رسید دین خود را می‌پرداخت» 

ابو براءبن‌معرور گوید: روزی عمربرون شد وبه منبر رفت وچنان بود که 
بیماری‌ای داشت گفته بودند عسل بخورد وظرف عسلی دربیت‌المال بود » گفت: 
«اگر اجازه دهید آنرا برمی‌دارم و گرنه برمن حرام است.» 


نام امیرمق‌منان 
برای عمر 
ابوجعفر گوید: نخستین کسی که امیرمومنان نام گرفت عسمربن حطاب بود» 
سپس این دم شد وخلیفگان تا کنون این نام را به کار می‌برند . 
امعمرو کوفی دختر چان به ز 
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گفتند: «ای خلیفه حلیفه پیمبر خدا» 

عمر گفت: « وقتی‌خلیفة دیگر بیاید این کار دراز شود که‌گویند ای خلیغة 
خحلیفة خليفة پیمبر خدای» شما ممنانید و من امیر شمایم » پس اورا امیرمومنان نام 
کردند. 

حمد بن‌عبدا لصمد گوید: ازام عمرو پرسیدم که چند سال داری؟ 

گفت: «یکصدوسی‌وسه سال » 

جاب ر گوید: یکی به عمربن حطاب گفت: «ای خليفة خدا» 

گفت: «خدا حلاف تو کند.» 

گفت: «خدا مرا فدای تو کند» 


گفت: «در این‌صورت‌خدایت زبون‌میکند» 


ناد یخ نهادن 
آ4 

ابوجعفرگوید: عمر نخستین کس بود که تاریخ نهاد وتاریخ نوشت وایسن؛ 
چنانکه در روایت محمدین عمر آمده به سال شانزدهم هجرت وماه‌ربیعالاول بود 
از پیش سبب نوشتن تاریخ را که چگو نه بودیادکرده‌ایم. 

عمر نخستین کس بود که نامه‌ها را تاریخ نهاد وباگل مهرزد و نخستین کس 
بود که بیت‌المال داشت ونخستین کس بود که به شب کارعس س کرد ونخستین کس 
بود که به سبب هجاعقوبت کرد ونخستین کس بود که فروش کنیزان‌فرزند آورده را 
من ع کرد و نخستین کس بود که درنمازمیت‌چهارتکبیر مقررداشت که پیش از آن‌چهارو 
پنج وشش تکبیرمی گفتند ونخستین کس بود که کسان را تازیانه زد وهم او نخستین 
کس بود که درماه رمضان‌نمازشب را به جماعت کرد و به ولایات نوشت ودستور 
کت a AL aS LE aS AS aS‏ ی DERE aes‏ 
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دوقاری برای مردم نهاديك قاری که با مردان نماز کند وقاری دیگر که با زنان نماز 
ند 


عمر از بانه به دست گر فت 
ودر يوان تر تیب داد 


وی نخستین کس بود که تازیانه به دست‌گرفت و کسان رابا آن بزدونخستین 
کس بود که دیوان تر تیب داد وکسان را به تربیت قبایل نوشت ومقرری معین 
کرد . 

جبیربن‌حوبرث گوید : عمربز,خسطاب با مسلمانان در کارترتیب دیوانها 
مشورت کرد؛ علی‌بن ابی‌طا لب گفت: «هرسال اموالی راکه پیش توفراهم می‌شود 
تفسیم کن وچیزی از آن نگه مدار» 

عثمان‌بن‌عفان گفت: «مال بسیار هست وبه همۀ مردم می‌رسد» اگر شهار 
نشو ند که گرفته از نگرفته معلوم باشد بیم‌دارم که کار آشفته شود» 

و لیدین‌هشام‌بن‌مغیره گفت: «ای امیرمو‌مسنان به شام رفته‌ام وشاهان آنجا را 
دیده‌ام که دیوانی ترتیب داده‌اند وسپاهی منظم کرده‌اند تونیز دیوانی ترتیسب ده و 
سپاهی منظم کن» 

عمر به گفتة او کار کرد» عقیل‌بن ابی‌طالب ومخرمةبن نوفل و جبیر بن‌معطم را 
که از نسب شناسان قریش بودند حواست و گفت : «کسان رابه ترتیب مسقامشان 
پنو يتيك » 

آنها نیز نوشتند و از بنی‌هاشم آغاز کردند» ابوبکر وقوم وی را پیش از 
بنی‌هاشم آوردند و عمروقوم وی را به سبب خلافت از دنبال آن نوشتند. 

وچون عمر درآن نگریست گفت: « خوش داشتم چنین باشد» اما نخست 
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اسامقبن ز یدبن اسلم‌به نقل از جدش گوید: عمرین‌خطاب را ديدم که وقتی 
کتاب را براوعرضه کردند» بنی‌تیم به دنبال بنی‌هاشم بودند وبنی‌عدی به دنبال‌بنی 
تیم بودند وشنیدم که می گفت: «عمر را به جای حودش بازبرید و از خویشاوندان 


پیمبر به ترتیب‌قرابت آغاز کنید.» 


گوید: بنی‌عدی پیش عمر آمدند و کفتند: «توخلیفة پیمبر خدایی » 

گفت: «یاخلیفهً! بو بکرم که ابو بکر خليفةٌ پیمبر خدا بود.» 

گفتند: «چنین باشد. چه شود اگر خودت را به جایی که این قوم نهاده‌اند 
بنهی۰ » 

گفت: «به»به» بنی‌عدی! می‌خواهید بارخویش را بسردوش من نهید و کار 
های نيك من به سبب شما تباه شود! نه‌بخدا» صبر کنید تا دعونتان کنندو گرچه دفتر 
را برشما ببندند»و گرچه شمارا در آخر کسان نویسند. مرادویاربوده که به راهی 
رفته‌اند اگر مخالفت آنهاکنم خلافکار باشم بخدا بر کت دنیا وامید ثواب آخرت‌را 
براعمال خویش به سبب محمدصلی الله‌علیه‌وسلم داریم که مایة شرف ماست وقوم 
وی اشرف عربانند وهر که به اونزدیکتر شریفتر. عربان‌شرف از پیمبررخدایافته‌اند؛ 
شاید نسب بعضی‌شان از پس پدرهای فراوان باوی تلاقی کند» نسب ما با پدر های 
کم باوی تلاقی می کند» آنگاهتا آدم به هم پیوسته‌ايمعذ لك‌بخدا اگر به روزقيامت 
عجمان با اعمال بيایند وما بدون اعمال بیاییم آنها ازمابه‌محمدنزدیکتر ند. هیچکس 
به خویشاو ندی ننگرد و برای ثواب خدا عمل کند که ه رکه از عمل بازماند نسبش 
کاری نسازد.» 

حزام‌بن‌هشام کعبی به نقل از پدرش گوید: عمربن‌عطاب را ددم که دیوان 
حزاغه رامی‌برد ودر قدید فرود می آمد. مردم خزاعه‌در قدید پیش وی می‌شدند و 
هی سا مق و زرا و وا فلز کیب 
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می‌رفت ودر عسفان فرود می آمد وچنان می کرد. چنین بود تا در گذشت . 

سایب‌بن‌یزیدگوید: شنیدم که عمربنخطاب می گفت: «ب‌خدایی که جزاو 
خدایی نیست - این را سه‌بار گفت- هر که هست در این مال حقی دارد بدهند یا 
ندهند» هیچکس بیش از دیگری حق ندارد مگربند مملوك. من نیز مانند یکی از 
آنها هستم اما هر کدام را مرتبه‌ای هست برمبنای کتاب خدا. ونصیبهاکه از پیسبر 
خد اصلی | لله‌علیه‌وسلم داشته‌ایم و کوششی که‌مرد» در اسلام کرده وحاجتی که مرد 
دارد» بخدا اگر بمانم» سهم چو پان کوهستان صنعا از این مال همانجا که هست‌بدو 
رسد. » 

اسماعیل‌بن محمد گوید: این سخنان را برای پدرم یاد کردم و او حدیث را 
شداختا: 

سایب بن‌یزیدگوید: به‌نزد عمربن‌خطاب اسبانی دیدم که بر کفل آن داغ زده 
بود ودر راه خدا بداشته بودند. 

در روایت سلمان هست که عمربدو گفت: «من پادشاهم یا خلیفه‌ام؟» 

سلمان کفت: «اگر يك درم یا کمتر یا بیشتر از خراج سرزمین مسلمانان رابه 
ناحق خر ج کنی پادشاهی وخلیفه نیستی. » 

ابوهریره‌گوید: خدا ابن‌حنتمه را بیامرزاد. در سال رمادت دیدمش که دو 
جوال برپشت می‌برد ويك ظرف روغن به دست داشت و با اسلم دست‌به‌دست 
می کردند وچون مرا دیدگفت: «ابوهریره از کجا می آیی؟» 

گفتم: «از همین‌نزدیکی» من نیز كمك اوشدم وبار را ببردیم تا به صرار 
رسیدیم» که جمعی نسزديك به بیست خانواده ازطایفة محارب آنجابود. 

عمرگفت: « چرا آمده‌اید 

گفتند:ر از نداری.» 
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که می‌بلعیدند به ما نشان دادند» عمر را دیدم که ردای‌خویش را بیفکند و جامه 
به‌عویش‌پیچید و پیوسته‌برای آنها طبخ کرد تا سیر شدند آنگاه اسلم را سوی مدینه 
فرستاد تا چند شتربیاورد و آنها را برنشاند و به صحرا برد و آنجا مقر داد وجامه 
پوشانید وپیوسته پیش آنها ودیگران می‌رفت تا خدا بلیه را برداشت. 

هشام‌ین خالدگوید: از عمربن‌نحطاب شنیدم که می گفت: «آرد نریزید تا آب 
گرم شود آنگاه کم کم بریزید وبهم بزنید که نان بیشتر میدهد وگوله نمی‌شود.» 

راشدبن‌سعدگوید: مالی پیش عمربن خطاب آوردند که آنرا میان مردم تقسیم 
کردن‌گرفت و کسان بروی‌ازدحام کردند» سعد بن‌ابی وقاص بیامد و مردم را پس زد 
تابه عمر رسید» عمراورا با تازیانه بزد و گفت : «آمدی واز سلطة خدا در زمین بیم 
نکردی خواستم به توبفهمانم که سلطة خدا در زمین از توبیم ندارد. » 

شفا دختر عبدالله‌گوید : جوانانی را دیدم که آرام میسرفتند و آهسته سخن 
می کردند. 

گفتم« این چیست؟ » 

گفتند: «اینان زاهدانند. » 


گفتم: «بخدا عمربلند سخن می کرد وشتابان می‌رفت و کسان را به سختی 
می‌زد امابخدا زاهدو اقعی او بود.» 

عبدالله‌بن‌عام ر گوید: عمر یکی را در کار برداشتن چیز ی كمك کرد که گفت: 
«ای امیرمو‌منان فرز ندانت برایت سودمند باشند » 

گفت: «نه»خدا مرا از آنها بی‌نیا زکند» 

عمربن مجاشع گوید: عمربن‌خطاب می گفت : «قدرت عمل آنست که عمل 
امروز را به فردا نگذاری و امانت آنست که نهان و آشکار یکی باشد. از خدا 
عزوجل بترسید که تقوی سبب احتیاط است‌وهر که از خدا بترسدد ر کاروی محتاط 
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موسی‌بنعقبه گوید: جمعی پیش عمر آمدند و گفتند: « نان‌خور زیاد است و 
زندگی سخت » مقرری ما را بیفزای» 

گفت: «خودتان کرده‌اید» زنان مکرر برده‌اید و از مال خدا عزوجل خدمه 
گر فته‌اید. بخدا دلم‌می‌خواست من وشما در دو کشتی بودیم به دل دریا که مارا به 
شرق وغرب می‌برد. آنگاه مردم می‌تو انستندیکی از خودشان را به خلافت‌بردارند 
که اگرعدالت می کرد پیرواو ميشدند واگر ستم می کرد اورا می کشتند» 

طلحه‌گفت: «بهتر بود می‌گفتی اگر به خطا رفت عزلش می کردند» 

گفت: «نه کشتن بیشتر ماي ترس بعدی می‌شود از جوان وبزرگزاده فریش 
بترسید که تا راضی نباشد آرام نگیرد و بهنگام خشم خنده کندو به بالاوزیردست 
اندازی کند.» 

زیدین اسلم گوید: عمرمی گفت: «ماکسی را که‌قرض می‌داد بخیل‌می‌دانستیم 
کار به همیاری‌بود.» 

ابن عباس گوید: عمر به بعضی قرشیان گفت: « شنیده‌ام مجلسها دارید وچون 
د وکس با هم نشینند گفته شود از باران فلانند یا از هم‌نشینان فلانند » تسا آنجا که 
مجالس» خاص شده است» بخدا این برای دینتان زیان‌دارد» برای اعتبارتانزیان 
دارد» برای مناسباتتان زیان دارد» گوبی می‌بینم کسی که پس از شما آیدگوید: این 
رای فلانی است که اسلام را قسمتها کردند. مجلسهاتان را باهم کنید وبا هم بنشینید 
کهالفتتان بیشتر شود و کسان بهتر از شما حساب برند .» 

آنگاه گفت: « خحدایا آنها از من خسته شده‌اند » من نیز از آنها خسته شدهام 
از خودم سیرشده‌ام آنها نیز از من سیرشده‌اند. نمی‌دانم حادثه‌برای کداممان خواهد 
بود» میدانم که دسته‌ای دارند» پس مرا سوی خویش ببر» 

ابراهیم بن‌محمد به‌نقل از پدرش گوید : عبدالله بن‌ابی‌ربیعه اسبانی در مدینه 
نگه داشت و عمرین خطای,او,وا مت ع کر و سخین کردن دکه به عبدالله اجاژه 
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دهد گفت: «اجازه نمی‌دهم مگر علف اسبان را از بیرون مدینهبیارد.»و اوچند اسب 
بست وعلف آن را اززمینی که در یمن داشت می آوردند. 

مجالدگوید: جماعتی با عمربن‌عطاب از مردی سخن آوردند وگفتند: «ای 
امیرمومنان بزر گو اریست که چیزی از شرنمی‌داند.» 

گفت: «در این صورت آسانتر دجار شرمی‌شود. » 


سخنان عمر 
عروةبن‌زیر گوید: «عمر سخن کرد وحمدو نایدا کرد؛چنانکه 
باید و خدا عزوجل وروز جزا را بیادکسان آورد سپس گفت : « ای مردم 
مرا بکار شما گماشتند اگر امید نداشتم که بهتر ونیرومندتر از شما باشم 
وبه حل مهمات امور تواناتر » این کار را عهده نمی کردم .همین کار 
عمر را بس که پیوسته اندیشةٌ حساب دارم که حقو قتان راچگونه بگیرم 
وبکی بدهم و باشما چگونه رفتار کنم. باری از خدا می‌خسواهم که اگر 
خدا عزوجل به‌مرحمت و كمك وتأبید خویش عمر را در نیابد تکیه به 
نیرووتدبیر خویش نتواندکرد » 
بار دیگر سخن کرد و گفت: 
«خدا عزوجل کار شما را به‌من سپرده ومی‌دانم چه چیز برایتان 
سودمندتر است و از خدا می‌خواهم که مرا به‌انجام آن كمك کند ودراین 
مورد نیز چون مسوارد دیگر مراقب من باشد» ودر کار تقسیم میان شما 
عدالتی را که فرمان داده به من الهام کند که من مردی مسلمانم و بنده‌ای 
ضعیف» مگر خدا عز وج ل كمك کند. ان‌شاهءالله این خلافت‌شما که به‌عهده 
کرفته‌امنجوی‌مرا د گر :که بزرگی خاص خدا عزوجل است وچیزک, 
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از آنبه‌بندگانتعلق‌ندارد. کسی نگو ید که‌عمراز وقتی بخلافت رسیده دیگر 
شده. خویشتن‌را نيك می‌شناسم و کارخویش را برای‌شما روشن می کنم: 
هر که را حاجتی باشد یا ستمی دیده باشد» یاچیزی از رفتارما را نپسندده 
بمن بگویدکه من یکی از شما هستم.» 
«آشکار ونهاندر کار محرمات‌وعرض‌ها از خدابترسید» بحی‌پابند 
باشیدو بهمدیگر تعدی مکنید که قضاوت پیش من افتد که من‌با هیچ کس 
تساهل نمی کنم. صلاح شما رادوست دارم وخوش ندارم که ملامتقتان 
کنم. غالب‌شمادردیاری|قامت‌دارید که‌نه کشت‌هست نه‌شیرده» مگر آنچه 
خداسویآن آرد» خدا عزوجل کرم‌بسیاربشما وعده‌داد ومن‌مسئول امانت 
و وضع‌موجودم. ان‌شاء‌الله از آنچه دردسترس من‌هست مر آقبت‌می کنم و 
بکس وانمی گذارم و آنچه‌را دور ازمن است‌جز بوسیله‌امینان و نیکخواهان 
عامه مراقبت نتوانم» وان‌شاء‌الله امانت خویش را جزبآنها نمی‌سپارم.» 
بار دیگر سخن کرد وپس از حمد وثنای خدا وصلوات پیغمبر گفت: 
«ای مردم بعضی طمعها فقراست وبعضی نومیدیهاتوانگریست. 
شما چیزها فراهم می‌کنیدکه نمی‌خورید و چیزها آرزو داریدکه به‌آن 
نمی‌رسید. درخانه بروید تا مدت معین بروز گار پیغمبر خدا صلی الله 
عليه وسلم» با وحی سرو کار داشتند» هر که چیزی را نهان می‌داشت وی 
را بنهان می گر فتند وهر که چیزی‌را عیان‌می کردءاورا به عیان‌می گرفتند» 
اخلاق نيك خویش را بما بنمایید که نهان ها را خدا بهتر داند » هر 
که چیزی بما نماید و پندارد که نهان وی نيك است » تصدیق 
اوبکنیم وهر که ظاهری نکونماید؛ گمان نيك‌بدو بریم. بدانید که بعضی 
بخل‌ها شعبه‌ای از نفاق است. برای خویشتن نکو انفاق‌کنید وه رکه از 
بخل‌جان خویش مصون ماند جزو دستگار ان است.ای‌مردم! مقام حویش 
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را پاکیزه دارید و امور خویش را سامان دهید واز پروردگار خویش 
بترسید. جامه قباطی بزنان خویش مپوشید که اگر جوانسی نکند وصف 
اوچنی نکنند. ای مردم! خوش دارم که بی‌سود وزیان سر بسر جاأن‌برم. 
امیدو ارم اگ رکم یا بیش میان شما باشم بحق عمل کنم» ان‌شاء‌الله» وهر 
مسلمانی اگرچه درخانة خود باشد حقی که از مال خدا دارد باو رسد و 
برای‌گرفتن آن‌تلاش‌نکند ورنج نبرد. اموالی راکه روزیتان کرده سامان 
دهید. اندبا مدارا بهتراز بسیار با خشونت. قتل یکجور مرگ اس ت که 
به‌ييك وبد می‌رسد. شهید آنکس است که جان درراه خدا دهد» اگ ر کسی 
از شما شترخواهده شتر بلند تنومندگیرد وبا عصای خویش آنرا تربیت 


کند واگر سررسخت بود بفروشد.» 
باردیگر سخن کرد و گفت: 

«خدا را دراین بر کت آخرت ودنیا که بی‌خواست وتقاضا بشما 
داد» شکر مقرر است و حجت تمام. خدا شما را که چیزی نبودید برای 
خویش و عبادت خویش آفرید» می‌توانشت شما را ناچیزترین مخلوق 
خویش کند» شما را مخلوق معتبر خویش کرد ومطیع چیزی جز خویش 
نکرد وهرچه را در آسمانها وزمین هست مسخر شما کرد ونعمتهای عیان 
ونهان خویش را بشما داد وبدشت ودریا برنشاند واز بر کات روزی داد 
مگر سپاسگزاری کنید» بشما گوش وچشم داد» بعضی نعمتهای خدا عام 
بنی آدم است وبعضی را خاص اهل دین شماکرد. اما همه نعمتهای عام 
وخاص را در دورانوزمان وطبقه شما نهاده وهريك از این نعمتها راکه 
خحاص یکی کرده اگرمیان کسان تقسیم کند ازشکر آن درمانند وحقگزاری 
آن نتوانند مگر بیاری خدا وایمان بخدا وپیمبر وی. 


اين زمین‌را بش اسب ده اند که بر مردمش تسلط بافته‌اید خدادینتا 1 


وتف 
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را ظفر داد و بیروندین‌شماجزدو امت‌مخالفت‌نمانده که‌یکی بخدمت اسلام 
ومسلمانان در است و کار شما می کند که لوازم معاش وحساصل رنج و 
عرق‌جبینشان را می گیرند: زحمت آنها می‌بر ند و منفست شما می‌برید. و 
امت دیگرشب وروز منتظر حوادث خدا وسطوت اوست وخدا دلهایشان 
را ار ترس آکنده است پناهگامی ندار ند که آنجا رو ند ومقری ندارند که 
در آن محفوظ مانند» سپاههای خدا عزوجل به آنها تاخته وبه عرصه آنها 
فرود آمده بامعاش مرفه ومال فراو ان وفرستادگان پیاپی و حفاظت مرزهاء 
باذن دای وعافیت‌جلیل عام که این امت از آغاز اسلام بهتر از آن نبوده» 
وحمد خدای» بافتوح بزرگ در هردیار؛ وبا این همه نعمت که شمار آن 
نتوان کرد ومقدار آن‌نتوان دانست وادای‌حق آن نتوان کرد. شکرشاکران 
ودکر ذاکران و کوشش کوشند گان بجایی نرسد مگربیاری ومرحمت و 
لطف‌خدای. ازخدایی که جز او خدایی نیست ومارا باین امتحان آورده 
می‌خواهیم که‌عمل بطاعت وشتاب در کار رضایت‌خویش رانصیب ما کند. 

بند گان خحداء امتحان خدا را بیاد آرید ودر مجلسهاتان تنها و 
دوبدو از خدا بخواهید که نعمت‌خویش‌را برشما تمام کند که خدا بموسی 
فرمود: قوم خویش را از تاریکیها بروشنی بر وایام خدا را بیادشان آر. 
وهم او به‌محمد صلی‌الله عليه وسلم فرمود: بیاد آرید که دراین سرزمین 
اندك وزبون بودید. 

«اگر آنوقت که زبون بودید و از بر کات دنیا محر وم‌بودید» براه 
حق می‌رفتید و بدان خوشدل بودید و معرفت حدا ودين خدا 
داشتید و بسب آن اميد خير پس از مرگ داشتید » باز چیزی بود» 
اما چنان بودید که معاشتان از همه کسان سختتر بود و جهلتان 


بخدا ازهمهر اسختر بوج. اگراین.-۰ کی‌خدایتان نصیب کر د بر ای دنباتان 
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جزاین فایده نداشت که مایه اطمینان آخحرت است که همه آنجا می‌روند و 
همچنان درتنگی معاش بودید» حق بود که‌بدان‌سخت دلبسته باشید و آذنب 
را بردینهای دیگر غلبه دهید» چه‌رسد به‌اینکه بر کت دنیا وحرمت آخرت 
را برای شما هر کدامتان باهم بخواهد فراهم آورده‌است. پس می‌باید 
دلهایتان را بدارید» جز آنجا که حق‌خدا را شناخته باشید و بدان عمل کنید 


وجان خویش را بطاعت وی وادارید ودرعین مسرت از نعمت» بر آن 
بیمنالك باشید که مبادا از دست برود وانتقال وتحویل یاب د که هیچ چیز 
چونکفران» سبب زوال نعمت نشود» شکر مابه‌ایمنی از تغبیر است و 
موجب نمو نعمت وسبب‌زیادت. به‌حاطر خدا امرونهی شما برمن و اجب 


است. 


سخن از د تاها 
که دد بار عم ر گفتند 


هشام‌بن عروه‌گوید: زنی برعمر می‌گریست ومی‌گفت: «چه‌غمی در مصیبت 
عمر دارم غمی که پخش شد وهمه‌انسانها راگرفت. » مغیرقبن شعبه‌گوید: وقتی‌عمر 
بمرد دختر ابی‌حنتمه براو بگریست و گفت: «دریغ از عمر که‌محنتها را ببرد و کارها 
را سامان داد فتنه‌ها را محو کرد وسنتها را زنده کرد» پا کدامن برفت وبر کنار 
ازعیب.» 

وهم‌مغیرقبن شعبه گوید: وقتی‌عمررا به گور کردندپیش علی رفتم» می‌خو استم 
چیزی در بارة عمر از او بشنوم» بیرون‌آمد و از سرو ریشش آب می‌چکید که غسل 
می کرده بود» جامه‌ای‌به‌تن داشت و تردید نداشت که خلافت بدو می‌رسد گفت: 
«خدا پسر خطاب رابیامرزاد» دختر ابی حنتمه راستگفت که از خير خلافت بهره 
برد و ازشر آن جلاصشد» بخدا ار کشی‌به‌زبانش نهاده بودند.» 


۳۵ Tarikhemûif 
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سعیدبن مسیب گوید: عمر به‌حج رفت وچون به‌ضجنان رسید گفت: «خدایی 
جز خدای‌بزر گت والا نیست که هر که‌راهرچه‌خواهد دهد. من‌شتران عطاب را دراین 
دره میچر انیدم» جبه‌ای پشمبن داشتم» خطاب‌تندخو بود ووقتی کار می کردم خسته ام 
می کرد واگر کوتاهی می کردم کتکم می‌زد. اکنون چنان شده‌ام که میان من وخدا 
کش نیست:» 

ولید مکی گوید: «روزی عمر نشسته بود» مردی لنگ نمودار شد که شتر 
لنگی را می کشید وچون پیش‌عمر رسید شعری بخواند وعمرگفت لاحول ولا قوة 
الابالله» رد از لنگی شتر شکایت کرد عمر شتر را بگرفت واو رد برشتر سرخی 
نشاند و توشه‌دا که برفت.» 


پس از آن عمر سوی حج رفت ودر اثنای راه سواری بدو رسید وشعری 
بدین مضمون خواند: 
«هیچکس چون تو ای پسر خطاب مارا راه نبرد. 
«واز پس پیمبر صاحب کتاب هیچکس 
«چون تو» ای پسر خحطاب 
«با نزديك ودور نکویی نکرد. 
وعمر اورا تازیانه زد و گفت: «پس ابوبکر چه‌شد؟» 
عبدالملك‌بن نوفل گوید: عمر عتبةبن ابی‌سفیان را عامل کنانه کرد» وچون 
پیش عمر باز گشت مالی آورد که بدو گفت: «ای عتبه این چیست؟» 
گفت: «مالی همراه خویش بردم وبا آن‌تجارت کردم.» 
گفت: «چطور دراین سفر مال همراه خود بردی؟» 
و آن را به بیت‌المال داد 
وچون عثمان به‌علافت رسید به‌ابوسفیان گفت: «اگر آنچه را عمر از عتبه 
گرفته بخواهی به توپس مي‌دهم:» | .ي 
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ابوسفیان گفت: «اکر با رفیق سلف خود مخالفت کنی رای مردم دربارۀ تو 
بد شودء حلاف سلف خود مکن که حلف تو خلاف تو کند.» 
زیدبن اسلم به‌نقل از پدرش‌گوید: هند دخترعتبه پیش عمربن خطاب رفت 
وچهارهزار ازبیت‌المال قرض خو است که با آن تجارت کند وضامن آن باشد. عمر 


بداد. هند سوی دیا ر کلب رفت وبه‌عرید وفروش پرداخت. آنگاه خبر افت که 


ابوسفیان وعمروبن ابی‌سفیان پیش معاو یه‌رفته‌اند وازدیار کلب سوی اورفت. و 
چنان بود که ابوسفیان او را طلاق داده بود. 

معاو به بدو گفت: «مادر! برای چه آمده‌ای1» 

گفت: «آمدم ترا ببینم» پسرم| عمر رامی‌شناسی که برای خداکار می کند» 
پدرت سوی تو آمد» بیم کردم چیز بسیار به‌او دهی که‌شايستةآنست اما مردم ندانند 
از کجا به‌اوداده‌ای و ترا ملامت کنند وعمرنیز ملامتت کند وهرگز اینرا نبخشد.» 

پس معاویه یکصد دینار پیش پدر وبرادر فرستاد و جامه داد و م رکب 
داد وعمر این را بسیار شمرد. ابوسفیان گفت: «این را بسیار مگیر که هند از کار 
این بخشش ومشورت بر کنار نبوده» 

وچون همگی باز گشتند ابوسفیان به‌هند گفت: سود کردی؟» 

گفت: «خدا بهتر داندکالایی به مدینه‌می‌برم.» 

وچون به‌مدینه رسید و بفروخت از زیان شکایت کرد. 


عمر بدو گفت: «اگر مالمن بود به‌تو می‌بخشیدم اما مال مسلمانان است. 


این مشورتی است که ابوسفیان از آن بر کنار نبوده» و کس فرستاد واو را بداشت 
تا مال را بداد. 

عمر به‌ابوسفیان گفت: «معاویه چقدر به توداد؟» 

گفت: «یکصد دینار.» 
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که پدرش درجنگ کشته شده بود پیش وی آمد و گفت: «ای امیر مسومنان برای من 
مقرری‌معین کن.» 

اما عمر بدو اعتنا نکرد» عبدالله دست به اوزد» عمر گفت: «فهمیدم) آنگاه 
روبه وی کردو گفت: «کیستی؟» 

گفت: «عبدالله‌بن عمیر» 


عمر گفت: «یرفا! ششصد تاو يك‌حله‌به‌او بده» 

پرفا پانصد به‌اوداد که نپذیرفت و گفت: «امیر مۇ منان گفت ششصد به‌من بدهی 
آنگاه پیش عمر رفت وبه اوخبر داد.» 

عمر گفت: «ششصد بايك حله‌به‌اوبده» ویرفا بداد. 

آنگاه عبدالله حله‌ای: را که عمر بهاو داده بود به تن کرد وپوشش خویش 
را بینداخت. 

عم ر گفت: «پسر کم! لباست را بردار که برای کارت باشد و این یکی برای 
زشت» 

ابن عباس‌گوید: دریکی از سفرهای عمر همراه وی بودم» شبی که راه می 
پیمودیم به‌او نزديك شدم ودیدم که تازیانه را به‌جلو خود زد وشعری به‌اين مضمون 
خواند: 

«بخدا درو غ می گویید که محمد کشته شود 

روما به‌دفا ع از اوضربت نزنیم وجنگ نکنیم. 

«وی را تسلیم نخواهیم کرد تادراطر اف. و 

«از پای در آییم 

«واز فرزندان وزنان خویش غافل مانیم 

آنگاه استغفر الله گفت وباز شعری به‌اين مضمون خواند: 

«هیچ شتری برچهای, خود کی :ی 
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«نکوتر ودرست پیمان‌تر ازمحمد 
«برنداشته است.» 
آنگاه بار دیگ ر گفت: «استغفر الله ای ابن عباس! چراعلی همراه ما 
نیامد؟» 
«گفتم: «نمی‌دانم.» 
گفت: «ای ابن عباس! پدرتو عموی پیمبر بود و تسوپسرعم پیمبری چه‌چیز 
قومتان را از شما بازداشت؟» 
گفتم: «نمیدانم.» 
گفت: «ولی من‌می‌دانم» خلافت شما را خوش نداشتند.» 
گفتم: «چرا؟» 
گفت: «خدایا ببخش» خوش نداشتند که پیمبری وخلافت‌راباهم داشته باشید 
و بدان ببالید . شاید بگویید ابوبکر آنرا به ناروا گرفت . بخدا نه » ابوبکر مآل 
اندیش بود اگر آنرا به‌شما داده‌بود باوجود خویشاوندیتان سودتان نمی‌داد» قصيدة 
شاعر شاعر ان زهیر را برای من بخوان که مطل ع آن چنین است: 
«اذا ابتدرت قیس‌بن عیلان‌غاية 
من المجد من يسبق الیها يسود 
ومن قصیده را همی‌خو اندم تا صبح دمید.» 
آنگاه گفت سور واقعه‌را بخوان ومن واقعه را خواندم. پس از آن‌فرود آمد 
ونماز کرد وسورة واقعه را درنماز خواند. 
وهم ابن‌عباس گوید: عمربن خطاب وبعضی اران وی ازشعر سخن داشتند. 
یکیشان گفت: «فلانی شاعرتر است.» دیگری‌گفت: «فلانی شاعرتر است.» 
گوید: در این اثنا من‌رسیدم. عمر گفت: «کس ی آم د که این را از همه کس 


a‏ ص ıa iS ax‏ ص۳9۳ اند مسا نت 
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آنگاه به من گفت: «ایابن‌عباس شاعر شاعران کیست؟» 
گفتم: «زهیر بن‌سلمی.» 

گفت: «از شعر اوچیزی‌بیار که دلیل این سخن گیریم.» 
گفتم: در مدح قومی از بنیعبداللهبن‌غطفان چنین گوید: 
«اگر قومی به سبب کرم 

«ونیا کان و بزر گو اریشان 


«برفر از خورشید می نشستند 


اس اه 


«اینان نشسته بودند 

«قومی که پدرشان سنان است 

«و با کیزه‌اند وموالیدشان پا کیزه است 

«به وقت آرامش انسند 

«وچون بجنبند جن باشند 

«وچون فراهم آیند بخشندگان ودلیران باشند 

«از بس نعمت که دار ندمحسود کسانند 

«خدا سبب حسد را از ایشان نگیرد.» 

عمرگفت: «نکو گفته و گمان ندارم هیچکس چون این طایفه‌بنی‌هاشم شایستة 
این‌سخنان باشد. بسبب فضیلت پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه وسلم و قرابتی که با و»؛ 
دار ند.» 

گفتم: «ای امیر مۇمنان نک و گفتی و پیوسته‌نکو گفته‌ای.» 

گفت: «ای ابن‌عباس ! میدانی از پس پیمبر چه چیز مق‌منان را از بنی‌هاشم 
باز داشت؟ » 

گفتم: «اگر ندانم امیرمق‌منان بگویدتا بدانم » 

مر کت :اوخو و راشتنا کف تفت ور شما و اى مت قم 
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خویش ببالید» قریش برای خویش بر گزید وبه‌جا کرد وموفق بود.» 

گفتم: « ای امیرمق‌منان اگر اجازة سخن دهی و خشم از من بداری سخن 
کنم . » 

گفت: «ای‌ابن‌عباس! بگوی.» 


5 


گفتم :«ای امیر مؤمنان‌اینکه گفتی قر یش بر ای‌خویش بر گز ید وبجا کرد وموفق 
بود اگر قریش از همانجاکه حدای عزوجل برای‌او برگزیده برای عویش برگزیده 
بود بجا کرده بود و اعتراض و حسد نبود . اما اینکه گفتی خوش نداشتند که ما 
نبوت وخلافت را با هم‌داشته باشیم خدا عزوجل‌دروصف‌قومیگوید: آنچه‌را که‌خدا 
نازل کرده بود خوش نداشتند وخدا اعمالشان را ءحو کرد.» 

عمر گفت:«بیخیال» بخدا ایا بن‌عباس !چیزها از توشنیده بودم که‌نمی‌خواستم 
بپذیرم مبادامقامت به‌نزد من کاهش گیرد.» 

گفتم: «ای امیرمومنان چه‌بوده؟ که اگرحق باشد روانباشد مقام مرا به نزدتو 
کاهش دهد واگر باطل باشد» باطل را ازخاطر خویش‌برانم.» 

عمر گفت: «شنیده‌ام می گویی خلافت را به ستم وحسد از مابگردانیدند.» 

گفتم: «ای امیرمومنان‌اینکه گفتی به‌ستم» برای نادان و خردور معلوم شده و 
اینکه گفتی به حسد» ابلیس‌نیز به آدم حسد بردوما فرزندان‌محسود اوییم.» 

عمر گفت: «بیخیال! بخدا ای‌بنی‌هاشم‌دلهایتان به حسدی خو گرفته که‌نرود و 
کینه‌ای که زو ال‌نگیرد.» 

گفتم: «ای‌امیرموّمنان! آرام باش ودلهای کسانی را که خدا ناپا کی از آنها 
ببرده و به کمال پا کیشان رسانیده به حسد و کینه موصوف مدار که دل پیسمبر خدا 
صلی‌الله‌علیهوسلم از دلهای بنی‌هاشم بود.» 

عمر گفت: «ای‌ابن‌عباس| از من دورشو.» 
1۹۹ ین 


. 
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وچون خواستم برخیزم از من شرم کرد و گفت: «ای ابن‌عباس!بجای‌خویش 
باشء بخدا که حق ترا رعایت می کنم و بهدلخوشی توعلاقه دارم.» 

گفتم: «ای امیرممنان مرا برتو وهمه مسلمانان حقی هست که هر که رعایت 
آن کند صواب کرده وهر که رعایت نکند خطا کرده.» 

گوید: آنگاه عمر برخاست وبرفت. 

ایاس‌بن‌سلمه به نقل از پدرش گوید: عمربن خطاب به بازار گذشت ‏ تازیانه 
را همراه داشت وضربة ملایمی به من زدکه به کنار لباسم خورد و گفت : « از راد 
کنار برو.» 

گوید: سال بعدمرا دید و گفت: «سلمه! قصدحج داری؟» 

گفتم:«آری.» 

پس دست مرا بگرفت وبه خانة خویش بردوششصد درم به من داد و گفت: 
«اینرا خرجی حج‌کن وبدان که این به عوض ضربۀ ملایمی اس ت که به توزدم.» 

گفتم: «ای امیرمومنان! من آنرافر اموش کرده بودم.» 

گفت: «ولی من فراموش نکرده بودم. » 

سلمةبن کهیل گوید: عمربن عطاب می گفت: «ای‌گروه رعیست! مارا برشما 
حقی هست که در غیاب من نیکخواهی کنید وبرنیکی كمك کنید» هیچ‌تحملی به‌نزد 
حدا عوشتر وسودمندتر از تحمل وملایمت پیشوانیست. ای‌گروه رعیت ! لجاجی 
به نزد خدا منفورتر و بدخیم‌تر از لجاج و اصرار پیشوانیست. ای گروه رعیت! 
هر که زیر دستان خود را به سلامت‌دارد حدا سلامت را از بالا سوی وی آرد.» 

عمر ان‌بن‌سواده گوید: با عمر نماز صبح کردم»سورةٌ سبحان را وسوره‌ای با 
آن خو اند آنگاه برفت‌ومن با اوبرفتم » 

گفت: «حاجتی‌داری؟» 

گفتم: «حاجتی دار م») :رر رد مت 
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گفت: «دنبال من‌بیا.» 

گوید: «از دنبال‌وی‌برفتم»ءچون وارد خانه شد اجازه‌ورود به من داد»دیدمش 
برتختی نشسته بو د که روی آن‌چیزی نبود. » 

گفتم: «پندی دارم» 

گفت: «مرحبا به‌پندگوی صبحگاه وشبانگاه. » 


گفتم: «امت توچهار چیز را برتوعیب می‌گیرند.» 

گوید: سرتازیانه را به چانه نهاد وته آنرا به ران خویش تکیه داد وگفت : 
«بگوی.» 

گفتم: می‌کونند: «عمره را در ماههای حج‌حرام کرده‌ای اما پیمبر خحداصلی- 
الله‌علیهو سلم وابوبکر چنین نکرده‌اند وحلال است.» 

گفت: « حلال است اما اگر در ماههای حج عمره‌کنند آنرا بجای حج بس 
پندار ند وسالشان از دست برود وحجشان ناقص ماند که نوری از نور خداست . 
درست‌گفتی. « 

گفتم: «می‌گویند: متعة زنان را حرام کرده‌ای در صورتی که خدا رواداشته 
که با دادن يك‌مشت ددم تمتع گیریم وپس از سه روزجدا شویم.» 

گفت: «پیمبر حداصلی الله‌علیه‌وسلم آنرا به هنگام ضرورت حلال کرد آنگاه 
مردم به گشایش رسیدند » خبر ندارم که کسی از مسلمانان بدان عمل کرده باشدو بدان 
باز گشته باشد.! کنون ه رکه خو اهد بادادن يك مشت‌درم زنی به‌انکاح‌گیرد وازپس 
سه روز به طلاق جدا شود درست گفتی.» 

گفشتم: « و کنیز را اگر فرزند آرد » بی آنکه صاحبش آزادش کند» آزاد 
دانسته‌ای.» 

گفت: «حرمتی را به حرمتی پیوستم و جز نیکی نمی‌خواستم» از خدا آمرزش 
تفع اه 6 roe‏ تاد سر 
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گفتم: «از خشونت توبارعیت ورفتار تندت شکایت دارند.» 

گوید: تازیانه را بر گرفت ودست بدان کشید وتا به آخر برد »آنگاه‌گفت : 
«من با محمد بريك شتر رفتم» درغزای‌قر قرةالکدربا اوصلی‌اللهعلیه وسلم بريك‌شتر 
بودم» بخدا می‌چرانم وسیر می کنم» آب می‌دهم وسیراب‌می کنم» بااحمق‌خشونت 
می کنم» مزاحم راتوبیخ‌می کنم» ازحرمت خویش‌دفاع‌میکنم» لجوج را می کشانم» 
رباینده را دنبال می کنم» توبیخ‌بسیارمی کنم و كتك کمترمی‌زنم؛ عصابالا می‌برم اما 
با دست پس می‌زنم» اگر چنین نبود معذور نبودم.» 

گوید: این سخن به معاویه رسید و گفت: «رعیست خویش را خسوب 
می‌شناخت. » 

محمد گو ید: شنیدم که علمان گفته بود: «عمر به منظور رضای خدا کسان و 


خویشانٌ خود را محروم می‌داشت ومن بمنظوررضای خدا به کسان وخویشان خود 
چیز می‌دهم مانند عمر سه کس پیدانمیشود.» 

ابی‌سلیمان گوید : به مدینه رفتم ووارد یکی از خانه‌هاشدم. عمربن خطاب را 
دیدم که روپوشی قطرانآ لود داشت وشتران ز کات را قطر ان‌می‌مالید.» 

ابووایل گوید: عمرمی گفت: «اگر آنچه را اکنون می‌دانم‌از پیش‌دانسته‌بودم 
مازاد اموال تو انگران را می گرفتم وبرمهاجران فقیر تقسیم می کردم.» 

اسودبن‌یزیدگوید : وقتی فرستاد گان پیش عسمرمی آمدند دربارة امیرشان 
می‌پرسید و نکوئی اومی گفتند. 

می گفت: «به عیادت‌بیمار می‌رود؟» 

می گفتند : «آری.» 

می گفت: «رفتار وی با ضعیف چگونه است. آیا بردر معطل نمی‌ماند؟» 

اگر دربارۂ یکی از این خصایل» جواب منفی‌بود اورا عزل می کرد. 

عمرو گوید: عمر ین جطاب‌می گفت: - -: لنهچیر هست که از امور اسلام‌است 
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من آنرا از میان نمی برم و ترك نمی کنم: توانایی در فراهم آوردن مال حدای و چون 
فراهم آوردیم بجایی نهیم که حدا فرمان داده وما خاندان عمر بجامانیم و به‌دست ما 
وبه نزد ما چیزی از آن نباشد . 


ومهاجران که زیر سایةٌ شمشیرها به سر مسی‌برند دیسر نمانند وبسیار مقیم 


نباشند واز غنیمت خدا به آنها ونان خورانشان به وفور داده شود و من مراقب 


نانخورانشان باشم تا باز آیند. 

و انصار که خدا عزوجل را از مال خویش سهم دادند وبا عامةٌناس‌جنگیدند 
از نیکو کارشان بپذیر ند واز بد کارشان در گذرند ودر کار خلافت با آنها مشورت 
شود . 

و بدویان که ریشه‌عرب وماية‌اسلامند ز کاتشان به‌حقگرفته‌شود ودینار و درهم 
گرفته شود وهمه را به فقیران و مستمندانشان باز دهند. 

عبدالله بن‌عمر گوید: عمر می گفت: «می‌دانم که کسان هیچکس را با این دو 
مرد برابر نمی کنند که پیمبر خداصلی | لله‌عل یه‌وسلم میان آنها وجبرئیل رازگویی 
می کرد واز اومی گرفت وبه آنهاالقا می کرد.» 


عمرو بن‌میمون‌اودی گو ید: وقتی عمرضربت‌خورد به‌او گفتند:«ای امیرمومنان 
چه شود که جانشینی تعبین کنی؟» 

گفت: «کی را جانشین کنم! اگر ابوعبیدةبن‌جراح زنده بود او را جانشین 
می کردم واگر پروردگارم می‌پرسید می گفتم: شنیدم که پیمبرت‌می گف که وی‌امین 
امت است» اگر سالم وابستة اب و حذیفه زنده بود اورا جانشین می کردم واگسر 
e SS‏ گفتم: a‏ محیرت مر کفت که شا لم ,ند زا نما 
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دوست‌دارد.» 

یکی به او گفت: «یکی را به تونشان‌می‌دهم: عبدالله‌بن‌عمر.» 

گفت: «خدایت بکشد که ازاین گفته خدارا منظورنداشتی» وای برتو اچگونه 
کسی را جانشین کنم که از طلاق دادن زنش درمانده است. مارابه کار شمادلبستگی 
نیست. دل‌بستة آن نبودم که برای یکی ازخاندان خویش بخواهم. اگر یسر بوداز 
آن برگرفتیم واگر شربود از جمع ما برای عمربس است که همین بس. از خاندان 
عمریکی رابه حساب کشند واز کارامت محمد پرسند. من که خویشتن را به زحمت 
انداعتم‌ و کسان خویش را محروم‌داشتم» اگر سربه سر نجات‌يابم که نه وبال باشد نه 
پاداش» نیکروز خواهم بود. اينك می‌نگرم: اگر جانشین معین کنم آنکه‌به‌تر از من 
بود جانشین تعیین کرد واگر نکنم آنکه بهتراز من بود نکرد وخدا دین خویش را 
بی‌سامان‌نخو اهد گذاشت.» 

آنگاه برفتند و باز آمدند و گفتند: «ای امیرمومنان چه‌شود که وصیت کنی؟ » 

گفت: «پس از آن سخنان که با شما گفتم مصمم شدم که بنگرم و کارتان را به 
مردی سپارم که بهترازهمه» شمارا به راه حق می برد وبه علی اشاره کرد آنگاه 
بیخود شدم ومردی را دیدم که به باغی در آمد که درختان آنرا غرس کرده بود وبنا 
کرد هرچه‌تازه ورسیده بود بچیند و بردارد و زیر خویش نهد ودانستم که خدافرمان 
خویش را اجرا می کند وعمررا می‌برد» نمی‌خواهم در زندگی و مرگ مسوّل این 
کار باشم؛ اينك شما واین‌چندتن که پیمبر خداصلی‌اللهعلیه‌وسلم گفت که اهل بهشتند 
سعید بن‌زیدبن‌عمرو بن‌نفیل از آن جمله است اما وی را وارد نمی کنم» بلکه‌این‌شش 
تن:علی وعثمان» پسر انعبدمناف» و عبدالرحمان وسعد» خالکان‌پیمبر خداصلی الله‌علیه 
وسلم» وزبیرین‌عوام» حواری‌پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم»و پسرعمةً اوطلحةا لخیر بن 
عبیدالله یکی را از میان حودشان انتخا ب کنند وچون یکی را به خلافت 
برداشتند از او پشتیبانی کنیل و کج ك کنید را یکی از شمارا امین کرد امانت وی 
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را ادا کند. 

آنگاه برون آمدند» عباس به‌علی گفت: «با آنهامرو.» 

گفت: «مخالفت را خوش‌ندارم. « 

گفت: «در این صورت بدمی‌بینی۰» 

صبحگاهان عمرء على وعثمان وسعد وعبدالرحمان‌بن‌عوف وزبیر بن‌عوام‌را 
پیش خواند و گفت: «نگریستم وچنان دیدم که شما سران وسالاران قومید واین کار 
جز در میان شما نخواهد بود» که پیمبر خداصلی‌الله عليه وسلم وقتی در گذشت از 
شماراضی بود» اگر به استقامت‌گر ابید ازمردم برشما بیم ندارم اما بیم دارم‌اختلاف 
کنیدو مردم احتلاف کنند» با اجازه عايشه به اطاق‌او روید و مشورت کنید ویکی‌از 
خحودتان را انتخا ب کنید.» 

آنگاه گفت: به «اطاق‌عایشه مروید همین‌نزدیکی باشید»وسرخود رابگذاشت 
که حون از اوروان شده بود. 

آنها برفتند و آهسته گویی کردند» آنگاه صداهایشان بلند شد. 

عبدالله‌بن عمر گفت: «سبحان‌الله هنوز امیرمومنان نمرده»عمر بشنید و متوجه 
شد و گفت: «ب سکنید» وقتی من مردم‌سه روز به‌مشورت‌س رکنید» دراین اثنا صهیب 
بامردم نماز کند باید پیش‌از آنکه روز چهارم بیاید امیری از خودتان معین کسرده 
باشید؛ عبدالله بن‌عمر به مشورت حضور داشته باشد ولی حقی به خلافت ندارد » 
طلحه در این کار شريك شما است؛ اگر در اثنای سه روز آمد در مشورت حسضور 
ابد اگر سه رو زگذشت ونیامد کار خویش را به سربرید. کار طلحه چه میشود ؟ 

سعد بن ابن | بیو قاص گفت:« کار طلحه‌باما» ان‌شاءالله مخالفت‌نمیکند.» 

عمر گفت: « امیدو ارم ان‌شاءالله مخالفت نکند چنان پندارم که یکی از این 
دومرد» علی وعثمان» به خلافت می‌رسد : اگر عثمان خلیفه شودمردی سست رای 
است واگ رعلی خلیفه‌شود مردی . خ مایم است ومی‌تو اند به راه حقشان ببرد؛ اگی,, 
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سعد را خلیفهکنید شايستة آنست و گرنه خلیفه از او کمكگیرد که من اورا به‌سبسب 
خیانت یا ضعف معزول‌نکردم. عبدالرحمان‌بن‌عوف صاحب حد براست و کاردان 
و کار ساز ومحافظی از جانب خدای دارد» سخنش بشنوید. » 

آنگاه به ابوطلحهة انصاری گفت: «ایابو طلحه! خدا عزوجل از دیربازاسلام 
را به شما نیروداده است» پنجاه کس از انصار را بر گزین و این جمع را وادار کن 
که یکی را از خودشان انتخاب کنند.» به مقدادبن اسودگفت : «وقتی مرا درگسور 
نهادید این جمع را در اطاقی نگهدار تایکی‌را از خودشان انتخاب کنند.» 

به صهیب گفت: « سه روز با مردم نماز کن وعلی وعثمان و زبیر وسعد و 
عبدالرحمان بن‌عوف وطلحه را اگر آمد به یکجا در آر. عبدالله‌بن‌عمررا نیز حاضر 
کن اما حقی به حلافت ندارد» برسر آنها بایست» اگر پنج کس همسخن شدند و 
یکی نپذیرفت سرش را بکوب یاگردنش را به شمشیر بزن. اگرچهار کس همسخن 
شدند و به یکی رضایت دادند ود و کس نپذیرفتند » گردنشان را بزن» اگر سه کس به 
یکی از حسودشان رضایت دادند و س هکس دیسر بیکی از سودشان رضایت 
دادند عبدالله‌بن عمر را حکم کنید وبه هرگروه رای داد یکی از خودشان 
را انتخاب کنند. اگر به حکم عبدالله بن عسمر رضایت ندادند با جمعی 
باشید که عبدالرحمان‌بنعوف جزو آنهاست و باقی را اگر از رای جمع بگشتند 
بکشید.» 

آنگاه بیرون شدند» علی با جمعی از بنی‌هاشم که با وی بودندگفت : «اگر 
قومتان» این ترتیب را بکار بندند هر گز به خلافت نرسید» 

عباس بیامد به‌او گفت: « از مابگشت.» 

عباس گفت: «از کجا دانستی؟» 

گفت: «عثمان را قرین می کرد و گفت: با اکثریت باشید اگر د وکس به‌یکی 
رضایت دادند ودو کس به يكي رضایت دادند با کسی باشید که‌عبدالرحمانبن‌عوف ,یر 
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با آنهاست. سعد با پسرعمةٌ خود عبدالرحمان مخالفت نمی کند» عبدالرحمان داماد 
خاندان عثمان است و اختلاف نمی کند» عبدالرحمان خلافت به‌عثمان می‌دهد. اگر 
دوتن دیگر بامن باشندسودم ندهند در صورتی که به‌یکی از آنها بیشتر امیدندارم.» 

عباس گفت: «در هر مورد باتو چیزی گفتم» عاقبت با خبر ناخوشایند پیش 
من آمدی. هنگام وفات پیمبر خدا صلی‌الله عليه وسلم گفتم: از او بپرس خلافت‌با 
کیست ونکردی. پس ازوفات پیمبر گفتم:دراین کارشتاب کن ونکردی. وقتی عمر 
تو را جزو شوری نام‌بردگفتم: جز و آنها نشو ونشنیدی» يك چیز از من بشنو جمع 
هرچه‌با توبگویند بگونه» مگر آنکه ترا لیفه کنند. از این‌گروه بترس که پیوسته ما 
را از حلافت دور می کنند تا دیگری برای خحلافت ماقیام کند و باشری به‌دست افتد 
که خیر در آن بی‌اثر باشد.» 

علی گفت: «اگرعشمان بماند آنچه را کرده به‌یادش می آرم و اگربمیرد خلافت 
را دست‌به‌دست برند واگر چنین کنند مرا چنان بینند که حوشایندشان نباشد.»آنگاه 
شعری به‌تمثیل این سخن خواند وبه یکسو نگریست وابوطلحه را دید و حضور او 
را وش‌نداشت. ابوطلحه گفت:«ایابوالحسن ! نگران مباش» 

وقتی عمر در گذشت وجنازة او را بیاوردند على وعثمان گفتگو انداختند که 
کدامشان براو نماز کنند»ءعبدالرحمان‌بن عوف گفت: «هردو تان خو اهان امارتید» اما 
دراین کار حقی ندارید» این کار صهیب اس ت که عمر او را جانشین کر دکه سه روز 
پیشوای نماز باشد تا این کسان در بارةٌ پیشوایی همسخن شوند.» وصهیب بر عمر 
نما زکرد. 

وقتی عمر را به گور کردند مقداد اهل شوری را درخانة مسوربن مخرمه وبه 
قولی دربیت‌المال وبقولی در اطاق عايشه وبه اجازة او فراهم آورد که پنج کس 
بودند» ابن‌عمر نیز با آنها بود. طلحه غایب بود. ابوطلحه راگفتند که کس را پیش 
آنها نگذارد. عمروین عاص وم:.. ین شعبه بیامدند وبردر نشستند که سعد سنکك 
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بآ نها پر انید تابرخاستند و گفت: «می‌خو اهید بگویید حضور داشتیم وجزو امل‌شوری 
بودیم.» 

آنگاه جمع در کار خلافت همچشمی کردند وسخن بسیار در میان رفت. 
ابوطلحه گفت: «من از اينکه خلافت را رد کنید بیشتر بیم داشتم تااینکه دربارة آن 
همچشمی کنید. بخدایی که عمر را ببرد بسرسه روزی که‌معین شده نخواهم افزود 
پس از آن درخانه‌ام می‌نشینم ببینم چه می کنید.» 

عبدا لرحمان گفت: « کدامتان از حلافت کنارمی‌زند وعهده‌دار این کارمی‌شود 
که به‌افضل جماعت دهد؟» 

هیچکس پاسخ نداد. 

گفت: «من از آن‌کنار می‌زنم.» 

عثمان گفت: من زودتر ازهمه رضایت می‌دهم که شنیدم پیمبرخدا صلی الله 
عليه وسلم می گفت: «در زمین امین است ودر آسمان‌امین.» 

جمع گفتند: «ما نیز رضایت می‌دهیم.» علی‌خاموش بود. 

عبدا لرحمان گفت: «ایابو الحسن چه می گویی؟» 

گفت: «تعهد کن که حق را مرجح شماری و تابع هوس نشوی وخویشاوند 
رامرجح نداری و از خبرخواهی امت بازنمانی.» 

عبدالرحمان گفت: «تعهد کنید که برضد کسی که‌تبدیل وتغییر آردبامن باشید و 
به‌هر که انتخاب کردم رضایت دهید بشرط تعهد درپیگاه خدا که خویشاوند رابه 
سبب خویشاو ندی مرجح ندارم و از خير خواهی مسلمانان باز نمانم»» از آنها پیمان 
گرفت‌وپیمان داد. 

آنگاه به‌علی گفت: «تومی گو بی به‌سبب خویشاو ندی‌پیمبر و سابقهو خدمت‌مو ثر 
در کار دین بیش از همه حاضران شایستگی‌خلافت‌دارم» و بیجا نیست؛ اما اگر کار 
ازتو بگردد وبه تونرسد کدام يك از این جمم را بر ای‌اینکارشایسته‌تر می‌دانی1» 
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گفت: «عثمان» 

آنگاه با عثمان خلوت کرد و گفت: «تو می‌گویی: پیری از بنی‌عبدمنافم و 
داماد پیغمبر خدا و عموزادةٌ وی که سابقه وحرمت‌دارموبیجا نیست- و نباید 
این کاراز من بگردد. ولی اگر به تو ندهند کداميك از این جمع را شایسته‌تر 
میدانی1» 

گفت: «علی» 

آنگاه عبدا لرحمان با زبیر علوت کرد ونظیر سخنانی که باعلی وعثمان گفته 
بود باوی بگفت و او گفت: «عثمان» 

آنگاه باسعد حلوت کرد و بااو سخن کرد واو گفت: «عثمان» 

آنگاه علی پیش سعد آمد و گفت: «ترا بحق خویشاوندی این پسرم با پیمبر 
خدا وبحق خویشاوندی عمویم حمزه با خودت که با عبدالرحمان برضد من به‌نفع 
عثمان همدست نشوی که کاری که‌ازمن ساخته است‌از عشمان‌ساعته نیست» 

عبدالرحمان شبها بگشت ویاران پیمبر خدا وسران سپاهها را که سوی مدینه 
آمده بودند با اشراف قوم بدید وباآنها مشور ت کرد وبا هر که حلوت کرد عثمان 
را نام برد. شبی که صبحگاه آن مدت به‌سر می‌رسید از آن پس که بیشثر شب را به 


تلاش بود بخانه مسوربن مخرمه آمد واو را بیدار کرد و گفت: «تو درخوابی ومن 
همه شب چشم به‌هم نزده‌ام» برو زبیر وسعد را بخوان». چون بخواندشان درانتهای 
مسجد در صفه‌ای که مجاور خانة مروان بود از زبیر آغاز کرد و گفت: «اين کار را 
با دو پسرعبد مناف واگذار» 

گفت: «نصیب من از آن علی است» 

آنگاه به‌سه‌دگفت: «من وتو خویشاو ندی نزديك داریم نصیب خود را به‌من 
واگذار تا انتخا بکنم» 
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گفت: «اگرخوږت را انتخا .يې کنی بله ولی اگرعثمان را انتخاب خجواهی.., 
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کرد من علی را بیشتر می‌پسندم ای مرد باخویشتن بیع ت کن وما را آسوده‌کن و 
سر فر ازما ن کن» 

گفت: «ای ابواسحاق من خودم را از خحلافت کنار زده‌ام که انتخاب کنم و 
اگر چنین نکرده بودم واختیار با من‌بود خلافت‌را نمی‌خواستم که آفرابخواب چون 
باغی سبز پرعلف‌دیده‌ام که‌نری‌بیامد که‌نری‌معتبر تر از آن‌ندیده بودم و بگذشت‌گویی 
ببری بود وبه آنچه دربا غ بود ننگریست واز باغ بسرفت ومنحرف نشد از آن پس 
شتری از دنبال وی بیامد وازپی وی برفت تا از باغ برون شد. آنگاه نری پررو نق 
بیامد که مهار خود را می کشید وبه راست وچپ مینگریست وبراه آن دوتن پیشین 
می‌رفت واز باغ بسرون شد آنگاه شتر چهارم د ر آمد ودر باغ چرید. نه بخدا من 
چهارمی نمی‌شوم از پس ابوبکر وعمر کس بجای‌آنها نیاید که مردم از او داضی 
شوند.» 

سعد گفت: «بیم دارم ضعف برتو چیره شده باشد کار خویش رابه سر بر که 
دستور عمر را دانسته‌ای» 

آنگاه زبیر وسعد برفتند » مسوربن مخرمه علی را بخواند و عبدالرحمان 
مدتی دراز باوی آهسته گویی کرد» علی تردید نداشت که خحلافت از اوست» آنگاه 
برخاست ومسور را برای آوردن عثمان فرستاد و باوی آهسته‌گویی کرد تا اذان صبح 
آندو را ازهم جدا کرد. 

عمروبن میمون گوید: عبدالله‌بن عمر به‌من گفت: «ای عمرو! هر که بگوید از 
سخنانی که عبدالرحمان‌بن عوف باعلی وعشمان گفت خبر دارد ندانسته گفته‌است.» 

گوید: قضای پروردگار برعثمان قرارگرفت وچون نماز صبح بکردندگروه 
را فراهم آورد وکس فرستاد ومهاجرانی راکه‌درمدینه بودند بااهل‌سابقه وحرمت 
از انصار وسران‌سپاه‌بیاورد که فراهم آمدند ومسجد ازمردم‌پر شد. آنگاه‌عبدا لرحمان 
گفت:«ای مردم کسان‌می‌خو اهند که مردمو لانات‌سوی ولایات‌خعویش روند ودانسته 
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باشند که امیر شان کیست» 
سعیدبن زید گفت: «ما ترا شايستة این کار می‌دانیم» 
گفت: «دیگری را بگویید» 
عمارگفت: «اگر می‌خواهی مسلمانان اختلاف نکنند باعلی بیع ت کن» 
مقدادین اسودگفت: «عمار راست می‌گوید» اگر با علی بیعت کن ی گوییم 
شنیدیم‌و اطاعت آوردیم» 


ابن ابی سرح گفت: «اگر می‌خواهی قریش اختلاف نکنند با عشمان بیعت 
کن» 

عبدالله‌بن ابی ربیعه گفت: «راست می گوید اگر با عثمان بیع ت کنی گو بیم 
شنیدیم واطاعت آوردیم» 

عمار به‌ابن‌ابی‌سر ح دشنام داد و گفت: «از کی نصیحتگر مسلمانان شده‌ای؟» 

آنگاه بنی‌هاشم وبنی‌امیه سخن کردند. 

عمار گفت: «ای مردم! خدا عزوجل ما را به‌پیمبر خویش حرمت داد و به‌دین 
خویش‌عزت بخشید چرا این کار را از خاندان پیمبرتان بیرون می‌برید؟» 

یکی از ین مخزوم‌گفت: «ای پسر سمیه ازحد خودت تجاوز می کنی ترا 
چه کار به‌اینکه قریش برای‌خود امیر معین می کند» 

سعدبن ابی‌وقاص گفت: «ای عبدالرحمان پیش از آنکه مردم به‌فتنه‌افتند کاررا 
یکسره کن» 

عبدالرحمان گفت: «نظ رکرده‌ام ومشورت کرده‌ام»ای‌گروه! بد گمان مباشید». 

آنگاه علی را خواست وگفت: «با خدا عهدوپیمان می‌کنی که به کتاب خدا 
وسنترسول‌وسیرت دو خلیفه پس از وی عمل کنی؟» 

گفت: «امیدو ارم چنین کنم و به اندازة علم وتوان خویش عمل کنم» 

آنگاه علمان و وا و و ES ELS SS e‏ ره 
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گفت: «آری» 

وعبدا لرحمان باوی بیعت کرد. 

علی گفت: «برای مدتی دراز باو وا گذاشتی.اين نخستین روزی نيشت که بر 
ضد ما همدستی کرده‌اید» صبری نکو باید واز خدا بر آنچه می گوبید كمك باید 
خواست» بخدا عثمان را خلیفه کردی که علافت را به‌تو پس دهد بخدا که خدا هر 
روز به کاری دیگر است» 

عبدالر حمان گفت: «ایعلی ابد گمان مباش من نظر کرده‌ام و با کسان مشورت 
کرده‌ام کسی را با عثمان برابر نمی گیرند» 

علی برفت ومی‌گفت: «اين نامه به‌سر خواهد رسید» 

مقداد گفت «ای عبدالرحمان بخدا کار را از کسانی که به‌حق حکم می کنندو 
به‌حق عدالت می کنند باز گرفتی» 

گفت: «ای مقداد بخدا برای مسلمانان سخت کوشیدم.» 

مقداد گفت: «اگرازاین کارخدارا منظورداشته‌ای‌عداتراپاداش نیکو کار ان‌دهد» 

آنگاه مقداد گفت: «بخدا هرکز حوادئی مانند آنچه ازپس پیمبر براین 
خحاندان ر خ‌داد ندیده‌ام» از قریش درعجبم» مردی را و اگذاشتند که نگفته پیداست 
هیچکس عالمتر وعادلتر از او نیست. بخدا اگر برضد آن یارانی مییافتم...» 

عبدا لرحمان گفت: «ای مقداد از خدا بترس که بیم دارم به‌فتنه افتی» 

یکی به مقدادگفت: «خدایت بیامرزد اهل این خاندان کیانند؟ واین مرد 
کیست؟» 

گفت: «اهل‌خاندان بنی‌عبدا لمطلبند ومرد علی‌بن ابی‌طالب است.» 

علی گفت: «مردم به قریش می‌نگرند وقریش بهمدیگر می‌نگرد و میگویند 
اگر بنی هاشم بر شما خلافت یابند هرگز از میانشان بیرون شود و اگر در کسان 
دیگر از قریش باشد آنرا مبان خودتان‌دست بهست می‌برید.» 
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همان روز که باعثمان بیعت کرده بودندطلحه بیامدبه‌او گفتند: «با عثمان بیعت 
کرده‌اند.» 

گفت: «همه قریش به آن رضایت دارند؟) 

گفتند: «آری» 

طلحه پیش عثمان رفت؛ عثمان گفت: «هنوز اختیار کار خویش را داری» 
اگر نپذیری علافت را نمی‌پذیرم» 

گفت: «واقعاً نمی‌پذیری؟» 

کفت: «آری» 

گفت: «همه مردم با توبیعت کرده‌اند؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «من نیز رضایت می‌دهم واز چیزی که بر آن اتفاق کرده‌اند منحرف 


نمی‌شوم» وبا او بیعت کرد. 
مغیرةبن‌شعبه به‌عبدالرحمانگفت‌«ای| بامحمدخوب کردی که باعثمان‌بیمت کردی» 
وهم او به‌عثمان‌گفت: «اگر عبدالرحمان بادیگری بیعت کرده بود مارضایت 
نمی‌دادیم» 
عبدالرحمان‌گفت: «ای يك چشمی! درو غ می‌گوبی اگر با دیگری بیعت 
کرده بودم باوی بیعت می کردی وهمین سخن می گفتی» 
فرزدق شعری به‌این مضمون‌گوید: 
«صهیب سه‌روز نماز کرد 
«آنگاه به‌عثمان واگذاشت 
«که پادشاهی بی کم و کاست بود 
«خلافتی بود که ابوبکر به‌رفیق خود داده بود 
وو اکت :وو ند که د هت کی یی PDF Tatikhema.ir‏ 
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«ویا مأموربودند» 
مسوربن مخرمه می‌گفت: «هیچکس را ندیدم که ب کار قوم خویش بیشتر 
از عبدالرحمان‌بن عوف تسلط يافته باشد.» 
ابوجعفر گوید: دنبالهٌ روایت مسوربن مخرمه که مادرش عاتکه دختر عوف 
بود و آغاز آنرا ضمن خب رکشته شدن عم رآوردیم» چنین است که گو ید: پنج نفر 
بعنی اهل شوری وارد قبر عمر شدند» آنگاه برون آمدند و آهنگ خانه‌های خویش 
داشتند اما عبدالرحمان بانگ زد: «کجا می‌روید» بیایید» آنها به دنبال وی رفتند 


تا وارد خانهٌ فاطمه دختر قیس فهری شد که خواهر ضحالبن قیس قهری بود. 
بعضی مطلعان گفته‌اند زن ضحالابن قیس بود وزنی صاحب رأی بود. 

گوید: عبدالرحمان سخن آغاز کرد و گفت: «ای‌کسان مرا رأبی 
«هست وشمارا نظری هست بشنوید وبدانید؛پاسخ دهید وبفهمید » شما 
«پیشو ایانید که‌ازشماهدایت جویند وعالمانید که سوی شما آیند» وقت را 
«به اختلاف پر | کنده‌مکنید وشمشیرها را از دشمنان در نیام مدارید که 
«خو نخواهی به آن اقص شود و کارتان تباهی‌گیرد هر مدتی را مکتوبی 
«هست وهرخانه‌را پیشوابی‌هست که‌به‌فرمان وی‌قیام کنند وبه‌نهی وی باز 
«مانند» کار تان‌ر ابه‌یکیتان واگذارید که آرام‌روید و به‌مقصدبرسید. اگر فتنة 
«کور وضلالت‌حبرت انگیز بو که مردم هرچه خو اهند گویندوزیر نفوذ 
«بلیه باشندقصدشما از معرفتتان پیش نمی‌افتاد و اعمالتان از قصدتان‌پیشی 
«نمی‌گرفت» از اندرز هوس و زیان تفرقه بپرهیزید که حیله در سخن از 
«شمشیر بهترزخم می‌زند. کارتان را به کشاده‌دست امین‌سپارید. که مورد 
«رضا باشد» وهمه‌تان مورد رضایید» یکی که‌نخبه باشد و همه‌تان نخبه‌اید» 
«اطاعتمفسد اندرز گوی‌مکنید و به‌علاف‌رهیر فیروزمند مروید این سخن 


«به‌شما می‌گویم,وبی, ای خوددد* لبلزخدا آمرزش می‌خواهم.» ی 
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آنگاه عثمان سخن کرد و گفت: « حمد خدایی را که‌محمد را» 
«به نبوت گرفت وبه پیمبری فرستاد ووعدهٌ خویش را باوی راس ت کرد» 
«واورا بر پیشوایان نزديك‌ودور ظفرداد» صلی الله‌علیهوسلم» خدا ما را» 
«پیرو او کند و به کار وی هدایت کند که نورماست, به هنگام تفر قه‌هو سها» 
«ومجادلهً دشمنان به کاروی استو ار می‌مانیم. 

«خدای مارا به فضل خویش پیشوایان کرد وبه سبب اطاعت‌وی 
«امیر ان شدیم که کارمان از خودمان برون نشود و بیگانه‌برما در نیایدمگر 
آنکه حق‌را سبك شمارد و از اعتدال بگردد که‌سزاواراست‌ای ابن‌عوف 
«که‌از ان‌چشم پوشند وشایسته است که چنین شود اگربا کار تومخالفت 
کردند ودعوت‌ترا رها کردند من‌نخستین اجابتگرودعوتگرتوام وعهده- 
دار گفتة حویشم واز خدا برای خود و شما آمرزش می‌خو اهم. 

پس از اوزبیرین‌عو ام سخن کرد و گفت: «به هنگام تفرفة هوسها 
«و گشتن گردنهادعو تگرخدا ناشناخته‌نماند و اجابتگر اوزبو ذنشود» هر که 
«از گفتۀ تو فصور کند گمراه‌باشدزهر که دعوت‌ترا رها کندتیره روز باشد. 
«اگر حدود مفروض خدا وفر اض‌محدود خدانبود که براهل آن مقرراست 
« و بجاست ومحوشدنی نیست. مرگ از امارت نسجات بود وفرار از 
« ولایت مصو نیٹ بود ولی بنزد خدا مکلفیم که دعوت را اجاب ت کنیم 
«وسنت را عیان کنیم تابه گمراهی‌نمیریم وبه کوری جاهلیت دچارنشویم. 
«من دعوت ترا اجابت می کنم و دربارة آنچه گفتی يار توام» قوت و 
« توانایی به یاری حداست و برای خودم و شما از خداآمرزش 
«می‌خواهم .» 

آنگاه سعد وقاص سخن کرد و گفت: « حمد خدایی راکه در 


و واا رس هی زا ی رن 
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«داد و از گمراهی بصیرت بخشید.هر که نجات یافت»رستگاری ازهدایت 
«خدا یافت وهر که پا کیزه‌شدبه‌رحمت‌وی‌توفیق‌یافت. به‌بر کت محمدبن- 
«عبدالله راهها روشنی گرفت و گذرها استقامت بافت و حق هاعسیان‌شد و 
«باطل‌ها بمرد» ای کسان! از گفتارناحق و آرزوی مردم‌مغرور بپرهیزید که 
«قومی پیش از شما آنچه را شماگرفته‌ابدگرفته بودند وبه آنچه رسیده‌اید 
«رسیده بودند و آرزوها همه را برد و حدا دشمنشان شد و لعنت بزرگ 
«کرد. خدا عزوجل فر ماید: 

«لعن‌الذین کفرو امن بنی‌اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن‌مریم 
«ذلك بماعصوا و کانوایعتدون. کانوا لایتناهون‌غن منکر فعلوه لبئس‌ما کانوا 
«یفعلون 6۰ . 

«یعنی: آن کسان از پسران‌اسر ائیل که‌به کفر گر ایبدندبه‌ز بان‌داود و 
«عیسی پسر مریم لعنت‌شدندبر ای آنکه‌عصیان‌ورزید ند وتعدی‌می کردندو از 
«کارزشتی که‌می کردنددست بر نمی‌داشتند وچه‌بدبوداعمالی که می کردند. 

« بر ای‌طلحةین‌عبیدالله نیز آنچه‌را دربارة خویش گفتم می‌پذیرم 
«وضامن آنم‌و به قو لی که از جانب وی داده‌ام پای‌بند . 

«ای‌ابن‌عوف کار به دست تو باشد که به‌جان بکوشی‌وخیر خواهی 
«کنی وخدا ضامن است که راه اعتدال بنماید و باز گشت به اوست. برای 
«خحودم‌وشما از خدا آمرزش می‌خو اهم وازمخالفت‌شما به‌عداپناه می‌برم. 

آنگاه علی بنابی‌طالب ر ضی اللهعنه سخن کرد و گفت: 

«حمد خدایی را که محمد را از میان ما نبوت داد وسوی ما به 
«پیمبری فرستاد که ما خاندان نبوتیم ومعدن حکمت وامان مردم زمین و 
«مابة نجات طالبان. ما را حقی هست که اگر بدهند بگیریم واگر ندهند 


|... ۳ رد‎ OTST 
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«برپشت شتر ان‌نشینیم. . و گرچه راه دراز باشد. 
«اگر پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم دستوری به ما داده بود دستور 
«وی را اجرا می کردیم و اگر سخنی به ماگفته بود برس ر آن مجادله 
« می کردیم تا جان بدهیم» هیچکس به دعوت حق ورعایت خویشاونداز 
«من سبق نبرده است وقوت وتوانی جزبه یاری خدا نیست. 
«سخن مرا بشنوید وگفتة مرا فراگیرید» شاید از پس‌این‌انجمن 
«ببینید که دربارة این کار شمشیرها از نیام کشیده می‌شود و پیمان‌ها شکسته 
« می‌شود تا جماعت شوید و بعضیتان پیشوایان اهل ضلالت‌وطرفداراهل 
«جهالت شو ید 
آنگاه عبدا لرحمان گفت: «کدامتان به رضایت از این کار کنار می‌زندو آنرا 
به‌دیگری وا می‌گذارد» 
گوید: هیچکس چیزی نگفت واوگفت: «من خودم و پسر عمسویم را از آن 
کنار می‌ز نم » 
پس‌جمع؛ کار را به عهدة او گذاشتند» به نزد منبر قسمشان داد وقسم‌خوردند 
که با هر که بیع ت کند » بیعت کنند و گرچه با یک‌دست خود با دست دسگر بیعت 
رگن 
عبدالرحمان سه روز در خانة ود بماند که نزديك مسجد بود و اکنون آنرا 
عرصة قضا نام داده‌اند وبه همين سبب عرصة قضا نام یافت. در اين اثنا صهیب با 


مردم نماز می کرد 

گوید: «عبدالرحمان کس به طلب علی فرستاد وبه او گفت: «اگر با توبیعست 
نکنم به کی نظر می‌دهی؟» 

گفت: «عثمان.» 


آنگاه کس به طلب عثمان ف ستایوبا وی‌گفت: «اگر با توبیعت نکنم ب هکی ,, 
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نظر می‌دهی؟ » 
گفت: «علی » 


به آنهاگفت: «بروید » 

آنگاه زبیر را خواست و گفت: «اگر با توییعت نکنم به کی نظر می‌دهی؟» 

گفت: «عنمان» 

آنگاه سعد را حواست و گفت: «به‌کی نظر می‌دهسی؟ من وتسوخلافت را 
نمی‌خو اهیم» به کی نظر می‌دهی؟ » 


گفت: «عثمان» 
وچون شب سوم شد گفت: «ای مسورا» 
گفتم: «حاضرم» 


گفت: «توخفته‌ای| بخدا سه شب است چشمم به هم‌نررسیده؛ بروعلی‌وعثمان 
را بخوان» 

گوید: گفتم: «دایبی‌جان از کدامشان آغاز کنم؟» 

گفت: «ازهر کدام که بخواهی » 

گوید: پیش علی رفتم که دلم با اوبود و گفتم: « پیش‌دایی من‌بیا» 

گفت: «ترا سرا غ کس دیگر نیز فرستاده‌است؟» 

گفتم: «آری» 

گفت: «کی؟» 

گفتم: «عثمان» 

گفت: «بتو گفت از کداممان آغاز کنی؟» 

گفتم: «از او پرسیدم گفت: از ه رکدام که خواهی » 

گوید: علی همراه من بیامد تا نزديك نشیمنگاهها رسیدیم که بر آنجانشست‌و 
من پیش‌عثمان رفتم واورا دیدم‌که نماز میرک یی PDF Tarikhetmair‏ 
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گفتم: «پیش‌دایی من بیا» 
گفت: اترا سرا غ کس دیگر نیز فرستادآه 
گفتم: «آری» 
گفت: «کی؟ « 
گفتم: «علی» 

گفت: «بتو گفت از کداممان آغاز کنی؟» 

گفتم: «از او پرسیدم‌گفت :از هر کدام که خواهی» و اينك علی برنشیمنگاهها 
است. 4 

عثمان بامن بیامد» همگی پیش داییم رفتیم که روبه‌قبله ایستاده بود وبه‌نماز 
بود وچون مارا بدید نماز را به سربرد آنگاه روبه علی‌وعثمان کرد و گفت: « دربارة 
شما ودیگران‌پرسش کرده‌ام» مردم کسی را با شما برابر نمی کنند» ای عل ی آیا بسر 
کتاب خدا وسنت پیمبر وعمل‌ابی‌بکر وعمر با من بیعت می کنی؟ » 

گفت: « خدایا نه» ولی به‌اندازةٌ کوشش وتوانم » 

آنگاه روبه عثمان کرد و گفت: «آیا بر کتاب خدا وسنت پیمبر وعمل‌ابو بکز 
وعمر بامن بیعت می کنی ؟» 

گفت: «خدایا آری» عبدالرحمان با دست بدوشانة اوزد آنگاه‌گفت:«چنانکه. 


خواهید » 

پس برفتیم ووارد مسجد شدیم و بانگزن» بانگ نماز جماعت داد 

عثمان‌گوید: من از شرم عقب کشیدم که ديدم به علسی توجه داشت و در 
انتهای مسجد بودم. 

گوید: عبدالرحمان‌بن‌عوف عمامه‌ای را که‌پیمبر به‌سراوبسته بود به‌سرداشت 
وشمشیر آویخته بود وبرفت وبرمنبر جای‌گرفت‌ومدتی دراز بایستاد آنگاه دعایی 
خواند که مردم نشنیدند» سپس سخ کرد و گفت:«ای مردم من از شما نهانو آشکار 
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پرسش کردم ودیدم‌هیچکسرا با یکی از این‌دومرد برابر نمی کنید: یاعلی»یاعثمان؛ 
ای علی پیش من آی» 

گوید: علی برخاست و کنار منبر بایستاد وعبدالرحمان دست اوراگرفت و 
گفت: «آیا بر کتاب خداوسنت رسول وعمل ابوبکر وعمر بامن بیعت م ی کنی؟» 

گفت: «خدایا نه» ولی به‌اندازة کوشش وتوانم» 

گوید: دست علی را رهاکرد و گفت: «ای عثمان پیش من آی» ووست اورا 
بگرف ت که در جای علی ایستاده بود و گفت: «آیا بر کتاب خدا وسنت پیمبر وعمل 
ابوبکر وعمربامن بیعت می کنی؟» 

گفت: «خدابا آری» 

گوید: عبدالرحمان همچنان که دست در دست عثمان داشت سر به‌طاق‌مسجد 
برداشت و گفت: «خدایا بشنوو شاهدباش» من آنچه را که از این کار به‌گردن داشتم 
به گردن عثمان نهادم» 

گوید: «مردم ازدحام کردند وباعثمان بیعت‌کردند چندان که اورا در کنار 


منبر در میان گرفته بووند. 

آنگاه عبدا لرحمان برمنبر به جای‌پیمبر صلی الله‌علیه‌وسلم نشست و عشمان‌را 
برپلة دوم نشانید ومردم همچنان با وی بیعت می کردند. 

گوید: علی‌پس آمد و عبدالرحمان این آیه‌را خواند: 

«ومن نکث‌فانساینکث علی نفسه و من اوفی بماعاهسد علیه‌الله فسی تیه 
اجراعظیما »۱ 

یعنی: هر که نقض بیع ت کند بضرر خویش می کند وهر کس به پیمانی که با 
خدا بسته وفاکند پاداشی بزرگ به اوخواهد داد. 

علی باز گشت ومردم را می‌شکافت تا بسعت کرد ومی گفت: « خدعه وچه 
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حدعه‌ای » 

عبدالعزیز گوید: سبب اینکه علی می گفت خدعه چنان بود که عمروبن عاص 
درشبهای شوری علی را دیدو گفت: « عبدالرحمان مردی مجتهد است واگر نظر 
قاطع اعلام کنی به توبی رغبت شود ؛ ا زکوشش وتوان سخن کن که به تسومایل 
شود. » 

گوید: آنگاه عثمان را بدید وگفت: «عبدالرحمان مردی مجتهد است» 
بخدا جز بانظر قاطع با توبیعت نکند » و او چنانکرد بهمین جهت علی‌گفت : 
«خدعه » 

گوید آنگاه عثمان را به خانه فاطمه دختر قیس برد وبنشست ومردم‌نیزباوی 
بودند. مغیرةبن‌شعبه به سخن ایستادو گفت: « ای ابومحمدحمد خدای که تراتوفیسق 
داد که جز عثمان کسی سزاوارخلافت نبود.» علی‌نیز آنجا نشسته بود. 

عبدالرحمان‌گفت: «ای پسر دبا غ! ترا با این کارها چه کار بخداباه رکه بيعت 
کرده بودم همین سخن را دربار؛ اومی گفتی» 

گوید: آنگاه عثمان در کنار مسجد نشست وعبیدالله‌بن‌عمررا حواست» وی 
در خانه‌سعدین ابی‌وقاص محبوس بود وهموبودکه پس از اينکه عبیدالله جفینه و 
هرمزان ودختر ابولولوه را کشته بود شمشیر را از دست او گرفت.عبیداللهمی گفته 
بود:«بخدا کسانی از آنها راکه درخون‌پدرم شر کتداشته‌اند می کشم .وبا این سخن 
به مهاجران و انصار اشاره‌داشت سعد سوی او رفت وشمشیررا از دستش بگرفت 
وموهایش را بکشید تا به زمینش افکند ودر خانة عویش محبوس داشت تا وقتی 
که عثمان اورا برون آورد. 

عثمان به جمعی از مهاجران وانصار گفست: «دربارة اینکه در اسلام حادثه 
آورده‌چه رای دارید؟» 

عم کته وا مد اش وا کش 
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یکی از «مهاجران‌گفت: «دیروز عمر کشته شده و امروز پسرش‌رابکشند؟ » 

عمروبن‌عاص گفت: «ای امیرم‌منان خدایت از این معاف داشت که حادثه‌به 
وقت‌خلافت تو رخ داده باشد» این حادثه و قتی بود که کاری به دست‌تونبود. » 

عثمان کفشت :من ولی‌آنها هستم » ديه مقرر داشتم و آنرا از مال خودم 
میدهم. « 

گوید: زیادین‌لبید بیاضی که یکی از انصاربود وقتی عبیدالله‌بن‌عمررا میدید 
شعری بدین مضمون می‌خواند: 

«ای عبیدالله! 


«ابن ارویپناهگاه ومفرتونیست 

«بخدا خونی به ناحق ریخته‌ای 

«و کشتن هرمزان نیز اهمیتی داشت 

«بدون جهت بود فقط یکی سخنی گفت. 

«آبا هرمزان را درکار عمر متهم می کنید ؟ 

«وسبك عقلی گفت: «آری متهم می کنم» 

گوید: عبیدالله‌بن‌عمر از زیادین لبید بیاضی وشعر وی شکایت پیش عشمان 
بر که اورا از این کار منع کرد وزیاد شعری دربارة عثمان‌گفت بدین مضمون: 

«ای ابوعمرو تردید مکن که 

«عبیدا لله در قید قتل هرمزان است 

«وتو گناه اورا به ناحق بخشیده‌ای 

«که‌گناه وی محقق است» 

وعثمان زیادین لبید را خواست ومنع کرد ونفی بلد کرد 

سعید بن‌مسیب گوید: صبحگاه همان‌روز که‌عمر ضربت خورد عبدالرحمان 


۱ - این‌اددی اشابم یه چچماټ است که ف وی اروی یود وخ ک و e‏ 


۳۵۴ معط‎ (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۱۰۸۵ 


بن‌ابی بکر گفت: «دیشب برابو لو له گذشتم که جفینه وهرمزان با وی‌بودند وچسون 
غافلگیرشان کردم آشفته شدند وخنجری از آنها بیفتادکه دوسر داشت ودستگیرةآن 
در میانه بودبنگرید عمر باچه کشته شده.» 

ابو لو له چند کس از مسجدیان را نیز ضربت زده بود و چون از عمر جدا 
شد یکی از مردم بنی‌تمیم به تعقیب وی رفت واورا بگرفت وبکشت وچونباز آمد 
خنجری را که عبدا لرحمان‌بن‌ابی‌بکر وصف کرده بود بیاورد» عبیدالله‌بن‌عمر این‌را 
بشنید وصبر کرد تا عمر در گذشت آنگاه شمشیر برگرفت وبه نزد هرمزان‌رفت واو 
را بکشت که چون شمشیر در اوفروشد گفت لااله‌الاالله آنگاه سوی جفینه رف ت که 
نصرانی‌ای بود از مردم حیره و پدر شیری سعد بن‌مالك بود ووی را به سبب‌صلحی 
که میان وی و نصاری بود به مدینه آورده بودکه کسان را نسوشتن آموزد وچون 
شمشیر به اوزد صلیبی به پیشانی خود کشید» خبر به صهیب رسید و عمروبن‌عاص 
را پیش وی فرستاد که با وی به گفتگوپرداخت می گفت پدر ومادرم فدایت‌شمشیر 
را بده تا شمشیر را بدودادآنگاه سعد باوی در آویخت وموهایش را بگرفت‌واورا 
پیش صهیب آوردند. 

آنگاه سال بیست‌وچهارم در آمد 


عاملان عمر برولابات 


درآن سال که عمر کشته شد» یعنی سال بیست‌وسوم عامل عمر برمکه نافسع 
بنعبد الحارثخزاعی‌بود. عامل طایف‌سفیان‌بن‌عبدالله ثقفی بود . عامل صنعایعلی- 
بن‌منیه» هم پیمان بنی‌نوفل بن‌عبدمناف بود. عامل‌جند عبدالله‌بن‌ابی‌ربیعه بود.ءعامل 
کو فه مغیرة‌بن‌شعبه بود. عامل بصره ابوموسی اشعری بود. عامل حمص‌عمیر بن سعد 
بود.عامل دمشق معاویةبن ابی‌سفیان بود. عامل‌بحرین واطراف عثمان بن ابی‌العاص 
ی با ان سم 
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دراین‌سالیعنی‌سال‌بیست‌وسوم» به کفتهٌ واقدی» قتادةبن نعمان‌ظفری‌در گذشت 
وعمربن‌خطاب بر اونماز کرد . 

وهم در این‌سال معاویه غزای تابستان کرد وتا عموریه رفت.از اصحاب‌پیمبر 
خمداصلی اللهعلیه‌وسلم عبادةبن‌صامت و ابو ایوب» خالدبن زیدءوابوذروشدادبن اوس 
باوی بودند . 

وهم در این سال معاویه عسقلان را به صلح گشود. 

گویند: درآن سال که عمرین خطاب در گذشت قضای کوفه با شریح بود و 
قضای بصره‌با کعپ‌بن‌سور بود ولی چنانکه‌در روایت مصعب بن‌عبدالله ازابن‌شهاب 
زمری‌آمده ابو بکروعمر فاضی نداشتند . 


سخن از حوادث مهم 
سال بیست وچهادم 
در این سال باعثمان‌بن‌عفان به خلافت بیعت کردند. در وقت بیعت اختلاف 
است. بعضی‌ها چنانکه در روایت یعقوب‌بن‌زید هست‌گویند: بیعت عثمان به روز 
دوشنبه يك روزمانده از ذی‌حجه سال بيست وسوم بود و محرم سال بيست وچهارم 
باخلافت وی آغاز شد. 
بعضی دیسگر چنانکه در روایست ابومعشر هست گفته‌اند بیمت عثمان در 
عامالرعاف یعنی سال بیست وچهارم بود. واين سال را عام‌الرعاف گفتند به سبب 
آنکه در اثنای آن حو نریزی از بینی کسان بسیار بود و رعاف خونریزی از بینی 
است . 
بعضی دیگر چنانکه در روایت مجالد ودیگران هست‌گویند: سه روز از 
محرم سال بیست وچهارم گذشته بود که عثمان بخلافت رسید و برون شد ونماز 
عصر را با کسان کرد ومقرري‌ها را افزو- تاد گان روانه کرد واین دسم شه رس 
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شعبی گوید: اهل شوری روز سوم محرم در بار عثمان هم سخن‌شدند»‌هنگام 
عصر بود ومؤذن صهیب اذان‌گفته بود و کسان فراهم آمده بودند» میان اذانواقامه 
عثمان بیامد وبا مردم نماز کرد ویک صد برمقرری کسان افزود ومردم ولایات را 
روانه کرد ونخستین کس بود که چنین کرد. 

بعضی دیگر چنانکه در روایت واقدی از ابن ملیکه آمده‌گویند بیعت‌عثمان 
دهم محرم» سه روز پس از قتل عمرء‌انجام گرفت . 


خطبةً عثمان و کشته شدن 
هرمز ان بدست عسیدالله بن‌عمر 


بدر بن‌عثمان به نقل از عمویش گوید: وقتی اهل شوری با عثمان‌بیع تکردند 

از همه‌شان افسرده‌تر بود پس‌بیامد وبرمنبر پیمبر خدا ضلی‌الاه‌علیه وسلم نشست‌و 
حمد خداگفت وثنای او کرد آنگاه گفت: 

«شما در خانه‌ای‌گذرانید و درباقیمانده عمرهاء از آن پیش که 

« مدتهایتان فرا رسد هرچه‌توانید نیکی کنید که صبحگاهان یا شبانگاهان 

«مر گ‌درمیرسد. بدانی د که طیع دنیا غرور است» زندگی دنیامغرورتان 

«نکند» از گذشتگان عبرت گیرید ودستخوش غفلت مشوید که خدا از شما 

«غافل نمی‌ماند. فرزندان وبرادران دنیا که بدان پرداختند و آبادی کردند 

«ومدتهای دراز از آن بهره گرفتندکجا شدند؟ مگر دنیا آنهارا نینداخت ؟ 

«دنیا را همانجا بیندازید که خدا انداخته وبه طلب آخرت باشید که‌عدا 

«دربارة آن وچیزی که‌نکوتر است مثلی زده واوعزوجل‌فرماید: «واضرب 

«لهم مثلا لحیوةا لدنیا کماء انز لناه من‌السماء فاختلط به‌تبات‌الارض‌فاصبح 

«هشیماتذروها لریاح و کان‌اللهعلی کل شیی‌مقتدرا. المال و البنون زینق 
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« الحیوةالدنیا» و الباقیات الصالحات خير عندربك ثوابا وخیر املام۱ 
«یعنی: برایآنها زندگی این دنیا را مثل بزن» چون آبیست که 

«از آسمان نازل کرده‌ایم و بوسیلة آن‌گیاهان زمین پیوسته شود آنگاه‌عشك 

«گردد و بادها آنرا پرا کنده کند وخدا به همه چیز تواناست.مالو فرزندان 


«زیور زندگی این دنیاست و کارهای شایسته ماندنی ند پروردگارت به 


پاداش بهتر و امید آن بیشتر است» 

آنگاه مردم بیامدند وبااو بیع ت کردند. 

|بومنصورگوید: شنیدم که قماذبان در بار کشته‌شدن پدرش می‌گفت:«عجمان 
مدینه با همدیگر انس داشتند» فیروز برپدرم گذشت وخنجری همراه داشت که دو 
سرداشت وپدرم آنرا به دست گرفت و گفت: در این دیار با این چه‌می کنی؟» 

گفت: «کسان رامیرانم» 

ویکی این را بدید وچون عمر ضربت خوردگفت: «اینرا به دست مرمزان 
دیدم که بدست فیروز داد» وعبیدالله بیامد واورا بکشت و چون عثمان به حلافت 
رسید مرا خواست وعبیدالله‌را به دست من داد و گفت: «پسر کم این قاتل پدر تو 
است و اختیار وی بدست تواست.برو اورا بکش» 

گوید: و من او را ببردم جمعی انبوه به دنبال من آمدند و درباره او تقاضا 
داشتند. 

گفتم: «کشتن اوبامن است» 

گفتند: «بلهو به‌عبیدالله ناسز اگفتند.» 

گفتم: «می‌خواهید از اوحمایت کنید؟» 

گفتند:رنه .»و به‌او ناسا گفتند. 

من اورا بخاطر خدا و آنها رها کردم» مرا از زمین برداشتند و بسخدا روی 

۱- کهف ۱۸ آیه ۴۴9۴۳ سر و 
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سرودست مردم بخانه رسیدم. 


ولابتدادی سعدبن‌ابی 
وقاص‌بر کو فه 


در این سال عثمان مغیرةبن‌شعبه را از کوفه معزول کرد وچنانکه‌ور روایست 
شعبی هست‌سعدبن‌ابی‌وقاص‌را بر آنجا گماشت. 

گوید: عمرگفت: «به خلیفة بعدی سفارش می کنم که سعدبسن‌ابی‌و قاص‌را به 
کار گیرد که من اورا به‌سبب کار بدی‌معزول نکردم وبیم‌دارم‌از این جهت به‌زحمت 
افتد» نخستین عاملی که عشمان‌معین کرد سعدبن‌ابی‌وقاص بود که اورا به کووفه‌فرستاد 
ومغیرةبن‌شعبه را معزول کرد. در آنوقت مغیره در مدینه بود سعد یکسال وقسمتی از 
سال دیگر عامل آنجا بود اما ابوموسی را سالها باقی‌گذاشت . 

زیدبن‌اسلم به نقل از پدرش‌گوید: عمرسفار شکرده بود که‌عاملان وی را 
یکسال بجاگذارند وچون عثمان بخلافت رسید مغیره‌بن‌شعبه‌را یکسال در کوفه‌باقی 
گذاشت سپس اورا عزل کرد وو لیدبن‌عقبه راعامل آنجا کرد. 

اگر این روایت درست باشد سعدبن‌ابی‌وقاص به سال بیست‌وپنجم ازطرف 
عثمان عامل کوفه شده است. 


نامه‌های عنمان به عمال 
ووالیان وعامة مردم 
طلحه‌گوید: وقتی عثمان به خلافت رسید عبدالله‌بن‌عامر را به کابل فرستاد 
که جزوسیستان بود واوبه کابل‌رسید و آنجا را تصرف کرد» قلمروسیستان ازخراسان 
بیشتر بود وچون معاویه بمرد مردم کابل طغیا ن کردند. 
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گوید: نخستین نامه‌ای که عثمان برای عاملان خود نوشت چنین بود: 
« اما بعد» خدا به پیشوایان‌گفته حمایتگران باشند نه‌عراجگیر» 
«پیشروان این امت حمایتگر بوده‌اند نه خراجگیر. چیزی نمانده که 
«پیشوایان شما خراجگیر شوند وحمایتگر نباشند. اگر چنین شود شرم و 
«امانت ووفانماند. بدانید که عادلانه‌ترین رفتاراینست که در کار مسلمانان 
«وحقوق وتکالیف آنهابنگرید: آنچه را حق‌دارند بدهیدو آنچه را مکلفند 
«بگیرید. پس از آن به اهل ذمه پردازید وحقشان را بدهید وتعهدشان را 
«بگیرید. آنگاه بکمك درست پیمانی بردشمنانی که با آنها سرو کاردارید 
«ظفر جویید » 
گوبند نخستین نامه‌ای که برای سران سپاههای مقیم مرزها فرستاد چنین‌بود: 
راما بعد» شمامحافظانومدافعان مسلمانانید و عمر برای شا 


« چیزهایی مقرر داشت که ما از آن بیخبر نبودیم وبا اطلا ع مابود.نشنوم 
«که کسی ازشمادگر گونی آورد که‌عدا کارتان‌رادیگر کند و کسان دیگر را 
«بجای شما آرد» بنگرید چگونه‌اید که من در آنچه خدایم بنظر وتامل 
«دربارة آن مکلف کرده نظرمی کنم» 

گورد: نخستین نامه‌ای که به عاملان خراج نوشت چنین بود: 

راما بعد خدا مخلوق را به حق آفریده و جز حق‌نمی‌پذیسرد. 

«بخاطر خدای حق را بگیرید وحق را بدهید» امانت کنید » امان ت‌کنید ! 
«بدان پردازید و نخستین کس مباشید که امانت‌راز ميان می برد که بجز 
«عمل خودتان شريك اخلافتان نیز باشید . درست پیمان باشید! درست 
«پیمان باشید! بایتیم وپیماندارستم مکنید که حدا دشمن کسانی اس ت که با 
«آنها ستم کنند.» 

گوید: ونامة او براي عامه چنین بور س اس 
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«اما بعد: شما به سیب اطاعت و دنباله روی باینجا رسیده‌اید 
«دنیا شما را از کارتان منحرف نکند که کار این امت از آن پس که سه‌چیز 
«میان شما فراهم آید به بدعتگزاری می کشد: کامل‌شدن نعمت ودستیابی 
«فرزندان شما به اسیران وقر آن خواندن بدویان و عجمان که پیمبر خدا- 
«صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: کفردرندانیست و چون کاری را نداندتکلف 
«کنند و بدعت آرند» 
شعبی گوید: نخستین خلیفه‌ای که یکصد برمقرری کسان افزود عثمان بود که 
محول‌شد. وچنان بود که عمر برای موالید مقرری‌گیران درماه رمضان روزی‌يك‌درم 
مقرر کرده بود؛بد و گفتند: «چه شود اگر غذایی بسازی وبر آن فراهمشان کنی » 
گفت: «باید مردم در خانه‌هایشان سیرشوند.» 
گوید عثمان ترتیب عمر راباقی‌گذاشت وبر آن‌افزود و برای عبادتگری که‌در 
مسجد می‌ماند و ابن‌سبیل ومستمندان» غذای ماه رمضان را ترتیب داد. 


در همین سال» یعنی‌سال‌بیست‌وچهارم» بگفتة ابومحنف و لیدین‌عقبه به‌غزای 
آذر بایجان و ارمینیه رفت که مردم آنجاً چیزی راکه در ایام عمر با مسلمانان برآن 
صلح کرده بودند» نداده بودند» اما در روایت دیگران این به سال بیست وششم 


بود . 


سخن از غزا ی آذد با یجان و کار 
مسلمانان دد اثنایآن 


فروه‌بن‌لقیط ازدی غامدی‌گوید: غزاهای اهل کوفه در ری و آذربیجان بود 
ودر این دومرزده هزار جنگاور از مردم کوفه بود:ششهزار در آذربیجان‌وچهارهزار 
درری. در آنوقت در کوفه چهل‌هزار جنگاور بود وهرسال ده هزارشان به‌غزای‌این 
دومرز می‌رفتند وهرچهارسال یکبار. زر هی‌غزا به مکی می‌رسید. 
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و لیدبن عقبه درایام خحلافت عثما ن که امارت کوفه داشت بغز ای آذربیجان 
وارمینیه رفت» سلمان‌بن ربیعة باهلی‌را خواست و بعنو ان مقدمه‌دار خویش فرستاد. 
پس از آن ولید با جم ع کسان برفت» می‌خواست درسرزمین ارمینیه پیش روی کند» 
برفت تا به آذر بیجان رسید وعبدالله‌بن شبیل‌بن عوف احمسی را با چهار هزار کس 
فرستاد که به‌مردم موقان وببر وطیلسان هجوم برد و به اموالشان دست یافت وغنیمت 
گرفت وقوم از او بگریختند واسیران کمی از آنها به‌دست آورد وپیش ولیدبن عقبه 
باز گشت. 


پس از آن و لید برهشتصد هزار درم با مرد م آذربیجان صلح کرد. به سال 
بیست‌ودوم» یکسال پس از جنگ‌نهاوند» به‌همین تر تیب باحذیفةبن یمان صلح کرده 
بودند» اما هنگام در گذشت عمرنداده بودند. وچون عثمان به‌علافت رسید وو لیدبن 
عقبه را به کوفه گماشت وی‌برفت و باسپاه بر آنجا تاخت که‌چون چنین دیدند اطاعت 
آوردند واز او خواستند که مطابق همان صلح با آنها رفتار کند ولید چنان کرد و 
مال را از آنها بگرفت و کسان فرستاد که در اطراف آنجا براعدای مسلمانان هجوم 
برند. 
وچون عبدالله‌بن شبیل احمسی از هجوم خویش باسلامت وغنیمت باز آمد 
به‌سال بیست‌وچهارم ولید»سلمان‌بن ر بیع باهلی‌رابا دو ازده هزار کس سوی ارمینیه 
فرستاد که در آن سرزمین روان شد و کشتار کرد وغنیمت گرفت و بادست پر پیش و لید 
بازرفت واو نیز که ظفر یافته بود وبه مقصود رسیده بود باز گشت. 
تجمع دومیان برضد مسلمانان 
و استمداد مسلمانان از مر دم کو فه 
دراین‌سال به گفتهةابومحنف» رومیان بجنبیدند وسپاههای مسلمانان که درشام 


بودند ازعثمان کمك خجواستنل,. erp‏ کم 
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گوید: وقتی ولید درغزای سال بیست وچهارم به‌مقصود رسید ووارد موصل 
شد ودرمدینه منزل گرفت نامۀ عثمان بدو رسید که: 
«اما بعد» معاویةین ابی‌سفیان به من نوشته که رومیان‌گرومهای 
«بزرگی برضد مسلمانان فراهم کرده‌اند» چون این نامه من به‌تو رسد از 
«همانجا که فرستادة من پیش تو آمده یکی را که از دلیری وتوانایی و 
«شجاعت و اسلام وی رضایت داری با هشت هزار يا نه‌هزار یاده هزار 
«کس سوی‌آنها فرست. والسلام» 
ولید ميان کسان به پا خاست وحمد خداگفت وثنای او کرد و سپس 


ت 


گفت: 

«اما بعد» ای مردم! خدا دراین طرف با مسلمانان امتحانی نکو 
«داشت وشهرهاشان را که کافر شده بود پ س‌آورد وشهرهایی راکه فتح 
«نشده بود گشود ومسلمانان را باسلامت وغنیمت وئواب باز آورد وحمد 
«خدای پروردگار جهانیان امیر مومنان بمن دستور داده که ده هزار تا 
«هشت هزار کس از شما را روانه کنم که برادرانتان مسردم شام را كمك 
«کنید که رومیان برضد آنها تاخته‌اند. درایسن کار پاداش بزرگ است و 
«فضیلت عیان» خدایتان بیامرزد همر اه سلمان‌بن ربیعۀ باهلی رو انه شوید» 
گوید: مردم روان شدند وسه روز نگذشته بو دکه هشت هزار کس ازمردم 
کو فه راهی‌شده‌بودند و برفتندتا بامردم شام واردسرزمین روم شدند. سالارسپاه‌شامی 
حبیب‌بن مسلمة فهری‌بودوسالارمردم کو فه‌سلمان‌بن‌ربیعه بود» درسرزمین روم تاخت 
وتاز کردند وهرچه خواستند اسیر گرفتند وغنیمت بسیار بدست آوردند وقلعه های 

بسیار گشودند. 
به گفتة و اقدی آنک سکه سلمان‌بن ربیعه را به كمك حبیب‌بن مسلمه فرستاد 


سیدن. فاص وود و همان و د ‏ و قاو a‏ فاد که E a‏ 
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ا سید 
را باسپاه شام به‌غزای ارمینیه فرستد معاویه او را بدانسوی فرستاد. حبیب‌خبریافت 
که موربان رومی باهشتاد هزار دومی وترك آهنگ او دارد واین را به‌معاویه نوشت 
معاویه نیز برای عثمان نوشت. عثمان به‌سعیدبن عاص نوشت ودستور دادکه برای 
حبیب‌بن مسلمه كمك فرستد که سلمان‌بن ربیعه را با شش هزار کس به كمك او 
فرستاد. 


گوید: حبیب‌مردی‌مدبر بود ومصمم‌شد برموریان‌شبیخون‌زند وزنشامعبدالله 
کلبی دختر یزید این سخن را از او شنید و گفت: «وعده‌گاه ت و کجاست؟» 

گفت: «سرا پردة موریان یا بهشت؟» 

آنگاه شبیخون زد وم رکه را در راه وی بود بکشت وبه سراپرده رسید و 
دید که زنش پیش از او رسیده است ونخستین زن عرب بودکه برای وی سراپرده 
زدند.» 

وچون حبیب درگذشت ضحالبن قبس فهری امعبدالله را به زنی گرف تکه 
فرزندان ضحاك از او بود. 

درباره کسی که دراین سال سالارحج بود اعتلاف کرده‌اند» بعضی‌ها گفته‌اند 
دراین سال عبدالرحمان‌ین عوف به‌فرمان عثمان سالار حج شد. 

ابومعشر و واقدی ودیگر ان گفته‌اند که در این سال سالار حج خود عثمان 
بود. 

احتلاف دربارة فتحها را که بعضی‌ها گفته‌اند درایامعمربود وبعض دیگر آنرا 
درخحلافت عثمان دانسته‌اند از پیش درهمین کتاب آورده‌ام وسخنان م ختلف را در 
بارة وقت هرفتح یاد کرده‌ام. 

آنگاه سال بیست‌وپنجم در آمد. 
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سخن از حوادث مهمی که 
ددسال بیست 9 بنجم بود 


ابومعشر» چنانکه‌درحدیث اسحاق‌بن عیسی هست گوید: حادثة اسکندربه 


بسال بیست وپنجم بود. 
و اقدی‌گوید: دراین سال اسکندریه پیمان شکست وعمروبن عاص به غزای 
آنجا رفت ومردم بکشت که خبر آنرا باگفتة مخالفان ابومعشر وواقدی دربارة وقت 


حادثه از پیش آو رده‌ام. 

بگفتۀ واقدی درهمین سال عبدالله‌بن ابی‌سرح سپاه سوی مغرب فرستاد. 

گوید: عمروبن عاص پیش از آن‌گروهی را سوی مغرب فرستاده بودکه 
غنیمتهایی گر فته بودند وعبدالله نامه نوشت وبرای غزای افریقیه اجازه حواس ت که 
اجازه داد. 

گوید: دراین سال عثمان سالار حج بود و برمدینه جانشین گماشت. 

گوید: درهمین سال قلعه‌ها گشوده شد وسالار قوم معاوية بن‌ابی‌سفیان بود. 

گوید: درهمین سال یزیدین معاویه تولد یافت. 

گوید ودر همین سال نخستین فتح شاپور ر خ‌داد. 

آنگاه سال پیست‌وششم در آمد. 


سخن از حوادث مهم 
سال بیست وششم 


بهگفتة ابومعشر وواقدی فتح شاپور دراین سال‌بود» گفتة مخالفان این سخن 
را از پیش آورده‌ايم. 
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واقدی‌گوید: درهمین سال عثمان دستور داد علایم حرم را تجدیدکنند. 

گوید: درهمین سال عثمان مسجدالحرام را بیفزود وتوسعه داد واز بعضی‌ها 
حرید بعضی دیگر نفروختند وعثمان خانه‌هایشان را ویران کرد وبهای آنرا دربیت 
المال نهاد که برعشمان بانگ زدند وبگفت تا محبوسشان کنند و گفت: «میدانید چرا 
برمن جرئ ت آورده‌اید؟ بردباری من سبب جرئت شما شده» عمر باشما چنین کرد و 
براو بانگ نزدید.» 

پس از آن عبدالله بن خالدبناسیددر بارة آنهابا عثمان‌سخن کرد که از حبس 
در آمدند. 

بگفتهٌ واقدی درهمین سال عثمان سعد را از کوفه معزول کرد وو لیدین عقبه 
را عامل کو فه کرد. اما بهگفتۀ سیف عزل سعد از کوفه و گماشتن ولید به‌سال بیست‌و 
پنجم بود که به پنداروی هنگام در گذشت عمر مغیرة‌بن شعبه را از کوفه برداشت و 
سعد را عاملآنجا کرد که یکسال وچندماه عامل آنجا بود. 


سخن اذا ینکه چرا عشمان سعد دا از 
کو فه برداشت وولید دا بر آ نجا کماشت 


شعبی گوید: نخستین فسادی که ميان مرد م کوفه ر خ‌داد -کوفه نخستین شهری 
بود که به‌دوران اسلام شیطان میان مردم آنجا فساد افکند - این بود که سعدبن ابی- 
وقاص مالی از بیت‌المال از عبدالله‌بن مسعود قرض خواست که او بداد وچون 
مطالبه کرد پرداخت میسر نبود» گفتگومیانشان بالاگرفت: وعبدالله از کسانی كمك 
خحواست که مال را بگیرد وسعد از کسانی كمك خواس تکه مهلت بگیرد و تفرقه 
افتاد وهمدیگررا به‌ملامت‌گرفتند. گروهی سعدرا ملامت می کردند و گروهی عبدالله 
را ملامت می کردند. 

قیس‌بن ابی‌حازم‌گوید: پیش سعد نشسته بودم» هاشم بن عتبه برادر زادهاش 


PDF‏ شاوی بسن ان 
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نیز باوی بود. ابن مسعود پیش سعد آمد و گفت: «مالی را که پیش تواست بده» 
سعد گفت: «بدمی‌بینی» مگر تو پسر مسعود نیست ی که بنده‌قوم هذیل بود؟» 
گفت: «چراء؛ من پسر مسعودم» توهم پسر حمینه‌ای» 
هاشم گفت: «بله وهردو تان‌بار رسول‌خدابوده‌اید که‌به‌شما نظرمی کرده‌است.» 


سعد چوبی را که به‌دست داشت بینداخت. وی‌مردی تند خوی بود و دست 


برداشت و گفت: «خدایا پروردگار آسمانها وزمین ...» 

عبدالله گفت: «وای برتوسخن نيك‌بگو ولعنت مگوی» 

در این وقت سعدگفت: «بخدا اگر ترس خدا نبود نفرینی‌به تومی کردم که 
خطا نکند.» 

پس عبدالله باشتاب برفت تا بیرون شد. 

عبدالله بن‌عکی گوید: وقتی ميان ابن‌مسعود وسعد دربارة قرضی که‌عبدالله به 
سعد داده بودگفتگوافتاد که‌ادا ی آن برای سعد میسر نبود. عثمان بر آنهاخشم آورد و 
کوفه را از سعد بگرفت‌برعبدالله نیزخشم آوردامااورابخاگذ اشت و لیدرا عام لکوفه 
کرد» وی که‌از جانب‌عمرعامل مردم‌ربیعهوجزیره شده‌بود به کوفه آمد و خانه‌اش در 
نداشت‌تااز کوفه برفت. 

طلحه گوید: وقتی عثمان از ماجرایی که ميان عبدالله وسعد رخ داده بودخیر 
یافت بر آنها خشم آورد و قصد هردو کرد. آنگاه از این فصد صرفنظر کرد » سعد را 
عزل کرد و آنچه را برعهده داشت بگرفت وعبدالله را نگهداشت وپیغام بوی‌فرستاد 
بجای سعا و لیدبن‌عقبه را که عمربن‌عطاب عامل عربان جزیره کرده بود به کوفه 
گماشت. ولید به سال دوم خحلافت عثمان به کوفه آمد. سعد یکسال وقسمتی از سال 
دیگر عاملی کوفه داشته بود. وقتی و لیدبه کوفهآمد پیش کسان محبوب بود وبامردم 
مدارا می کرد» پنجسال آنجا ببود و برخانهٌ وی‌در نبود. 

آنگاه سالپیست وھفتم در آعدیی E‏ 
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سخن از حوادث مهم 
سال بیست دهفتم 


از جمله حوادث این‌سال فتح افریقیه بدست عبدالله‌بن‌سعدبن‌ابی‌سرح بود . 
این را از ابومعشر آورده‌اند» واقدی نیز چنین‌گفته است. 


سخن از فتح افر بقیه‌و ولابتدادی 
عبدالله بن‌سعدبن 

اپی‌سرح برمصر 
وعزل‌عمروبن‌عاص 


طلحه گوید: وقتی عمر درگذشت» عمروبن‌عاص عامل مصر بود وخارجة بن 
فلان عهده‌دار قضای آنجا بود. عثمان‌تا دوسال‌از خلافت خو یشآنها رانگهداشت» 
آنگاه عمرورا عزل کرد وعبدالله‌بن‌سعدبن‌ابی سرح را عاملکرد. 

ابوعثمان گوید: وقتی عثمان به خلافت رسید» عمروبن‌عاص را درعمل مصر 
نگهداشت که او هیچکس را بی‌شکایت و استعفا برنمی‌داشت. عبدالله‌بن‌سعد جزو 
سپاه مصر بود» عثمان وی را سالار سپاه آنجا کرد و کسان به یاری وی فرستاد و 
روان افریقیه کرد»عبدالل بن نافع بن‌عبدالقیس وعبدالل‌بن نافع‌بن حصین را نیز همراه 
عبد الله بن‌سعد کردو به‌ویگفت: داگ ر خدا عزوجل افریقبه‌رابرای ت و گشود يك پنجم از 
حمس غنایمی که خدا نصیب مسلمانان می کند به تو بخشوده است. دوعبدالله را 
سالار کرد و کسان به یاریشان فرستاد وروانة اندلس کرد و به آنها وعبدالله بسن‌سعد 
دستورداد برضداجل فراهم آیند. پس از آنعبدالله درعمل خویش بماند و آنهاسوی 
عمل خویش روند . 

آنها برفتند ومصر را سپردند و چون در سرزمین افریقیه پیش رفتند به اجل 
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رسیدند که قبایل با وی بودند وجنگ انداختند واج ل کشته شد. عبدالله بن‌سعدبن‌ابی 
سرح اورا کشت وافریفیه را از دشت و کوه بگشود ومردم آنجاهمگی اسلام آوردند 
واطاعتشان‌نکو بود. عبدالله غنایمی را که خدا نصیب کرده بود برسپاه تقسیم کرد و 
یك پنجم حمس را بگرفت وچهار پنجم آنرا همراه‌ابن و یمه نصری پیش عثمان ‏ 
فرستادودرمحل‌قیرو ان‌خیمه گاهی بپا کرد و گروهی را سوی‌عثمان فرستاد که همانها 
در بارة آنچه عبدالله گرفته بود به اوشکایت کردند . 


عشمان گفت: «من به وی بخشیده‌ام و بايد چنین کند که چنین دستور داده 
بودم» اکنون به اختیار شماست اگر رضا می‌دهید چنین باشد واگر راضی نیستید 
پس داده شود » 

گفتند: «راضی نیستیم » 

عثمان به عبدالله نوشت که آنر! پس دهد واز آنها استما لت کند. 

گفتند: «اورامعزول‌کن که نمی‌خو اهیم پس از این ماجرا سالار ما باشد» 

عثمان‌به عبدالله نوشت: «یکی را که‌مورد رضایت توورضایت آنها باشدبجای 
خویش بر افریقیه گمار ويك پنجمی راکه در راه جدا به تو بخشیده بودم تقسیم کن 
که به این بخشش راضی نیستند » 

عبدالله که افر یقیه را فتح کرده بود واجل را کشته بود چنان کرد وسوی مصر 
باز گشت . 

گوید: مردم‌افر یقیه تا به روز گار هشام‌بن‌عبدالملك پیوسته مطیع وگوش به 
فرمان بودند ودر آرامش واطاعت به سر می‌بردند تا مردم عراق به آنجا راه یافتندو 
چون دعوتگران عراق به آنجا راه یافتند وتحریکشان کردند از اطاعت بگشتسند و 
تفرقه در میانشان افتاد که‌تا کنون چنین است . 

سبب تفر قه چنان بو د که آنها به دعوتگران مخالف می گفتند: «ما به سیب 
رفتار عاملان با.یشوابان مخالفت..مکنيم واین خطا را بر آنها باز نمی کتیم .ر 
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گفتند: «اینان به دستور آنها کار می کنند» 

گفتند: «این را نمی‌پذیریم تا خودمان معلو مکنیم.» 

آنگاه میسره یا چند کس روان شدند وپیش هشام آمدند واجازه خو استندو 
راه نیافتند. پیش قایم‌مقام رفتند و گفتند: «به‌امیرمومنان بگو که سالارمان ما را با 
سپاه خویش به غزا می‌برد وچون غنیمت‌گیرد به آنها دهد وبه‌ماندهد و گوید: آنها 
محق‌ترند » 

وما گوییم: «جهادمان به حلوص‌نزدیکتر است که چیزی از او نمی گیریم اگر 
حق ماست حلالشان باد واگرحق ما نیست نمی خو اهیم» 

و نیز گفتند: «وقتی شهری را محاصره می کنیم گوید: پیش افتید و سپاه خود 
راعقب سر آرد» 

وماگوییم: «پیش روید که سواب جهاد را بیفراید و کسانی چون شما بار 
برادران خویش را تحمل کنند.» وخویشتن راحفاظ آنها کنیم و بار جنک را ببریم . 

«ونیز آنها در گوسفندان ما افتند و شکم بدرند که بره در آرند و برای 
امیرم‌ؤمنانپوست سفید جویند وهزا ر گوسفندبرای يك پوست بکشند و گوییم:«این 
بخاطر امیرمو‌منان آسان‌باشد» و تحمل کنیم ومان ع آنها نشویم» بلية دیگر آنکه 
دختران زیبای ما را میگیر ندء گفته‌ایم: «اين نه‌در کتاب خحداهست ونه در سنت؛ وما 
مسلمانیم « 

می‌خو اهیم بدانیم» این با نظر امیرمومنان است بانه؟ 

گفت: «چنین کنم» 

وچون دیر بماندند وخرجیهایشان تمام‌شد نامهای خویش‌رادر رقعه‌هابنوشتند 
وبه وزیران دادند و گفتند: «اين نامها ونسبهای ما است » اگر امیسرمومنان از شما 
جویای ماشد» به اوحبر دهید» 

آنگاه آهنک افریقیه کر دند و برضد عاما شام برخاستند و اورا کشک وانقو 
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افریقیه تسلط یافتند» هشام خبر یافت و جویایآن چند کس شد که نامهایشان را باو 
دادند وهمانها بودند که خبر آمده بود که چنان کرده بودند. 

طلحه گو ید: عثمان» عبداله‌بن نافع بن‌حصین و عبدالله‌بن‌نافع‌بن‌عبدالقیس 
را بلافاصله از افریقیه سوی اندلس فرستادکه از راه دریا به آنجا رسیدند»عثمان به 
کسانی که سوی اندلس رفته بودند نوشت: «اما بعد» قسطنطنیه ازطرف انسدلس 
گشوده خو اهد شد شما اگر اندلس را کشودید در پاداش فاتحان قسطتطنیه شريك 
خواهید بود والسلام» 

کعب‌الاخبار نیز گفت: «قومی از دریا سوی اندلس روند و آنجا را بگشایند 


وروز رستاخیز نورشان مشخص باشد» 

گوید: مسلمانان برفتند بربران نیز همراه بودند واز جانب دشت ودریا 
بدانجا حمله بردند وخداآنجا راوفرنگان را برای مسلمانان کشود و ناحیه‌ای‌همانند 
افریقیه را بقلمرومسلمانان افزودند .وقتی عشمان‌عبدا لله بن‌سعدبن ابی‌سر ح را معزول 
کرد عمل وی را به‌عبدالله‌بن نافع‌بن‌عبدالقیس داد که آنجا بود و عبدالله‌بن‌سعد به 
مصر باز گشت و کار اندلس‌همانند کار افریقیه بود تابه روز گار هشام که زمین‌بربران 
راگرفت اما مردم اندلس مانند سابق ببودند . 

واقدی بنقل از کریب‌گوید : وقتی عثما نعمروبن عاص را از مصر برداشت 
وی بسختی خشمگین شد و کینة عثمان را به دل‌گرفت عشمان عبدالله بن سعدبن‌ابسی 
سرح را روانه کرد و گفت‌سوی افریقیه رود» و کسان را به رفتن افریقیه خواند و ده 
هزار کس از قریش وانصار ومهاجران آهنگ آنجا کردند. 

واقدی به نقل ازابن کعب گوید: وقتی‌عشمان عبدالله‌بن‌سعد را سوی افریقیه 
فرستاد» جرجیر» بطربق افریقیه دربارة آنجا به دوهزار هزار دینار و پانصدهزاردینار 
وبیست هزار دینار با آنها صلح کرد . 

پس از آن پادشاه روم کس ف ستاهودستور داد که سیصدوزنه طلا ازز 
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بگیرد چنانکه عبدا لله‌بن‌سعد گرفته بود و او سران افریقیه را فراهسم آورد وگفت: 
«شاه به من دستور داده که سیصدوزنه طلا از شما بگیرم » چنانکه عبدالله‌بن سعد 
گرفته است» 

گفتند: «چیزی نداریم که بدهیم آ نچه داشتیم به فدیة جانهای عویش داده‌ایم» 
شاه سرور ماست هرچه را که هرساله از ما می‌گرفته بگیرد » 

فرستاده که‌حبین‌دید یگفت تابزندانشان کردند و آنها کس پیش یاران خویش 
فرستادند که بیامدند وزندان را بشکستند وبیرون آمدند . 


عبدالله بن‌سعد با مردم افریقیه برسیصدوزنه طلا صلح کرد که عثمان آنرا به 
خاندان حکم داد. 

گوید: گفتم: «یا خاندان مروان» 

گفت: «نمی‌دانم» 

یزیدبن ابی‌حبیب گوید: عثمان عمروبن عاص را از خراج مصر برداشت و 
عبدالله‌بن‌سعد را برخراج گماشت وباهم اختلاف کردند عبدا له بن‌سعد به عثسان 
نوشت که عمر حراج را کاسته وعمرونوشت که عبدالله کار جنگ را آشفته است. 

پس عثمان به عمرونوشت که بیا وعبدالله‌بن‌سعد را برخراجگماشت عمرو 
خشمگین بیامد وبه حضور عثمان رسید یك جبۀ یمانی پوشیده بود که پر از پنبه 
بود . 

عثمان بدو گفت: «داخل جبه‌ات چیست؟ » 

گفت: «عمرواست » 

گفت: «میدانم داخل آن عمرواست. از این نپرسیدم» پرسیدم آیا پنبه است 
یا چیزدیگر؟» 

واقدی‌گوید : عبدالله‌بن‌سعدمالی‌را که از مصر فراهم آورده بود پیش عثمان 
فرستاد . » 
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عثمان گفت: «ای عمری از پس توشیرده» شیر بیشتر می‌دهد» 

کفت: «بچة آن هلاك شده است.» 

در این سال عثمان بن‌عفان سالار حج بود . 

واقدی‌گوید: در این سال فتح دوم استخر به دست عثمانبنابیالعاص انجام 
گنرد 

گوید: درهمین سال معاویه به‌غزای قنسرین رفت. 

آنگاه سال بيست وهشتم در آمد. 


سخن از حوادث مهم 
سال بیست دهشتم 

بگفته و اقدی در این سال قبرس به دست معاویه گشوده‌شد که به دستورعشمان 
به غزای آنجا رفت. اما ابومعشر گوید که فتح قبرس به سال سی‌وسوم بود. این را 
اسحاق بن‌عیسی از اوروایت کرده است. 

بعضی‌ها گفته‌اند فتح قبرس به سال بیست وهفتم بود وچنانکه‌گویند جمعی‌از 
اصحاب رسول از جمله ابوذر وعبادةبن‌صامت همراه زن خودام حسرام ومقداد و 
ابودرداو شدادبن اوس در غزای آن حاضر بودند. 
سخن از غزای قبرس 
بوسیلةً معاو به 

خالدگوید: معاویه به روز گار عمربن‌عطاب اصرار داشت که به غزای دریا 
رود» از نزدیکی رومیان به حمص سخن داشت می‌گفت: «در یکی از دهکده‌های 
حمص عوعو سگان و بانگ مرغان آنها شنیده می‌شود» نزديك بود عمربه این کار 
متمایل شود و به عمرو پن‌عاص نوش -کیوریا ودریا پیمارا برای من وصف کی کسه. 
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دلم بدان می‌گراید» 

گوید: سبب آن بود که معاویه از فواید غزای دریا برای‌مسلمانان وضررآن 
برای مشر کان به اوخبرداده‌بود. 

عمروبجواب نوشت: مخلوقی‌بزرگ دیده‌ام که مخلوقی کو چكب رآن‌نشیند 
که اگر بماند دلهارا پاره کند واگر برود عقلها را خیره کند» یقین در آن کاهش گیرد 
وشك فزونی پذیرد. کساند ر آن چون‌کرمی‌باشند برچوبی که اگر کج شود فرورود 
واگر سالم ماند دوررود. 

وچون عمر این را بخواند به‌معاویه نوشت که نه» بخدایی که محمد را به 
حق فرستاد هر گز مسلمانی را به کشتی ننشانم. 

جنادةبن ابی امیة ازدی گوید: معاویه دربارة غزای دریا به عمر نوشت و او 


را به این کار ترغیب کرد و گفت: «ای‌امیرمومنانا در شام دهکده‌ای هست که مردم 
آن عوعوسگان رومیان و بانگ خروسشانرا می‌شنو ند که آنها مقابل یکی از سواحل 
حمصند» 

عمر به گفتة او اطمینان نکرد وبه عمرونوشت که دریا را برای من وصف کن 
وخبر آن را برای من بنویس . 

گوید: «عمروبرای‌اونوشت که ای امیرمومنان مخلوقی بزرك دیده‌ام که 
مخلرقی کوچك بر آن نشیند که جز آسمان و آب نیست و آنها چون کرمی باشند 
برچوبی که اگر کج شود فرورود واگر سالم بماند دور رود . 

| بوالم‌جالدگوید: عمر به معاویه نوشت: «شنیده‌ايم که دریای شام بر قسمت 
بسیار در ازی از زمین مشرف است وهرروز وشب از خدا اجازه می‌خواهد که بر 
زمین ریزد و آنرا غرقه کند» من چگونه سپاه رابراین کافر سخت سرنشانم. بخدا 
بك مسلمان را بیشتر از آنچه در روم هست دوست دارم» هرگز در این باب با من 
سخن‌مکن؛ از پیش با تو گفته‌ام ومیدانی که با علاچه کردم در صورتسی که از پیش 


حطس ۳۵ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۳۰۵ 


چیزی به او نگفته بودم 

گوید: شاه روم از غزا دست بداشت وبه عمر نامه نوشت: وتقرب کرد واز 
اودرباره کلمه‌ای که همه‌دانش را فراهم دارد پرسش کرد. عمر بدو نوشت که آنچه 
برای خود می‌خواهی برای مردم بخواه و آنچه به خود روا نداری به آنها روامدار 
که همه حکمت برای توفراهم آید . از کارمجاورانت پند بیاموز؛ که همه معرفت 
برای‌توفراهم آید. 

پس از آن‌شام روم‌بدو نامه نوشت وطرفی‌فرستاد که این را از همه چیز پر کن. 
عم ر آنرا از آب پر کرد ونوشت که این همه چیز دنیاست . 

شاه روم بدونوشت که فاصلةٌ حق وباطل چیست؟ 

عمربدو نوشت که‌چهار انگشت است. حق آنست که معاینه می‌بینی و بال 
بیشتر چیزهاست که شنیده می‌شود ومعاینه دیده نشده. 

شاه روم‌بدونوشت: «فاصلهةً آسمانوزمین چیستآ» 

عمربدو نوشت: «پانصد سال راه‌برای رهرو» اگر راه کشیده‌ای بود.» 

گوید: ام کلثوم دختر علی‌بن ابی‌طالب هدیه‌ای از بوی خوش وظرف و 
لوازم زنانه برای ملکة روم فرستاد و آنرا به پيك داد که بدو رسانید و آنرا» 
بگرفت . 

آنگاه زن هرقل زنان اطراف خویش را فراهم آورد و گفت: « این‌هدیةٌ زن 
شاه عرب ودختر پیمبرشان است» ونامه نوشت وعوض داد وهدیه فرستاد» ازجمله 
هدایا يك‌گردن‌بند فاخر بود. 

وچون پيك گردن‌بند را پیش عمر آورد بگفت تاآنرا نگهدارد وندای نماز 
جماعت داد کسان فراهم آمدند» با آنها نماز کرد و گفت: « هريك از کارهای من که 
بی مشورت انجام شود نيك نباشد. دربارة هدیه‌ای که ام کلثوم برای زن شاه روم 
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جمعی گفتند: «مدیه از آن اوست بعوض چیزی که داده زن شاه در ذمه‌نیست 
که مال اورا بگیری وزير فرمان تونیست که از توبترسد» 

کسان دیگر گفتند: «ماجامه هدیه میدادیم که عوض بگیریم و برای فروخستن 
می‌فرستادیم که بهای آنر ا بگیریم» 

عمر گفت: «ولی پيك پيك مسلمانان است و پست» پست آنهاست و اعتبار 
ام کلثوم پیش زن شاه روم بسبب مسلمانان است » 

آنگاه بگفت تاگردن‌بند را به‌بیت‌المال دادند وبقدر مخارج ام کلئوم بوی 
داد ۰ 

نحالد بن‌معدان گوید: نخستین کسی که غزای دریا کرد معاو یةبنابی‌سفیان بود 
به‌روز گار ءثمانبن‌عفان» وچنان بود که از عمر اجازة این کار خواسته بودکه‌اجازه 
نداده بود وجون عثمان بخلافت رسید معاویه اصر ار کرد تا عثمان به این‌کار مصمم 
شدو گفت کسان را انتخاب مکن و بهترینشان را مگزین» هر که به دلخواه طالب‌غزا 
شود اورا بردار و كمك کن . 

معاویه چنان کرد عبدالله‌بن‌یس‌حارثی هم پیمان‌بنی‌فزاره را به‌کار دریا 
گماشت واوبه دریا پنجاه غزای تابستانی وزمستانی داشت که کس در اثنای آن‌غرق 
نشد ودچار طوفان نشد. وی از خدا می‌عواست که سپاهش را به سلامت دارد و 
کسی از آنها تلف نشود. چنین بود تا وقتی که خدا می‌خواست اورا تلف کندبايك 
زورق‌پیشتاز برفتو به بندر گاه‌سرزمین‌روم‌ سید که گد ایی چنددر آ نجامعو نت‌می‌جستند 
وبآ نها صدقه داد. 

یکی از زنانگدا به دهکدة خویش باز گشت وبه مردان‌گفت: «می‌خو اهیسد 
عبدالله بن‌فیس را بگیرید ؟» 

گفتند: «رکجاست؟» 

کت وور تک وی ا 
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گفتند:«آهای دشمن خداء عبدالله بن فیس را از کجامی‌شناسی؟ » 

زن‌آنها را ملامت کرد و گفت: « شمازبونتر از آنید که عبدالله بن‌قیس از کسی 
مخفی شود.» 

پس مردان به عبدالله‌تاختند و بر اوهجوم‌بردند و باوی‌جنگیدند و اونیز بجنگید 
وبه تنهایی کشته شد. ملا ح‌جان‌به دربرد و پیش باران خود باز گشت که سوی بندر 


آمدند جانشین عبدالله» سفیان‌بن‌عوف ازدی بود که به جنگ رومیان پرداخت و به 
تنگ آمد وبنا کرد به باران خود ناسزاگو ید کنیز عبدالله‌گفت: «ای دریغ ازعبدالله 
که به هنگام جنگ چنین نمی گفت. « 

سفیان گفت: «چه می گفت؟» 

گفت: «می گفت: سختیهاست آنگاه می‌رود» 

سفیان آنچه‌را می گفت‌رها کرد واین سخن را به زبان‌می آورد که سختیهاست 
آنگاه می‌رود . 

در این جنگ‌گروهی از مسلمانان کشته شدند واین پایان‌کار عبدالله‌بن‌قیس 
حارئی بود. 

بعدهابه آن زن‌گفتند: «عبدالله را از چه شناختی؟» 

گفت: «از صدقه دادن ش که چون شاهان‌گشاده دست بود و مانند بازر گانان 
ممسك نبود» 

ابوعثمان‌گوید: به آن زن‌که رومیان را برضد عبدالله برانگیخته بود گفتند: 
«چگونه اورا شناختیآ» 

گفت: «همانند بازر کانان بود اما چون از اوچیز خواستم همانند شاه گشاده 
دست بود و بدانستم که اوعبدالله‌بن فیس است» 

عثمان به معاویه وعاملان دیگر چنین نوشت: 

«امابید» به هما:. !اشد که از عمر جدا شده‌اندود گر گی نی 
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«میارید وهرچه برای شما مشکل بود پیش ما بیارید که امت راب رآن 
«همسخن کنیم وبنزد شما باز فرستیم. مبادا د گر گونی آرید که من از شما 
«جز آنچه عمر می‌پذیرفت نخواهم پذیرفت » 
وچنان بود که مابین صلح عمروخلافت عثمان ناحیه‌ای پیمان می‌شکست و 
کس‌می‌فرستاد وخدا آنجا را به‌دست وی می گشود وبپای وی‌حساب‌می‌شدامافتوح 
از آن کسی بو د که نخستین بار گشوده بود . 
اب جعفر گوید: وقتی معاویه قبرس راگشود با مرد م آنجا صلح کرد و چنانکه 
در روایت لیث‌بن‌سعد از پیران ساحل دمشق آمده صلح قبرس براساس خراج‌هفت 
هزار دینار بود که سالانه به مسلمانان‌بدهنده مانند آن‌نیزبه رومیان‌می‌دادندومسلمانان 
تعهد کردند که مانع دادن.آن نشوند بشرط آنکه مسلمانان با آنها جنگ نکنند وبا 
کسانی که از جای دیگر به آنها حمله می کنند مقابله نکنند ورومیان قبرس ح ر کت 
دشمنان رومی را به مسلمانان‌خبر دهندو پیثوابی که مسلمانان‌بر ای آنها معین‌می کنند 


از ,حودشات باشد 1 

و اقدی گوید: معاویه به سال بیست‌وهشتم به‌غزای قبرس رفت مردم مصر نیز 
به سالاری عبدالله‌بن‌سعدبنابی‌سر ح به غزا ی آنجا رفتند و چون به معاویه رسیدند 
اوسالار قوم بودا. 

جبیربن نفیر گوید: وقتی از قبرسیان‌اسیررگرفتیم ابودردا را دیدم که‌میگریست» 
گفتم: «چرا هنگامی که خدا اسلام ومسله‌انان راعزت داده و کفر و کافران را زبون 
کرده گریه می کنی؟» 

گوید: با دست به شانة من زد و گفت: «مادرت عزادارت شود مخلوق اگر 
فرمان خدا را رها کند به نزد خدا ناچیز شود وقتی امتی‌غلبه یابد و برمردم مسلط 
شود وشاهی از آن او باشد وفره‌ان خدا را رها کند وچسنین شود که می‌بیشی خدا 
اسیر گرفتن را بر آنها چیره کند وچون اسر کی‌فتن برقومی چیره شد خدا را باآنها 
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کاری نیست » 

واقدی از حدیث ابوسعید گوید: معاویه در ایام حلافت عثمان با مردم قبرس 
صلح کرد» او نخستین کس بود که به غزای روم رفت ودر پیمانی که‌میان ویو آنها 
بود مقرر بودکه از دشمنان رومی جز با اجازۀ مازن نگیرند. 

گوید: در همین سال حبیب‌بن‌مسلمه به غزای سوریه رفت که ازسرزمین‌روم 


بود . 

وهم در این سال عثمان نائله دختر قرافصه را به زنی‌گرفت.وی نصرانی‌بود 
وپیش از آنکه به خانهٌ عثمان رود مسلمان شد . 

گوید: درهمین سال عثمان‌خانه خویش رادراقصای مدینه بنیان نهاد وبه سر 
رواد 

گوید: در این سال نخستین فتح فارس ودوه‌ین فتح استخر رخ داد وسالار 
غزا هشام بود 

گوید: در این سال عثمان سالارحج بود. 

آنگاه سال‌بیست‌ونهم در آمد. 


سخن از حو ادث مهم 
سال بیستو نهم 

در این سال عثمان ابوموسی اشعری راکه شش سال عامل‌بصره بوده بود 
عزل کرد وعبدالله‌بن‌عامربن کریزراکه جو انی بیست وپنجساله بود بربصره گماشت 
کهآنجا رفت. 

بقولی ابوموسی سه‌سال در بصره عامل عثمان بوده‌بود . 

عوف اعرابی گوید: غیلان‌بن‌خرشه ضسبی پیش عشمان‌بن‌عفان آمد و گفت: 
مک تک ی و را ما ام اک roe‏ 
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ابوموسی» عامل‌بصره باشد؟» 

گوید: پس عثمان ابوموسی را از آنجا برداشت وعبدالله‌بن عامربن کریز را 
که پدر بزرگش عبد شمس بود به بصره گماشت. مادر عبدالله دجاجه دختر اسماه 
سلمی بود وپسرخالة عثمان‌بن عفان بود. 

مسلمه‌گوید: وقتی عبدالله‌بن عامر به‌بصره آمد بیست وپنجسال داشت و این 
پسال بیست ونهم بود. 


سخن از ا بنکه چرا عشمان 
ابوموسی دااز بصره بر داشت 


طلحه گوید وقتی عثمان بخلافت رسید ابسوموسی را سه‌سال در بصره 
نگهداشت وبه سال چهارم اورا معزول کرد. سالاری خراسان را به‌عمیربن عثمان‌بن 
سعد داد» سالاری سیستان باعبدالله‌بن عمیر لیثی شد که ازقوم ثعلبه بودکه در آنجا 
تا کابل پیش رفت» عمیر نیز در خحراسان تا فرغانه پیش رفت وهیج ولایتی تاآنجا 
نماندکه به صلح نیامد. عبیدالله‌بن معمر تیمی را به‌مکران فرستاد که تا نهر پیش 
رفت. عبدالرحمان‌بن غبیس را به کرمان فرستا: و کسان دیگر را به فارس واهواز 
فرستاد واطراف بصره را به‌حصین‌بن ابی‌الحر داد آنگاه عبدالله‌بن عمیر را عزل 
کرد و عبدالله‌بن عامررا به‌جایش نهاد ویکسال بود آنگاه وی‌را عزل کرد وعاصم‌بن 
عمرو را به‌جایش‌نهاد. آنگاه‌عبدالرحمان‌بن‌غبیس وعدی‌بن‌سهیل‌بن عمرو را باز پس 
برد. به‌سال سوم مسردم ایسه و کردا نکافر شدند وابوموسی ميان مردم ندا داد و 
تحريك کرد و دعو تشان کرد که راهی شوند واز فضیلت جهاد پیادگان سخن آورد تا 
آنجا که کسانی باربرچهار پایان نهادند وهمسخن شدند که پیاده راهی شوند. بعضی 
دیگر گفتند: «بخدا با شتاب کاری نمی کنیم تا ببینیم رفتار او چگونه است اگر 
ک دار باگفتارث همانند,بود جنان کد کک باران ما کرده‌اند.» 
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وچون روز حر کت ابوموسی در رسید وبارهای خویش را از مصر بر چهل 
استر برو ن آورد عنان او را گرفتند و گفتند: «ما را براین مر کوبان اضافی بنشان و 
به کار پیاده روی که ما را تر غیب می کردی علاقه نشان بده.» آنگاه‌قانعشان کرد که 
مر کبش‌رارها کردند و ابوموسی برفت آنها نیزبیش عثمان رفتند و بر کناری او را 
خو استند و گفتند: «نمی‌خواهیم‌همه چیزهایی را که مسی‌دانیم بگوییم‌او را بادیگری 
عو ضکن.» 

گفت: «کی‌را می‌خواهید؟» 

غیلان‌بن خرشه گفت: «هر که باشد ازاین بنده که زمين ما را بخورد و کار 
جاهلیت را میان ما تجدیدکرد بهتر است که از این اشعری که حکومت اشعریان را 
معتبر می‌دارد وحکومت بصره را حقیر می‌داند جدا شویم اگر صفیری را امیر ما 
کنی بهتر است یا بزرگتری را سالار کنی بهتر است ومابین کوچك وبزرگ ه رکه 
باشد بهتر است.» 


پس عثمان عبدالله‌بن عامر را بخواند وعامل بصره کرد وعبیدالله‌بن معمررا 
سوی فارس فرستاد وعمل او را به‌عمیربن عشمان‌بن سعد داد. به‌سال چهارم امین‌بن 
احمر یشکری را عامل خراسان کرد وهم به‌سال چهارم عمران‌بسن فصیل برجمی را 
عامل سیستان کرد. عاصم‌بن عمر عامل کرمان بود که آنجا در گذشت» فارس بشورید 
و برضد عبیدالله‌بن عمرو قیام کرد ومردم در استخر برضد او فراهم شدند وعبدالله 
کشته شد وسپاه او هزيمت شد وخبر به‌عبداللهبن عامر رسید که مردم بصره را به 
حر کت دعوت کرد ومردم باوی روان شدند» مقدمةٌ وی با عثمان‌بن ابی‌العاص‌بود. 
در استخر با آن جمع تلاقی شد و بسیار کس از آنها بکشت که هنوز از آن به‌ذلت 
درند وخبر را برای عثمان نوشت واو نوشت که هرم‌بن حسام یشکری وهرم‌بن‌حیان 
عبدی‌را که‌از عبدا لقیس‌بود وخریت‌بن راشدر ا که‌از بنی سامه(ناجیه؟) بودومنجاب‌بن 
راشد وترجمان‌هجيمي, ړا برولایتا», فایس امارت دهد. خراسان را فیزبه شش‌نفر,,, 
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داد: احنف امیر دومروشد» حبیب‌بن قره‌یربوعی امیربلخ شد که ازفتوح اهل کوفه 
بود» خالدبن عبدالله‌بن زهیر امیرهرات شد» امین‌بن احمریشکری امیرطوس شد» 
قیس‌بن هبیره سلمی امیرنیشابور شد» وی نخستین کس بود که باعبدالله‌بن خازم که 
پسر عموی وی بود روان‌شد» عثمان پیش‌از مرگ همه حراسان رابه‌قیس‌داد وبوقت 
مرگ عثمان وی امیرخراسان بود» امین‌بن احمررا نیز امیرسیستان کرد» پس از آن 
عبدالرحمان‌بن سمره‌را که از خاندان حبیب‌بن عبد شمس بود با نجاگماشت که 
بهنگام در گذشت عثمان امیر سیستان بود. 

وهم به وقت درگذشت عثمان» عمران امیر کرمان بود وعمیربن عثمان سعد 
امیرفارس بود وابن کندیر قشیری امیرمکر ان بود. 

علی‌بن مجاهد بهنقل ازمشایخ خویش گوید: غیلان‌بن خرشه به‌عثمان‌بن عفان 
گفت: «آیا حقیری از خودتان ندارید که او را بردارید یا فقیری که اورا به سامان 
رسانید؟ ای‌گروه قریش‌تاکی این پیر اشعری‌این ولایت را بخوردا» وپیر متنبه شد 
وبصره رابه‌عبدالله‌بن عامر داد. 

ابو بکر هذلی‌گوید: عثمان» ابن عامر را عامل بصره کرد وحسن گفت: 
«ابوموسی می‌گوید: جوانی سوی شما می آید که ظربف است ومدب رکه مادرت 
بز ر گها وعمه‌هایش معتبر ند وهردو ولابت‌را به‌اوخواهندداد» 

گوید: ابن‌عامر ببامد وولایتابوموسی وولایت‌عثمان‌بن ابی‌العاص‌ثقفیرا باو 
دادند. عثمان‌بنابیالعاص از جمله کسانی بود که از عمان و بحرین‌گذشته بودند. 

طلحه گوید: درایام خلافت عثمان» قیس‌پن هبیره عبدالله‌بسن خازم را پیش 
عبدالله‌بن عامر فرستاد. عبدالله‌بن خازم پیش عبدالله‌بن عامر حرمتی داشت وبدو 
گفت: «فرمانی برای من بنویس که اگر قیس‌بن هبیره از آنجا رفت من عامل باشم» 
وعبدالله‌ین عامر چنان کرد. 


عبداللهبن خازم سوي خراسان باز گش و چون عثمان کشته شد ومردم خبر , 


سح 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۳۳ 


یافتند ودشمن بشورید قیس‌گفت: «ای عبدالله رای توچیست؟» 

گفت: «رای من اینس ت که مرا جانشین خویش کنی واز رفتن نمانی و کارها 
را نيك بنگری.» قیس چنان کرد وعبدالله‌بن خازم را جانشین خویش کرد عبدالله 
فرمان جانشینی خویش را بنمود ودر خراسان ببود تا على رضی‌الله عنه بخلافت 
رسید. 


مادر عبدالله از طایفة بنی‌عجل بود قیس گفت: «من ازعبدالله بیشتر حق 
داشتم که پسر یك زن عجلی باشم.» و از کاری که عبدالله کرده بود عشمگین بود. 

درهمین سال به گفتةٌ واقدی وابومعشرء ابن عامر فارس را بگشود گفتة سیف 
را دراین باب ازپیش یاد کرده‌ایم. 

درهمین سال» یعنی سال بیست ونهم» عثمان درمسجد پیمبر خدا صلی الله 
علیه وسلم بیفزود و آنرا توسعه داد ودرماه ربیع کار ساختمان را آغداز کرد. گچ از 
در نخل‌می آوردند. مسجد را با سنگ منقش ساخت وستونهای آنرا از سنگهایی 
کر دکه سرب‌در آن جاداده بودند وطاق آن ازچوب ساج بود. طول مسجد ر ایکصد 
وشصت ذراع کرد وعرض آن را یکصد وپنجاه ذرا ع کرد چنانکه درایام عمر بوده 
بودو برای آن‌شش‌درنهاد. 

دراین سال عثمان سالارحج‌شد ودرمنی سرا پرده‌زد و نخستین سراپرده که 
درمنی بپاشد برای عثمان بود ودرمنی وعرفه نماز را تمام کرد. 

ابن‌عباس گو ید: نخستین بار که کسان در بارة عثمان آشکارا سخن کردند این 
بود که درایام علافت خود در منی با کسان دور کعت نماز می کرد وچون سال ششم 
شد نماز را تمام کرد وبسیار کس از یاران پیمبر صلی‌الله علیه‌وسلم این را براوعیب 
گرفتند و کسانی که می‌خواستند از او خرده‌گیری کنند در این باب سخ ن کردند تا 
آنجا که علی نیز چون کسان دیگر پیش‌ویآمد و گفت: «بخدا حادثه‌ای رخ نداده 
وسابقه‌ای نبوده ودانی که پیمبر تر اي )لله عليه وسلم نماز را دو رکعت میکرد.:., 
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پس از آن ابوبکر وپس از آن عمر وتو نیز درسالهای اول خلافت» 

وچون ندانست چه پاسخ دهد گفت: «رای من چنین است» 

عمروین ابی‌سفیان ثقفی‌گوید: عثمان درمنی بامردم نماز را چهار ر کمت کرد 
یکی پیش عبدالرحمان‌بن عوف رفت و گفت: «می‌بینی که برادرت نماز را چهار 
ركعت کردا» 

پس عبدا لرحمان با اران خود نماز کرد ونماز را دو ر کعت کرد . آنگاه 
پیش عثمان رفت و گفت: «مگر در اینجا با پیمبر خدا صلی‌الله عليه وسلم نماز را 
دو ر کعت نکردی؟» 

گفت: «جر ا» 

گفت: «مگر با ابوبکر دو رکعت نکردی؟» 

گفت: «چرا» 

گفت: «مگر باعمردور کعت نکردی؟» 

گفت: «چرا» 

گفت: «مگر درسالهای اول خلافت دو ر کعت نمی کردی؟» 

گفت: «جرا» 

گفت: «ای ابو محمد سخن مرا بشنو» شنیدم که سال پیش بعض مردم یم که 
به‌حجآمده بودند و بعض مردم بیسرو پا گفته‌اند که نماز مقیم دور کمت است. اينك 
پیشو ای‌شما دور کعت می کند..من درمکه خانواده دارم وچنین دیدم که چهارر کمت 
نماز کنم که از حطای مردم بيمناك بودم ودیگر آنکه دراینجا زن‌گرفته م و در طایف 
ملکی دارم وباشد که از پس‌حجآنجا روم وچندی بمانم.» 

عبدا لرحمان‌بن‌عوف گفت: «هيچيك از اینها ترا معذورنمی‌دارد. اینکه گفتی 
دراینجا خانواده‌داری زن تو در مدینه مقیم است وهروقت بخواهی او را میآوری 


وهروقت بخواهی می بری وسکنای او ایم سکنای تو است. 


ماش ۴۵۴ 
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«اما اینکه گفتی در طایف ملکی دارم» ميان تو وطائف سه منزل راه است وتو 
از اهل طائف نیستی. 

«اما اینکه گفتی کسانی از حج‌گزاران یمن ودیگران باز گردند و گویند اينك 
پیشوای‌شما عثمان که «قیم است دو رکعت نماز می کند» پیمبر خدا صلی الله عليه 
وسلم که بدو وحی می‌رسید هنگامی که اسلام درمردم قوت نداشت چنین کرد پس‌از 
آن ابوبکر چنی نکرد. آنگاه اسلام قوت‌گرفت وعمرتاوقتی بمرد با کسان دو ر کعت 
نماز کرد» 

گفت: «رای من چنین است» 

گوید: آنگاه عبدالر حمان‌بن‌عوف برون شد وابن مسعود را بدید که‌گفت: 


«ای ابومحمدخبر دیگری هست؟» 

گفت: «نه» 
گفت: «پس من‌چه می کنم؟» 
گفت: «مطابق آنچه می‌دانی عمل کن» 
گفت: «اعتلاف مایهشر است بمن خبر رسیدکه او چهار رکعت نماز کرده 
ومن نیز بایارانم چهار رکعت نماز کردم» 

عبدالررحمان‌بن عوف گفت: «من نیز شنیدم که او چهار رکمت نماز کرده وبا 
بارانم دو ر کعت نماز کردم اما اکنون شاید چنان باشد که تو می‌گویی» یعنی مانند 
وی چهار ر کعت‌نما زکنیم.» 

آنگاه سال سی ام در آمد 


سخن از حوادث 
مهم‌سال سی‌ام 


نکفة ایه,ممشردو و اقدی وب ت‌محمد مدائنی از جمله حوادت این.سال,, 
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غزای طبر سیان‌بود بوسیلةٌ سعیدبن‌عاص. و لی به گفتة سیف‌بن عد رو اسپهبدطبرستان 
با سویدین مقرن صلح کرد که به‌غزای آنجانرود ومالی بدو داد وخبر آنرا ازپیش 
ضمن خلافت عمر آورده‌ام. 

اما به گفتة مداینی هیچکس به‌غزای طبرستان نسرفت تاعثمان بخلافت رسید 
وبه سال سی‌ام سعیدبن عاص به‌غزای آنجا رفت. 


سخن اذ غزای طبرستان 
بو سیلة سعیدین عاص 


حنش‌بن مالك‌گوید: سعیدبن عاص به‌سال سی اماز کوفه به‌منظور غزا آهنگ 
خر اسان کرد حذیفةبن یمان و کسانی از پاران پیمبر خدا صلی الله عليه وسلم باوی 
بودند. حسن وحسین وعبدالله‌بن عباس وعبدالله‌بن عمرو عمروبن عاص وعبدالله‌بن 
زبیر نیز باوی‌بودند. عبدالله‌ین‌عامر نیز به آهنگ خراسان از بصره در آمد واز سعید 
پیشی گرفت ودر ابر شهرمنزل کرد. 

خبر منزل کردن وی در ابرشهر به‌سعید رسید واو نیز درقومس منزل کرد که 
بصلح بود وحذیفه از پس نهاو ند بامردم آنجاصلح کرده بود.سپس از آنجا به گر گانترفت 
که بردویست هزار باوی صلح کردند. آنگاه به‌طمیسه رفت که شهری بود برساحل 
دریا وبتمام جزو طبرستان بود ومجاور گر گان بود ومردم آنجا باوی به‌جنگ آمدند 
وچنان شد که نماز خوف کرد وبه حذیفه گفت: «پیمبرخدا صلی الله علیه‌وسلم چگونه 


نماز خو ف کرد؟» 
حذیفه به او خبرداد وسعید درحالی که جماعت به حال جنگ بود آنجا نماز 
خوف کرد. 


در آنروز سعید با شمشیر به شان یکی از مشر کان زدکه از زیر مسرفقش 
در آمد و دشمن را ءحاصره کرد که امان خم استند وامسانشان داد که یکیشان را 


۴۵۴ :Tûrikhêmair 
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نکشد وچون قلعه راگشودند همگی را بکشت بجز یکی » و هرچه را درقلعه بود 
بگرفت. 
یکی از مردم‌بنی‌نهد جعبه‌ای به‌دست آورد که‌قفلی بر آن‌بود و پنداشت‌جواهر 

در آن است. سعید خبر بافت و کس پیش »رد نهدی فرستاد که جعبه را بیاورد. 
قفل ر اشکستند وجعبه‌ای‌در آن‌یافتند» آنراگشودند کهنه سیاه‌عط داری در آن بود و 
چون آنر اگشودند کهنة سرخحی در آن‌بود. آنرانيزگشودند کهنۀ زردی‌بود که دوابزار 
تناسلی مردانه در آن بود که سیاه شده بود با چندگل» شاعری درهجوبنی نهد شعری 
گفت به‌اين مضمون: 

«مردم معتبر اسیران به‌غنیمت گرفتند 

«و بنی نهد دو... درجعبه‌ای به‌دست آوردند 

«که سیاه بود باگل بسیار 

«که آنرا غنیمت پنداشتند وچه خطایی‌بود. 


سعیدین عاص نامیه را نیز فتح کرد که شهر نبود بلکه صحر اهابود. 

حنش‌بن مالك تغلبی گوید: سعید به‌سال سی‌ام آهنگغزا کرد وسوی‌گ ر گان 
وطبرستان رفت. عبدالله‌بن عباس وعبدالله‌بن عمر وابن زبیر وعبدالله‌بن عمروبن 
عاص باوی بو دند کافری که خدمت آنها می کرده بود به من گفت: «سفره را پیش 
آنها می بردم وچون می‌خوردند به‌من دستور میدادند که آنرا میتکاندم ومیآویختم و 
چون شب می‌شد باقیمانده را به‌من می‌دادند.» 

گوید: محمدبن حکم‌بن ابی‌عقیل ثقفی‌جد بوسف‌بن عمرو که همراه سعیدین 
عاص بود کشته شد ویوسف به قحدم گفت: «قحدم میدانی محمدبن حکم کجا 
در گذشت» 

گفت: «آری باسعیدین عاص درطبرستان به‌شهادت رسید» 

گفت: «نه» همر اه سعید بود ه آنچا در گذشت. آنگاه سعید به کوفه باز آ 
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کعب‌بن جعیل درمدح وی‌گفت: 
«نیکو جوانی بود که گیلان در مقابل وی جولان داد 
«وقتی که ازدستبی وابهر سر ازیر شدند 
«بدان ای سعید خی رکه مر کوب من 
«وقتی سرازیر شد بیم داشتم دست وپایش ببرد 
«گویی توبه‌روزدره» شیری نهان بودی 
رکه از شیر ان کنام جدا شده و به صحرا زده بود 
«جمعی را راه می‌بردی که کس پیش از تو راه نبرده بود 
«که هشتاد هزار زره دارو بی‌زره بودند» 
کلیب‌بن جلف گوید: «سعیدین عاص بامردم‌گر گان صلح کرد. آنگاه‌مقاومت 
کردند و کافر شدند واز پس سعیدکس سوی گر گان نرفت که راه را بسته بودند و 
هر که از حدود قومس به‌راه خراسان می‌رفت از مردم‌گرگان در بیم وهسراس بود 
وراه حراسان ازفارس به‌کرمان بود ونخستین کسی که راه را بطرف قومس گردانید 
قتیبین مسلم بود واین وقتی بودکه عامل خراسان شد. 
ادریس‌بن حنظلةً عمی‌گوید: سعید بن عاص بامردم‌گر گان صلح کرد وچنان 
بو دکه‌گاهی یکصد هزار وصول می کردند ومی‌گفتند صلح ما برهمین است و گاهی 
دویست هزار وصول می کردند و گاهی سیصد هزار وگاهی اینرا می دادند و گاهی 
نمی‌دادند. پس از آن‌مقاومت کردند و کافر شدند وخراج ندادند تسا یزیدین مهلب 
سویآنها آمد وچون بیامد کس پاوی مقابله نکرد وچون باصول صلح کرد ودریاچه 
ودهستان را بگشود با مردم گر گان نیز براساس صلح سعیدبن عاص صلح کرد. 
بگفتةسیف‌بن عمر درهمین سال» یعنی سال‌سی‌ام» عثمان» و لیدبن عقبه را از 
کوفه معزول کرد وسعیدبن عاص را بر آنجا گباشت. 
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سخن اذا بنکه چر اعشمان 
ولید دا از کوفه برداشت و 
سعید دا بر آ نجا گماشت 
طلحه گوید: وقتی عثمان از آنچه میان عبدالله وسعد گذشته بود خبریافت بر 
هردوخشم آورد وقصد آنها کرد. آنگاه از آن صرفنظر کرد. سعد را معزول‌کسرد و 
آنچه را دادنی بود بگرفت وعبدالله را به‌جاگذاشت وبه او دستور داد و لیدبن عقبه 
را بجای سعد گذ اشت. ولید که‌از طرف عمرعامل عربان جزیره‌بوده بود بسال دوم 
خحلافت عثمان سوی کوفه آمد. سعد یکسال وقسمتی از سال دیگر عامل کوفه بود. 
وقتی ولیدآمد محبوب کسان بود وبا مردم مدارا می کرد » شش سال آنجا بود و بر 
خانةٌ وی درنبود. 
آنگاه تنی چند از جوانان کوفه به‌خانة ابن‌حیسمان خزاعی نقب زدند وبر 
سرش ريختند و او به مقابلهآمد و با شمشیر سوی آنها شد وچون کثرتشان را بدید 
بانگ زد که بو گفتند: «خاموش باش که فقط يك ضربت است وترا از بیم این‌شب 
آسوده می کنیم» 
ابوشریح خزاعی که از بالا ناظر ماجرا بود بر آنها بانگ زد اما ابن‌حیسمان 
را ضربت‌زدند وبکشتند ومردم آنهارا احاطه کردند و بگرفتندشان که زهیربن‌جندب 
ازدی بود ومود عبن ابی‌مور عاسدی وشبیل‌بن ابی ازدی و کسان دیگر» ابوشریح 
وپسرش شهادت دادند که برابن حیسمان در آمده‌بودند وب عضی‌شان بعضی دیگر را 
منع می کردند وبعضیشان اورا بکشتند ودربارة آنها به‌عثمان نوشت» عثمان نوشت 
که آنها رابکشند وبر درقصر درمیدان کشته‌شدند. عمروبن‌عاصم تمیمی دراین باب 
شعریگفت به‌این مضمون: 
«ای مردم ماج راجو 
«درحکومت عشمان‌بن عا باهمسایگان خود 
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«رفتار ناروا میکنید. 

«پسر عفان که اورا آزموده‌اید 

«دزدان را بحکم فرقان حکیم سر کوب می کند 

«پیوسته به کتاب عمل می کند. 

«و بر گردن وپنجة آنها سلطدارد 

ابوسعیدگوید: ابو شریح خزاعی از اصحاب پیمبر خدا صلی الله عليه وسلم 

بوده‌بود و ازمدینه به کوفه رفت که‌نزديك‌جنگ باشد. شبی که‌بر بام بود «هسایةٌ وی 
استغاثه کرد» از بالا نگریست و جمعی از جوانا ن کو فه را دید که شبانه به همسايۀ او 


تاخته بودند و می‌گفتند: «فریاد مکن يك ضربت است و آسوده‌ات مسی کنیم» و 
اورا کشتند. پس او سوی عثمان رفت و به‌مدینه باز گشت و کسان خود را نیز برد. 

وبه‌سبب این حادثه که سخن در بارة آن بسیار شد ترتیب قسم خوری (قسامه) 
مقرر شد ودرباره قتل» گفتارو لی مقتول معتبر بشمار آمد. که کسان‌رااز کشتن بدارد. 
در آن هنگام عامةٌ کسان‌بدین رضایت داشتند. 

نافع‌بن جبیر گوید: عثمان گفت:«قسم خوری بعهدة مدعی‌علیه واولیای اوست 
که اگر شاهد نبود پنجاه کس از آنها قسم خورند واگر شمارشان کم بود یا یکیشان 
قسم نخورد قسمشان ردشود وء‌دعیان» قسم‌خوری کنند واگر پنجاه کس‌از آنها قسم 
خورد محق باشند.» 

عبدالله گوید: از جمله چیزها که عثمان در کوفه پدید آمرد این بو د که شنید 
وقتی حاملان آذوقه می آمدند منادی ابوسمال اسدی و کسانی از مردم کوفه بانگ 
می‌زد که‌هر کس از بنی کلب یا بنی فلان اینجاباشد وقسوم وی رامنزل نباشد پیش 
ابوفلان منزلگیرد. وعثمان محل خانه عقیل وخانة ابن‌هبار را خان مهمانی کرد. 
منزل عبدالله‌بن مسعود درمحلةً هذیل درمحل رمادت بود که آنجا را رها کرد وخانه 
حویش را خان مهمانی کرد واگر اطراف مسجت بر ای مهمانات جا نبود در محلةً 
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هذیل در خانة او منزل می‌گرفتند . 

مغیرةین‌مقسم بنقل از بعضی مطلعان کوفه که آنها را دیده بودگوید: منادی 
ابوسمال‌در باز ار ودر کناسه بانگ می‌زد که‌هر که‌از بنی فلان و بنی‌فلان اینجا باشد» 
یعنی آنها که در کوفه محله نداشتند» پیش ابوسمال منزل گیرد وعثمان برای‌مهمانان 
منزلها معین کرد. 

طلحه گوید: عمر بن «طاب و لیدبن‌عقبه را عامل عربان جزیدره کرده بود. وی 
در میان قوم بنی‌تغلب مقیم شد وچنان بود که ابوزیید در جاهلیتو اسلام بابنی تغلب 
بود تا مسلمان شد» مردم بنی تغلب که‌خالگان وی‌بو دند دربارة قرضی که بدوداشتند 
با وی ستم کردند» ولید حق وی را بگرفت که سپاس اوداشت و به مصاحبت وی 
پرداخت ودر مدینه پیش وی‌می آمد. وقتی واید عامل کوفه شد به درود تعظیم وی 
آمد چنانکه در جزیره ومدینه می آمده بود ودر خان مهمانان‌منزل‌گرفت و آخرین 
بار بودکه ابوز بید پیش و لید می آمد وچیز می‌گرفت وباز می گشت. از آن پیش 
نصرانی بود وو لید چندان اصرار کردکه مسلمان شد و این در اواخر امارت ولد 
بر کوفه بود و اسلامش نکوشد وچون مسلمان شده بود ولید اورا به خانه برد که 
عرب خوی وشاعر بود. یکی پیش ابوزینب وابومور ع وجندب آمد که از وقتی 
ولید فرزندانشان را کشته بود از او کینه داشتند وخبرگیران بر اومی گماشتندو به آنها 
گفت: «خبر دارید که ولید با ابوزیید شراب‌می‌نوشد» و آنها بجوشیدند وابوزینب 
و ابومور ع وجندب به کسانی از سران کوفه گفتند: « این امیسرشماست که ابوزبیسد 
همنشین اوست واکنون به‌شر اب نشسته‌اند.» 

آنها باهم بيامدند» ولید در میدان با عمارة‌بن‌عقبه منزل داشت ومنزل او در 
نداشت» از مسجد بدانجا ریختند که راهش از مسجد بود وناگهان برولید در آمدند 
ولید چیزی راکنار زد وزير تخت جاداد. یکی از آنها بی‌اجازة اودست برد و آنرا 
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بودتا نبینند که برطبق وی جزدانه‌های انگور نیست. 

آنگاه کسان بر خاستندومیان‌مردمر فتندوهمدیگرر ابسلامت گر فتندو مردم‌شنیدند 
وبه آنها ناسزاگفتند ولعنت کردند . 

کسانی می گفتند که خدا از این عمل خشم آورده و کسانی می‌گفتند بخلاف 
قر آن به کنجکاوی‌پرداخته‌اند. و لید اینرا از عثمان مکتوم داشت و نخواست کهدر 
میانه فسادی شود وخاموش ماند وتحمل کرد. 

فیض‌بن‌محمد گوید: شعبی را دیدم که پیش محمدین‌عمروبن‌ولید» یعنی ابن 
عقبه» که‌او نایب محمدبنعبدالملك بود نشسته‌بود» محمد ازغزای مسلمه سخن کرد 


شعبی گفت: «اگر غزا وامارت ولید رادیده بودیدا که به غزا می‌رفت وتا کجاو کجا 
می‌رسید ووانمی‌ماند ویکی خلاف اونمی کرد تاوقتی که ازعمل‌خود معزول شد در 
آنوقت عامل باب‌عبدالرحمان‌بن‌ربیعه باهلی بود و از جمله چیزها که عثمان بن‌عفان 
بدست‌وی برمردم افزود» این بود که‌ازمازاد امو ال‌ماها نهسه‌درم به هريك از ممل و کان 
کوفه می‌داد بی آنکه از مقرری‌صاحبانشان بکاهد.» 

عمرو بن‌عبدالله گوید: جندب و کسانی باوی پیش ابن‌مسعود آمدندو گفتند:و لید 
به‌شراب می‌نشیند.» اینرا شایع کرده بودند و در دهانها افتاده بود. ابس سود 
گفت: « هر که چیزی را از ما نهان دارد به‌جستجوی عیب وی نباشیم وپرده‌اش را 
ندریم» 

ولید کس به طلب ابن‌مسعود فرستاد که بیامد و در این باب با وی عتاب کرد 
و گفت:«آیا رواست که کسی همانند تو باجمعی کینه‌جوچنان جو اب دهد که‌تودربارة 
من‌داده‌ای» من چه چیز را نهان داشته‌ام؟ این را دربار کسی می گویند که‌نسبت به‌وی 
بد گمان باشند» 

آنگاه سخنان‌درشت به‌هم گفتند وخشمگین ازیکدیگرجداشدند و بیشترازاین 
چیزی میانشان نگذشت 
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طلحه گوید: جادو گری را پیش ولید آوردند» ابنمسعود را پیش خواندو 
دربارة حد جادو گر پرسید. 

ابن‌مسعود گفت. «از کجا می‌دانی که جادو گر است؟ » 

گفت: «اینان.یعنی کسانی که او را آورده بودندچنین می‌گوبند.» 

به آنها گفت: «از کجا می‌دانید که این» جادو گر است؟ » 

کفتند: «خودش می‌گوید. « 

به او گفت: «توجادو گری؟ » 

گفت: «آدی» 


این بگفت وسوی خری رفت واز طرف دم سوا ر آن شد وچنین‌و انمود که 
از دهان ومخر ح خربرون می‌شود. 

ابن‌مسعود گفت: «اورابکش» 

ولید برفت» در مسجد بانگ زدند که مردی پیش ولید جادو گری می‌کند» 
کسان‌بیامدند» جندب نیزبیامد واینرا غنیمت‌شمرد» می گفت : «کجاست ؟ کجاست 
که ببینمش» واورا بکشت 

آنگاه عبدالله‌وو لیدهمسخن شدند که اورا حبس کنند » به عشمان نوشتند» 
جوابشان داد که اورا بخدا قسم دهید که از رای شما در بارهٌ جادو گر خبر نداشته و 
در گفته خود که پنداشته حد معوق مانده راستگوست وتنببهش کنید و رهایش کنید 
وبه مردم دستور داد که به‌گمان عمل نکنید وبی‌نظر حکومت اجرای حد نکنید که 
ما خطا کار را قصاص می کنیم واگر درست عمل کرده باشد تنبیه می کنیم. 

ولید دربارةٌ جندب چنان کرد ورهایش کرد که اجرای حد کرده بسود. یاران 
جندب به سبب اوخشمگین شدند و سوی مدینه رفتند. ابوخشه غفاری وجثامةین 
صعب‌بن جثامه از آ نجمله بودند» جندب نیز همراهشان بودء و برکناری و لید را از 
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عثما ن گفت: «به گمان عمل میکنیدودر کار اسلام خطا می کنیدو بی اجازه‌برون 
می‌شوید» بروید» و آنها را پس فرستاد. 

وچون جماعت به کوفه رسیدند هر که کینه‌ای بدل داشت پیش آنها آمد و 
یکدل و همسخن شدند» آنگاه ولید را غافلگیر کردند که دربان نداشت وابوزینب 
اسدی و ابومور ع اسدی بر اودر آمدند و انگشترش را برون آوردند وپیش‌عشمان 
رفتند وبرضدو لیدشهادت‌دادند وچند تن از یاران آنها که معروفیت داشتندهمر اهشان 


بووند. 

عثمان کس به‌طلب ولید فرستاد وچون بیامد کار او را به‌سعیدبن‌عاص سپرد 
و لیدگفت: « ترا بخداء ای امبر م‌منان! اینان‌دودشمن کینه‌توز ند» 

عثمان گفت: « این‌ترا زیان نمی‌زند که ما مطابق آنچه خبر یافته‌ایم عمل 
کنیم» ه رکه ستم دید انتقام وی با خداست وهر که ستم کرد سزای او با عداست. » 

عبدالر حمان‌بن‌حبیش گو ید» کسانی از مردم کوفه فر اهم آمده بودند وسرای 
عزل و لبد کار می کردند. ابوزینب‌بنعوف و ابومور عبن‌فبلان اسدی برای‌شهادت 
برضد وی داوطلب شدند وهمدم وی شدند ومراقب اوبودند. يك روز با وی در 
خانه بودند» ولد را دراندرون دوزن بود که میانآنها وجمع پرده‌ای بود» یکیشان 
دختر ذوالخمار بود ودیگری دختر ابوعقیل . وقتی ولید بخفت و جمع پراکنده 
شدند ابوزینب وابومور ع بماندند ویکیشان ان‌گشتر اورا برگرفت وسپس برون 
رفتند . 

وقتی ولید بیدار شد زنانش‌بالای سرش بو دند» انگشتر خود راندید واز آنها 
سراغ انگشتر راگرفت که از آن خبر نداشتند. 

گفت: «كداميك از جمع دیرتر رفت؟ » 

گفتند: «دومرد که نمی‌شناسیمشان وتاز گیها همدم توشده‌اند.» 


گفت: «سرووضعشان؟ ), Taper‏ 
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گفتند: «یکیشان‌جامه‌ای سیاه وچهارخانه به تن داشت و دیگری پوشش خز 
داشت وخزپوش از آن یکی دورتر بود. » 

گفت: «بلندقد؟» 

گفتند: «آری وسیاه پوش به تو نزدبکتر بود» 

گفت.« کو تاه‌قد؟» 


گفتند: «آری ودست اورا بردست تودیدیم» 


گفت: «این|بوز ینب است ودیگری ابومورع است» کاری‌زیر سردارند» کاش 
می‌دانستم مقصودشان‌چیست.» 

پس به طلبشان بر آمد اما به آنها دست نیافت که راهی مدینه شده بودند و 
پیش ‌عثمان رفتند و کسانی که عثمان را می‌شناختند وسبب عزلولید از عملهای‌دیگر 
شده بودندنیز با آنها بودند وبا عثمان سخن کردند. 

گفت: «کی شهادت می‌دهد؟» 

گفتند: «ابوزینب وابومورع»و آن دوتن بیمناك‌شدند. 

عثمان گفت: «چه دیدید؟ » 

گفتند: «از حاشیه نشینان وی بودیم» پیش وی‌رفتیم ودیسدیم که شراب قی 
می کرد .» 

گفت: «کسی شراب قی‌می کند که شراب نوشیده باشد» 

آنگاه کس به طلب ولید فرستاد و چون پیش ویآمد و آن‌دورا بدید قسم 
حورد وخبر آنها رابا عثمان‌بگفت. 

عثمان گفت:«ما حدرا اجراکنیم وشاهد دروغگوبه جهنم‌می‌رود»برادر! تحمل 
کن.» 

آنگاه به‌سعیدبن‌عاص بگفت تا اورا تازیانه زد و به همین سبب تاکنون میان 
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وقتی‌دستور داده شد ولیدرا حد بزنند جامة حزی به تن‌داشت که‌علی بن‌ابی- 
طالب‌علیه السلام آنرا از تن وی به‌در آورد. 

ابوعبيدة ایادی‌گوید: ابوزینب و ابومورع به خان ولید رفته بودند. وی‌دو 
زن درخانه داشت دخترذوالخمار ودختر ابوعقیل و خودش بخواب بود. 

یکی از آن‌دوزن گفته‌بود: «یکی از واردان روی و لید خم شد وانگشتر او را 


وقتی ولید بیدار شد سراغ انگشتر را از آنهاگرفت. 

گفتند: «مانگر فتیم.» 

گفت: کی پس ازهمه جمح به جا ماند؟» 

گفتند: «دومرد؛ یکی کو تاه قد که جامه‌ای سیاه چهارخانه داشت ویکی دراز 
قد که جامهٌ حزداشت. سیاه‌پوش را دیدیم که روی توخم شد.» 

گفت: «اين ابوزینب است.» 

پس به طلب آنها برون شد ومعلوم شد عمل آنها با نظر یارانشان بوده اما 
و لید ندانست مقصودشان چیست. 

آندو پیش عشمان رفتند ودر مقابل کسان خبر را با عثمان بگفتند و او کس‌په 
طلب و لید فرستاد وچون بیامد دوتن آنجا بودند. 

عثمان آنها را پیش خواند و گفت: « به چه چیز شهادت می‌دهید؟ شهادت 
می‌دهید که شراب خوردن اورا دیده‌اید؟) 

گفتند: «نه» وبیمنال شدند. 

گفت: «پس‌چی ؟» 

گفتند: «به ریش اودست‌زدیم که شراب قی می کرد.» 

عثمان به سعیدبن‌عاص دستور داد که اورا تازیانه زد و.یان کسانشان دشمنی 
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یزیدفعقسی گوید: مردم دربارةٌ ولید دو گروه بودند: عامه با وی بسودند و 
خحاصه برضد وی بودند اما حاموش بودند واز پس صفین که معاویه به‌علافت‌رسید 
سخن آغاز بدند ومی گفتند: «عثمان بناحق عیب گرفت.» 

علی‌علیهالسلام گفت: «شما که عیب عثمان می گویید همانند آن کسید که 
خویشتن را ضربت می‌زند که‌همراهش‌رابکشد. عثمان دربارة کسی که وی را بگفتۀ 
خودش زده واز عملش برداشته چه گناه دارد؟ ودربارة کاری که به‌دستور ما کرده‌چه 
گناه دارد؟» 


نافع بن جبیر گوید: عثمان می گفت: «وقتی کسی حد خوردسپس توبهٌوی‌عیان 
شد شهادتشپذبرفته است.» 

ابو کبران به نقل از کنیزی که داشته بود وثنای اومی گفت‌گوید: «ولید برای 
مردم نکویی آورد: به کنیزان‌بچه داروغلامان سهم میداد» آزادگان و بندگان غم او 
خحوزدند و کنیزان بچهدا رکه لباس‌عزا داشتند شعری‌میخواندند» بمضمون: 

«وا ی که و لید معزول شد 

«وسعید آمد که گرسنگی می‌دهد 

«پیمانه را کم می کند و نمی‌افز اید. 

رو کنیزان و بندگان گرسنه مانده‌اند 

طلیحه کو ید: سعیدبن‌عاص به سال‌هفتم خلافت عثمان به کوفه آمد. وی پسر 
عاص‌بن اميه بود و کسو کار بسیار داشت وچون خدا شام را بگشود با معاویه بود. 
وی یتیم بود و درپناه عثمان بزر گک شده بود. عمر ضمن جستجوها که از کارکسان 
داشت از قریش سخن کرد وسراغ اوراگرفت. 

گفتند: «ای امیرمومنان وی به‌دمشق است و کسی که‌او را دیده گوید در راه 
مردن بود.» 


عمر کس پیش معاوبه فر کی‌سعیدبن‌عاص را پیش من فرست. معاویهاو,, 
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راکه بیمار مردنی بود فرستاد وچون به مدینه رسید بهتر شد. 

عمر بدو گفت: «برادر زاده! سخت کوشیو پارسایی‌تر| شنیده‌ام» بيشت ر کن که 
خدایت‌خیر بیشتر دهد» 

آنگاه گفت: «زن داری؟» 

گفت: ر«نه) 

گفت: «ای ابوعمروچه مانعی داشت که این جوان رازن بدهی؟ » 

گفت: «خواستم بدهم نپذیرفت» 

روزی عمر به صحرا می‌رفت ولب آبی‌رسید وچهار زن آنجا بدید که برای 
وی به‌پا ایستادند.» 

گفت: «کیستید و کارتان چیست؟» 

گفتند: « دختران‌سفیان‌بن عویفیم.» 

مادرشان نیز با آنها بود که گفت: «مردان ما نابود شدند وچون مردان نابود 
شو ند زنان عاطل مانند» آنها را به مردم همشأنشان بده.» 

عمر یکی از آنها را به زنی سعیدبن‌عاص داد ودیگری را به‌عبدالرحمان‌بن 
عوف داد وسومی را به و لیدبن‌عقبه‌داد . 

دختران مسعودین‌نعیم نهشلی نیز پیش عمر آمدند و گفتند: «مردان ما نابود 
شده‌اند و کو د کان‌مانده‌اند» ما را به مردان همنشانمان ده » 

عمر یکی از آنها را به زنی سعیدبن‌عاص داد ویکی رابه جبیر بن‌مطعم داد » 
سعید در آن‌گروه واین گروه شر کت داشت. 

عموهای سعید در کار اسلام کوشیده بودند وبا پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم 
سابقه ورفتار نکوداشته بودند. هنوز عمرزنده بودکه سعید به صف مردان معتبر در 
آمد و در خلافت عثمان به امارت کوفه رفت. اشتر وابوخشه غفاری و جندب‌بن 
عبدالله و ابومصعب‌بن‌جثامه از مکه تا مدننه هب اه وی شدند اینان کسانی بودن که 
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به عیبگویی ولیدآمده بودند وبا سعیدباز گشتند. 
سعیدبن‌عاص در کوفه به منبر رفت وحمد خداکرد و نای او برزبان‌آورد و 
گفت : 
«بخدا مرا سوی شما فرستادند وخوش نداشتم اما چاره نیافتم 
«که دستور دادند امارت کنم» بدانید که چشم وبینی فتنه‌ نمسودار شده» 
«بخدا چنان بصورت فتنه بزنم که نابودش کنم یا مرا خسته کند» اکنون 
«بینای‌کار خویشتنم » 
آنگاه فرودآمد واز وضع اهل کوفه پرسش کرد و به‌تر تیب کار آنها پرداخت 
و آنچه را دانسته بود برای عثمان نوشت که کار مسردمکوفه آشفته ومردم معتبر و 
خاندانها واهل سابقه زبون شده‌اند ودنباله روان وبدویان نو آمده» برولاست‌تسلط 
یافته‌اند وهیچکس از مردم معتبر وسخت کوش ساکن آنجا مورد نظر نیست. 
عثمان بدو نوشت: 
«اما بعد»‌اهل سابفه و تقدم راکه خداآن ولایت را بدستشان 
«گشوده حرمت بدار و کسانی که به سبب آنها در آنجا سا کن شده‌اند 
«تابعشان باشند مگر آنکه از حق بازمانده باشند وقیام به حق را رها کرده 
«باشند و دنباله روان به حق قیام کرده باشند» منزلت ه رکس را 
«محفوظ بدار و حق همه را بده که با معرفت کسان عدالت می‌توان 
«کرد» 
پس سعیدسر ان مردم را از جنگاوران قادسیه وایام پیشین پیش خو اندو 
گفت:«شماسر ان کسانی‌هستید که از بس‌شمایند و سر از پیکر خبر می‌دهدحاجت‌محتاجان 
ومحنت صاحبان محنت را به من بگویید.»و تا آنجا که ميشد ازتبعه ودنباله روان به 
آنها پیوست وقاریان ومحترمان را خاص صحبت خویش کرد . 
گویی کو فه خشکزاری به دکه آتش در آن افتاده‌باشد: و این گروهسها به 
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پیوستند و بد گوبی و شایعه پرا کنی‌رو اج گرفت.سعدماو قعر ابرای‌عثمان‌نوشت‌ومنادی 
عثمان ندای نماز جماعت داد» کسان فراهم آمدند و آنچه را سعید نوشته بسودو 
جوابی راکه برای اونوشته بود باآنچه بدگویان وشایعه سازان کرده بودند با آنها 

گفتند: «نکو کرده‌ای فرصتشان مده‌ومگذار در آ نچه‌حقشان نیست طمع آرند 
که وقتی کسانی که شایستگی ندارند در کارها دخالت کنند حوصله نیارند وتباهی 
کنند.» 

عثمان‌گفت: «ای مردم مدینه؛ آماده باشید وباهم باشید که فتنه سوی شما راه 
یافته وفرود آمده» 

آنگاه فرود آعد و به خانة خویش رفت وبه‌تمثیل خويشو کسانی که‌مخالفت 
آغاز کرده بودند شعری بدین مضمون خواند : 

«پسران عبید گفتار شما وشعر شاعر 

«پیش همگنان شما آمد 

«وقتی این سخن به شما رسید آماده‌شوید 

«که نیزه» مردبی‌زره رانيك شناسد.» 

عروه‌گوید: عثمان بیشتر از همه کسان یك بیتی ودوبیتی وسه بیتی‌تاپنج‌بیتی 
به خاطر داشت. 

سعیدین عبدالله جمح ی گوید: شنیدم که عبیدالل‌بن عمربه پدرم می گفت که 
عثمان مردم مدینه را فراهم آورد و گفت: «ای مردم مدینه کسان در فتنه فرومی‌رو ند» 
بخدا آ نچه دار بد خاص شما نخواهد شد تا اگر بخواهید آنرا بیارم. می‌خواهید 
که همه کسانی که با مردم عراق حاضر فتو ح بوده‌اند با اموال خود بیایند ودردیار 
خویش مقر گیر ند؟» 

کسان برخاستند و گفتند: «ای امیرمة منان؛ زمینهایی را که عدا غنيمت ما 
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کرده چگونه برایمان جابه‌جا می کنی » 
گفت: «آنرا به‌هر که بخو اهد درقابل اموالی که درحجاز دارد می‌فروشیم.» 
جماعت خرسند شدند که خدا مشکلی را چنان گشوده بود که به خاطرشان 
نمیرسیده بود وچون پرا کنده شدند مشکل آسان می‌نمود. طلحةبن عبیدالله همه سهام 
خبیر را فراهم داشت بعلاوه چیزهای دیگر که داشت ودرمقابل املاك خیبر» سهم آن 
گروه از مردم مدینه‌را که درجنگ قادسیه ومد این حضور داشته بودند اما درعراق 


نمانده بودند ودرمدینه اقامت داشتند سهم این گروه را که در نشاستج داشتند ازعثمان 
خرید» وهم او درمقابل چاه اریس چیزی را که عثمان در عراق داشت ازاو خرید . 
مروان حکم در مقابل ملکی که عثمان باو بخشیده بود نهرمروان را از او رید که در 
آنوقت بیشه‌زار بود. کسانی از قبایل «قیم عراق‌که درمدینه و مکه وطائف ویمن و 
حضرموت بودند درمقابل املاکی که درجزیرةالعرب داشتند ازاوچیزها خریدند» 
از جمله اشعث دره‌تابل ملکی که درحضرموت داشت زمینهای او راکه درطیزناباد 
بود خرید. 

عثمان دراين باب به‌مرم ولایات نامه نوشت ومقدار جریبهای غنیمت را 
خبر داد. غنیمتی که مردم ولایات‌داشتند زمینهای شاهان بود چون کسری وقیصر و 
مردم دیارشان که به‌دنبال آنها رفته بودند وزمینهای خود را رها کرده بودند. چیز 
معین به‌دست آنها رسید وبه تعداد آن‌گروه ازمردم مدینه که حاضر جنگها بوده بودند 
و به اندازسهمشان» گرفت وبه نها داد که آنرا درمقابل اموالی که در حجاز ومکه و 
یمن وحضرموت بود ونزديكآنها بودفروختند که بتصرف مردم مدینه که در آن 
جنگها حضور داشته بودند در آمد. 

طلحه نیز روایتی چون این دارد با این اضافه که گوید: این‌گونه‌املاك را 
مردانی ازهمه قبایل که درعراق چیزی داشتند ومی‌خواستند با چیزی نزديك خود 
میا له کیا اف ی ف اضر ا ون واقرار توق انجامشد. اما آهل کرم 
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سابقه وتقدم نداشتند درانجمنها وریاست ونصیب به‌پایۀ اهل سابقه وتقدم نمی‌رسیدند 
واین امتیاز را عیب می گرفتند و آنرا ستم می‌پنداشتند اما این را نهان می‌داشتند و 
از اظهار آن باك داشتند که حجتی نداشتند و کسان برضد آنها بودند وهروقت یکی 
نورسیده یا بدوی یا آزاد شده به آنها می‌پیوست سخنشان را خوش می‌داشت وایسن 
گروه در کار افزون شدن بودند و کسان دیگر در کار کاستن بودند تا شر غلبه یافت. 

طلحه‌گوید: حذیفه از غزای ری به كمك عبدالرحمان بن ربیعه بغزای باب 
فرستاده شد وسعیدبن عاص نیزباوی روان شد وهه‌راه وی به آذر بیجان رسید» رسم 
بود که جماعتی را ذخیره می‌نهادند» و آنجا ببود تاحذیفه باز آمد و باهم باز گشتند. 

در همین سال یعنی سال سی‌ام انگشتر محمد صلی‌الله علیه وسلم از دست 
عثمان درچاه اریس افتاد که در دومیلی مدینه بود وچاهی کم آب بود وتاکنون به 
قعر آن نرسیده‌اند. 


سخن از افتادن انکشتر از 
دست عشمان دد چاه اديس 


ابن‌عباس گوید: پیمبر حدا صلی الله علیه وسلم می‌خو است به عجمان نامه‌ها 
نویسد و آنهارا سوی‌خدا عزوجل دعوت کند. یکی گفت: «ای‌پیمبر خدا آنها نامه‌ای 
را که مهر نداشته باشد نمی‌پذیر ند» 

پیمبر خدا بفرمود تا انگشتری از آهن برای او بسازند ودر انگشت خود 
کرد جبرئیل بیامد و گفت: «آنرا از انگشت خود بینداز» وپیمبر آنرا بینداعت و 
بفرمود تا انگشتری دیگر برای او بسازند وانگشتری از مس برای وی ساختند که 
آترا درانگشت خود کرد. 

جبرئیل علیه‌ا لسلام بدو گفت: «اینرا از انگشت خود بینداز» 


پیمبر خدا صلی الله علیه‌وسلم آنر! ا انکشت حود بینداخعت و بفرمود تا , 
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انگشتری از نقره برای وی بسازند که بساختند و آنرا به انگشت خود کرد وجبرثیل 
آنرا تغییر نداد. دستور داده بود که محمد رسول‌الله را بر آن نقش‌کنند وبا آن مهر 
میزد و به هر کس از عجمان که می خو است نامه‌می‌ فر ستاد. نقش انگشتر سه‌سطر بود. 

آنگاه پیمبرنامه‌ای به خسروپسرهرهز نوشت و آنرا باعمربن‌حطاب بفرستاد» 
عمرنامه را پیش خسرو برد که برای او خواندند و بدان اعتنا نکرد. 

عمر گفت: «ای پیمبر خدا خدا مرا به‌فدابت کند» تو برتختی نشسته‌ا ی که 
زینت آن برک حرماست اما خسرو پسر هرمز برتخت طلا نشسته که بر آن دیبا 
کشیده‌اند.» 

پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم گفت: «خشنود نیست ی که دنیا از آن‌آنها باشد 
و آحرت از آن ما؟» 

گفت: «خدایم بفدایت کند خشنودم» 

گوید: ونامه‌ای دیگر بادحیة‌بن حلیفة کلبی برای هرقل پادشاه روم فرستاد و 
اورا به اسلام خواند که خواند و نگهداشت وبه‌نزد خود نهاد. 

انگشتر درانکشت پیمبر خدا صلی الله عليه وسلم بود وباآن مهر ميزد تا 
خدای عزوجل اورا بگرفت وابوبکر به‌علافت رسید وبا آن مهرمیزد تاخدا عزوجل 
اورا بگرفت. پس ازاو عمربن خطاب بخلافت رسید و با آن مهر می‌زد تاخدا وی‌را 
بگرفت. پس از او عشمان‌بن‌عفان بخلافت رسید وشش سال با آن مهر میزد. چاهی 
درمدینه برای شرب مسلمانانکنده بود وهنگامی که برسر چاه نشسته بود و باانگشتر 
بازی می کرد و به دور انگشت خود میگردانید از انگشت وی در آمد ودرچاه افتاد 
که به جستجوی آن پرداختند وهمه آب چاه را کشیدند وبدان دست نیافتند عثه‌ان 
مالی گزاف برا ی کسی که انگشتر را بیارد قرارداد وسخت غمین شد وچون ازیافتن 
انگشتر نومید شد انکشتر دیگری همانند آن برای او ساختند ونقش محمدرسول‌الله 
و آن تفن که هت رگا کشت وھ و ات زره 
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دست وی برفت وندانستند کی آنراگرفت. 


اخاد ابوند 
رحمه‌الله 


دراین سال یعنی سال سیام حکایت ابوذر ومعاویه رخ داد ومعاویه اورااز 
شام به‌مدینه فرستاد. در بارة فرستادن وی ازشام به‌مدینه بسیاری چیزها گفته‌اند که يار 
کردن اکثر آنر | خوش ندارم. آنها که »عاویه را دراین‌کار معذور داشته‌اند قصه‌ای 
دراین باب‌گفته‌اند که درروایت یزید فقعسی هست. گوید: 

«وقتی ابن سودا به‌شام آمدابوذر را بدید و گفت: «ای ابوذر! از معاویه در 
عجب نیستی که می گوید: این مال» مال حداست» بدانیدکه همه چیز از آن خداست 
گویی می‌خواهد آنرا جدا از مسلمانان داشته باشد و نام مسلمانان را از ميان ببرد» 

ابوذر پیش معاویه رفت و گفت: «چرا مال مسلمانان را مال خدا می‌نامی؟» 

گفت: «ای ابوذرمگرما بندگان‌خدا نیستیم؟ مال»مال اوست ومخلوق» مخلوق 
اوست» 

گفت: «بگو که مال مال خعداست» 

گفت: «نمی‌گویم از خدا نیست اما می‌گویم مال مسلمانان است» 

گوید: ابن سودا پیش ابودردا رفت که بدو گفت: «تو کیستی؟ بخدا پندارم 
که یهودی هستی» 

پس از آن پیش عبادةبن صامت رفت که دراو آویخت و پیش معاویه برد و 
گفت: «بخدا اینست که ابوذر را پیش توفرستاد.» 

گوید: ابوذر در شام‌ببود ومی گفت: «ای‌گروه تو انگران! به مستمندان كمك 
کنید. کسانی‌راکه طلاونقره‌گنج می کنند و آنرا درراه خداخرج نمی کنند داغزن 
هایآتشین وعده داده‌اند که مهر ها و پهله ها و بشتشان راباآن داغ می کنند» 
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وچندان گفت که مستمندان در كمك تو انگر ان طمع بستند و این کار راب ر آنها 
لازم دانستند وجنان شد که توانگران از رفتار کسان شکایت آوردند. 
پس معاویه به‌عثمان نوشت که ابوذر مرا به‌زحمت انداخته و کار وی چنین و 


چان است. 


عثمان بدو نوشت: «فتنه ببنی وجشمان خود رانمابان کرد وجیزی نمانده که 


برجهد» دم لل نارس را مفشار» ابوذر را سوی من فرست وبلدی همراه ا وکن و 
توشه بده وبا وی مداراکن وهر چه توانی مردم را باز دار که هرچه بازداری 
داشته‌ای» 

معاویه ابوذر را بابلای رو انه‌کرد وچون به‌مدینه رسید و انجمنها را در پای 
سلع بدید گفت:«مردم مدینه بشارت به‌هجوم دراز وجنگ فراموش نشدنی!» 

آنگاه پیش عثمان رفت و گفت: «ای ابوذر چرا مردم شام از زبان توشکایت 
دار ند 

ابوذر گفت: «شایسته نیست که بگویند مال خدا وشایسته نیست که نوانگران 
مال اندوزنده 

گفت: «ایابوذر» من باید تکلیف خودم را انجام دهم و آنچه را بعهدة رعیت 
است بگیرم وبه زاهدی مجبورشان نکنم وبه کوشش و اعتدال دعو تشان کنم» 

گفت: «به‌من اجازه بده بروم که مدینه جای ماندن من نیست» 

گفت: «آیا به‌جایی بدتر از آن می‌روی؟» 

گفت: «پیمبر خدا صلی الله عليه وسلم به من دستور داده که وقتی ساختمان 
به‌سلع رسید از مدینه بروم» 

گفت: «دستوری را که داده به کار بند) 

گوید: ابوذر برفت ودر ربذه مقر گرفت ومسجدی‌بنیان نهاد. عثمان یکدسته 
شتر به‌او داد و دوغلام,پخشيد وبا .لع داد که‌گاهی به‌مدینه بيا که‌بدوی‌نشوی ,ولو 
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فا یک 

ابن‌عباس‌گوید : ابوذر از بیم بدوی شدن‌گاهی از ربذه به مدینه می آمد اما 
تنهابی وخلوت را دوست داشت» يك روز پیش عثمان آمد کعب‌الاحبار نیز پیش 
وی بود»ابوذر گفت: «به این راضی مشوید که اذیت از مردم بدارید» باید نیکی کنید 
آنکه ز کات میدهد نباید به آن بس کند بلکه باید به همسایگان و برادر ان نیکی کند 


وخویشاو ندان را ازیاد نبرد» 

کعب گفت: «هر که و اجب را ادا کرد تکلیف خود را انجام داده است» 

ابوذر عصای خود را بلند کرد واورا بزد وسرش‌را بشکست. 

عشمان گفت ببخشد واو بخشيد وبه ابوذر گفت: «ای ابوذر از دا بترس‌و 
دست وزبان خود را نگهدار» 

ابوذر به اوگفته‌بود: «ای پسر زن بهودی ترا بکار اینجاچکار؟ یا کوش بمن 
دارءیابتوحالی م ی کنم» 

محمدبن‌سیرین گوید: وقتی ابوذر دید عثمان به او نمی‌پردازد باعتیار سوی 
ربذه رفت» معاویه پس از اوخانواده‌اش را هم بیرون کر دکه وقتی پیش او رفتند 
کیسه‌ای همراه داشتند که بدست بك مرد ستکیتیامی کر د: معاویه کفت: «بینید 
اينک هکسان را به زهد دنیا می‌خواند چه دارد؟» 

زن ابوذر گفت: «بخدا در کیسه دینار ودرهم نیست» سکه مسین است وقتی 
مقرری اومی‌رسید برای حوایج ماسکةً مسین می‌خرید.» 

گوید:وقتیابوذر درربذه منزل گرفته بود نماز بپاشد»‌پیشوای نماز مردی بود 
که عامل ز کات بود و به ابوذر گفت: «پیشنمازی‌کن » 

ابوذر گفت: «نه توپیشنمازی‌کن که پیمبر خحداصلی‌الله‌علیه‌وسلم به من‌فرموده 
بشنوواطاعت کن اگر چه بالا سرتويك غلام بینی بریده باشد» توغلامی اما بیسنی 
بربده نیستی» وی از غاإمان ز کات بود د منود ومجاشع نام داشت. ی 
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جابرگوید: عثمان برای ابوذر روزی یك استخوان مین کرده بود بسرای 
رافع‌بن‌خدیج نیز یکی آنها بسبب چیزی که شنیده بودند وبرای آنها توضیح نشده 
بود از مدینه برون شدند و کس‌مانعشان نشد. 

سلمقین‌نباته‌گوید: به آهنگ‌عمره برون شدیم» وقتی به ربذه رسیدیم به‌طلب 
ابوذر سوی منزلش رفتیم واورا نيافتیم» گفتند: «بطرف آب رفته .» 

گوید: از آنجا کناره‌گرفتیم و نزديك‌منزل او فرود آمدیم کمی بعدبرماگذشت 
استخو ان‌شتری‌همر اه‌داشت که‌غلامی آنر ابرداشته بودءبماسلام کرد وبرفت تا به‌منزل 
خودرسید» چیزی‌نگذشت که‌بيامد وبا مابنشست و گفت:«پیمب رخداصلی الله‌علیه وسلم 
به من فرموده بشنوواطاعت کن اگر چه بالا سرتويك حبشی بینی‌بریده باشد. برسر 
این آب فرود آمدم که غلامانی از مال خدا آنجا هستند وسرشان يك‌حبشی است که 
بینی بریده نیست وچنین کردم.» آنگاه ثنای حبشی کرد و گفت: روزانه يك‌شتردارند 
من نیز از آن يك استخوان دارم که من‌و نانخورم» می‌خوریم.» 

گفتم: «مال چه داری؟» 

گفت: «يك گله گوسفند ويك دسته شتر که یکی بغلامم سپرده است ودیگر به 
کنیزم غلامم آخرسال آزاد می‌شود.» 

گفتم: «یاران تو که پیش ماهستند بیشتر از این مال دار ند » 

گفت: «هرحقی که آنها از مال خدا دارند من نیز دارم. » 

کسان دیگر دراین‌باره چیزهای فراوان ومطالب زشت آورده‌اند که یاد کردن 
آنرا خوش ندارم. 

بگفتة بعضی‌ها در همین سال یزدگرد پسر شهریار از فارس سوی خسراسان 
گریخت . 


۱ ۳ Mees? 
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سخن از 
گر بختن بز د گرد 


داودگوید: آبن‌عامره به بصر ه آمد آ نگاه سوی نارس رفت و آنجا راگشود. به 


سال سی‌ام بزد گرد از گور که همان اردشیر خره بودگریخت وابن‌عامر مجاشع بن 
مسعود سلمی را بدنبال اوفرستاد که تا کرمان تعقیبش کرد. مجاشع‌با سپاه‌درسیر جان 
فرود آمد ویز د گرد سوی خر اسان گریخت . 

گوید: بگفتة مردم عبدالقیس»ابن‌عامر» هرم‌بن‌حیان عبدی را به تعقیب یزد گرد 
فرستاد؛ بگفتة مردم بکربنو اشل» این حسان‌یشکری را فرستاد اما بنزد ما مجاشع 
درست‌تر است . 

فضل کرمانی به نقل از پسدرش‌گوید: مجاشع به تعقیب یسزدگرد واز 
سیرجان برون شد و جون در بیمند به قصر رسید همانجا که آنرا قصرمجاشع گو یند؛ 


سدع 


دچار برف وطوفان شدند» برف افتاد وسرما سخت شد» برف باندازة یك نیزه‌بود 
سپاه تلف شدومجاشع سالم ماند بايك مرد دیگر که زن‌جوانی‌همراه داشت که شکم 
شتر خود را بشکافت وزن را در آن جای داد و بگریخت وچون روز بعدبیامد اورا 
زنده یافت وهمراه پبرد و آن قصر را قصر مجاشع نام دادند از آنرو که سپاه وی 
آنجا تلف شد. قصر درشش یا هفت فرسنگی سیرجان است . 

ابو المقدام به نقل از مشایخ خویش گوید : مجاشع با فرستادگان بسصره از 
شوشتر در آمد که احنف نیز از آنجمله بود ودر يك صبحگاه که بر صفراء کره غراء 
کره‌غبرا سوار بود پنجاه هزارگرفت عمر وقتی سهمی از امو ال عاملان خود را 
می‌گرفت اسب‌را از او گرفت. 

راوی‌گوید: به‌نصر ین اسحاق گفتم که ابو المقدام‌حدیثی چنین می گفت» گفت: 


«ر است گفته‌من اینر ا از چنل نهر ان مردم قبیلهء :۰> ان نیز شنیده‌ام اسب‌وی‌صفر اء کرةغراء , 
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كرة غبرا بودمجاشع بسر ثعلبةبن‌عائذبن‌وهب‌بنر بیعةین‌یر بو عبن سمال‌بن‌عوف بن 
امرءوالقیس‌بن‌بهثةبن‌سلیم بود وكنية ابوسلیمان داشت ۰ 

گوید: در همین سال عثمان بانگ سوم را افزو د که در اقصای مدینه بر 
می‌داشتند ودر منی نماز را چهار ر کمت کرد . 

در این‌سال عثمان سالار حج بود. 

آنگاه‌سال‌سی‌ویکم در آمد. 


سخن از حو ادث مهم 
سال سی و .یکم 

به‌گفتهٌ واقدی از جمله حوادث این سال غزابی بو د که مسلمانان با رومیان 
داشتند و آنراغزوةٌ دکلها نام داده‌اند. ولی به گفتهٌ ابومعشر غزاید کلها به‌سال‌سی‌و 
چهارم‌بود. گوید: به سال سی‌ویکم غزای‌سیاهان به دریا بود وحوادث خسرو رخ 
داد. اما به کفتةً واقدی غزوۀ د کلها وسیاهان هردو به سال سی‌ویکم بود. 


سخن از خبرابن 
دوغزا 
عاصم‌بن‌عمیر بن قتاده گوید مردم: شام به‌سالاری معاو یةین ابی سفیان‌برون‌شدند 


که همه شام بر معاویه فراهم آمده بود. 


سخن از فراهمآمدن 
شام بر معاو به 


ابوحاره گوید: وقتی مرگ ابوعبیده در رسید عیاض‌بن‌غنم را به کارخویش 
گماشت که خال و پسر عموی وی ۰-۰ عسیاض در جزیره عامل بود» عمربن‌خطا 
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اورا عزل کرد در شام به‌ابوعبیده پیوست که‌با او بود. 

عیاض مردی بخشنده بوده به‌بخشندگی مشهور . به چیزی دلبستگی نداشت 
واز هیچکس چیزی دا دریغ نمی کرد . 

در این‌باره با عمر سحن کردندو گفتند: «خالد را عسزل کردی و بخشش را 
بر اوعیب گرفتی» عیاض بخشنده‌ترین مردم عرب است وچیزی راکه از اوبخو اهند 


ددیغ ندارد » 

عمر گفت: «باید عیاض مال خود را تمام کند تا به مال ما برسد بعلاوه من 
کاری‌را که ابوعبیده به سر برده تغییر نمی‌دهم .» 

وچنان شد که عباض‌بن‌غنم از پس ابوعبیده درگذشت وعمر سعید بن‌حذیم 
جمحی را به کار وی‌گماشت. پس از آن سعید در گذشت وعمرعمیر بن‌سعدانصاری 
را بجایشگماشت. 

وقتی عمر بمرد معاویه عامل دمشق واردن بود وعمیر بن‌سعد عامل‌حمص و 
قنسرین بود. قنسرین را معاوبةین‌ابی‌سفیان بخاطر کسانی که از دوعراق بدوپیوسته 
بودندءولایتی جدا کرده بود.» 

وقتی‌یزیدبن ابی‌سفیان بمرد عمر معاویه را به جای او گماشت وخبرمرگ او 
را به ابوسفیان داد که‌گفت: «ی‌امیرمومنان کار اورا به کی دادی؟» 

گفت: «به معاویه» 

گفت: «از خویشاوندان رعایت‌بینی» 

بدین‌سان اردن ودمشق با معاویه شد. 

وقتی عمردر گذشت معاویه عامل دمشق واردن بود » ع-میر بن‌سعد عامل 
حمص وقنسرین بود» علقمةین‌محرز عامل فلسطین بود وعمروبن عاص عامل مصر 
بود . 


سالم‌گوید: نخست ن عامل ی که عشمان‌بن‌عفانگماشت سعدین‌ابی وقاص بود و 
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این کار را بە‌سبب سفارش عم ر کرد . پس. از آن عمسیربن‌سعد طاعون‌گرفت واز 
بیماری ضعیف شد واز عثمان خواست که از کار معاف شود و اجازه خحواست پیش 
کسان خود بر گردد» عثمان اجازه داد وحمص وقنسرین را به معاوبه داد. 

خالد بن‌معد ان‌گوید : وقتی عثمان به حلافت رسید عاملان عمر را در شام 
نگهداشت وچون عبدالرحهان‌بنعلقمه کنانی که عامل فلسطین بود در گذشت عمل 
اورا به معاویه داد. عمیربن‌سعد نیز در خلافت عثمان بیمار شد وبیماری‌اوبه دراز 
کشید و از عثه‌ان خواست که از کار معاف شود و اجازهٌ باز گشت خحواست. عثمان 
اجازه داد وعمل اورا به معاویه داد. 

بدین‌سان به سال دوم حلافت عثمان» معاوبه عامل‌همه شام شد. 

عمروبن عاص نیز در ایام عمر عامل همه مصر بود و عثمان در آغاز حلافت 
خویش اورا نگهداشت. 

اکنون به حدیث واقدی دربارۀ حبر دو غزایی که ازآن سخن آوردم باز 
می‌گردیم. 

گوید: مردم شام به سالاری معاویه برون شدند» سالار سپاه دریا عبداللهبسن 
سعدبن ابی‌سر حبود. 

گوید: در این سال قسطنطین پسر هرقل برون شد » مسلمانان در افریقیه از 
آنها آسیب دیده بودند ورومیان با جمعی که از آغاز اسلام نظیر آنرا فراهم نیاورده 
بودند برون شدند. پانصد کشتی داشتند که‌با عبدالله‌بن‌سعد روبروشدند وهمدیگر را 
امان دادند تا کشتی های مسلمانان و کشتی‌های اهل شرك به‌هم رسید و دکلهای آن به 
هم پیوست. 

ما لك‌بن‌اوس بن‌حدثان‌گوید: با سپاه دریا بودم به دریا تلاقی شد و کشتی‌ها 
دیدیم که هر گز نظیر آنرا ندیده بودیم» باد برضد ما بود» ساعتی لنگر انداعتیم › 
آنها نیز نزديك مالنگر |نداختند تا داهآدام شد. 
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کوید: «به آنها گفتیم: در میانه امان باشد » 

گفتند: «چنین باشد.» 

گفتم: «اگر خواستید به ساحل رویم تاآنکه بیشتر شتاب دارد نابود شود» 

آنها بیکصدا بخروشیدند و گفتند: «آب» 

به آنها نزديك شدیم و کشتی‌ها را به هم بستیم تاآنجاکه ما و دشمن روی 
کشتی‌های خودمان و کشتی ها ی آنها به هسمدیگر ضربت می‌زدیم» جنگی سخت 
کردیم» مردان روی کشتی‌ها در هم ریختند وبا شمشیر و خنجر به جان هم افتادند 
چندان که خونها با موجها به ساحل رسید ومو ج» جثه مردان را روی‌هم انباشت. 

زیدبن‌اسلم به نقل از پدرش از کسی که در آنروز حاضر بوده‌گوید: ساحسل 
را ديدم که باد» مو ج‌رابه آنجا می کوفت وجثه مردان‌چون تبه‌ای بزرگ برآن بودو 
آب رنگ خون‌گرفته بود. در آن روز از مسلمانان بسیار کس کشته شد و از کافران 
چندان کشته شد که شمار نداشت وچنان پایمردی کردند که درهیج جنگ‌دیگر نکرده 
بودند .آنگاه خدا مسلمان ان را ظفر داد و قسطنطین هزيمت شد و هزیمت وی از 
کثرت کشتگان و زخمیان بود. خود او نیز زخمهایی برداشت که تا مدتها زخمدار 
بود . 

جنش بن عبد الله‌صنعانی گو ید: نخستین بار که از محمد بن حذذیفه سخن‌رفت وقتی 
بود که مردم به دریا می‌نشستند واین بسال سی‌ویکم بود که چون عبدالله بن‌سعدبن 
ابی‌سر ح با مردم :ماز عصر بکرد محمدین‌ابیحذیفه تکبیر گفت وصدای خویش‌را 
بلند کرد تا امام نماز عبدالله‌ین‌سعد فراغت یافت و چون روی بر گردانید پرسید.: 
«این چه بود؟» 

گفتند: «اين محمدین‌حذیفه بو د که تکبیر هی گفت » 


عبدالله‌بن‌سعد اورا پیس خواند و گفت: «اين بدعت چیست!» 


گفت: «اين بذعت نیست. تکبیر گفتد عیب نیست۰» 
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گفت: « دیگر مکن» 

گوید: محمدینابی‌حذیفه خاموش ماند و چون عبدالله ببن‌سعد نمازمغرب 
می کرد محمدبن‌ابی حذیفه تکبیری بلندتر از اولی بگفت وعبدالله کس به طلب او 
فرستاد و گفت: «توپسر احمقی‌هستی. بخدا اگر میدانستم امیرمقمنان چه می‌خواهد 
کوشمالت می‌دادم» 

محمدبن ابی‌حذ بفه گفت: « بخدا قدرت این کار نداری و اگر بخواهی 


نمی‌توانی کرد.» 

گفت: «اگر بس کنی برای توبهتر است. بخدا با ما برنخواهی نشست» 

گفت: «من با مسلمانان برمی‌نشینم» 

گفت: «هرجا می‌خواهی برنشین. » 

گوید: «اوتنها در يك کشتی نشست که جز قبطیان کس باوی نبود وچون به 
نبردگاه رسیدند با جمع‌رومیان تلاقی کردند که پانصد یا ششصد کشتی داشتند» 
قسطنطین پسر هرقل نیز در آن میان بود. عبدالله‌بن‌سعد از کسان رای حسواس تکه 
گفتند: «امشب بنگریم» 

رومیان همه‌شب‌ناقوس‌میزدند ومسلمانان نمازمی کردند وخدارا می‌خواندند 
وچون صبح‌شد قسطنطین آهنگ‌جنگ داشت. کشتی‌ها را به‌هم نزديك کردند و آنرا 
به همدیگر بستند وعبدالله‌بن‌سعد بر کنار کشتی‌ها صف بست و گفت کسان قرائت 
قر آن کنند ودستور پایمردی داد. 

آنگاه رومیان به کشتی‌های مسلمانان جستند و به صفهایشان تاخستند و آنرا 
بشکستندو بدون صف جنگ می کردند. 

گوید: جنگی سخت کردند آنگاه حدا عزوجل مسلمانان را ظفر داد که بسیار 
کس از آنها بکشتند و ازرومیان جز اند کی جان‌به‌در نبردند. پس از هزيمت رومیان 
عبدالله روزی چند در نیردگاه بماندآنگاه باز گشت. 
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محمدبن ابی‌حذبفه بنا کرده بود به کسان می گفت: «بخداجهاد واقعی راپشت 
سر نهاده‌ایم» 

به اومی‌گفتند: «کدام‌جهاد؟ « 

می گفت: «عثمان‌بن‌عفان چنین و چنا ن کرد و فلانو بهمان کرد.»چندان که‌مردم‌را 
به تبامی کشانید ووقتی به دیار خود رسیدند محمدتباهشان کرده بود وسخنانی گفتند 
که از پیش نمی گفته بودند. 

زهری‌گوید: سالی که عبدالله بن‌سعد به جنگ رفت».حمد بن | بی حذیفه‌ومحمد 
ابن ابی‌بکر نیز برفتند وعیب‌عثمان‌گفتند و از تغیبر اتی که آورده بودند و کارهایی که 
بحلاف ابو بکر کرده بود سخن آوردند و گفتند که خونعثمان حلال است.می گفتند: 
«عبدالله بن‌سعدبن انی سرح مردی را که پیمبرخدا خون وی را هدر کرده بودوقر آن 
به کفروی نازل شده بود عامل کرده است. پیه‌بر خدا کسانی رانده بودکه او پس 
آوردء باران پیمبر را کنار گذاشت وسعیدبن‌عاص وعبدالله بن‌عامر را عامل کرد» 

این سخنان به عبدالله‌بن سعد رسیدو گفت: «با مابر ننشینید» و آنهادر کشتی‌ای 
برنشستند که کس از مسلمانان در آن نبود وبا دشمن تلاقی کردند وسست‌تر از همه 
مسلمانان می‌جنگیدند وچون در این باب با آنها سخن کردندگفتند: «چگسونه همراه 
کسی جنگ کنیم که سزاوار حکومت‌نیست. عبدالله‌بن‌سعدبن‌ابی‌سر ح عامل عشمان 
است وعثمان چنان و چنین کرده است. » و مردم این غزا را تباه کردند که به سختی 

گوید: عبدالله‌ین‌سعد کس به طلب آنها فرستاد و بشدت منعشان کرد و گفست: 
« به‌عدا اگر می‌دانستم امیرمومنان چه می‌خواهد عقو بتتان می کردم و محسبوستان 


می کردم» 
واقدی‌گوید: در این سال ابوسفیانبن حسرب در سن هشتاد وهشت سالگی 
درگفاشت. 
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بگفتۀ واقدی در همین سال یعنی سال سی‌ویکم ارمینیه به دست حسبیب‌بن 
مسلمه قهری گشو ده شد. 
درهمین‌سال یزد گرد پادشاه پارسیان کشته شد. 


قعل .بز د گرد 


دربارة سبب قتل وی‌واینکه چگونه بود اختلاف کرده‌اند. ابن اسحاق‌گوید: 
بزدگرد باگرومی اندك از کرمان به مرو گریخت واز مرزبان آنجا مالی خواست که 
ندادند وبرجان خود بیمناك شدند وکس پیش تر کان فرستادند و برضد وی كمك 
خو استند که بیامدند وشبانگاه براوتاعتند و کسانش را بکشتند ویزدگرد بگریخت‌و 
بر کنار شطمرغاب به خانهٌ مردی رسید که سنگ آسیا دندانه‌می کرد وشبانگاه به آنجا 
پناه برد که چون بخفت اورا بکشت . 

هذلی گوید: یزد گرد فراری از کرمان به مرورسید و از مرزبان و مرد م آنجا 
مالی خواست که ندادند و از او بیمناك شدند وشبانگاه براوتاختند. از تر کان برضد 
ا و کمك نخو استه بودند» یارانش را بکشتند و بزد گرد پیساده فرار کرد » کمربند و 
شمشیر و تاج خود را همراه داشت و برلب شطمرغاب به خانۀ دندانه گری رفت 
وچون غافل شد دندانه‌گر اورا بکشت واائش را برگرفت وپیکرش را درمرغاب 
افکند . 

گوید: صبحگاهان مردم مروبدنبال رد او بيامدند و نزديك خانةٌ دندانه‌گر رد 
راگم کردند و اورا بگرفتند ومقرشد که شاه را کشته واثاث اورا آورد. پس دندانه گر 
و کسان اورا بکشتند واثاث او واثاث یزدگرد را بر گرفتند وب شاه را ازمرغاب 
در آوردند ودر تابوت چوبین نهادند. 


گوید: بگفتة بعضی‌ها وی وا به استخر بردند ودر آغاز سال سی‌ویکم آنجابه 
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گور کردند ومرو» خدا دشمن نام گرفت. 

گوبد: وچنان بودکه یزدگرد در مرو با زنی در آمیخته بودکه برای وی 
پسری آورد که يك طرف تنه‌اش ناقص بود و این پس از کشته شدن یزد گرد بود و 
اورا مخدج نام دادند که بمعنی ناقص پهلوست ودر خراسان فرزندانی آورد . وقتی 
قتیبه سغد یا جای دیگر راگشود دو دختر بدست آوردکه بدو گفتند از فرزندان 
مخدجند و آنها یا یکیشان را پیش حجاج‌بن‌یوسف فرستاد که اورا پیش‌ولیدفرستاد 
وبرای ولید» یزیدبن‌و لید راآورد که ناقص‌بود. 

خرداذبه رازی‌گوید: یزد گرد بخراسان آمد » خرزاد مهر برادر رستم با وی 
بود وبه ماهویه مرزبان مرو گفت: «شاه را به تومی‌سپارم». آنگاه سوی عراق‌رفت. 
یزد گرد در مروبماند وعواست ماهویه را عزل‌کند واوبه تر کان نامه نوشت و فرار 
یزد گرد و آمدن وی را خبر داد وبا آنها پیمان کرد که برضد وی همدستی کنند و 
راهشان را باز گذاشت. 

گوید: ترکان سوی مرو آمدند ویزدگرد با یاران خویش به مقابلة آنها رفت 
وجنگ کرد؛ ماهویه وچابکسواران مرونیز با وی بودند. یزد گرد بسیار کس‌ازترکان 
بکشت» ماهویه بیم کرد که تر کان هزيمت شوند و با چابکسواران مروبه آنهاپیوست 
که سپاه یزدگرد هزیمت شد و کشتارشان کردند هنگام شب اسب یزدگرد را پی 
کردند وپیاده فرار کرد وبر لب شطمرغاب به خانه‌ای رسید که آسیایی در آن بود و 
دوشب در آنجا بماند. ماهویه در جستجوی وی بود اما به اودرست نیافت . 

گوید صبحگاه روز دوم‌صاحب آسیا به خانة خویش آمدوچون وضع‌یزد گرد 
را بدیدگفت: «تو کیستی انسانی یا جن؟» 

گفت: « انسانم» خوردنی داری؟» 

گفت: «آری» وبرای‌اوخوردنی آورد. 

آنگاه یزدگرد گفت: :«من زمزمه گوم»‌جیزی بیار که با آن زمزمه کنم» 
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آسیابان پیش یکی از چابکسواران رفت و از او چیزی برای » زمزمه 
خو است . 

گفت:«می‌خواهی چە کنی؟» 

گفت: «مردی پیش منس تکه هر گز مانند وی ندیده‌ام واین را از من‌خو استه 
است.» 

چابکسوار اورا پیش ماهویه برد که‌گفت: «این‌یزدگرد است بروید سرش را 
برای من بیارید» 

موبد بدو گفت: «حق این کار نداری» دانسته‌ای که دین و شاهی به هم پیوسته 
است ویکی‌پی‌دیگری راست نیاید. اگر چنین کنی حرمت بی‌بدل راشکسته‌ای» 

کسان سخن کردند واین کار رافجیع شمردند. ماهویه به آنها ناسز اگفت وبه 
چابکسو اران گفت: «هر که چیزی‌گفت خونش بریزند.» و گروهی را فرستاد که با 
آسیابان برفتند ودستور داد که بزدگرد را بکشند که برفتند و چون او را بدیسدند 
کشتن وی را خوش نداشتند و از آن سرباز زدند و به آسیابان‌گفتند : « برو او را 
۳ 

آسیابان پیش یزد گرد رفت که به خواب بود » سنگی همراه داش ت که سر 
بزد گرد را با آن بکوفتآنگاه سر را ببرید و به فرستادگان ماهوبه داد و پیکرش را 
در مرغاب افکند»پس از آن جمعی از اهل مروبیامدند و آسیابان را کشتند و آسیای 
اورا ویران کردند واستف مروبیامدو پیکر یزدگرد را از مرغاب‌در آورد ودرتابوتی 
نهاد وبه استخر برد و به‌گور کرد . 

هشام بن‌محمد گوید: پس از جنگ نهاوند که آحرین جنگ پارسیان بود یزد 
گردگریخت و به سرزمین اصفهان افتاد» آنجا مردی بود مطیار نام که از دهقانان 
اصفهان بود ووقتی عجمان از جنک عربان وامانده بودند داوطلب‌جنگ‌شدوعجمان 
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برم چه خواهم‌داشت؟» 

گفتند: «به برتری تومقر شویم.» 

پسآنها را ببرد واندك آسیبی به‌عربان رسانید که به سبب آن پیش عجمان 
اعتبار یافت وبه‌مقام والا رسید. 

وچون بزدگرد وضع اصنهان را بدید و آنجا فرودآمد يك روز مطیار به 
دیدار وی رفت» دربان یزد گرد اورا نگهداشت و گفت: «باش تابرای تو از او اجازه 
بگیرم.» 

مطیار از سر مناعت وحمیت به‌دربان تاخت وبینی اورا بشکست که چرا 


نگاهش داشته بود. 

دربان؛ خونین پیش یزدگرد رفت وچون او را بدید حادثه را سخت بزرگ 
گرفت ودر دم برنشست واز اصفهان راهی شد» به او گفتند: «به اقصای مملکت 
خویش رود و آنجا بباشد که عربان تا مدتی به‌گرفتاریهای خویش به او نخواهند 
پرداخت.» 

یزد گرد برفت وروسوی ری داشت وچون به آنجا رسید فرمانروای طبرستان 
بیامد ودیار خویش را براو عرضه کرد واز محفوظ بودن آن سخن آورد و به‌یزدگرد 
گفت: «اگر اينك دعوت مرا نپذیری و بعد پیش من آیی ترا نمی‌پذیرم و پناه 
نمی‌دهم.» 

اما یزد گرد نپذیرفت وبرای او فرمان اسپهبدی نوشت که از آن پیش درجه‌ای 
پایین تر داشته بود. 

بعضی‌ها گفته‌اند که یزد گرد همانوقت به سیستان رفت واز آنجا باهزار کس از 
چابکسو اران به مرو رفت. 

بعضی‌ها گفته‌اند یزد گرد به‌فارس افتاد وچهار سال آنجا یبود آنگاه به‌سرزمین 
کرمان رفت و دو سال یا سه‌سال آنجا بر »جهتان کرمان تقاضا کر که پیش وی 
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اقامت‌گیرد ویزدگرد نکرد واز دهقان خواست کهگرو کانی به او دهد» دهقان کرمان 
گروکان نداد وپای او راگرفت و کشید واز دیار خویش برون‌کرد از آنجا سوی 
سیستان رفت ودرحدود پنجسال آنجا ببود. آنگاه مصمم شد که به خحسراسان رود و 
در آنجا جمع فر اهم کند وبه‌مقابله کسانی رود که برمملکت اوغلبه بافته بودند. 
گوید: پس یزد کردبا کسان خود سوی مرو رفت» از اولاد دهقانان‌گرو کانها 
همراه داشت واز سران قوم فرخزاد با وی بود. چون به مرو رسید از پادشامان 


برضد عربان كمك خو است ونامه نوشت: به‌فرمانروای چين وشاه فرغانه وشاه‌کابل 
وشاه خزر نوشت. 

در آن وقت دهقان مروماهویه پسر مافنا پسرفید وپدر براز بود. ماهویه پسر 
خویش براز را به‌شهر مروگماشته بود و کار مرو با او بود. بزدگرد می‌خواست 
وارد شهر شود و آنجا را ببیند و کهندژ را بنگرد. 

ماهویه به‌پسر خویش گفته بود که اگر یزد گرد خواست به‌شهر در آید دربراو 
نگشاید واز حیله وخیانت یزد گرد بیمش داده بود. 

روزی که یزد گرد می‌خو است وارد شهر شود برنشست وبه دور شهر بگشت 
وچون به‌یکی از درها رسید و خواست در آید پدر براز به او بانگ زدکه با زکن 
اما در همانحال کمربند خویش را محکم می کرد واشاره می کسردکه بازنکند . 
یکی از باران یزد گرد این را دریافت وبه او گفت واجازه خواست گردن ماهویه را 
بزند؛ گفت: «اگر چنین کنی کارها برتوراست شود» 

اما یزد گردنپذیرفت. 

بعضی‌ها گفته اند که‌یزد گردفرخزاد رابه‌مرو گماشت وبه‌بر از گفت کهندژوشهر 
را به‌تصرف وی دهد اما مردم شهر دریغ کردند از آنرو که ماهویه پدر براز به‌آنها 
چنین دستور داده بود و گفته بود:« این برای شما شاه نیس ت که فراری وزخمدار 
پیش شماآمده ومرو چون دیکر ولا" -یهاب بلیات ندارد. وقتی قروا سوی شهار 
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آمدم دررا باز نکنید» 

وجون بیامد چنان کردند و فرخزاد باز گشت وپیش یزد کرد بسه‌خالك افتاد و 
گفت: «مرو در بسته واينك عربان ازپی می‌رسند.» 

گفت: «چه‌بابد کرد؟» 

گفت: «باید به‌دیار تر کان رویم و آنجا بمانیم تا کار عربان‌معلوم‌شو د که آنها 
شهری را نگشوده و انمی گز ارند» 

یزدگردگفت: «چنین نمی کنم وباز می گردم» و فرخزاد عصیان کرد و رأی 
او را نپذیرفت . 

آنگاه یزد گرد سوی براز دهقان مرو رفت ومصمم‌شد دهقانی را ازاو بگیرد 
وبه‌سنگان‌برادرزاده‌اش دهد. این‌خبربه‌ماهویه پدر براز رسید وبرای هلاك یزد گرد 
کار کرد وبه نیز طرخان نامه نوشت وخبر داد که یزد گرد به‌فرار پیش وی آمسده و 
اورا دعوت کرد که بیاید تا با همدستی یکدیگر یزدگود را بگیرند وبندکنند» 
ویا بکشند یا برسر وی با عربان صلح کنند. قرار کرد که اگر بزدگرد را از سر او 
واکرد هر روزه هزار درم بدهد واز او خواست که از روی حیله به‌یزد گرد نامه 
نو یسد وسپاهیانش را از او دور کند وجمعی از سپاهیان ویاران وی را جلب کند 
که یزدگرد ضعیف شود وش و کت وی بشکند. 

گفت که درنامهٌ خویش به‌آو بنویس که قصد داری باوی برضد دشمنان عرب 
همدلی ویاری‌کنی تا آنها را براند و ازاو بخواه که عنوانی ازعنوانهای صاحبمنصبان 
رابرای تو درنامه بنویسد وبه‌طلا مهر زند وبه او حبر بده که پیش وی نخوامی 
آمد تا فرخزاد را از عویش دور کند. 

نیز این مطالب را برای بزدگرد نوشت وچون نامه به‌وی رسید بزرگان 
مرو را پیش خواند وبا آنها مشور ت کرد. 

سنگان گفت: «راي, من اینست که ۰۰ يبب سپاه وفرخزاد را ازخود دور 


PDF.Tarikhema.ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۲۵۱ 
نکی 

اما پدر براز گفت: «رای من اینست که نیزك را الفت دهی وخواست اورا 
بپذیری» 

بزدگرد رای او را پذیرفت وسپاه را از خویش جدا کرد وبفرخزاد دستور 
داد سوی بیشه‌زارهای سرخحس رود. 

فرخزاد بانگگ زد و گریبان درید و گرزی راکه پیش‌رو داشت بسرداشت و 
می‌خواست پدر براز را بزند» گفت: «ای شاه کشان؛ دوشاه را کشتید و دانم که 
راهم می کشید.» 

فرخزاد نرفت تا یزدگرد به‌نعط خود نامه‌ای برای او نوش ت که این مکتوبی 
است برای فرخزاد: تویزدگرد وکس وفرزند واطرافیان وی را با هرچه همراه 
داشت به‌ماهوبه دهقان مرو سپردی ومن این را شهادت می‌دهم. 

آنگاه‌نيزك به‌محلی‌میان دومر و آمد که حلسدان نام‌داشت وچونیزدگردمصمم 
شد برود واو را ببیند پدر براز بدو گفت باسلاح به‌دیدار وی نرود که مشکوله شود 
و بگریزد بلکه باساز ووسایل سرگرمی سوی او رود. یزد گرد با کسانی که ماهویه 
گفته بودو نام برده بود رو ان شد وپدر برازبه‌جای ماند. نیزك باران ود رابه‌دسته‌ها 
مرتب کرد وچون نزديك همدیگر شدند پیاده به‌پیشو از یزدگرد رفت. یزدگرد بر 
اسبی بود وبگفت تانیزك بریکی از اسبهای بدك وی برنشیند واو برنشست وچون 
به ميان اردو گاه رسیدند توق ف کردند وچنانکه گویند نیزك بدو گفت : «یکی از 
دخترانت را به‌زنی به من ده که نیکخواه تو باشم وهمراه با تو بادشمنت بجنگم» 

یزد گرد گفت: «ای‌سگگ! با من جسارت می کنی؟» 

نیزك او را با شمشیر بزد ویزدگرد بانگ بر آورد که نامرد خیانت آورد. و 
اسب بدو انید که‌بگریزد» یاران نیزك شمشیر در یاران او نهادند وبسیا رکس بکشتند. 
یزدگرد فراري تاجایی از سرزم: مو برفت واز اسب فرودآمد وبه خانةآسياباني 
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رفت وسه‌روز در آنجا ببود. 

آسیابان بدو گفت: «ای تیره‌روز بیرون بیا وچیزی بخور که سه روز است 
گرسنه مانده‌ای» 

گفت: «بی‌زمزمه چیزی نشایدم خورد» 

وچنان بودکه‌یکی از زمزمه‌گران مرو گندمی آورده بود که آرد کند» آسیابان 
بد و گفت: بنزدوی زمزمه کند تاچیزی بخورد وچنان کرد وچون برفت شنید که پدر 


براز از بزد گرد سخن داشت واز وضع وی پرسید وچون وصف زد گرد را بگفتند 
به آنهاگفت که وی را در خان آسیابانی دیده که مردیست پیچیده موی بادو دسته 
موی به دوطرف سر بادندانهای مرتب با گوشوار وبازوبند. 

پس ماهویه یکی از چابکسواران را بفرستاد ودستور داد که اگر به یزدگرد 
دست یافت وی را بازهی خفه کند ودر رودمرو بینکند. 

فرستادگان آسیابان را بدیدند و اورا بزدند تا بزدگرد را نشان بدهد اما نشان 
نداد و گفت نمیداند از کدام سو رفته است. وچون خحسواستند از پیش او بروند 
یکیشان گفت که بوی مشك می‌یابم وگوشة جامه‌ای ازدیبا در آب دید و آن را کشید 
ودید که یزد گرداست که از او خحواست‌نکشدش و نشانش ندهد وانگشتروبازوبند و 
کمر خود را به او می‌دهد. 

آن مردگفت: «چهار درم به‌من بده تا ترا رها کنم.» 

یزدگردگفت: «وای تو! انگشتر من از آن تو باشدکه قیمت آن به حساب 
نمی آید.» 

اما آن مرد نپذیرفت. 

یزد گردگفت: «به‌من می گفتند که روزی به چهار درم محتاج خواهم شد و 
چونگربه چیز خواهم خورد. اينك معاینه ديدم ودانستم که حق بود.» 

آنگاه یکی ازد و گوشو ار حویش‌را دد آورد وبه پاداش راز داری به آسیاپان 
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داد و نزديك وی شدگوبی چیزی بااو می گفت ومحل خویش را با او بگفت و آن 
مرد یاران خویش را خب ر کرد که بیامدند ویزدگرد از آنها خواست که نکشندش و 
گفت: «وای شما! در کتابهایمان دیده‌ایم که هر که جرئت قتل پادشاهان کند عدابش 
دراین دنیادچار حریق کند بعلاوة عذابی که سوی‌آن می‌رود. مرا نکشید وپیش 
دهقان ببرید یا پیش عربانم فرستید که از شاهانی همانند من شرم می کنند.» 

آنها زیورش را بگرفتند ووی را در جوالی کردند ومهر زدندآنگاه بازهی 
خفه‌اش کردند ودر رود مروانداختند که آب او را ببرد تابه دهانۀ زریق رسید وبه 
چو بی بند شد »پس از آن‌اسقف‌مرو بیامد و آنر ابرداشت ودرپارچه‌ای‌مشك آ لود پیچید 
و در تابوتی نهاد وسوی‌پای بابان‌پابین برد که زیردست »احان‌بود ودرجایی نهادکه 
نشیمنگاه اسقف بود وخحاك بر آن ریخت. 

پدربرازسراغ گوشو ارةمفقود راگرفت‌ویابندة یزدگردرا دستگیر کردوچندان 
بز د که جان داد و آنچه را بەدست آمده بود پیش خلیفة وقت فرستاد وخلیفه غرامت 
گوشواره مفقود را از دهقان‌گرفت. 

کسان دیگر گفته‌اند: یزدگرد پیش از آنکه عربان آنجا رسند برفت وراه دو 
طبس وقهستان‌گرفت وبا قریب چهار هزار کس به نزديك مرو رسید که از مردم 
خر اسان‌جمعی فراهم آرد و به عر بان تازد و با آنها بجنگد. دوسردار بودند که درمرو 
مخالف هم بودند وهمچنه‌ی می کردند یکیشان براز نام داشت ودیگری سنگان. 
هردو به اطاعت یزدگردآمدند واو در مرو مقیم شد وبراز را خاصهٌ خو دکرد و 
سنگان حسد آورد. براز برای‌سنگان بلیه می‌خو است ودل یزدگرد را بااوبد می کرد 
واز او سعایت می کرد چندانکه مصمم شد او را بکشد وعزم خویش را با یکی از 
زنانش که همدست براز بود درمیان نهاد واو زنی را سوی براز فرستاد وبدو خبر 
داد که یزدگرد آهنگ قتل سنگان دارد . قصد یزد گرد فاش شد وسنگان خبر یافت 
واحتیاط خود را بداشت وجمعی <باران براز وسیاهی که همراه برد گرد یود« 
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فراهم آورد وسوی قصر اقامتگاه یزدگرد رفت. این خبر به براز رسید واز مقابله 
سنگان احتراز کرد که جمع او بسیار بود. بزدگرد نیز از جمع سنگان بیمنالك شد و 
ناشناس از قصر برون شد وپیاده سرحویش گرفت که جان بدر برد و نزديك دوفرسخ 
برفت تابه آسیایی رسید و به‌نعانه آسیا (؟) در آمد وخسته و و امانده آنجا بنشست و 
صاحب آسیا که وضع ومووزیور والای اورا بدید فرشی بگسترد که بنشست وغذایی 
بیاورد که بخورد ويك روز وشب آنجا ببود. صاحب آسیا ازاو خواست که چیزی 
بدو دهد که کمر بند جواهر نشان خود را بدو بخشید اما آسیابان از پذیرفتن آن دریغ 
کرد و گفت: «بجای این کمربند چهار درم مرا بس اس ت که با آن غذا خورم و 
بنوشم.» 

یزدگردگفت نقره همراه ندارد» صاحب آسیا چرب زبانی کرد تسا بخفت و 
تبری برگرفت و کله اش را بکوفت و اورا بکشت وسرش‌را ببرید وجامه و کمر بندش 
را بگرفت وجثه‌اش رادر رودی انداخت که آسیا از آب آن می گشت» شکم اورا 
بدرید وچند شاخه‌ازدرختان اطراف رود را در آن فرو کرد تا پیکر همانجا که در آب 
انداخته‌بود بما ندو پایینترنرو که شناخته شو دو به‌طلب قاتل‌وی وسازو بر کش ‌بر آیند 
وخود او فرار کرد. 

خبر قتل یزدگرد به‌یکی از مردم اهواز رسید که مطران مرو بود وایلیا نام 
داشت و اونصارای اطراف خود را فراهم آورد و گفت: «شاه پارسیان کشته شده» او 
پسر شهریار پسر خسرو بود» شهریار پسر شیرین دیندار بود که حقشناس او بوده‌اید 
ونیکو کاریهای‌گونه گون وی را با همکیشانش دیده‌اید: این شاه‌سه نصرانیت حق 
دارد بعلاوه نصاری در ایام شاهی جدش خسرو حرمت بافتند» از جمله اسلافنش 
شاهان نکو کار بودند تا آنجا که بعضی‌شان برای نصاری کلیساها ساعتند و کاردینشان 
را به کمال بردند» جای آن دارد که برای قتل این شاه به سبب بزر گسواری او و 


باندازة نیکی هایی که اسالافش ومادر..۰.گشی شیرین بانصاری کرده‌اند غمکین , 
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باشیم.رای من این است که مقبره‌ای برای اوبسازم وجثةٌ او را با احترام بیارم و به 
قبر سپارم.» 

نصاری کفتند: «ای مسطران! کار ما تابسع کار تواست و همگی موافق رای 
توایم 9 

آنگاه مطران بگفت تا در مروءدر دل بستان مطرانها» مقبره‌ای بساختند و با 
جمع نصارای مروبرفت وپیکر یزد گرد را از رود در آورد و کفن کرد ودر تاببوت 
نهاد» همراهان وی تابوت را به دوش برداشتند وسوی مقبره‌ای که برای‌اوساخته 
بودند بردند وبه حاك کردند ودر آن را ببوشانیدند. 

مدت پادشاهی یزد گرد بیست سال بود از آنجمله چهار سال آسوده بود و 
شانزده سال از جنگ عربان و مقابلة‌آنان به زحمت بود. وی آخحرین پادشاه از 
خحاندان اردشیر پسر بابك بود وپس از آن ملك برعر بان استو ارشد 

درهمین سال‌یعنی‌سال‌سی‌ویکم عبدالله‌بن‌عامرسوی خراسان رفت وابرشهر 
وطوس وابیورد ونسا را بگشود وتا سرخس پیش رفت ود ر آنجا با مردم مروصلح 


رز 


سخن از فتوح 
ابن عامر 

گویند که‌وقتی ابن‌عامر فارس را بگشود اوس بن‌حبیب تمیمی‌بنزدوی‌به‌سخن 
ایستاد و گفت: «خداوند امیر را به صلاح دارد» زمین مقابل تواست و از آن جز 
اند کی گشوده نشده پیش برو که خداو ند یار تواست.» 

گفت: «به ما فرمان داده‌اند که پیش برویم ونخواست چنان وانماید که رای 
اورا پذیرفته است. 


سکن بن‌قتاده عر ینی گوید: ادد.عاي فارس راگشود وسوی بصره باز رفت 
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شريك‌بن اعورحارثی را براستخر گماشت» شريك مسجد استخر را بنیان کر د. 

آنگاه یکی از بنی‌تمیم که بگفتهٌ ما احنف بود و بقولی اوس‌بن‌جابرجشمی 
تمیمی‌بود پیش‌وی رفت و گفت: «دشمن از توگریزان است وبیمنالاو ولایت فراخ» 
پیش بر و که خدایار تواست ودین خویش را نیرومی‌دهد .» 

پس ابن‌عامر لوازم آماده کرد و بگفت تا مردم لوازم حر کت آماده کنند و زياد 
را بر بصره گماشت وسوی کرمان رفت و از آنجا سوی خر اسان رفت وبقولی راه 
اصفهان گرفت و از آنجا سنوی خراسان رفت . 

مفضل کرمانی بنقل از پدرش‌گوید: پیران کرمان مسی‌گفتند که ابنعامر در 
سیرجان اردوزد آنگاه سوی خر اسان رفت وه‌جاشع‌بن‌مسعود سلمی را عام لکرمان 
کرد. ابن‌عامر راه بیابان رابررگرفت که هشتاد فرسخ بودآنگاه سوی دوطبس رفت 
و آهنگک ابرشهر داشت که‌شهر نیشابور بود. مقدمةٌ وی با احنف‌بن‌قیس‌بود. از راه 
قهستان سنوی ابرشهررفت هیطالیان که مردم هرات‌بودندبه مقابلةً و ی آمدند که احنف 
با آنهاجنگک کرد وهز بمتشان کرد آنگاه ابن‌عامر به نیشابور آمد. 

شعبی گوید: ابن‌عامر راه بیابان خبیص‌گرفت واز خواست وبه قولی از یزد 
و سپس از قهستان‌گذشت واحنف را پیش فرستاد» هیطالیان به مقابلاً وی آمدن که 
با آنها جنگید وهزیمتشان کرد آنگاه سوی ابرشهر رفت و آنجا فرودآمد. 

گوید: و چنان بود که سعیدبن‌عاص با سپاه کوفه به گرگان آمده بود و آهنگگ 
خحراسان داشت وجون شنید که ابن‌عامر در ابرشهر فرود آمده سوی کوفه‌باز گشت. 

علی‌بن‌مجاهد گوید: ابن‌عامر برابرشهر فرودآمد ونیم آنرا به جنگ گرفت » 
نیم دیگر بدست کناری بود با يك نیم نساووطوس؛ ابن‌عامر نتوانست سوی‌مر وگذر 
کند وبا کناری صلح کرد که پسر خود ابوصلت‌بن کناری و پسر برادرش سلیم را به 
گرو کان داد. آنگاه عبدالله‌بن‌خازم را سوی هرات فرستاد و حاتم‌بن‌نعمان راروانه 


مرو کرداد 


سب PDE‏ اد ند | 


1 
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ابن‌عامر دوپسر کناری راگرفت وبه نعمان‌بن افقم نصری سپر دکه آزادشان 
کرد 

ادر یس بن‌حنظله عمی‌گوید: ابن‌عامر» شهسر ابرشهر را بجنگ گشود و در 
اطراف آن طوس وبیورد و نساوحمران را نیزگشود و این همه به سال سی‌و سکم 
بود. 

موسی بن‌عبدالله‌بن‌خازم‌گوید: پدرم با مردم سرخس صل ح کرد عبدالله‌ببن 
عامروی‌را از ابرشهر سویآنهافرستاده بود. ابن‌عامر با مردم‌ابرشهر نیز صل ح کرد ودو 
دختر ازخاندان‌خسرو به اودادند: بابونج‌وطهمیج یا طمهیج که آنها را با خود ببرد 
و امین بن احمدیشکری را بفرستاد که در اطراف ابرشهر طوس وبیورد و نساوحمران 
را بگشود وتا سرخس پیش‌رفت. 

ابن‌سیرین گوید: ابن‌عامرعبدالله بن‌خازمر | سوی سرخس فرستاد که آنجارا 
بگشود. ابن‌عامر دودختر از خاندان عسرو بدست آورد و یکی را به نوشکان داد 
وبابونج بمرد. 

ابو الذیال» زهیر بن‌هنید عدوی» به‌ثقل از پیرانی ازمردم خراسان گوید: ابن- 
عامر اسودبن کلژوم عدوی را به‌ببهق فرستاد که جزو ابرشهر بود وبا ابرشهر شانزده 
فرسخ فاصله داشت که آنجا را گشوداما اسودبن کلثوم کشته شد . 

گوید: اسودمردی دیندار بود وازیاران عامر بن‌عبدالله عنبری بود وعامر از 
آن‌پس که از بصره برونش کرده بودند می گفته بود: «از ترك عراق تأسفی ندارم جز 
آرامش نیمروز و گلبانگ موذنان وبارانی همانند اسودبن کلثوم.» 

زهیر بن‌هنیدبه نقل از یکی از عموهای خودگوید: ابن‌عامر برنیشابور تسلط 
یافت وسوی سرخس رفت» مردم مرو کس فرستادند و صلح خواستند» ابن عامر 
حاتم‌بن نعمان باهلی را سوی آنها فرستاد که با ابراز مرزبان مرو برد وهسزار هزارو 
دوست هر ارصلح کرد داد هت 
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مصعب بن‌حیان به نقل از بر ادرش‌مقاتل بن‌حیان‌گوید: ابن‌عامر با مردم مروبر 
شش هزار هزار ودویست‌هزار صلح کرد. 

در این تال عثمان سالار حح‌بود. 

نا سال نومه درا 


سخن از حوادث مهم 
سال‌سی‌ودوم 
از جمله حوادث این سال غزای‌معاویه در تنگه‌قسطنطنیه‌بود که همسرحویش 
عاتکه‌رختر قرطة بن عبدعمرو وبقو لی‌فاخته‌ر اهمر اه اشت» این ر ا از حدیث ابو معشرو گفتة 
واقدی آورده‌اند . 
بِگفتهٌ سیف در همین سال سعیدین‌عاص سلمان بن‌ربیعه را برمرز بلنسجر 
گماشت وسپاه شام را به سالاری حبیب بن‌مسلمه فهری به کمك سپاهی که با حذیفه 
آنجا مقیم‌بودند فرستاد. در آنجا میان سلمان وحبیب اخحتلاف افتاد ومردم شام‌ومردم 


کوفه نزاع کردند. 


سخن از 
و اقعه بلنجر 

طلحه گوید: عثمان به سعید نوشت که سلیمان را بغزای بات فرست و به 
عبدا لرحمان‌بن ر بیعه که در مقابل باب بود نوشت که بسیاری از مسلمانان از پرخوری 
کم توان شده‌اند کوتاه بیا ومسلمانان را به حطر مینداز که بیم دارم به‌بلیه اقتند. اما 
این» عبدالرحمان را از مقصودباز نداشت واز بلنجر چشم نمی‌پوشید. به سال‌نهم 
حلافت عثمان بغزارفت وچون به بلنجر رسید حصاری شدند ومنجنيقها و عراده‌ها 


بر قلعه نصب کر دند. هر که یھ جا نزدیك .نی زخمدارش می کردند با می کشتندو , 
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مسلمانان را به ستوه آوردند. معضد در همان روزها کشته شد. پس از آن تر کان 
روزی‌راوعده کردندومردم بلنجو برون‌شدندوتر کان‌نیز به آ نها پیوستند جنگ انداختند» 
عبدا لرحمان‌بن ربیعه که اور اذوالنور می گفتند کشته شد ومسلمانان هزيمت شدند و 
پرا کنده شدند: هر که سوی سلمان‌بنر بیعه رفت حمایت دید تا از باب برون شد 
وهر که راه خزر گرفت از گیلان و گر گان‌سردر آورد که سلمان وابوهربره از آن‌جمله 
بودند . 

تر کان پیکر ءبدالرحمان را نگهداشتند وتا کنون بو سیلةٌآن‌طلب‌باران‌می کنند 
ونصرت می‌جویند. 

شعبی گو بد: بخدا سلمان‌بنر بیعه گذر گاهها را بهتراز آن می‌شناخت که‌سلاخ 
بندهای شتر را می‌شناسد . 

غصن‌بن‌قاسم بنقل از یکی از مردم بنی کنانه‌گوید : وقتی غزا برضد خزران 
مکررشد شکایت آغاز کردندو یکدیگر را سرزنش کردند و گفتند:«ما قومی‌بودیم که 
هیچکس همسنگك مانبود تا این قوم کم بیامدند وماتاب آنهانیارستیم.» 

یکیشان به دیگری‌گفت: «اینان مرگ ندارند» اگر مرگ‌داشتند به دبار ما 
نمی تاختند) 

چنان بود که درغزاهای آن ناحیه کس کشته نشده بود مگر در آخرین غزای 
عبد الرحمان» پس با هم گفتند: «چرا تجربه نمی کنید » پس در بيشه‌ها مین کردند و 
رهگذران سپاه بر کمین‌ها گذشتند که تیر سوی آنها انداختند و کشتندشان . 

آنگاه باسران خود وعده نهادند وهمدیگر را به جنگ عربان دعوت کردند 
وروزی را وعده کردند وجنگ انداختند که عبدالرحمان کشته شد ومسلمانان را به 
به ستوه آوردند که دو گروة شدند: گروهی روسوی‌باب کردند و سلیمان حمایتشان 
کرد تا از آنجا بیرو نشان بردو گروهی راه حز رگرفتند و به گیلان و گر گان رسیدند که 
سلمان فارسی وابوهرپره از آنجماے رن ET‏ 
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قیس بن بز ید بنقل از پدرش گوید: یز ید بن‌معاو به نخعی وعلمقه بن قبس و معضدشیبانی 

وابومفزر تمیمی درخیمه‌ای بودند وعمرو بن‌عتبه وخالدبنر بیعه و خلخال‌بن‌ذری و 
قرع در خیمه‌ای بودند ودراردوی بلنجر مجاور هم بودند قرثع می گفت: (« چه 
خوش است جلوة خون برجامه‌ها» عمروبن‌عتبه به قبای سپید خویش می گفت: «چه 
خوش است سرخی خون برسپیدی تو» 

اهل کوفه در خلافت عثمان سالها به غزای بلنجر بودند اما زنی از آنها بیوه 
نشد و کودکی‌بتيم نشد تا به سال نهم.در آن سال دوروز پیش از مهاجمه» یزیدبسن 
معاویه بخواب دید که غزالی را به خيمۀ او آوردید که غزالی نکوتر از آن ندیده بود 
ودرملحفةٌ اوپیچیده شد آنگادقبری رابه اونمودند که چهار کس بر آن بودند وقبری 
نکوتر ومرتب‌تر از آن ندیده بود واورا در آن دفن کردند. 

وقتی مسلمانان به تر کان تاختند سنگی بر یزید افتادوسرش له‌شدو گویی‌جامةً 
اورا به عون زینت کرده بودند وخون آلرد نبود وغزالی‌ که به خواب دیسده بود 
همین بو دکه‌خون‌برقبای وی‌تکوبود. 

يك روز پیش از مهاجمه که باز مسلمانان به تر کان تاختند معضد به علقمه 
گفت: «برد خویش را به من‌عاربه بده که سرم را باآن ببندم»و چنان کرد و بطرفت 
برجی که یزید از آن سنکک خورده بود رفت وتیراندانعت ویکی از آنها را بکشت 
وسنگی ازعراده‌ای براو انداختند وسرش درهم کوفته شد ویارانش او رابکشیدند و 
پهلوی بزیدبه خالك کردند. 

عمروبن‌عتبه نیز زخمدار شد وقبای‌حویش را چنان دید که‌میخو است و کشته 


وچون روزمهاجمه رسید قرثع چنداڼ بجنگید که باسر نیزه‌هاسوراخ‌سوراخ 
شد وچنان شد که‌گویی قبای وی پارچه‌ای بود بازمينةً سپید وزینت سرخ ومردم در 


کار پایمردی بودند تا او کشته شد وهزیم-. مسلمانان با قتل وی آغاز شد. 
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داودبن‌یزید گوید: یزیدبن‌معاویه نخعی‌رضی‌الله‌عنه وعمروبن‌عتبه ومعضد در 
جنگ بلنجر کشته شدند. معضد برد علقهه را به سربست و پاره‌ای از سنگگ منجنیق 
به اوخورد و سرش را بشکست اما آنرا به چیزی نگرفت ودست‌بر آن نهاد وبمرد. 
علقمه حون برد را بشست اما خون نرفت» با آن به‌نماز جمعه می آمد و می گفت: 


بدان علاقه دارم از اینرو که خون معضد بر آنست» بزید نیز چیزی براوافتاد وازپای 


در آمد وچنان بود که قبری‌کنده بودند و آماده کرده بودند ویزید بدان نگریست و 
گفت: «چه نیکوست.» و بخواب‌دید که غزالی که‌نکوتراز آغزالی ندیده بود سوی 
قبر آمد ودر آن دفن‌شد و اوهمان غزال بود . 

پزیدنخعی مردی ملایم و دیداری بود رحمةالله‌علیه و چون خبر مرگ وی 
به‌عثمان رسید گفت: «اناللهواناالیه راجعون مردم کوفه کاستی گرفتند خدایا آنها را 
بیامرزومقبلشان کن .» 

طلحه گوید : سعید سلمان‌بن‌ربیعه را براین مرز گماشت و سالاری سپاه کوفه 
را در غزای آن جا به‌حذَیفة‌بن‌یمان داد. پیش از آن عبدالر حمان‌بن‌ربیعه براین مرز 
بوده بود. 

عشمان به سال دهم مردم شام را به سالاری حبیب بن‌مسلمه قرشی به كمك آنها 
فرستاد» سامان باو تحکم کردوحبیب تسلیم‌شدتا آنجا که مردم شام گفتند: «می‌خواستیم 
سلمان را بزنیم» و کسان‌گفتند: «بخدا در این صورت حبیب را میزدیم ومحبوس 
می‌داشتیم واگر مقاومت می کردید بسیار کس از ماوشما کشته میشد.» 

اوس‌بن‌مغرا در این‌باره شعری گفت به اين مضمون : 

«اگر سلمان را بزنید حبیب شما را ميزنیم 

«واگر سوی پسر عفان روید ما نیز می‌رویم 

«اگر انصاف کنید مرز مرز امیرماست 

«واین اميرماست که با اگر وهی یرود EE‏ 
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«ود ر آن شبها که بهر مردی تیر می‌انداختیم 

«ودکست میدادیم محافظان آن بوده‌ایم « 

گوید: حبیب می‌خواست با عامل باب تحکم کند که سالار سپاهی بود که از 
کوفه آمده بودوچون حذیفه این رادریافت در خورد کردو آنها نیزدر خورد کردند. 
حذیفةبن‌یمان در آن ناحیه سه‌غزا کرد که‌مقارن غزای سوم» عثمان کشته شد و چون 
خبر قتل عثمان با نها رسید گفت: «خدایا قاتلان عثمان وغازیان‌عثمان و بدخواهان 
عثمان را لعنت‌کن. خدایا ما باوی‌عتاب می کردیم و اوبا ماعتاب می کرد تا آنجا که 
هر که اطراف اوبود با ما عتاب میکرد وما با او عتاب می کردیم و این را دستاویز 
فتنه کردند. خدایا آنها را نمیران مر بشمشیر.» 

در این سال عبدالرحمان‌بن‌عوف رضی‌الله‌عنه در گذشت» واقدی این را از 
حدیث عبدالله بن جعفر آورده و گوید که بهنگام وفات هفتادو پنج سال داشت: 

گوید: وهم در این سال عباس‌بنءبدالمطلب در گذشت. در آن هنگام‌هشتادو 
هشت سال داشت. وی سه سال از پیمبر حدای مسن‌تر بود . 

گوید: وهم دراین سال عبدالله‌بن‌زیدبن‌عبدر به‌رحمه‌الله در گذشت» وی‌همان 
بود که اذان را بخواب دیده بود . 

گوید : و هم در این سال‌عبدالله‌ین مسعود به مدینه در گذشت و دربقیع به 
خاك رفت رحمه‌الله . بقولی عمار بر او نماز کرد و بقولی دیگر عثمان بر او نماز 
کرد . 

گوید وهم در این سال ابوطلحه‌در گذشت رحمه‌الله. 

بگفتة سیف وفات ابوذر در این سال بود . 


ERG‏ تاد سدق 
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سخن از خبر 
وفات بو ذر 


عطية بن یز ید فقعسی گو رد: وقتی‌م رگ ابوذر در رسید» واین به‌ماه‌ذی‌حجه‌سال 
هشتم خلافت‌عشمان بود؛ وبه حال احتضار افتاد به دعتر خود گفت: «دخت رکم ؛ از 


بالا بنگربیی نکسی را می‌بینی؟» 
گفت: «نه» 


گفت: «پس هنوز اجل من نرسیده .» 

آنگاه دستوردادکه بزی بکشت ویپخت. سپس گفت: «وقتی آنها که دفن‌من 
می کنند پیش تو آمدند به آنها بگو ابوذر قسمتان میدهد که سوار نشوید تاآنکه غذا 
بخورید. وچون دیگگ اوپخته شد گفت: «بنگر ببین کسی را می‌بینی؟ » 

گفت: «آری اينك کاروانی می آید» 

گفت: «مرا روبه کعبه کن» 

ودخترچنان کرد 

آنگاه گفت: «بنام خدا و به كمك خدا وبردین پیمبر خداصلی اللهعلیه‌وسلم» 

پس از آن دختر برفت وبا نها رسید و گفت: «خدایتان بیامرزد » پیش ابوذر 
آبید.» 

گفتند: ر کجاست؟ » 

دختر به سوی وی اشاره کرد و گفت: «مرده است بخا کش کنید » 

کفتند: «بله» بچشم» خدا مارا بدین» مکرم داشته است » 

در این هنگام کاروانی از اهل کوفه در رسید که عبدالله بن‌مسعود نیز در آن 
میان بودو بطرف ابوذر گشتند. ابن‌مسعود می گریست ومیگفت: «پیمبرخد اصلی الله- 
لفو ا e‏ 
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آنگاه وی را سل دادند و کفن کردند و براونماز کردند و به خا کش سپردند 
وچون خواستند حر کت کنند دختر گفت: «ابوذر درودتان می گوید و قسمتان‌میدهد 
که سو ار نشویدتا غذا بخورید» چنانکردند سپس آنها را ببردندتابه مکه رسیدند و 
خبر مرگ ابوذر را به عثمان دادند که دختر وی را به خاندان خود پیوست و گفت: 


«خدا ابوذر را رحمت کند و بادیه نشینی رافع‌بن‌خدیج را ببخشد. » 

۱ خلخال بن‌ذری‌گوید: به سال سی‌ویکم با ابن‌مسعود برون شدیم » چهارده 
سوار بودیم» چون به‌ربذه رسیدیم زنی سوی ما آمد و گفت: «پیش ابوذر آیید» 
امامتصود اورا ندانستیم و نفهمیدیم و گفتیم: «ابوذر در کجاست؟ » 

زن به خیمه‌ای اشاوه کرد 
گفتم: «چرا اینجا؟ 
گفت: «بسبب چیزی که در مدینه شنیده بود از آنجا دوری‌گرفت» 
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ابن‌مسعو د گفت: «بدوی شدنش برای چه بود؟» 

گفت: «امیرمۇمنان نیز این را خوش نداشت ولی او مسی‌گفت: آنجا جای 
هلااکت است آنجا مدینه است» 

گوید: ابن‌مسعود سوی او گشت ومیگریست» پس اورا غسل دادیم وکفن 
کردیم وخيمة اورا دیدیم که به مشك آغشته بود. به‌زن گفتیم: «این‌چیست؟» 

گفت: «مشکی بود وچون مر گش‌در رسیدگفت کسانی برمرده حاضرمی‌شو ند 
که بوی را درك می کنند اما چیزی نمی‌خورند این مشك را با آب بيامیز و به خیمه 
بپاش و آنها را به‌بوی خوش پذیراپی کن واین‌گوشت را بپز که قومی پارسا بنزد 
من حضور می‌یابند وعهده‌دار دفنم می‌شوندء آنها را مهمان‌کن» 

گوید: وچون وی را دفن کردیم زن ما را بغذا خواند وخوردیم وخواستیم 
اورایبریم ابن‌مسعودگفت: «امیرمومنان نزديك است» از اواجازه بگیریم»پس‌سوی 
مکه رفتیم وخبر را با عثمان یگفتیم که‌گفت: «ضدا آبوذر را رحمت کند وسکونت 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پنجم ۶۵ 


ربذه را به اوببخشد» 

وچون حرکت کرد واز مکه برون شد راه ربذه‌گرفت وخانوادة ابوذر را 
به خانوادة خود پیوست وسوی مدینه رفت وما سوی عراق رفتیم . جمع ما اینان 
بودند: ابن‌مسعود» ابومفزر تمیمی» بکربن‌عبدالله تمیمی» اسودین‌پزید نخعی»علقمة 
آبن‌قیس نخعی» خلخال‌بن‌ذری ضبی» وحارث بن‌سوید تمیمی» عمرو بن‌عتبةبن‌فرقد 
سلمی» ابن‌ربیعه سلمی» ابورافح‌مزنی» سویدبن‌مثعبه تمیمی» زیادبن معاویه نخصی 
برادر اقرٹع‌ضبی و بر ادر معضدشیبانی. 

بسال سی‌ودوم ابن‌عامر مرو روذوطالقان و فاریاب و گوز گان و طخارستان را 
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کشو : 
سخن از خبر 
ابن فتوح 
ابن‌سیرین گوید: ابن‌عامر احنف‌بن‌قیس‌را سوی مروروذ فرستاد که مردم آنجا 
را محاصره کرد؛ آنها برون شدند وجنگ انداختند و مسلمانان هزیمتشان کردند و 
سوی قلعه پس‌راندند که‌دربالای‌قلعه گفتند: «ای‌گروه,عربان! شما به‌نز دماجنان‌نبودید 
که اکنون می‌بینیم اگر میدانستیم که شما چنینید که می‌بینیم ما وشما وضعی دیگر 
داشتیم» امروز را به ما مهلت دهید که درکار عویش بنگریم و به اردو گاه پیشین 
باز روید.» 
احنف‌باز گشت وصبحگاهان سوی‌آنها حمله برد» آنها نیز برای جنگ وی 
آماده شده بودند ویکی از عجمان در آمد که نامه‌ای از شهر با وی بودگفت: «من 
فرستاده‌ام» امانم دهید» امانش دادند ومعلوم شد فرستادة مرزبان مرواست و برادر- 
زاده وترجمان اوست. نامه مرزبان به احنف بود که نامه را بخواند. 


SERE:‏ تاد سر وس 
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«به سالار سپاه .ما حمد خدائی مسی‌کنیم که نوبت‌ها به دست 
«اوست هرملکی راکه خواهد دیگر کند وهر که را خواهد از پی‌زبونی 
«بردارد وهر که را خواهد از پس والابی فرونهد مسلمانی جد من و 
«بزرگواری وحرمتی که از بار شما دیده بود مرا به صلح ومسالمت شما 
«وامیدارد» خوش آمدید وخوشدل باشید» من شما را به صلح دعوت 
«می کنم که میان ما صلح باشد وشصت‌هزار درم‌خراج‌بشما دهمو تبولهابی 
« که خسرو شاه شاهان بوقتکشتن ماری که مردم می‌خورد وراه زمینها و 
«دهکده‌هارا بریده بود بحد پدرم‌داده بودبا مردان‌آن بدست منوا گذارید 
«وازهیچکس از خاندان من عراج نگیرید ومرزبانی از خاندانم بدیگران 
« انتقال نیابد . اگر اینرا برای من مقرر کنی سوی تسوآیم اينك 
« بر ادرزاده‌ام ماهك را سوی توفره‌تادم که بر آنچه خو استه‌ام از تو قول 
«وقرار گیرد.» 

گوید: احنف بدونوشت: 


«بنام حدای رحمان‌رحیم: 

« از صخربن قیس سالار سپاه به باذان مسرزبان مرو روذ و 
«چابکسواران وعجمانی که باویند. درود بر آنکه پیروی هدایت کند و 
«وایمان آرد و پرهیز کار باشد. اما بعد برادرزاده‌ات ماهك پیش من آمد و 
«به نیکخواهی تو کوشید وپیام‌تراآورد ومن آن را با مسلمانانی که بامنند 
«در میان نهادم ومن و آنها درباره آن هم سخنیم و آنچه را خو استه‌ای 
«می پذیریم. پيشنهاد کرده بودی که بابت مزدوران و کشاورزان وزمینهای 
«خود شصت‌هزار درم به من وامیر مسلمانان که پس از من آید بدهی‌بجز 
«زمینهایی که حسرو ستمگر := یسب ب کشتن مار ی که در زمین‌تباهی 
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«کرده بود وراهها را بریده بود تیول جد پدر تو کرده است» زمین از آن 
«حداست و از آذ پیمبراو که به رکس از بندگان حو یش که خواهد دهد» 
«بشرطآنکه مسلمانانرا باری‌دهی و اگر خو استند همر اه چابکسواران ی که 
«پیش‌تواند بادشمتشان جنک کنی مسلمانان نیزتر! برضد کسانی که‌بجنگگ 
«همکیشان مجاور تو آیند كمك کنند وبراین» مکتوبی از من بتوداده‌شود 
«که پس از من حجت تو باشد و بر تو و هیچکس از خاندانت و 
«خویشاوندانت خراج نباشد. اگر مسلمان شدی وپیرو پیمبر شدی پیش 


«مسلمانان مقرری و حرمت و روزی دارای و برادرشان می‌شوی . ذه 
«من وذمه پدرم وذمه مسلمانان و ذمه پدرانشان در گرواین است.» 
«جزء بن معا و ية(یامعا و يةبن جزء) سعدی و حمزه بن‌ه ماس وحمید بن خیار» 
«هردو ان مازنی» وعیاض‌بن‌ورقا اسدی شاهد این‌نامه‌شدند و کیسان وابسته 
«بنی ثعلبه نوشت بروز یکشنبه ماه حرام خدای وسالار سپاه احنف‌بن‌قیس 
زمهز زو و هش موز احنت بدالا اضشت: 
مصعب بن‌حیان بنقل از برادرش مقاتل‌بن‌حیان‌گوید : ابن‌عامسر با مروم مرو 
صلح کرد و احنف را با چهار هزار کس سوی طخارستان فرستاد که برفت تا درمرو 
روذ به محل قصر احنف رسید ومردم طخارستان ومردم گوز گان و طالقان و فاریاب 
برضد اوفر اهم آمدند وسه گروه بودند: سی‌هزار. 
خبر آنها و فراهم آعد نشان باحنف رسید و باکسان مشورت کرد که اختلاف 
کره‌ند یکی می گفت : «سوی مرو باز رویم.» یکی می گفت : «سوی ابرشهر باز 
رویم» یکی می‌گفت: «بمانیم و كمك بخواهيم.» یکی می‌گفت: «مقابله کنیم و 
جنگ کنیم.» 
گوید: شبانگاه احنف برون شد ودر اردو گاه می‌رفت و گفتگوی مرده‌میشنید 


.ت 


تا برمردم خيمه‌اي نشت که یکی :۰ رك آتش می کرد یا خمیر می کرد و" 
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داشتند. یکیشان گفت: «رای درست اینست که صبحگاهان امیر حر کت کند وهر کجا 
شد با قوم تلاقی کند که بیشتر بيمناك شوند و جنگ کند.» آنکه بدیک با خمیر 
مشغول بودگفت: «اگرچنین کند خطا کرده وشما نیز بخطا می‌روید» می‌گویید با 
جمع دشمن در صحرا ودر دیارشان رو بروشود وبا تعدادکم با جمع بسیار مقابله 
کند که بيك بورش مارابشکنند. رای درست اینست که مان مرغاب و کوه فرود آید 
ومرغاب را براست خود و کوه‌را بچپ خودشد وازدشمن اگرچه بسیارباشند» بیشتر 
از تعداد یار انش با وی‌رو برو نشود.» 

گوید: احنف باز گشت و گفتة اورا پسندیده بود. 

گوید: پس اردو زد وبماندومردم مرو کس‌فرستادند که‌بکمك وی‌جنگ کنند. 

گفت: «من خوش ندارم که از مشر کان كمك گیرم برقراری که داریم‌ودرمیانه 
نهاده‌ایم بمانید: اگرظفريابيم ما برقرار خویش هستیم واگربرما ظفریافتند وبجنگ 
شما آمدند از خودتاندفا ع کنید.» 

گوید: هنگام نماز عصر مشر کان هجوم آوردند ومسلمانان مقابله کردند و 
جنگیدند تا شب در آمد» احنف شعر ابن جوبه اعرجی را به تمثیل می‌خواند بدین 
مضمون: 

«آنکه نباید از مرگ هراس کند 

«جوان دلیریست که دنباله ندارد.» 

ابوالاشهب سعدی بنقل از پدرش‌گوید : شبانگاهان ميان احنف و جمسع 
مسلمانان با مردم مروروذ و طالقان و فاریاب و گوزگان تلاقی شد و با آنها جنگ 
کرد تا بیشتر شب بسرفت آنگاه خدا هزیمتشان کرد و مسلمانان از آنها بکشتند تا 
به رسکن رسیدند که دو ازده فرسنگی قصر احنف بود وچنان بود که مرزبان مرو- 
روذ چیزی راکه بر آن صلح کرده بودند بار نکرده بود تاببیند سرانجام کارشان چه 
می‌شود. 


۳ تاد سر 
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گوید وچون احنف ظفریافت دو کس را سوی‌مرزبان فرستاد وبه آنهادستور 
داد باوی سخن نکنند تا وصول کنند و آنها چنا نکردند ومرزبان بدانست که ظفر 
یافته‌اند که چنین می کنند و آنچه را بعهده داشت بار کرد . 

مفضل ضبی‌به نقل از پدرش گوید: اقر ع‌بن‌حابس سوی گوزگان رفت که 
احنف اورا با يك دسته سوار سوی باقیمانده گروههایی فرستاد که هزیمتشان کرده 
بود. اقرع با آنها بجنگید ومسلمانان یورش بردند وتنی چند از زبده سوارانشان 
کشته شد آنگاه خدا مسلمانان را بر آنها ظفر داد که هزیمتشان کردند و کشتار 
کدند. 

کثیر بهشلی در این‌باره شعری‌گفت به این مضمون: 

«آب ابرها قتلگاه جوانان را 

«که درگوزگان بود سيراب کرد 

«نزديك دوقصر روستای حوط 

«که دواقر ع آنجاشان کشانیده بودند) 


که قصیده‌ای دراز است. 

در همین‌سال ميان احنف ومردم بلخ صلح‌شد. 
صلح بلخ 

ایاس بن‌مهلب گوبد: احنف از مرورود سوی بلخ رفت و آنجا را محاصره 
کرد و مردم بلخ باوی برچهار صد هزارصلح کردند که بدان رضایت دادو پسر 
عموی خود اسیدبن‌متشمس راآنجا گماشت تا چیزی را که برس ر آن صلح کرده 


بودند بگیرد وخود سوی خوارزم رفت وببود تازمستان براوتااخت وبیاران‌عویش 
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حصین گنت : 

«عمربن‌معد يکرب بتو گفته» 

گفت : «چه گفته؟) 

گفت: «گفته: 

وقتی کاری را نتوانی کرد آن را بگذار.» 

«وسوی کاری رو که‌تو انی کرد.» 

(و این شعری معروف است وچون مثال روان.ع) 

گوید: احنف دستور رحیل داد وسوی بلخ باز گشت. عموزادة اوچیزی را 
که برسر آن صلح کرده بودندگرفته بود» هنگامی که وصول می کرد مهر گان رسیده 
بود وهدیه‌هایی از ظروف طلا و نقره ودینار ودرهم وجامه برای وی‌آوردند. 

عموزاده احنف‌گفت : « این جزو چیزیست که بر سر آن با شما صلح 
کرده‌ایم؟ 0 

گفتند: «اين چیزیست که در این روز به حاکم خود می‌دهیم که اورا برسر 
رأفت آریم.» 

گفت: «این چه‌روزیست؟ 

گفتند: «مهر گان» 

گفت: «نمی‌دانم این چیست. اما خوش ندارم آنرا ردکنم شاید جزوحقمن 
است؛ آنرا می گیرم وجدا نگه می‌دارم تاببینم.» 

پس آن را بگرفت وجون احنف بیامد بدو خبرداد» احنف از مردم درباره 
آن پرسش کرد که همان‌گفتند که با عموزاده وی گفته بودند. 

گفت: «آنرا پیش امیرمی‌برم» 

پس» آن را پیش این‌عامر برد وقصه را باوی بگفت. 


این‌عامر گفت: «ای,ایوپچر! آنرابرر؟_رکه از آن تست.» ۳ 
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گفت: «مرا بدان حاجت نیست.» 

گفت: «ای مسمار بردار.» 

حسن گوید: «قرشی آنرا برداشت» واز آن اوشد . 

محمد مری به نقل از پیران بنی‌مره‌گوید: احنف» بشربن متشمس را بر بلخ 


صدقه‌بن‌حمید به‌نقل از پدرش گوید: وقتی ابن‌عامر با مردم مروصلح کرد و 
احنف با مردم بلخ صلح کرد خلیدبن‌عبدالله حنفی را سوی‌هرات وبادغیس‌فرستاد 
که آن را بگشود» پس از آن کافر شدند و به قارن پیوستند . 

داود گوید: وقتی احنف پیش ابن‌عامر باز گشت مردم به ابن عامر گفتند: 
«هیچ کس چندان فتح که تو کرده‌ای نکرده که فارسو کرمان وسیستان وهمه‌عراسان 
راکشوده‌ای.» 

گفت: «باید به سپاسداری خدا از اینجا محرم شوم و آهنگ عمره کنم. » و 
از نیشابور احرام عمره بست وچون پیش عثمان رسید وی را براحرام بستن از 
خر اسان ملامت کرد و گفت: «بهتر بود اینکاررا ازهمانجا که مردم احرام می‌بندند 
کرده بودی. » 

سکن بن‌قتاده عرینی گوید: ابن‌عامر» قیس بن‌هیشم را در خراسان جانین 
خویش کرد و بسال سی‌ودوم از آنجا در آمد . 

گوید: پس قارن‌گروهی بسیار از ناحیه دوطبس و مردم بادغیس و هرات و 
قهستان فر اهم آورد وبا چهل هزار کس بیامد. قیس به عبدالله‌بن‌خازم گفت: «رای‌تو 
چیست؟»گفت: «رای من اینست که ولایت را رها کنی که من امیر آنم ودستورابن- 
عامر پیش من است که اگر در خراسان جنگی بود من امیر آن باشم» ونامه‌ای را که 
ساخته بود در آورد وقیس نخواست با اودر افتد» ولایت را با او گذاشت‌وپیش‌ابن 
عامر آمد که اورا ملامت کرد و گفت: «ولایت را در حال جنک رها کردیو آمدی؟» 
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گفت: «دستوری از تو پیش من آورد.» 

ما درابن‌عامر گفت: «گفته بودم که آنها را در يك ولایت مگذار که بر وی 
بشورد.» 

گوید: ابن‌خازم با چهار هزار کس سوی قارن رفت و بمردم گفت که چربی 
همراه برداشتند وچون نزديك اردوی قارن رسید به مردم‌گفت هر کدامتان کهنه‌ای 
از پنبه يا پشم هرچه همراه دارید به سر نیزه خود کنید و چربسی» روغن یا روغن 
زینون يا پیه به آن بمالید .آنگاه برفت و شبانگاه ششصد کس را بعنوان مقدمه سپاه 
پیش فرستاد وخود از دنبال برفت و کسان راگفت تاآتش به نیزه‌ها زدند وهريك‌از 
آتش دیگری گرفتند . 

گوید: وقتی مقدمه سپاه وی باردو گاه قارن رسیدوبانگهبانان اردودرافتادند 
ومردم دهشت زده که خود را از شبیخون در امان پنداشته بودند در هم افتادند» ابن 
خازم نزديك شد وشعله‌ها را از چپ وراست نمسودار شد که پیش می آمد و پس 
می‌رفت وبالا وزیر می‌شد وکس را نمی‌دیدند وبه هول افتادند ومقدمه ابن‌خازم با 
آنها بجنگک بودند. آنگاه ابن‌خازم بامسلمانان در رسید و قارن کشته شد ودشمسن 
هزیمت‌شد که تعقیبشان کردند وچنانکه می خو استند کشتار کرد ند و اسبر بسیار گر فتند. 
بگفتة یکی از پیران بنی‌تمیم ما درصلتبن‌حریث از اسیران سپاه قارن بود ونیزمادر 
زیادین‌ر بیع ومادر ابوعبدالله‌عون‌بن‌عون فقیه» از آنها بودند. 

مسلمه گوید؛ ابن‌خازم اردو گاه قارن را باهرچه در آن بود بگرفت وخبرفتح 
را برای ابن‌عامر نوش ت که حشنود شد واوا را برخراسان نگهداشت و آنجا ببود تا 
جنگ جمل بسر رفت وبه‌بصره آمد ودر جنگ ابنحضرمی حضور داشت ودرخانه 
سنبیل با وی‌بود. 

سلیمان‌بن کثیر خزاعی گوید: قارن‌گروهی فراوان‌برضد مسلمانان فراهم آورد 
که مسلمانان در کار آنها نگر انشدند» قیس بر هيشم به‌عبدا لله بن‌خازم گفت: «رأی من 
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اینست که در مقابل انبوهی که سوی ما آمده‌اند تاب نداری » پیش ابن عامر رو و 
کثرت سپاهی را که برضد ما فراهم کرده‌اند با وی بگوی. ما دراین قلعه‌ها می‌مانیم 
و وقت می گذرانیم تا بیایی و كمك شما پرسد.» 

گوید: پس قیس‌بن‌هیثم روان شد وچون دور رفت» ابن‌خازم دستوری نشان 
داد و گفت: «ابن عامر مرا برحراسان گماشته». وسوی قارن رفت و براو ظفریافت 


و خبر فتح را برای ابن‌عامر نوشت و ابن‌عامر او را در خراسان نگهداشت ومردم 
بصره پیوسته با آن کسان از مردم خراسان که صلح نکرده بودند » غزا می کردند 
و چون باز می‌گشتند چهار هزار کس عقبدار بجا می‌نهادند و چنین بودند تا فتنه 
رخ داد. 


همان ترا تاد مسا نت همان ۳ 


اساطیر و تاریخ 


سفرنامه رضاقلی میرزا 
نایب‌الایاله : 
سفرنامه فرخ‌خان امین 
لدو له : 
:کنجعلیخان: 

تاریخ طبری (۱۵ جلد): 
دنباله تاریخ طبری: 
احوال و آثار طبری: 
تاریخ اسماعیلیه: 


9 
سمط العلى للحضرة 
العلیا: 
تاریخ سلاجقه: 
چہل سال تاریخ ایران 
(جلد اول): 
چنگیز خان: 
رجال عصر مشروطیت: 
رجال وزارت خارجه عېد 
ناصری: 
ل سال ناریخ ایسران 
(جلد دوم) 
تاریخ مسعودی (۳ جلد): 
زین‌الاخبار : 
گفتارهای تاریخی (۳ جلد) 
چمہل سال تاریخ ایران 
(جلد سوم) 


تهران"- میدان فردو 


سی - اول ایرانشبر - ساختمان ۱۰ - تلفن ۸۳۱2۷۲۳ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


اصلفن رانا تفر ما ئی قاجاز 


کریم اصفپانیان؛ قدرت‌اله روشنی 
دش محمد اپراهیم باستانی پاریزی 
محمدبن جریر طبری ب اپوالقاسم پاینده 
عریب‌بن سعد قرطبی - ابوالقاسم پاینده 
دکتر علیاکبر شپابی 


محمدبن زین‌آلعابدین خراسانی - دکتصر الکاندر 


سیمیو نوف 


ناهترالدین نشی کرمانی - استادعباسی اقبال آشتیانی 
محمودبن محمد آقسرائی - پروفسور عثمان توران 


محمد حسن‌خان اعتمادالساملنه 3 ایرج افشار 
رلادیمیر تسف دکتس شیرین بیانی 
اپوالحسن علوی ‏ ایرج افشار» حبیب یفمائی 


ممتحن‌الدوله شقاقی - ایرج افشار 


حسین محبوبی اردکانی 

مسعود میرزا ظل‌السلطان مب حسین خدیوجم 
ایوسعید عبدالحی گردیزی - دکتر عبدالحی حبیبی 
دکتر یحیی مېدوی» ایرج افشاز 

ایرج افشاز 


1۳ ion 


PDF-Tarikhemair 


